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lنقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ آزاد است.

lراء مندرج در نوشتهآ
ً
.نیستمیراثۀآینیید أمورد تها الزاما

lت تحریریه در ویرایش مطالب آزاد استئهی.

lرود آرایی و ویرایش مقاله، امکان بازبینی و تغییر در نوشته وجود نـدارد؛ بنـابراین انتظـار مـیپس از صفحه

.های ایشان استرسیواخود را برای نشریه بفرستند که حاصل آخرین تأملات و ۀنوشتنویسندگان شکلی از

lیسندگانِ/چنانچه ثابت شود که نویسنده نشـریه اند شدهانتحالمرتکب ای، از هر کتاب یا نشریه،ایمقالهنو

.معذور خواهد بودایشان از پذیرفتن مقالات دیگر 

یر توجه فرمایندشود به نکاز نویسندگان درخواست می :ات ز

l آن باشدۀ های نویسندحاصل پژوهشباید مقاله.
lشده باشدندیگری چاپ ۀمطلب ارسالی در نشری.
l هشـتتـا چهـارکلمـه، بـه همـراه ١٣٠تا ١٠٠و انگلیسی، هر یک در فارسیۀچکیدمقاله باید دارای

.کلیدواژه باشد
l افزار و در نرمباشد) نشریهۀفحص١٥تا ١٠(واژه ٥٠٠٠تا ٣٠٠٠اصل مقاله از حدودword با فونـت

IRLotusۀصفحرویA4تایپ شود�.
lصورت آماده برای چاپ ارائه شوندها و تصاویر بهالامکان نمودارها، جدولحتی.
lبیاید)پای همان صفحه(نوشتاتوضیحات باید به صورت پ.
lمتن در میان پرانتر آورده شوندارجاعات باید در و رعایت این شیوه برای ارجاع ذکر این اطلاعات . درونِ

:ضروری است
اـریخ]در منابع قـدیم[اسم اشهر / ]در منابع جدید[نام خانوادگی  اـپ، ت . فحهصـۀشـمار/جلـد:چ

ً
: مـثلا

).١٣٨٦:٣/٧٦، فردوسی(یا ) ١/١٨: ١٣٧٥ابوالقاسمی، (
همانند ارجاع قبلی باشـدو)ص:همان: (کتاب باشداگر ارجاع بعدی به همان 

ً
: اگر ارجاع بعدی دقیقا

).جاهمان(

lمنابع مقاله باید پس از ارجاعات و توضیحات به صورت زیر مرتب شود:
.نام کتاب). چاپتاریخ(، نام ]در منابع قدیم[اسم اشهر / ]در منابع جدید[نام خانوادگی :هاکتاب

.ناشر: نام شهر....]،...ۀترجم.../ به کوششِ[
.سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). ١٣٨١(، حسن یانور: مثلاً

... .ـ ... ص :...]، ش ... س [، نام مجله/ نام کتاب، »عنوان مقاله«). تاریخ(نام خانوادگی، نام :مقالات
lستگی سازمانی، علمی، وابۀهمراه هر مطلب ارسالی ضروری است نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتب

.تلفن ارسال شودۀنشانی کامل پستی و الکترونیکی و شمار
lمقالات ل

ً
.ارسال فرماییدwww.am-journal.irمیراثۀآینۀمجلسامانۀ را به نشانیخودطفا
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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٣٣-٥، ١٤٠٢بهار و تابستان، )٧٢: پیاپی(١، شمارۀ ٢١، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

مصراعی
ِ

از داستان رستم و سهرابتصحیح و توضیح

*سجّاد آیدِنلو

دانشمندِ دوستِ پاک و خاطرۀ همیشه تابناکِ
ِ

شناسمشاهنامهتقدیم به روح

.ناشدنی استباورناپذیر و جبرانشادروان دکتر ابوالفضل خطیبی که رفتنش

.»روانز دردش منم چون تنی بی«

چکیده

بحث است که هنـوز همـۀ شاهنامهانگیز داستان رستم و سهراب یکی از دو داستانِ

متنی آن حـل نشـده اسـت در ایـن مقالـه مصـراعی از ایـن داسـتان در . مشکلاتِ

ها و وشش صورت مختلف و در چاپبه بیستشاهنامهتوصیف رستم که در نسخ 

شود، به لحاظ ضبط و معنا بررسـی تصحیحات آن با هفت ضبط متفاوت دیده می

» ابـر«پیشـنهاد شـده کـه در آن »که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«و نویسشِ
ً
احتمـالا

با شمشیر، فیل ) تواندرستم می: (و معنای مصراع چنین است» شمشیر«استعاره از 

.را بکشد و از بین ببرد

شاهنامهابر، شمشیر، رستم و سهراب، تصحیح، شرح، : هاکلیدواژه

۸/۵/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۶/۲/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت

aydenloo@pnu.ac.ir/ استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران*



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٦

مه. ۱
ّ

مقد

متن لغـات، ،پژوهیداستان رستم و سهراب از نظرِ
ِ

یعنی بحـث دربـارۀ تصـحیح و توضـیح

آن ترکیبات، مصراع بـا همـۀ شـروح، ١.اسـتشـاهنامهروایـت ترینتوجـهجالبها و ابیاتِ

مقالات و نقدهای بسیاری که در باب متن این داستان نوشته شده است هنوز هم یـا بعضـی 

اصـلی و دشواری و ابهام نیسـت و یـا دربـارۀ خالی ازهای آن تعابیر و بیت ضـبط و معنـایِ

آن در این داستان پیش از آغـاز نبـرد پـدر و پسـر، سـهراب بـا . نظر هستها اختلافدرستِ

یلان ایران نام آن درفشِ پهلـوان پرسد امّا چـون اسـمی از جهـانها را از هُجیر مینشان دادنِ

کید و اصرار از هُجیرنامدار، رستم، نمی :ه او بنمایاند وخواهد که رستم را بمیشنود با تأ

ـــاه ـــه ش ـــرش ک ـــخ هُجی ـــین داد پاس چــو ســیر آیــد از تخــت و مُهــر و کــلاهچن

ــــان ــــدر جه ــــد ان ــــی جوی کس ــــردِ ـــاننب ـــدر دم ـــاد آرد ای ب ـــرْ ـــه از اب ک

ـــم ـــود ه ـــتم ب ـــه رس ـــی را ک ـــردکس ســرش ز آســمان اندرآیـــد بــه گـــردنب

)۵۸۸-۱/۲۸۴/۵۸۶: ۱۳۹۳، فردوسی(

نسخ و چاپ. ۲ هاضبطِ

دوم از پُرنسخهدر اینجا بیتِ اسـت و در حـدود شـاهنامههـای ترین مصـراعبدلمصراع دومِ

:شودوشش ضبط متفاوت برای آن دیده میجستجوهای نگارنده بیست

اسـتاد مجتبـی مینـوی . ١
ِ

متن داستان به تصحیح و توضـیح جدّی انتشارِ این مباحثِ رسمیِ تهـران، بنیـاد (سرآغازِ

، پـژوهش، داستان رستم و سـهرابترین اهتمام در این باره شده بر آن بود و تازهو نقدهای نوشته) ۱۳۵۲شاهنامه، 

دکتر جلال خالقی افشینپیرایش و گزارشِ تهران، (وفایی و دکتر پژمان فیروزبخش مطلق، با همکاری دکتر محمّدِ

شاهنامۀ : پیش از این کار نیز باید از این کتاب یاد کرد. است) ۱۴۰۱ها و اصلاحات، سخن، چاپ سوم با افزودگی

، تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات، به کوشش دکتر مهری بهفر، تهران، نشـر نـو بـا همکـاری نشـر فردوسی

داسـتان رسـتم و . ۱۳۹۶، )داستان رستم و سهراب(آسیم، دفتر پنجم  جاذبۀ خواندن و وسوسۀ تصـحیح و تفسـیرِ

یکی از برنامهسهراب به اندازه شبکههای تلویزیای بوده و هست که حتّی مجریِ های خارج از ایران هم به این ونیِ

هـای انتقـادی شـاهنامه و تصـحیح جدیـد از نقدی بر چـاپمشیری، بهرام، . نک(اند عرصۀ تخصّصی وارد شده

این کتاب هم، نک. م۲۰۱۴، آمریکا، سرزمین جاوید، داستان رستم و سهراب آیدنلو، سجّاد؛ . برای بررسی و نقدِ

:۱۳۹۵ــ اسـفند ، دی۵، سـال اوّل، شـمارۀ ایرانشـهر امـروز، »دی شـاهنامههـای انتقـانقـدی بـر نقـد چـاپ«

۱۰۳-۱۲۳.(



٧/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب

).۱۶۴: الف۱۳۶۹فردوسی،. نک) (ق۶۱۴(نسخۀ فلورانس : که از ابر باد آرد ایدر دمان. ۱

).الف۴۷گ : ۱۳۸۴فردوسی،. نک) (ق۶۷۵(بریتانیا / لندن: که از ابر پیل آورد در دهان. ۲

ــان. ۳ ــدر نه ــل آرد ان ــر پی ــه از اب ــن:ک ــرن (ژوزف س ــر ق اواخ
ً
ــالا ــرن ۷احتم ــل ق )۸و اوای

).۱۳۳: ۱۳۸۹فردوسی،. نک(

).۲ش/ ۲/۳۵۰: ۱۳۹۱فردوسی،. نک()؟ق۷۱۰(قاهره :که او زنده پیل آرد اندر به جان. ۴

نقطــه(ل ٮکــه از . ۵ )ق۷۲۳-۷۲۱تــدوینِ(ســفینۀ تبریــز١:آرد انــدر نهــان) بــدونِ

).۵۷۳: ۱۳۸۱تبریزی،. نک(

، پـاریس )ق۷۹۶(، قـاهره )ق۷۳۳(هـای لنینگـراد نسـخه:که او زنده پیل انـدر آرد نهـان. ۶

ــدن)ق۸۴۴( ــا / ، لن ــرلین )ق۸۹۱(بریتانی ــک) (ق۸۹۴(، ب ــی،. ن ــف۱۳۸۶فردوس : ال

ــویسِ/ ۲/۱۶۴ ، )۱۲۵: ۱۳۵۰فردوســی،. نــک()ق۸۳۳-۸۲۹(، بایســنقری )۲زیرن

پی۸۳ص ) (ق۸۳۴(نورعثمانیّه  ۹۳ص ) (ق۸۹۹(بَـی ، محمّد عاصـم)افدیتصویرِ

پی دیگرو چند دست) افدیتصویرِ رِ
ّ

متأخ .نویسِ

زیرنویسِ/۱/۱۶۴: الف۱۳۸۶فردوسی،. نک) (ق۷۴۱(قاهره : که از ابر ننگ آورد در نهان. ۷

۲.(

تصویر دیجیتالی۴۱گ) (ق۷۷۲(توپقاپوسرای : نهانکه او زنده پیل آرد اندر . ۸ ).الفِ

بیشـتر میانـۀ ق۸۱۳-۷۸۳بـینِ(توپقاپوسرای : که همتا ندارد کسی از مهان. ۹ و بـه احتمـالِ

٢).همان: الف۱۳۸۶فردوسی،. نک) (ق۸۱۳و۸۰۳

ــی. ۱۰ ــر م ــه آن اب ــانک ــدر نه ــا : دارد ان ــرن (کام ق
ً
ــاهرا ــک) (ق۸ظ ــی،. ن : ۱۳۹۱فردوس

٣).۲ش/۲/۳۵۰

(یک کلمه . ١
ً
وزنی دارد) ابر: ظاهرا اشکالِ .در کتابت افتاده و مصراعْ

خالقی. ٢
ِ

ایـن نسـخه در تصحیح کتابـتِ
ِ

ایـن . نوشـته شـده اسـت) ق۹۰۳(مطلق تـاریخ
ِ

استنسـاخ دربـارۀ سـالِ

.۱۹۲: ۱۴۰۰قلعه، آقصفریِ. نویس، نکدست

در آغاز مصراع دیـده » که آن«در اختیار نگارنده است فقط دو کلمۀ ) ق۸۳۱(نویس دهلی در عکسی که از دست. ٣

از این روی احتمال دارد نگاشتۀ این نسخه هـم ). ب۷۱گ . نک(شود و ادامۀ مصراع در تصویر نیفتاده است می

دست .نویس کاما باشدمشابهِ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٨

یر ران. ۱۱ قـرن (سعدلو :که او زنده پیل آورد ز
ً
: الـف۱۳۷۹فردوسـی،. نـک) (ق۸احتمالا

۱۵۱.(

مسـتوفی،. نـک(ظفرنامـهحاشـیۀ ١):نقطـهحرف پایانی بـی(که زنده پیل اندر آرد بهاں. ۱۲

٢).١/٢٤٢: ١٣٧٧

زیرنـویسِ/٢/١٦٤: الف١٣٨٦فردوسی،. نک) (٨٤٠(لیدن : که از ابر باد آرد اندر نهان. ١٣

پی١٠٧ص) (١٥٢٣٥تا، شمارۀ بی(کتابخانۀ مجلس؛)٢ ).افدیتصویرِ

تصویر دیجیتالی٤٢٨گ ) (ق٨٤١(بریتانیا / لندن: که از ابر نیل آورد در نهان. ١٤ ٣.)الفِ

ــان. ١٥ ــدر آرد دم ــل ان ــر پی ــه از اب ــان :ک ــک) (ق٨٤٨(واتیک ــی،. ن ــف١٣٨٦فردوس : ال

).٢زیرنویسِ/٢/١٦٤

).همان. نک) (ق٨٤٩(انستیتوی خاورشناسی : که از ابر و پیل اندر آرد زمان. ١٦

کسـفورد : که او زنـده پیـل آورد در نهـان. ١٧ ) ق٨٦١(ایاصـوفیّه ؛)همـان. نـک) (ق٨٥٢(آ

).افدیپی٨٤ص(

).افدیپی٨٤ص) (ق٨٥٧(ایاصوفیّه :که از ابر پیل آرد اندر دهان. ١٨

مقدّمـه(پـاریس :در نهـانکه از ابر پیـل آورد . ١٩
ِ

تصـویر١٣ِبـرگ ) (ق٩٥٠: تـاریخ الـفِ

دیجیتــالی١٥٩گ ) (ق١٠١٢(پــاریس ؛)دیجیتــالی و کتابخانــۀ مجلــس ) تصــویرِ

).افدیپی٩٩ص) (٦١٨٤٢تاریخ، شمارۀ بی(

قرن (مجلس : که از ابر نیل اندر آرد نهان. ٢٠
ً
).افدیپی١٠١ص) (١٠احتمالا

) ق١٢٢٣(و پـاریس ) افدیپـی١٤٧ص) (ق١٠١٦(مجلس : دهانکزو اژدها سیر آید. ٢١

تصویر دیجیتالی١٩٠گ( ٤).الفِ

بنیـاد شـاهنامه رسـتم و سـهرابِدر . تـوان خوانـدهـم مـی» بـه جـان/ بجـان«قافیـه را. ١ فردوســی،. نـک(چـاپِ

.خوانده شده است» بهان«نیز ) ۱۷۴: ب۱۳۶۹

حاشیۀ . ٢ (یک کلمه سفینۀ تبریزنیز مانند ظفرنامهضبطِ
ً
وزنی دارد) او: ظاهرا .افتادگی و ایرادِ

شاهنامه رستم و سهرابِدر . ٣ دکتر خالقی) ۱۷۴ص(بنیادِ
ِ

در ایـن » نیـل«) ۲زیرنـویس /۲/۱۶۴(مطلق و تصحیح

.خوانده شده است» پیل«نسخه 

.شودهم خوانده می» دمان«در این نسخه، قافیه . ٤



٩/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب

).ب١٢٠گ ) (ق١١٢٢(پاریس :که از ابر بیدار و اندر نهان. ٢٢

).افدیپی٢٢١ص) (تاریخبی(پاریس :که از ابر و باد اندر آید نهان. ٢٣

و نسـخۀ نـاقصِ) افدیپی٧٥ص) (ق١٢٤٥(سلیمانیّه :که او زنده پیل اندر آرد ز جان. ٢٤

دانشگاه تهران  قرن (کتابخانۀ مرکزیِ
ً
).افدیپی٢٤٨ص) (ق١٣ظاهرا

ناقص و بـیدست:که از شیر شرزه نگردد نهان. ٢٥ دانشـگنویسِ کتابخانـۀ مرکـزیِ
ِ

اه تـاریخ

).افدیپی١٤٣ص(تهران 

. کذا[که از ابر خون باد . ٢٦
ً
دانشگاه هاروارد نسخۀ بی:پهلوانآن ] بارد: ظاهرا

ِ
١٧١ص(تاریخ

).افدیپی

مصراع در نسخۀ فلورانس، ( )ق٦١٤تصویرِ

)ق٦٧٥بریتانیا، / نسخۀ لندن(

)ژوزفنسخۀ سن(

)ق٨٤١بریتانیا، / لندن(



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٠

) ق٨٥٧ایاصوفیّه، (

)ق٩٥٠: پاریس، تاریخ مقدّمه(

دگرسانی ایندر بررسیِ
ِ

متنوّع آنـمصراعهایِ دهنـدۀ غرابـت و ابهـامِها نشـانکه تعدّدِ

برانگیز و نکتۀ پرسشـهای فراوان آن استگردانینگاشتۀ اصلی برای کاتبان و تغییرات و ساده

حال عجیب این است کـه کاتـبِ بریتانیـا / نسـخۀ لنـدن» ذوقِخـوش«و » باسـواد«در عینِ

یافته که آن چه معنایی درمی» دهان«با قافیۀ » اندهکه از ابر پیل آورد در «از ضبط١ِ)ق٦٧٥(

ایاصـوفیّه را با این قافیۀ غریب نوشته است؟ وجهی که در دست بـا تفـاوتی ) ق٨٥٧(نویسِ

دیگـر از قـرون ) دهـانکه از ابر پیل آرد اندر (بسیار جزئی  رِ
ّ

تکرار شده و در دو نسـخۀ متـأخ

بخش نخست ولی ح همان قافیه یازدهم و سیزدهم نیز با تغییرِ ) دهانکزو اژدها سیر آید (فظِ

قافیۀ . آمده است نامأنوس بودنِ دست» دهان«به دلیلِ ، )ق٦٧٥(بریتانیا / نویس لندندر ضبطِ

نسخهرستم و سهرابِداستانمرحوم مینوی در  ها در برابرِبدلبنیاد شاهنامه در بخش تفصیلِ

).١٧٤: ب١٣٦٩فردوسی،(» تر استاز همه مجهول«اند این صورت نوشته

مورد بحث را چنین ترجمه کرده اسـت 
ِ

ـبُ... «بُنداری مصراع
ّ
ـذی یَتَنک

ّ
رسـتم ال

ُ
الفیـل

ته و یَحجم 
َ
عَن مُصاوَل الهائجُ

ُ
یث

ّ
حتـهالل

َ
عن مُکاف کـه ) ١/١٤٠: ١٤١٣البنـداری،(» الکاشِرُ

واژه
ً
تقریبا ی که فیل خشمگین از نبـرد رستم: آن، این است) اللفظیِغیرِتحت(واژه بهبرگردانِ

این نسخه، نـک» ذوقِ«و » سواد«دربارۀ . ١ مصـحّحکاتـب خـوش«خطیبـی، ابوالفضـل؛ . کاتبِ »ذوق و دردسـرِ

،۱۳۸۵، تهـران، مرکـز نشـر دانشـگاهی، دربـارۀ شـاهنامه، )ق۶۷۵) (امهترین نسـخۀ کامـل شـاهندربارۀ کهن(

.۶۸-۴۹ص



١١/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب

با توجّه به این ترجمه دو احتمال ١.جویدکند و شیر غرّان از پیکارش پرهیز میبا او دوری می

نسخۀ . آیدپیش می بنـداری صـورتشاهنامۀیکی اینکه شاید ضبطِ کارِ هـایی ماننـد اساسِ

آرد شـیرو پیـلکه او «یا و » اندر آید به جانشیرو پیلکزو «، »آید اندر نهانشیرو پیلکزو «

بـوده کـه او در گـزارش » انـدر آرد بـه جـانشـیرو پیلکه او «و یا » آورد در نهان/ اندر نهان

هـایِدیگر اینکه شـاید وی یکـی از نویسـش. را آورده است» شیر«و » پیل«خویش دو واژۀ 

را بـه ایـن » آرد نهـانکـه او زنـده پیـل انـدر «یا » آورد در نهان/ که از ابر پیل آرد اندر نهان«

غیرِتحت
ً
اصطلاحا خـود را از مفهـوم / اللفظیصورتِ ی ترجمه کـرده و درواقـع دریافـتِ

ّ
کل

پهلوانی رستم استـبیت فردوسـی راـکه وصفِ
ِ

مصـراع . به عربی برگردانده است نه عـینِ

ضبط این مصراع نگاشـتهچون در تفاوتِ غـتِای وجـود نـدارد کـه در آن دو لهای گوناگونِ

دوم محتمل٢با هم به کار رفته باشد» شیر«و » پیل« نماید و بسیار بعید است که تر میگمانِ

با هم در مصـراع فردوسـی بـه کـار رفتـه » شیر«و » پیل«اگر در نسخۀ مورد استفادۀ بنداری 

.های بعدی باقی نمانده باشدنویسای از آن در هیچ یک از دستنشانه،بوده

متفـاوت، هفـت ضـبط بـرای مصـراع شاهنامهها و تصحیحات در چاپ اعتبارِ با میزانِ

موجود در نسخ مذکور از داستان رستم و سهراب آمده که در مقایسه با بیست وشش نویسشِ

نگاشــته. بســیار کــم اســت اخــتلافِ تقلیــلِ ــتِ
ّ
ــه شــاهنامههــای هــای چــاپعل نســبت ب

همـۀ طابعـان و های آن در این مصراع، یکی دسترس ننویسدست داشتن یا استفاده نکـردنِ

ها در این مقاله داده شـده اسـت و دیگـر، هایی است که دگرسانی آناز نسخه/ مصحّحان به

بعضی از این وجوه در هر دو گروه از دستنادرستی و بی هـای قـدیمی و نویساهمیّت بودنِ

داستان رسـتم های هفتنویسش. جدید که باید نادیده گرفته و کنار گذاشته شود
ِ

گانۀ مصراع

داستان چنین استشاهنامهها و تصحیحات و سهراب در چاپ :یا متنِ

یردر نبرد با او درمانَد و شیانژیلاست که پیاو کس«:گونه استینایبندارۀلاز جمیتیشادروان استاد آۀترجم. ١

).۱۰۹: ۱۳۸۰، یبندار(»یفکنداو نۀپنجدردرنده پنجه

شـرزه نگـردد نهـان«فقط در ضبطِ» شیر«بررسی کرده است کلمۀ هایی که نگارندهاز نسخه. ٢ در یـک » کزو شـیرِ

ناقص و بیدست جدید دیده مینویسِ
ً
.شودتاریخ و احتمالا



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٢

، )١/٤٨٣(، وللـرس )١/٣٥١(ماکـان / هـای مکـانچـاپ: که او ژنده پیل اندر آرد ز جـان. ١

، )٢/٤٦٣/٨١٤(، بـروخیم )١١٨: ١٢٧٢فردوسـی،. برای نمونه، نک(های سنگی چاپ

ــیاقی  ــر دبیرس ــوم دکت ــاور)١/٥٠٩/٩٦١(مرح ــۀ خ ــانی / ، کُلال ــد رمض ــوم محمّ مرح

).٢/٢١٧/٦١٤(و مسکو ) ١/٣٨٢/٩٤٢٨(

: نامــۀ باســتان(و دکتــر کــزّازی ) ٢/٧١/٨١٤(ژول مــول : کــه او ژنــده پیــل انــدر آرد نهــان. ٢

).١/٣٠٤/٢٩٠٤: ؛ ویرایش دانشورانه و نوآیین٢/١٣٧/٢٩٠٥

، چـاپِ)٦٠٣، ب٣٩ص(بنیـاد شـاهنامه رسـتم و سـهرابِ:که او زنده پیل آرد اندر نهان. ٣

و ویـرایشِ) ١/٢٥٠/٥٩٨(، مرحوم استاد قریب )١/٣٣٥/٥٩٧(استادان قریب و بهبودی 

چاپ مسکو  ).٢/١٧١/٦٠٤(نهاییِ

ــدر دمــان. ٤ ــاد آرد ای ــر ب ــر خــالقی:کــه از اب تصــحیح دکت اوّلِ ــرایشِ مطلــق و همکــاران وی

تصحیح خالقی) ٢/١٦٤/٥٧٨( دومِ ).١/٢٨٤/٥٨٧(ق مطلو ویرایشِ

).١/٣٤٧/٥٩٠(جیحونی مصطفیاستاد :که از ابر پیل آورد در نهان. ٥

).٢/٤٥٥/٧١٤٣(ریدون جنیدی فآقای :میان کِهان و میان مِهان. ٦

).٥/٢٤٦/٥٩٠(بهفر مهریدکتر : که او ژنده پیل اندر آرد به جان. ٧

قان. ٣
ّ

مصحّحان، شارحان و محق یّاتِ نظر

این مصراع از استاد مینوی و دربارۀ ضبط تصحیح خـواوّلین توضیح  چـاپِ/ ددربارۀ معنایِ

ایم صورتی که در متن آورده«اند است که نوشته) که او زنده پیل آرد اندر نهان(بنیاد شاهنامه 

او باعـث «توان آن را چنـین فهمیـد کـه هاست و میدار و موافق با ضبط نسخهصورتی معنی

مـراد از . »سـازدزنده پیـل را ناپیـدا مـی«یا » کندخود را از او پنهان میپیل شود که زندهمی

فردوسـی،(» کنـدزنده پیل از بـیم او خویشـتن را نهـان مـی«مصراع دوم شاید این باشد که 

نقدهایی که در الله مجتبایی در اسلامی ندوشن و دکتر فتحدکتر شادروان ). ١٠٩: ب١٣٦٩

ت ش ١٣٥٣سالِ
ّ

اند ایـن بنیاد شاهنامه چاپ کردهرستم و سهرابِبر خنسو یغمادر مجلا

گفته » نیست و نابود«را در معنیِ» نهان«شده، نادرست دانسته و معنا را برای مصراع با ضبطِ

ژنـده «و ) ٣٣: ١٣٥٣اسلامی ندوشـن،(»کنداو پیل را از صفحۀ روزگار محو می«اند گرفته



١٣/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب

).٩١: ١٣٩٦مجتبایی،(» ت و نابود تواند کردژنده پیل را نیس/ سازدپیل را نابود می

مبنای کارشان در کتابِ نامۀ رستم غمدکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوری با اینکه متنِ

استاد مینوی بوده استو سهراب، که او زنده پیـل انـدر آرد «این مصراع را به صورت ،چاپِ

فعل١ِتصحیح کرده» به جان را » به جان آوردن«و ترکیبِ» ه جاناندر آرد ب«و در توضیحاتْ

ی در کتاب ). ١٥٣و١٤٣: ١٣٧٨شعار و انوری،. نک(اند معنا کرده
ّ

دکتر محمّدجعفر یاحق

بنیاد شاهنامه است، در نویسـشِسوکنامۀ سهراب چاپِ کـه او زنـده پیـل آرد «که بر اساسِ

ندوشن و مجتبایی و بـرخلافِاسلامی را موافق با نظرِ» اندر نهان آوردن«مصدرِ» اندر نهان

استاد مینوی، 
ِ

ی،. نـک(انـد معنـا کـرده» نابود کردن و از میان بـردن«توضیح
ّ

: ١٣٦٨یـاحق

بنیاد شاهنامه دکتر غلام). ١٢٨ چاپِ مبارکه فعل را در ضبطِ » آرد اندر نهـان«محمّد طاهریِ

معنـای ،را بـرای آن آورده» نابود کند«و » پنهان کند«گرفته و هر دو معنای  ولـی در گـزارشِ

فقط  مرحـوم ). ١٧٤: ١٣٧٩طـاهری مبارکـه،. نک(استرا به کار برده» نابود کند«مصراعْ

چاپ مسکو دکتر  ح هم در شرح داستان رستم و سهراب ضبطِ
ّ

که او ژنده پیـل (غلامعلی فلا

ح،. نک(اند را معنی کرده) اندر آرد ز جان
ّ

).١٧٠: ١٣٩١فلا

داستان رسـتم و های شاهنامهیادداشتهم درمطلق، خالقیدکتر 
ّ

مستقلِ و هم در چاپِ

تصحیح خویش  باد آرد ایدر دمان(سهراب دربارۀ ضبطِ که همان نگاشتۀ نسـخۀ ـ)که از ابرْ

رستم دارای چنان نیرویی است که باد شـتابنده را از «:اندچنین توضیح دادهـفلورانس است

تواند و می» شتاببه«تواند قید باشد به معنی میدمان. کندمیآورد و در بند هوا به زمین می

؛ همـو،٥٢٩/یکـم: ١٣٩١مطلق،خالقی(» یعنی باد تند و شتابندهباد دمان. باشدبادصفت 

بـن» به بند کشیدن باد«با اینکه مضمونِ). ٣١٢: ١٤٠١
ْ

ـ ای حماسـیمایـهدر ایـن گـزارش

وجـه دیگـری کـه در اساطیری است ضبط مصراع به نظر  نگارنده، اصلی نیسـت و در برابـرِ

سـاده / تـری اسـت کـه بـه احتمـال فـراوان کاتـبادامه طرح و بحث خواهـد شـد صـورتِ

استاد مینوی پیروی نکرده ایشان البتّه در مقدّمه یادآور شده. ١
ِ

تصحیح اند که در متن رستم و سهراب همه جا از عینِ

اوّل و دومِبدلمتن یا نسخههایضبطو در مواردی
ِ

اند چاپ مسکو را مرجّح دانسته و به متن بردهشاهنامۀهای طبع

).۲۵: ۱۳۷۸شعار و انوری، . نک(
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رسـتم کسـی اسـت : (اش نیز این معنای غیراساطیری را برای آن در نظر داشته استپردازنده

به/ تواند باد تندمی) که ن بیاورد و آن طوفان را در زمـین وجودآمده در آسمان را به زمیطوفانِ

تند به وجود می: یا. بر پا کند .کشاندآورد و آن را به زمین میدر آسمان بادِ

داســتان رســتم و ســهراب را بــر اســاس تصــحیح خــالقی مطلــقاز شــارحانی کــه مــتنِ

هـای شـاهنامۀیادداشـتها پیش از چـاپِمنصور رستگار فسایی سالدکتر اند گزارش کرده

خالقی
ِ

بـه ... «١:اسـتنوشـته» که از ابر باد آرد ایـدر دمـان«مطلق این معنا را برای مصراع

» داردتواند از شمشیر خود توفان به پا کند و توفان را به شـتاب وامـیحدّی قوی است که می

قـان پـس از اشـاره بـه معنـای ). ١٧١: ١٣٧٣رستگار فسایی،(
ّ

چند سال بعد دو تـن از محق

این نکته که رستگار فسایی و  های موجود هم چندان کمکـی بـه مفهـوم بدلنسخه«یادآوریِ

را » کنـداز آسمان توفان بر پا می«هم معنایِ) ٨٣: ١٣٨٤نظری و مقیمی،(» کنندبیت نمی

در » بـاد آرد«انـد کـه شـاید اند و هم این حدس را مطرح کردهبرای مصراع با آن ضبط آورده

و منظـورِ» باد داشتن به معنـی هـیچ و پـوچ انگاشـتن اسـت«بوده است و » باد دارد«اصل 

» انگاردکنان هیچ و پوچ میوی ابر را با آن همه بلندی و قدرت حمله... «: مصراع این است

... «:اسـترا این گونه معنا کـرده» که از ابر باد آرد ایدر دمان«شارحی دیگر ). ٨٤: همان(

وزنده و تندسی) ابر(وی از آسمان  : ١٣٨٨ایمـانی، (» آوردر و خروشـان را بـر زمـین مـیبادِ

از ابـر بـاد دمـان بـر «:اسـتخـویش نوشـتهشـاهنامۀدکتر دهقانی هم در گزیـدۀ ). ٢٠١

).٢٣٧: ١٣٩٨دهقانی،(» انگیزدمی

نسخۀ فلورانس دکتر میرجلال کـه از ابـر بـاد (الدین کزّازی بعد از اشاره به اینکه از ضبطِ

گزیدۀ خـویش »آیدبه دست نمی... معنایی روشن و سنجیده «) آرد ایدر دمان کـه او (، وجهِ

ژول مول آمدهـرا هم) زنده پیل اندر آرد ز جان
ِ

ریختـی برسـاخته و «ـکه پیشتر در تصحیح

نـویس نگاشـتۀ دسـت،کـه گذشـتچنـان). ١٢٥: ١٣٨١کـزّازی،. نک(اند دانسته» نانژاده

معنی دارد امّا تصریح ایشان بـه برسـاختگیِـصلی نیستاۀگرچه به نظر نگارندـفلورانس

فلورانس را به صورت حروفی چاپ کردهدکتر عزیزالله جوینی که متن دست. ١ این نسخه را معنا نکرده ،نویسِ ضبطِ

).۴۲۹: ۱۳۸۰،جوینی. نک(است
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مولـضبط متن خویش دکتر مهـری بهفـر نیـز مـتنِ. درست استـو البتّه قبل از آن چاپِ

در ) که او ژنده پیل اندر آرد به جان(چاپ خود 
ً
شـعار و نامۀ رسـتم و سـهرابِغمرا که قبلا

١).٢٤٧: ١٣٩٦،فردوسی. نک(استانوری آمده است، معنا کرده

مصراع. ٤
ِ

تصحیح و توضیح

گفتگو و رسیدن به ضبط اصلی و نهایی
ّ

محلِ
ِ

مصراع
ِ

ش ابتدا بایـد بـه تعیـین ابرای تصحیح

نخست بیت . قافیۀ آن پرداخت
ِ

اسـت و » جهـان«) جهاننبرد کسی جوید اندر (قافیۀ مصراع

متن کاملِ ابیات بـرای ایـن کلمـه قافیـۀ دهد که فردوسی در اغلب نشان میشاهنامهبررسیِ

ــه» نهــان« ــرده و در نمون ــه کــار ب ــان«هــای شــماری از واژههــای بســیار انــدکرا ب ، »ناگه

. اسـتفاده کـرده اسـت» جهـان«قـافیگیِبرای هـم» جان«و » مهان«، »زمان«، »کارآگهان«

اشتراک در حرفِ» نهان«و » جهان« از قافیه»ه«به سببِ
ً
وب غنـی محسـ/ های پُراصطلاحا

اینمی موسیقی حروف از ویژگیگونه قافیهشود و استعمالِ شاهنامههای سبکیِها و رعایتِ

مـورد بررسـی بنابراین تردیدی نمی٢.است
ِ

» نهـان«ماند که قافیـۀ مصـراع
ً
فاقـا

ّ
اسـت کـه ات

نسخه مذکور از ضبطِ سبکیِ شـود و مسـتند بـر بسـیاری از هـا نیـز تأییـد مـیافزون بر دلیلِ

آنها از جمله کهنیسنودست ، »جـان«های بر همین اساس قافیه. هاستترین و معتبرترینِ

هـا برای این مصراع در نسخ، چاپ» پهلوان«و » زمان«، »ران«، »دهان«، »مهان«، »دمان«

.معنایا تغییریافته و غیراصلی است و یا نادرست و بیشاهنامه،و تصحیحاتِ

بخش آغازینِ دو قاعدۀ صورت اصلی و درستِ دشـوارتر«مصراع هم طبقِ ضبطِ » برتریِ

» ...که از ابرْ، پیـل«، به احتمال فراوان »تواند به وجه دیگر تبدیل شود؟کدام وجه می«و نیز 

لنـدن ژوزف و همچنـین واتیکـان و سـن) ق٦٧٥(بریتانیـا / در دو نسخۀ قدیمی و با اعتبـارِ

مصراع دیده میهمان. ۱
ِ

نسخ )ق؟۷۱۰(نویس قـاهره شود این ضبط در دستگونه که در گزارش اختلافِ
ً
، احتمـالا

ر آمـده اسـت) »به جان«جای به» ز جان«(و با تفاوتی بسیار جزئی ظفرنامهحاشیۀ 
ّ

در چـاپِ. در دو نسخۀ متأخ

. استها اشاره نشده بدلها و نسخهدکتر بهفر به هیچ یک از این نسخه

در باب قافیۀ . ۲
ً
صا

ّ
بررسی موسیقی شـعر (شکوه سرودن نقوی، نقیب؛ . ، نک»نهان«و » جهان«در این باره و مشخ

. ۱۲۷-۱۲۴: ۱۳۸۴، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، )در شاهنامۀ فردوسی
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) ق٩٥٠: مقدّمه(، پاریس )ق٨٥٧(، ایاصوفیه )ق٨٤٨(
ً
است کـه در سفینۀ تبریزو احتمالا

یس لندنسه دست (و کتابخانـۀ مجلـس ) ق٨٦٩(، ایاصـوفیه )ق٨٤١(بریتانیا / نو
ً
احتمـالا

رابطـۀ » نیل«به » پیل«، )ق١٠قرن  درنیافتنِ » ابـر«تصحیف شده و در نسخ دیگر نیز به دلیلِ

سـرودۀ فردوسـی به توضیحی دیگر اگ. های ساده تغییر یافته استبه نویسش» پیل«و  ر اصلِ

کـه او «، »که او زنده پیل اندر آرد به جان«، »که از ابر باد آرد ایدر دمان«هایی مانندِصورت

بود هیچ کاتبی آن را به گونۀ دشوار » که او زنده پیل آرد اندر نهان«یا » زنده پیل اندر آرد نهان

کرد و تبدیل نمی» نهان/ آورد در دهانکه از ابر پیل«یا » که از ابر پیل آرد اندر نهان«و مبهمِ

غریب و بیلذا ضبط اصلی همان نگاشتۀ دشوار و به،نوشتنمی معنـی اسـت کـه بـه ظاهرْ

ساده و معنی
ً
بـا ایـن حـال در بیشـتر١ِ.دار شده اسـتدست کاتبان گوناگون دگرگون و غالبا

تغییریافته، واژۀ  کلمۀ » پیل«وجوهِ کمترْ کهـن ـ »ابر«و در مواردِ که هر دو با هم در نویسشِ

در » پیـل«و » ابـر«انـد میـان توانسـتهیعنی کاتبانی که نمی؛حفظ شده استـو اصلی بوده

را از سـخن فردوسـی » پیـل«پیوندی بیابند و آن را معنا کنند، بعضی کلمـۀ شاهنامهمصراع 

و برخـی دیگـر از ٢انـدگرفته و مصراع سادۀ دیگری با اسـتفاده از آن سـاخته و کتابـت کـرده

.اندمصراعی سروده و نوشته» ابر«در مصراع فردوسی چشم پوشیده و با » پیل«

جزء اوّل مصراع  (با روشن شدنِ
ً
آخـرین ) نهـان(و قافیـۀ آن ) کـه از ابـرْ، پیـل: احتمـالا

همۀ مصراع کاملِ
ِ

پاسخ به این پرسش است که کدام یک از دو ضـبطِ،مرحله برای تصحیح

که از ابـرْ، پیـل آرد «درست است؟ ) ق٦٧٥(بریتانیا / ژوزف و لندنسخۀ سنموجود در دو ن

بریتانیـا؟ کـه البتّـه قافیـۀ / در لندن» که از ابرْ، پیل آورد در نهان«ژوزف یا در سن» اندر نهان

آن در این دست مصـدرِ/ تر عبارت فعلـیبه بیانی دیگر و دقیق. است» دهان«نویس عجیبِ

در (» آورد در نهـان«اسـت یـا ) اندر نهـان آوردن(» آرد اندر نهان«صراعْکاررفته در این مبه

«ذکر قیدِ.١
ً
ضبط» غالبا وی است که بعضی از ایـن های تغییریافته و غیرِاصلی از آن ربرای ساده بودن و معنا داشتنِ

کـه از «، »دارد اندر نهـانکه آن ابر می«، »که از ابر پیل آورد در دهان«ها نیز مبهم و نامفهومند؛ از جمله صورت

.»که از ابر و باد اندر آید نهان«و » ابر نیل آورد در نهان

این ضبطپرتکرارترین و به نوعی ساده. ٢ هـا از سـدۀ نـویسدر اغلب دست» آرد نهانکه او زنده پیل اندر «ها، ترینِ

رتر است
ّ

.هشتم تا ادوار متأخ
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دو عبارت فعلی)نهان آوردن انـدر نهـان (» اندر نهان شد«مصدرِ/ ؟ نگارنده به قرینۀ کاربردِ

و ) ادامـۀ مقالـه. نک(شاهنامهدر جاهای دیگرِ) اندر نهان کردن(» اندر نهان کرد«و ) شدن

»که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«، ضبطِ»در«بت به نس» اندر«تر بودنِکهن
ً
احتمـالا را صـورتِ

سناصلی و درست می کـه این را هم بایـد افـزود١.ژوزف آمده استداند که در نسخۀ معتبرِ

مصراعْ فعلیِ ق به » اندر«که ) اندر نهان آورد(با توجّه به عبارتِ
ّ
» نهـان«حرف اضافه و متعل

» کـه از ابـر پیـل انـدر آرد نهـان«هایی نظیرِو نگاشته» اندر آرد نهان«است، وجهِ
ً
احتمـالا

فعـل و مربـوط بـه » اندر«زیرا در آن ،تواند درست و اصلی باشدنمی و اسـت » آرد«پیشوندِ

کاربرد نداردشاهنامهدر » نهان اندر آوردن« گواهِ
ً
.و متون دیگر ظاهرا

اصـلی یـا  قانی که به ضبطِ
ّ

استادان و محق فضلِ تقدّم و صد البتّه تقدّمِ فضلِ برای رعایتِ

این مصراع توجّه کـردهنزدیک به اصل و به مبهمِ بایـد خاطرنشـان کـرد کـه ظاهرْ
ً
انـد حتمـا

پیشنخستین بار دکتر مجت اسـتاد داستان رسـتم و سـهرابِشان بر هگفتبایی در نقدِ
ِ

تصـحیح

البتّه ـ)ق٦٧٥(بریتانیا / در نسخۀ لندن» که از ابر پیل آورد در دهان«مینوی، دربارۀ نویسشِ

باید بـر طبـق ] و... [نیست "مجهول"معنی و این صورت نیز بی«اند نوشتهـ»نهان«با قافیۀ 

ایشان با در نظـر داشـتنِ). ٩٣و٩٢: ١٣٩٦مجتبایی،(» قواعد و ضوابط کار در متن گذارد

از ابـر انـدر «، شـاهنامهدر » بالا رفـتن و رفعـت گـرفتن«به معنای » به ابر اندر آمدن«تعبیرِ

ت و نـاچیز کـردن و از پسـ«) که از ابر پیل آورد در نهـان: با ضبطِ(را در این مصراع » آوردن

چگونه » پیل«و » ابر«اند که در این معنا رابطۀ اند امّا توضیح ندادهدانسته» اوج به زیر آوردن

کنایی  به زیـر آورده اسـت؟ مگـر » ابر«را از » پیل«و چیست؟ و چرا فردوسی در این تصویرِ

و بر آسمان باشد؟» ابر«تواند در می» پیل«

خـالقیو سهرابداستان رستمدر چاپ سومِ
ِ

کـه پـس از ـمطلـقبه تصحیح و توضـیح

این مقاله منتشر شده است و نسبت به چاپ اوّل و آن اضافاتی داردپایان نگارشِ نظـرِـ دومِ

افشین(دو همکار ایشان  دربـارۀ ضـبطِ) وفایی و دکتر پژمـان فیـروزبخشآقایان دکتر محمّدِ

فعلیِ. ١ مصـراع ـ در نسـخه» آرد اندر نهان«عبارتِ بخـش آغـازینِ ضـبطِ ، سـفینۀ تبریـزهـای ــ البتّـه بـا تفـاوتِ

.شودنیز دیده می) »دهان«با قافیۀ ) (ق۸۵۷(و ایاصوفیّه ) ق۸۴۰(، لیدن )ق۷۷۲(توپقاپوسرای 
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مورد بحث افزوده شده که همان پیشن
ِ

بـودنِهاد نگارنده اسـت بـا تصـریح بـه مـبهممصراع

:اندوفایی و فیروزبخش نوشتهافشین. معنای این وجه

بـه چنـین صـورتی 
ً
اگر در تصحیح این مصراع از ضبط اکثریت نسخ پیروی کنـیم تقریبـا

چین ای که به جای آنها نقطهضبط نسخ برای سه کلمه.آرد اندر نهان... ... ... که :رسیممی

لـن، از ابرپیل؛: ، و٣، ل٢، لن٢ل، ژ، ق، شاز ابر باد؛: ف، لی:ایم چنین استگذاشته

که ضبطچنان(منحصر است به فلورانس و لیدن بادضبط. او زنده پیل: ، ب٢، پ، آ، ل٢ق

ً) باداست نهپیلنیز فقط در فلورانس و واتیکان آمده و در دومی البتّه همراه بادمان
و ظاهرا

به زندهضبط. نمایدمعنی میبیابرکه در کنارپیلت برای رهایی از ضبطتغییری بوده اس

یسابرجای از همین قسم تغییرات بوده استدر بعضی دستنو
ً
پس به نظر . ها هم احتمالا

گرچه معنا . که از ابر پیل آرد اندر نهان:رسد ضبط اصلی چیزی در این حدود بوده باشدمی

).٣١٢: ١٤٠١مطلق،خالقی. نک(هنوز خالی از ابهام نیست 

مصطفی جیحـونی ضـبطِاستاد فقط ـکه ملاحظه شدچنانـهمشاهنامهاز مصحّحانِ

قافیه / نسخۀ لندن
ِ

انـد کـه در انتخاب کـرده) که از ابرْ، پیل آورد در نهان(بریتانیا را با اصلاح

دشوارتر و نزدیکقیاس با چاپ وجهِ دیگرْ البتّـه بـه ـصـورت نهـاییتر بـه ها و تصحیحاتِ

نگارنده و افشین این سطور در گفتگـویی . استـفیروزبخشوفایی ودریافت و پیشنهادِ راقمِ

بیست
ِ

آبانتلفنی با استاد جیحونی به تاریخ تفسـیر ایشـان را از ضـبط١٤٠١ِماه سالِوهفتمِ

تصحیحشان جویا شد و استاد این دو معنـا را بیـان کردنـد بـه آن . ١: مُختارِ کسـی کـه فیـلِ

: یعنـی(دهـد کَشد و در بطن خـود جـای مـیپایین می) جایگاه بلند: یعنی(توانایی را از ابر 

.سپاردآورد و به گور میکسی که فیل را از ابر به زیر می. ٢؛)کُشدمی

» ابـر«) آورَد در نهـان: یـا(» کـه از ابـرْ، پیـل آرد انـدر نهـان«به نظر نگارنده در ضـبطِ

واژه یا مجاز از تونمی » ابر«در میان » پیل«باشد چون جایگاه » آسمان«اند در معنای اصلیِ

این دو وجود ندارد که فردوسی بر اساس آن کنایۀ » آسمان«و بر  نیست و پیوندی منطقی بینِ

در شـاهنامهاگـر در . را ساخته و به کـار بـرده باشـد» اندر نهان آوردن پیل از ابر«آمیزِاغراق

:خوانیمراب میوصف سه

ـــــرود آرد از  ـــــرف ـــــرّان اب ـــــابپ ـــهعق تنـــدی بـــر او آفتـــابنتابـــد ب

)١/٢٦٤/٩١: ١٣٩٣(
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منطقی و مبالغـۀ آن پـذیرفتنی اسـت زیـرا 
ً
نخست کاملا

ِ
مصراع بـرخلافِ» عقـاب«تصویرِ

تواند با سلاح خویش او را از آنجـا بـه ها و بر آسمان است و پهلوان می»ابر«در میان » پیل«

:یا این بیت دربارۀ بزرگی و نیروی سیمرغ. بکشدزیر 

ــــر  ــــلاگ ــــپی ــــرآرد ب ــــد ب ــــرهبین ز دریــا نهنــگ و ز خشــکی هژبــراب

)٢/١١٠/٢٤٥: همان(

داستان قواعدِ ،های آن غیرمنطقـی و نـامرتبط نیسـتنماییهای حماسی و بزرگباز در قالبِ

ولـی در ،ببـرد» ابـر«و بر فـرازِرا به چنگال بگیرد » پیل«تواند چون سیمرغ پرنده است و می

زمینـی اسـت بـه هـیچ روی کـوهکـه جـانورِ» پیـل«مصراع داستان رستم و سـهراب،  پیکـرِ

. »انـدر نهـان آورده شـود«باشد و از آنجـا بـه قـدرت پهلـوان » ابر«تواند در نمی
ً
فاقـا

ّ
و ـ ات

این مصراع در نسـگونه که اشاره شدهمان فراوانِ تغییراتِ اصلیِ سببِ
ِ

و انتخاب شاهنامهخ

اسـتاد ـهـاشده در همـۀ تصـحیحات و چـاپهای غیراصلی و سادهصورت
ِ

جـز تصـحیح

رابطۀ ـجیحونی آن با » ابر«نیز همین غرابت و منطقی نبودنِ معروفِ بـوده » پیـل«در معنایِ

.است

مصراع با ضبطِ ،»نهانکه از ابرْ، پیل آرد اندر«پیش از پرداختن به معنای درست و دقیقِ

دو نکته خالی از لطف نیست اخیـر گـاهی در بعضـی . یادآوریِ نخست اینکه در چند سـالِ

بیپردازیها دامنۀ خیالمقالات و کتاب بیتهایِ یـا شاهنامههای بُنیان در تصحیح و تفسیرِ

اشارات آن، بی اساطیریِ و کرانه گسـترش یافتـه اسـتتحلیلِ از ایـن روی دور نیسـت . حدّ

مصراع مذکور شماری  » آسـمان«را بـه معنـای » ابـر«از این گروه از پژوهندگان، در گزارشِ

رابطۀ  پیل بگویند در اینجا یک » پیل«و » ابر«بگیرند و در توجیهِ در آسمان بودنِ و چگونگیِ

ویژه»پیل«اشارۀ باریک و پوشیده به اساطیر هند وجود دارد و منظور از  ای است که در ، فیلِ

ایندرههااسطوره ایـن ایـزد در آسـمان / ی هندی مَرکبِ آسمانیِ ایندراست و به جهت جایگاهِ

و آسمانی آیراواتا نام دارد . بوده است خاصّ هـایی از دربارۀ این فیل و دیـدن نگـاره(این پیلِ

ــک ــونس،. آن، ن ــو،١٣٠و١٠٦، ٨٤، ٢٢: ١٣٨١ای و ) ٢٧٩و٢٥٧، ٢٥٦: ١٣٩٤؛ ذکرگ

را هـم از ) ااینـدر/ آیراواتای ایندره(تواند پیل آسمانی ست که میگوید رستم کسی اهُجیر می

شد
ُ
! آسمان به زیر بکشد و بک
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چنین توضیحی در این مقاله تعجّب بکنند  ارجمند از نوشتنِ شاید بسیاری از خوانندگانِ

ز هـایی اها نمونـهو حتّی آن را بیهوده و نالازم بدانند ولی نگارنده از بس که در بعضی نوشته

مقدّر ایـن نکتـه را متـذکّر های شگفتورزیاین نوع خیال دخلِ
ِ

انگیز را دیده است برای دفع

چنین تفسیرهای وهم اگر کسانی در پیِ
ً
شد تا احیانا

ً
آمیزی بودنـد از پـیش بداننـد کـه قطعـا

هرچند به تجربه ثابت شده است کـه تعـدادی از ایـن . نادرست و مایۀ شگفتی و استهزاست

مستندی را نمینویسندگا
ِ

های خیالی خویش را در تصـحیح پذیرند و پنداشتهن هیچ توضیح

.دارندمی/ دانندبر هر استدلالی مقدّم میشاهنامهو گزارشِ

واژۀ » پیـل«بـه جـای شـاهنامههـایی از نسـخه/ نکتۀ دوم هم این است که اگر در نسخه

نظـر ـتوانستیم در این ضبطمی) که از ابرْ، دیو آرد اندر نهان(رفت به کار می» دیو« با صرفِ

استعاری که در ادامـۀ مقالـه توضـیح ـرا» ابر«ـاز اصلی یا غیرِاصلی بودن آن جز از مفهومِ

در معنای حقیقی آن نیـز بگیـریم و مصـراع را تفسـیر بکنـیم زیـرا در روایـات ـخواهیم داد

» ابـر«یا خود را بـه پیکـر » دیوان«در آسمان پیوند دارد و» ابر«با » دیو«حماسی و پهلوانی، 

هسـتند و از آنجـا پدیـد یـا در زمـین فـرود » ابر«و یا در میان ١شوندآورند و ظاهر میدرمی

مفروض٢ِ.آیندمی شـد به این معنـا مـی» که از ابرْ، دیو آرد اندر نهان«بر این اساس صورتِ

. کُشدکشد و میرستم دیو را از ابر پایین می: که

رابطۀ دربارۀ  » پیل«و » ابر«چیستی و چگونگیِ
ِ

» که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«در مصراع

بعضی برسـدشاید اوّلین و آشناترین نکته تشـبیهیِ،ای که به ذهنِ در » پیـل«و » ابـر«پیونـدِ

:تازدشود و بر کاووس و لشکر ایران میتبدیل می» ابر«دیو سپید با همراهانش به شاهنامهر د. ١

ـــپاه ـــا س ـــد ب ـــر ش ـــی اب ـــد یک ـــب آم ــیاهش ــی س ــون روی زنگ ــرد چ ــان ک جه

)۱/۲۰۷/۱۹۵: ۱۳۹۳فردوسی، (

ربایـد دخت و رضوان را میآید و پریبیرون می» ابر«است ـ از میان » ابر«ابرهای دیو ـ که نامش نیز نامهسامدر . ٢

الیِ). ۲۴۰: ۱۳۹۲نامه، سام. نک(
ّ

شـود و پدیدار مـی» ابر«از » دیو«نامهسامسان هم بهلشکرهفتدر طومار نق

فرامرز را از روی اسب بر می عامیانۀ داستان ). ۴۰۹: ۱۳۹۹لشکر، هفت. نک(برد گیرد و میسام فرزندِ در گزارشِ

ه «امیر حمزه نیز 
ّ
.کذا[کل

ً
ه: احتمالا

ّ
مشـهدی بـاقر (» از آن ابر چهار دیـو بیـرون آمدنـد. ابری نمایان گردید] لک

).۳۳۰: ۱۴۰۱بازاری، 
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متون فارسی باشد بلاغیِ بـه » پیـل«و » پیل«به » ابر«در برخی از آثار منظوم و منثور . سنّتِ

ابرنژاد«شبیه شده و ترکیبِت» ابر« مشـهدی . برای نمونـه، نـک(نیز به کار رفته است » فیلانِ

این تصویرمعروف). ٢٢٥: ١٤٠١باقر بازاری، آن معتقدات ـترین شاهدِ خاستگاهِ
ً
که ظاهرا

باستانی هند است  و بـرای دیـدن٧١ِ-٦٨: ١٣٩٦فریـامنش،. در این بـاره، نـک(و روایاتِ

یکی ـ)٦٦-٦٢: همان. ظم و نثر، نکهای نبعضی نمونه
ِ

فرّخی سیستانی در مطلع این بیتِ

:از قصاید اوست

بیدلان شیداز روی نیلگون دریاابریپیلگونبرآمد 
ِ

عاشقان گردان چو طبع چو رایِ

)١: ١٣٨٥فرّخی سیستانی،(

فردوسی به
ِ

مشهور، چنین امّا در مصراع
ً
نسبتا این تصویرِ محتملِ تداعیِ رابطـۀ تشـبیهی رغمِ

کـه از ابـرْ، پیـل آرد (شـود خوانده می» پیل«به سکون و جدا از کلمۀ » ابر«وجود ندارد زیرا

آن نیست که اضافۀ تشبیهیِ) اندر نهان پیل«و مضافِ پیل(این خوانش . را بسازد» ابرِ و ) ابرِ

مفعولی برای فعلِ»پیل«به » ابر«تشبیهِ بـه » آرد اندر نهـان«زمانی درست بود که در مصراعْ

توضـیح و » پیل«رفت و چون این گونه نیست کار می مصراع گرفـت و در پـیِ را باید مفعولِ

دیگری برای  ١.بود» پیل«و ارتباط آن با » ابر«تفسیرِ

ِ
مصراع معنایِ معمّایِ

ّ
حلِ رابطـۀ » نهـانکه از ابرْ، پیل آرد انـدر «کلیدِ و » ابـر«و یـافتنِ

استعاریِ»پیل« در شواهدی از شعر فارسی بـین . در این مصراع است» ابر«، توجّه به معنایِ

تشبیهی و اسـتعاری صـورت گرفتـه و » شمشیر«و » ابر« ـبَهِ» تیـغ«تصویرسازیِ
َ

ش بـا وجـهِ

بـه اسـتعاره از آن » راب«تشبیه شده یا » ابر«به » ) آب از ابر و خون از شمشیر(ریختن مایع «

استعاری نیز در حدود جستجوهای جالب اینکه کهن. به کار رفته است این کاربردِ ترین گواهِ

» از ابـر«مشابهِ(» ز«ـ و چند جاندار دیگر ـ آن هم با حرف اضافۀ » پیل«با » ابر«رابطۀ . ١
ِ

در ) شـاهنامهدر مصـراع

شـدۀ در همان معنای اصلی و شناخته» ابر«که البتّه در اینجا شودبیتی از قصیدۀ توحیدیّۀ قوامی رازی هم دیده می

شکالی است که به قدرت خداوندی از 
َ
ا شاعر از بیتْ منظورِ

ً
و » فیـل«بـه صـورت » ابر«خود به کار رفته و ظاهرا

:شودکرگدن و شیر و اژدها و جانوران دریایی در آسمان ظاهر می

ــن فیکــون افگنــد  ــدر هــوا بــه کُ و کرگـدن و شـیر و اژدهـاپیلبحری و ز ابــران

)۹۸: ۱۳۳۴قوامی رازی، (
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پـدرش، زال، شاهنامهنگارنده در  جوان در برابرِ او » شمشـیر«است و فردوسی از زبان رستمِ

:بار توصیف کرده استرنگ و خونآب» ابری«را 

آب است و بـارانْش خـونکه همدارم بــــه چنـــگ انــــدرونابـــریکـــی  رنگِ

ــــی آتــــش افــــروزد از گــــوهرش ــی مغــز پــیلان بســاید ســرشهم هم

)٨١و١/١٨٦/٨٠: ١٣٩٣فردوسی، (

اسـدی، قصـیدۀ نامـۀگرشاسـپدر » شمشـیر«از » ابـر«های دیگر بـرای اسـتعارۀ نمونه

شمشیرِ« خواجوی کرمانی، منظومۀ زِگل و نوروو همای و همایونعثمان مختاری، » صفتِ

کتابتِقبانامهزرّین الیِ
ّ

:استق١١٣٥و طومار نق

ــــید  ــــکش ــــادهرِاب ــــامبیج ــــار از نی ــامب ــت ن ــبرنگ و برگف ــت ش برانگیخ

)٣٤، ب٢٥٠ص: ١٣١٧اسدی طوسی،(

دود نبـــرد بـــرآری ز خصـــمْ خوندر آتـــشِ ـرخونابرِبخار و زان زان آبِ
َ

مَط

1)١٧٦: ١٣٨٢مختاری غزنوی،(

ـــک ـــدرونمَلِ ـــگ ان ـــه چن ـــد ب ـــون زاده را بُ ـــی آبگ ـــرِیک ـــدهاب ـــونبارن خ

)٢٦٥٦، ب٣٨٧، صهمای و همایون: ١٣٧٠خواجوی کرمانی،(

ـــون  ـــف آبگ ـــرد در ک ـــان ک ـــغدرفش به خونش خواست تا گلگون کند تیـغمی

)٢٢٤٨، ب٥٧٧، صگل و نوروز: همان(

ـــت ـــا برانگیخ ـــا از ج ـــش بادپ ـــو آت ـــه چ ـــرِب ـــون اب ـــتآبگ ـــا او برآویخ ب

)٣٦٦٥، ب٦٤٦، صگل و نوروز: همان(

و ) ۱۲۳: ۱۳۵۷، فرهنگ تـاریخی زبـان فارسـی. نک(» ابر به چنگ داشتن«ذیلِفرهنگ تاریخی زبان فارسیدر . ١

فقط با یـک شـاهد کـه همـان بیـتِ» ابر«برای » شمشیر«معنای استعاریِ) »ابر«ذیلِ: ۱۳۶۴(نامۀ فارسیلغت

، ابیات اسدی فرهنگ جامع زبان فارسیاست آمده ولی در ...) یکی ابر دارم به چنگ اندرون (شاهنامهمذکور از 

هـای در بعضـی فرهنـگ). ۶۲: ۱۳۹۵صـادقی، . نـک(افزوده شده اسـت شاهنامهو عثمان مختاری نیز بر گواهِ

فرهنـگ» ابـر«نیز معنـای اسـتعاریِشاهنامهتخصّصیِ یکـی ابـر دارم بـه(هـای عمـومی بـا ذکـر همـان بیـتِ

:۱۳۹۰؛ رواقـی،۲۹: ۱۳۹۶مطلـق، ؛ خـالقی۱۴: ۱۳۷۹اتـابکی، . نـک(نوشته شـده اسـت ...) چنگ اندرون 

را هم نامهگرشاسپ، بیت شاهنامهاز بیت استاد نوشین غیر). ۳۹: ۱۳۶۹، نوشین، ۴۰: ۱۳۷۵؛ شامبیاتی، ۱/۹۶

این کاربرد آورده .اندبه شاهدِ



٢٣/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب

ـــت  ـــونابـــرِببس ـــر کمـــرخ ــربـــار را ب ــه س ــر ب ــه مغف ــری س ــزد از دلی ب

)١٨٥٢٤، ب١٠٥٢ص: ١٣٩٣،قبانامهزرّین(

چکان و از دنیای ظلمت بیرون کشید یعنی سام مانند و خونبارندهابرِبزد دست بر ... 

الی شاهنامه(خود از نیام برکشید تیغدلاور 
ّ
).٣٢٩: ١٣٩١،طومار نق

تشبیهِ هـای بیشتر از کاربردهای استعاری آن و جالب اینکه گـواهی» ابر«به » تیغ«مواردِ

آن باز از خودِ شـواهدِ. استشاهنامهکهنِ در اینجا برای نمونه فقـط چنـد بیـت را از میـانِ

١:آوریممتعدّد می

فشـــاند بـــر آوردگـــاههمـــی خـــون ســــیاهابــــرگــــردان چُــــن شمشــــیرز 

)١/٥٣٠/٣٣١: ، ١٣٩٣فردوسی(

و بـــاران آن پـــر ز خـــونابـــرشـــده گـــــونالمـــــاستیـــــغدرفشـــــیدنِ

)١/٥٩٥/٢٠٠٥: همان(

بلاجـــوی ــــرِاز ایشـــان هـــر یکـــی ببـــرِ ــــانس ــــرِشمشیرش ــــاراب بلاب

)٤٠: ١٣٦٣عنصری،(

ـــــواران ســـــرآویز شـــــد ـــــد س ـــرِکمن ـــدآوران اب ـــونپرن ـــدخ ـــز ش ری

)٢٤، ب٨٦ص: ١٣١٧اسدی،(

ــه  ــون ک ــغکن ــد تی ــو مانن ــرت ــارداب ــون ب جهان سراسـر گـردد چـو بوسـتان ارمخ

)٦٩١٧، ب٤٠٩ص: ١٣٩٠سعد سلمان،(

نوح بیاب عمرِ جمشیدْ تیغکز تو در ممالکِ ستاتو در چشم خصم طوفان ابرِ

نبانی،(
ُ
)١٤٤: ١٣٦٩ل

تیـغبه  خصـمابرِ هلالـیِ سستچو روشن دو تـا کـن قـدِ خصماست تو را حالِ حالیِ

)١٣٨: تاخواجوی کرمانی، بی(

این نمونه مهمِّها بهبر اساسِ آب کـه هـم/دارم به چنگ اندرونابـریکی «ویژه گواهِ رنـگِ

»ابـر«، به نظر نگارنـده »آرد اندر نهان«و » پیل«و نیز دو قرینۀ صارفۀ » است و بارانْش خون

پیشـین این نمونـه. ١ گـروه ) » شمشـیر«بـرای » ابـر«اسـتعارۀ (هـا و بعضـی شـواهدِ از جسـتجو در پیکـرۀ زبـانیِ

فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگ .به دست آمده است) سامانۀ دادِگان(نویسیِ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٢٤

ِ
بایـد یـادآوری کـرد کـه .اسـت» شمشـیر«استعاره از»آرد اندر نهانکه از ابرْ، پیل «در مصراع

خالقی
ِ

تصحیح این مصراع با ضبطِ
ِ

که از ابرْ، باد آرد «مطلق یعنی رستگار فسایی در توضیح

انـد کـه در گـزارشِتوجّـه داشـته» ابـر«برای » شمشیر«گویا به معنای استعاریِ» ایدر دمان

کلمۀ  خـود توفـان بـه پـا شمشیرتواند از می... «اند برده و نوشتهرا به کار » شمشیر«مصراعْ

).١٧١: ١٣٧٣رستگار فسایی،(»کند

» ابر«چون 
ِ

دیگـرِ» که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«در مصراع آن بیـتِ شـاهنامهبـرخلافِ

هیچ یک از ویژگی...) یکی ابر دارم به چنگ اندرون ( مشـبّه بدونِ قات و ملائمـاتِ
ّ
ها، متعل

ابر: یعنی( آن و مشبّهٌ) خودِ اسـتعارۀ ١به کـار رفتـه،) شمشیر(بهِ بلاغـتْ اهـلِ
ِ

بـه اصـطلاح

داستان، اسـتعارۀ  آن برای بسیاری از خوانندگانِ دیریاب بودنِ مصرّحۀ مطلقه است و به دلیلِ

اینکه فردوسی در جایی دیگربعید به شمار می کنـونیِـآید ولی به سببِ و از قضا در ترتیـبِ

حه برای » ابر«ـ، پیشتر از داستان رستم و سهرابشاهنامه
ّ

استعارۀ مصرّحۀ مرش را به صورتِ

کاملِ» شمشیر« مورد بحث از شاهنامهآورده و خوانندۀ متنِ
ِ

با آن آشنا شده است در مصراع

شاهنامه و بـیـداستان رستم و سهراب هم آن جدا از متنِ آشـنایی بـا اگر این داستان و بیتِ

فردوسی خوانده نشود بـه سـخنی دیگـر . را باید استعارۀ قریب دانست» ابر«ـزبان و بلاغتِ

متنیِ» شمشیر«به معنای » ابر« استعارۀ قریب و در داستان رستم و سهراب شاهنامهدر بافتِ

کاملِ/ و آن بیت از متنِ
ّ

مستقل ٢.استعارۀ بعید استشاهنامهمصراعْ

توجّه این است داستان رستم و سـهراب و هـم در نکتۀ درخورِ
ِ

که فردوسی هم در مصراع

دیگر، به لحاظ وزنی می دشـوار و ابهـامآن بیتِ
ً
، »ابـر«سـازِتوانست به جای استعارۀ نسـبتا

واژۀ  یکی تیغ دارم به چنـگ «و » که از تیغْ، پیل آرد اندر نهان«را بیاورد و بگوید » تیغ«خودِ

در معنای حقیقی و اصلیِ» ابر«دهد دو قرینۀ صارفه است که نشان می» آرد اندر نهان«و » پیل«شد که گفته چنان. ١

.آن نیست

، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »استعاره«. برای نمونه، نک. برای آگاهی بیشتر دربارۀ استعارۀ مطلقه، قریب و بعید. ٢

ــتا ــران، فرهنگس ــعادت، ته ــماعیل س ــتاد اس اس ــتیِ ــه سرپرس ــی، ب ــان و ادب فارس ؛ ۳۷۳، ص۱، ج۱۳۸۴ن زب

؛ شمیسـا، ۱۱۵، ص۱۳۷۸، تهـران، آگـه، چـاپ هفـتم صور خیال در شـعر فارسـیکدکنی، محمّدرضا؛ شفیعی

.۱۹۱و ۱۹۰، ص۱۳۷۹، تهران، فردوس، چاپ هشتم، بیانسیروس؛ 



٢٥/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب

بـر . پردازی کرده استاستعارهساده پرهیز جُسته و تصویرسازی وامّا از این بیانِ» ...اندرون 

موجود و در محدودۀ بررسی
ً
فعلا

ِ
اسـتعمالِهـای نگارنـده، قـدیمیپایۀ منابع تـرین شـواهدِ

خیـال » شمشیر«به استعاره از » ابر« در شعر فارسی، از فردوسی اسـت و اگـر ایـن صـورتِ

پیش از سابقۀ کهن فارسیِ عربی نداشـته باشـدشاهنامهتری در اشعارِ احتمـال بـه١یا ادبیّاتِ

.باید حکیم طوس را مُبدِع آن دانست

ِ
مصـراع فعلیِ عبارتِ معنایِ

ِ
» کـه از ابـرْ، پیـل آرد انـدر نهـان«پیش از توضیح

ً
و نهایتـا

این نکته را باید خاطرنشان کرد که در این مصـراع حـرف اضـافۀ  مصراعْ
ّ

کلِ در » از«گزارشِ

در » از«. »به وسـیلۀ شمشـیر/ با«یعنی » از ابر«به کار رفته است و » به وسیلۀ«و » اب«معنیِ

:برای نمونه. های استعمال داردگواهیشاهنامهاین معنا باز در 

تیـــــز آتـــــش افروختنـــــدز ــیشمشـــــیرِ ــر هم ــهر یکس ــه ش ــوختندهم س

)١/٢٢٣/٦٠٨: ١٣٩٣فردوسی، (

ـــــم ـــــزۀ پیلس ـــــر نی ـــــغ ب ـــــی تی ـــزه یک ـــزد نی ـــمازب ـــد قل ـــغ او ش تی

)١/٤١٣/٢٥٧: همان(

پیشنهادیِ مصراعْ» که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«در ضبطِ و » آورَد/ انـدر نهـان آرَد«فعلِ

فعلی است عبارتِ
ً
برخـی چنـانـدر اینجـا٢»اندر نهان آوردن«مصدرِ. اصطلاحا

ً
کـه قـبلا

قان هم نوشته
ّ

؛ ٦٢٥: ١٣٨١؛ کزّازی،٣٣: ١٣٥٣اسلامی ندوشن،. نک(اند شارحان و محق

ی،٩١: ١٣٩٦مجتبایی،
ّ

. است» نابود کردن و از بین بردن«به معنای ـ)١٢٩: ١٣٦٨؛ یاحق

از بـین «و در همان معنایِ» اندر نهان کردن«و » اندر نهان شدن«های این مصدر به صورت

فرهنـگشاهنامهباز در » بردن/ رفتن زبـان به کار رفته است و باید بر مـداخلِ هـای عمـومیِ

ادبیّات عربی پس از بررسی. ١ قان و متخصّصانِ
ّ

م بکنند که آیا در نظم و ها و جستجوهای کافی اعلالازم است محق

عربی ـ مقدّم بر فردوسی و  مشبّهٌ» شمشیر«به استعاره از » ابر«شاهنامه ـنثرِ آن به کار رفته است یا یا به صورتِ بهِ

خیر؟

استاد مینوی فـراهم داستان رستم و سهرابِای که برای نامهاستادان مهدی قریب و مهدی مداینی در واژه. ٢
ِ

ح مصحَّ

زنده پیل«، عبارتِ»آوردن«ند ذیل مادّۀ اآورده بنیـاد » اندر نهان آوردنِ چـاپِ را در مصراع مورد بحث ـ البتّه طبقِ

).۲۳۴: ب۱۳۶۹فردوسی، . نک(اند ـ مدخل کرده) که او زنده پیل آرد اندر نهان(شاهنامه 



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٢٦

زیر از . افزوده شودشاهنامههای تخصّصیِنامهفارسی و واژه سـاخت شاهنامهدو گواهِ مویّدِ

:در آن مصراع است» نابود کردن: اندر نهان آوردن«و معنایِ
ـــته چنــــانم کــــه گــــویی ندیــــدم جهــــان گذش ـــانشـــمارِ ـــدر نه ـــد ان ش

)١/١٥٨/١٦٠٠: همان(

ــــان ــــاه جه ــــک ش ــــه نزدی ــــتم ب انـــدر نهـــانکـــرگس کنـــدتنـــت را فرس

)١/٢٦٧/١٦٩: همان(

پیـروِاز منظومـه(مسـتوفیظفرنامـۀزَجّـاجی و نامـۀهمایوندر  هـای دینـی و تـاریخیِ

:شاهد دارد» مردن«و » از میان رفتن«به معنای » اندر نهان شدن«نیز )شاهنامه

ترکـــان دَیـــالم پدیــــد آمـــد انــــدر جهــــان شـــد انـــدر نهـــانبزرگـــیِّ

)٢/٨٥١: ١٣٨٢زَجّاجی،(

ــق  ــه واث ــان لحظ ــانهم ــدر نه ــد ان ــه رویــش مِهــان١ش کشــیدند چــادر ب

)١٤٥، ب١٨٤ص: ١٣٨٤مستوفی،(

گیرینتیجه. ٥

ِ
) توانـدرستم کسی است که مـی(: یعنی» که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«با این تفاصیل، مصراع

یادشده، توجّه اینکه هماننکتۀ جالبِ.با شمشیر، پیل را بکشد و از بین ببرد
ِ

گونه که در مصراع

دیگرِرزم» شمشیر«به استعاره از » ابر« پیل است، در بیتِ کشتنِ » ابـر«هم که شاهنامهافزارِ

رسـتم سـلاحی اسـت کـه او بـا آن » شمشـیرِ= ابر«به کار رفته است باز » تیغ«به استعاره از 

و هـر دو » شمشـیر«به استعاره از » ابر«دو کاربردِ(شتراک این تشابه و ا. کشدرا می» پیلان«

پیل رستم و هر دو وسیلۀ کشتنِ ای بـرای پشـتیبانی از تصـحیح و تواند قرینـهمی) در وصفِ

رابطـۀ  داستان رستم و سهراب و نیـز تأییـد و تبیـینِ
ِ

پیشنهادشده برای مصراع و » ابـر«معنایِ

تِ. باشد» پیل«
ّ
:کنیمبیشتر دوباره تکرار میآن دو بیت را برای دق

آب است و بـارانْش خـونکه همدارم بــــه چنـــگ انــــدرونابـــریکـــی  رنگِ

ــــی آتــــش افــــروزد از گــــوهرش بســاید ســرشپــیلانهمــی مغــز هم

)٨١و١/١٨٦/٨٠: ١٣٩٢فردوسی، (

. درگذشت) خلیفۀ عبّاسی(واثق . ١



٢٧/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب

را در ایـن مصـراع مطـابق بـا مـتنِ» انـدر نهـان آوردن«که اشاره شد استاد مینـوی چنان

ِ
انـد و اسـلامی معنـا کـرده» پنهـان کـردن«) که او زنده پیل آرد اندر نهـان(خویش تصحیح

/ دو عبـارتشـاهنامهاند ولی چـون در ندوشن و مجتبایی در نقدهایی آن را نادرست دانسته

١به کـار رفتـه اسـت» نهان کردن«به معنای » اندر نهفت کردن«و » اندر نهان شدن«مصدرِ

مورد بررسی با قطعیّت نادیده گرفـت » اندر نهان آوردن«توان این معنا را براینمی
ِ

در مصراع

دیگر نگارنده گزارشِ / و به نظرِ
ِ

مصراع : ایـن اسـت کـه» که از ابرْ، پیل آرد انـدر نهـان«دومِ

.داردبه پنهان شدن وا می) گریزاند وترساند و میمی(با شمشیر، پیل را ) رستم(

بح
ِ

مصراع
ِ

توضیح
ً
مبتنـی بـر ثتصحیح و خصوصا نظـرِ شده از داستان رستم و سهرابْ

رابطۀ  نگارنده است امّا شاید در پسِ ای در این مصراع دقیقـه» پیل«و » ابر«حدس و احتمالِ

دیگری نهفته و یا  جز معنای مشهورشـانـدر معنای دیگری» پیل«و » ابر«بلاغی یا اشارتِ

این سطورـ بر راقمِ
ً
پِژوهندگان بـه . آشکار نیستبه کار رفته باشد که فعلا امیدوارم اگر سایرِ

روشندریافت
ِ

آنتر و دقیقها و نتایج
ِ

یکی تری برسند با طرح بَعْ
َ
این مصراع و به ت ها دشواریِ

متنِ .را بهتر ازآنچه نگارنده توانسته است، حل بکنندشاهنامهاز مشکلاتِ

منابع

.نشر و پژوهش فرزان روز: تهران. نامۀ شاهنامهواژه). ١٣٧٩(اتابکی، پرویز ـ 

.بروخیم: تهران.تصحیح حبیب یغمایی. نامهگرشاسپ). ١٣١٧(ـ اسدی طوسی 

، ٢٧، سـال یغمـا.»دربارۀ رستم و سهراب بنیاد شاهنامه«). ١٣٥٣(ـ اسلامی ندوشن، محمّدعلی 

.ضمیمه٤٦-٢٩:، تیر)٣١٠پیاپی(شمارۀ چهارم 

١ .

ــــان ــــواران جه ــــرد س
َ
ــــان شــــد ز گ ــدر نهــانکــه چن خورشــید گفتــی شــد ان

)۱/۱۶۸/۲۲۶ (

ــردم انــدر نهفــتمــــرا چنــــد بپســــود و چیــــزی بگفــــت هنــر بــا خــرد ک

)۱/۴۴۲/۲۸۸(

و زکریّا با جامه آنجا اندر نهـان ... «آمده است » پنهان کردن«به معنای » اندر نهان کردن«هم نامۀ طبریتاریخدر 

).۱/۵۲۵: ۱۳۷۴،نامۀ طبریتاریخ(» توانست کردن



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٢٨

: تهـران.)رستم و سـهراب و رسـتم و اسـفندیار(ی پر آب چشم هاداستان). ١٣٨٨(ـ ایمانی، علی 

.زوّار

.اساطیر، چاپ دوم: تهران.ترجمۀ باجلان فرّخی.اساطیر هند). ١٣٨١(ـ ایونس، ورونیکا 

دار سعادالصـباح، : کویـت.تصحیح عبدالوهّاب عـزّام.الشاهنامه). ١٤١٣(الدین ـ البنداری، قوام

.الطبعه الثانیه

انجمن : تهران.ترجمۀ عبدالمحمّد آیتی.شاهنامۀ فردوسی). ١٣٨٠(الدین فهانی، قوامـ بنداری اص

.آثار و مفاخر فرهنگی

.سروش: تهران.تصحیح محمّد روشن.گردانیدۀ منسوب به بلعمی). ١٣٧٤(نامۀ طبریتاریخـ 

چاپ (،)ق٧٢٣-٧٢١: تاریخ کتابت(سفینۀ تبریز ). ١٣٨١(ـ تبریزی، ابوالمجد محمّد بن مسعود 

ی کتابخانۀ مجلس
ّ

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران.)عکسی از روی نسخۀ خط

دانشگاه تهـران، : تهران.)ق۶۱۴(شاهنامه از دستنویس موزۀ فلورانس ). ۱۳۸۰(جوینی، عزیزالله ـ 

.۳ج

با همکاری محمود امیدسـالار و ابوالفضـل . یادداشتهای شاهنامه). ۱۳۹۱(مطلق، جلال خالقیـ 

. المعارف بزرگ اسلامی، چاپ دومةمرکز دایر: تهران.خطیبی

.سخن: تهران.به کوشش فاطمه مهری و گلاله هنری. نامۀ شاهنامهواژه). ١٣٩٦(ـــــــــــــــ 

افشـین وفـایی و پژمـان .داسـتان رسـتم و سـهراب). ١٤٠١(ـــــــــــــــ  بـا همکـاری محمّـدِ

).ها و اصلاحاتبا افزودگی(سخن، چاپ سوم : تهران.فیرزوبخش

کتابفروشـی : تهـران.به اهتمام احمد سـهیلی خوانسـاری.دیوان اشعار. )تابی(ـ خواجوی کرمانی

.بارانی و محمودی

دانشـگاه شـهید بـاهنر : کرمـان.به تصحیح سعید نیـاز کرمـانی.خمسه). ١٣٧٠(ـــــــــــــــ 

.کرمان

.نی، چاپ دوم: تهران.شاهنامۀ فردوسی). ١٣٩٨(د ـ دهقانی، محمّ

.فرهنگستان هنر و موسّسۀ متن: تهران.شناسی و هنر هنداسطوره). ١٣٩٤(ـ ذکرگو، امیرحسین 

.جامی: تهران. حماسۀ رستم و سهراب). ١٣٧٣(ـ رستگار فسایی، منصور 

.فرهنگستان هنر: تهران.فرهنگ شاهنامه). ١٣٩٠(ـ رواقی، علی 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران.تصحیح علی پیرنیا.نامههمایون). ١٣٨٣(ـ زَجّاجی 



٢٩/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب

.سخن: تهران.سجّاد آیدنلو: تصحیح.ناشناس: سَراینده). ١٣٩٣(قبانامهزرّینـ 

مرکـز پژوهشـی میـراث : تهـران. ناشـناس، تصـحیح وحیـد رویـانی: سراینده). ١٣٩٢(نامهسامـ 

.مکتوب

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و : تهـران.تصحیح محمّد مهیار.دیوان). ١٣٩٠(ن، مسعود ـ سعد سلما

.مطالعات فرهنگی

.آران: تهران.فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه). ١٣٧٥(ـ شامبیاتی، داریوش 

پیوند معاصر، ویرایش دوم، : تهران.نامۀ رستم و سهرابغم). ١٣٧٨(ـ شعار، جعفر و حسن انوری 

.چاپ اوّل

فرهنگستان زبـان و : تهران. فرهنگ جامع زبان فارسی). ١٣٩٥(، )سرپرست(اشرف ـ صادقی، علی

.٢ادب فارسی، ج

آق .سمت: تهران. اصول و منابع تصحیح متون). ١٤٠٠(قلعه، علی ـ صفریِ

: تهـران.)شـرح، نقـد و تحلیـل داسـتان(رسـتم و سـهراب ). ١٣٧٩(محمّد ـ طاهری مبارکه، غلام

.سمت

الی شاهنامهطومـ 
ّ
سجّاد آیدنلو). ١٣٩١(ار نق

ِ
.نگاربه: تهران.تصحیح

.سنایی، چاپ دوم: تهران.به کوشش محمّد دبیرسیاقی.دیوان). ١٣٦٣(ـ عنصری 

.زوّار، چاپ هفتم: تهران.به کوشش محمّد دبیرسیاقی.دیوان). ١٣٨٥(ـ فرّخی سیستانی 

ی فلـورانس (شاهنامه ). الف١٣٦٩(ـ فردوسی، ابوالقاسم 
ّ
چاپ عکسی از روی نسخۀ کتابخانۀ مل

. بنیاد دایرةالمعارف اسلامی و دانشگاه تهران: تهران.)ق٦١٤مورّخ 

چاپ عکسی از روی نسخۀ خطّی کتابخانۀ بریتانیـا بـه شـمارۀ (شاهنامه ). ١٣٨٤(ـــــــــــــــ 

Add 21.103تهران.و محمود امیدسالارایرج افشار: برگرداناننسخه. )مشهور به شاهنامۀ لندن :

.طلایه

برگردان از روی نسخۀ کتابت اواخر سـدۀ هفـتم و اوایـل نسخه(شاهنامه ). ۱۳۸۹(ـــــــــــــــ 

، )NC.43ژوزف بیروت، شمارۀ سدۀ هشتم هجری قمری، کتابخانۀ شرقی وابسته به دانشگاه سن

بی کاشوبه کوشش ایرج افشار، محمود امیدسالار
ّ
.طلایه: تهران.انینادر مطل

اللـه با مقدّمـۀ فـتح.)نسخۀ سعدلو(شاهنامه همراه با خمسۀ نظامی). الف۱۳۷۹(ـــــــــــــــ 

.المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دایر: تهران.مجتبایی



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٣٠

شـورای : تهـران.)چاپ عکسی از روی نسخۀ خطّی بایسنغری(شاهنامه). ۱۳۵۰(ـــــــــــــــ 

.جشنهای شاهنشاهی

.H.1511، به شمارۀ )ق۷۷۲کتابتِ(، نسخۀ توپقاپوسرای شاهنامه. ـــــــــــــــ 

ی دهلی شاهنامه. ـــــــــــــــ 
ّ
.۱۹۷۲، به شمارۀ )ق۸۳۱کتابتِ(، نسخۀ آرشیو مل

.3384، به شمارۀ )ق۸۳۴کتابتِ(، نسخۀ نورعثمانیّه شاهنامه. ـــــــــــــــ 

.Or.1403، به شمارۀ )ق٨٤١کتابتِ(بریتانیا / ، نسخۀ لندنشاهنامه. ـــــــــــــــ 

.F 861، به شمارۀ )ق۸۵۷کتابتِ(، نسخۀ ایاصوفیّه شاهنامه. ـــــــــــــــ 

.F 288، به شمارۀ )ق۸۶۱کتابتِ(، نسخۀ ایاصوفیّه شاهنامه.ـــــــــــــــ 

.F 286، به شمارۀ )ق۸۶۹کتابتِ(، نسخۀ ایاصوفیّه شاهنامه.ـــــــــــــــ 

.392، به شمارۀ )ق۸۹۹کتابتِ(بَی ، نسخۀ محمّد عاصمشاهنامه. ـــــــــــــــ 

ـی پـاریس شـاهنامه. ــــــــــــــــ 
ّ
مقدّمـه(، نسـخۀ کتابخانـۀ مل

ِ
، بـه شـمارۀ)ق٩٥٠: تـاریخ

Supll Persan 489.

قرن دهم(نسخۀ کتابخانۀ مجلس ، شاهنامه. ـــــــــــــــ 
ً
.١٢٩١٩، به شمارۀ )احتمالا

ــ  ــــ ــاهنامه. ـــــــــــــ ــاریس ش ــی پ
ّ
ــۀ مل ــخۀ کتابخان ــتِ(، نس ــمارۀ)ق١٠١٢کتاب ــه ش ، ب

Supll Pers 490.

.۱۴۵۸۸، به شمارۀ )ق۱۰۱۶کتابتِ(، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شاهنامه. ـــــــــــــــ 

ــ  ــــ ــاهنامه. ـــــــــــــ ــاریس ، ش ــی پ
ّ
ــۀ مل ــخۀ کتابخان ــتِ(نس ــمارۀ)ق١١٢٢کتاب ــه ش ، ب

Smith-Lesouef 222.

ــ  ــــ ــاهنامه. ـــــــــــــ ــاریس ش ــی پ
ّ
ــۀ مل ــخۀ کتابخان ــتِ(، نس ــمارۀ)ق١٢٢٣کتاب ــه ش ، ب

Smith-Lesouef 224.

.2300، به شمارۀ )ق۱۲۴۵کتابتِ(، نسخۀ کتابخانۀ سلیمانیه شاهنامه. ـــــــــــــــ 

ی پاریس شاهنامه.ـــــــــــــــ 
ّ
.Supll Pers 2113، به شمارۀ)تاریخبی(، نسخۀ کتابخانۀ مل

.۶۱۸۶۲، به شمارۀ )تاریخبی(، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شاهنامه. ـــــــــــــــ 

.۱۵۲۳۵، به شمارۀ )تاریخبی(، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شاهنامه. ـــــــــــــــ 

دانشــگاه تهــران، بــهنــاقص و بــی، نســخۀشــاهنامه. ـــــــــــــــــــ  کتابخانــۀ مرکــزیِ
ِ

ــاریخ ت

.٨٥٠٢شمارۀ 

هارواردبی، نسخۀشاهنامه. ـــــــــــــــ  کتابخانۀ دانشگاهِ
ِ

.تاریخ
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دانشگاه تهران ، نسخۀشاهنامه. ـــــــــــــــ  کتابخانۀ مرکزیِ قـرن (ناقصِ کتابتِ
ً
، )ق١٣ظاهرا

.٥١٧٤به شمارۀ 

.به کوشش ترنر مکان، کلکته.شاهنامه). ۱۸۲۹(ـــــــــــــــ 

.بریل: به کوشش یوحنا وللرس، لیدن.شاهنامه). ۱۸۷۷(ـــــــــــــــ 

اولیا سمیع شیرازی، تهران.شاهنامه). ق۱۲۷۲(ـــــــــــــــ 
ّ

.کتابفروشی وصال: به خطِ

شـرکت سـهامی کتابهـای جیبـی،: مـول، تهـرانتصـحیح ژول.شاهنامه). ۱۳۶۳(ـــــــــــــــ 

.چاپ سوم

اسـتاد مجتبـی : مقدّمـه، تصـحیح و توضـیح.داستان رستم و سهراب). ب١٣٦٩(ـــــــــــــــ 

.مهـدی قریـب و مهـدی مـداینی: مینوی، با تجدید نظر در تصحیح و توضیح متن به کوشـشِ

).اوّل برای ناشر(موسّسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم : تهران

تهـران، .بـه کوشـش سـعید حمیـدیان. )بر اساس چاپ مسکو(شاهنامه ). ۱۳۷۴(ـــــــــــــــ 

.قطره

، )کلالـۀ خـاور(پدیده : تهران.به کوشش محمّد رمضانی.شاهنامه). الف۱۳۷۵(ـــــــــــــــ 

.چاپ سوم

.توس: تهران.ویراستۀ مهدی قریب و محمّدعلی بهبودی.شاهنامه). ب۱۳۷۵(ـــــــــــــــ 

.پژوهیشاهنامه: اصفهان.تصحیح مصطفی جیحونی.شاهنامه). ب۱۳۷۹(ـــــــــــــــ 

مطلـق، دفتـر ششـم بـا همکـاری تصحیح جلال خالقی.شاهنامه.)الف۱۳۸۶(ـــــــــــــــ 

المعارف بـزرگ ةمرکز دایر: تهران.دفتر هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبیمحمود امیدسالار و 

.اسلامی

تصـحیح عبّـاس اقبـال آشـتیانی، مجتبـی .)چاپ بـروخیم(شاهنامه ). ب۱۳۸۶(ـــــــــــــــ 

.طلایه: تهران.به اهتمام بهمن خلیفه.مینوی و سعید نفیسی

.قطره: تهران.به کوشش سیّد محمّد دبیرسیاقی.شاهنامه). ج۱۳۸۶(ـــــــــــــــ 

.دوستان: تهران.ویرایش مهدی قریب.شاهنامه). د۱۳۸۶(ـــــــــــــــ 

نشـر بلـخ وابسـته بـه بنیـاد : تهـران.ویرایش فریـدون جنیـدی.شاهنامه). ۱۳۸۷(ـــــــــــــــ 

.نیشابور

: تهـران.زیـر نظـر مهـدی قریـب. )پ مسکوویرایش نهایی چا(شاهنامه ). ۱۳۹۱(ـــــــــــــــ 

.سروش با همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکو
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جلال خالقی. شاهنامه). ١٣٩٣(ـــــــــــــــ  .سخن: تهران.مطلقپیرایشِ

مهری بهفر.شاهنامه). ١٣٩٦(ـــــــــــــــ 
ِ

نشر نـو بـا همکـاری نشـر : تهران.تصحیح و شرح

.آسیم، دفتر پنجم

: تهـران.الـدین کـزّازیویرایش دانشورانه و نوآیین از میـرجلال.شاهنامه). ۱۳۹۸(ـــــــــــــــ 

.ترنگ

فرهنگفراهم). ١٣٥٧(فرهنگ تاریخی زبان فارسیـ  بنیـاد فرهنـگ آوردۀ شعبۀ تألیفِ های فارسیِ

.بنیاد فرهنگ ایران، بخش اوّل: تهران.ایران

.»در ادب فارسی» پیل ابروَش«/ »ابر پیلگون«بافتار هندی استعارۀ «). ١٣٩٦(ـ فریامنش، مسعود 

.٨٠-٦١: ٧، شمارۀقارّهشبهفصلنامۀ

ح، غلامعلی 
ّ

.سخن: تهران.رستم و سهراب). ١٣٩١(ـ فلا

.چاپخانۀ سپهر: تهران.الدین حسینی ارمویتصحیح میر جلال. دیوان). ١٣٣٤(ـ قوامی رازی 

.٢سمت، ج: تهران.نامۀ باستان). ١٣٨١(الدین ـ کزّازی، میرجلال

نبانی، رفیع
ُ
.پاژنگ: تهران.به اهتمام تقی بینش.دیوان). ١٣٦٩(الدین ـ ل

.٢نامۀ دهخدا، جموسّسۀ لغت: تهران). ١٣٦٤(نامۀ فارسیلغتـ 

بنیـاد شـاهنامه«). ١٣٩٦(الله ـ مجتبایی، فتح قـال و مقـال :در،»چند نکته دربارۀ رستم و سهرابِ

: تهـران.دژیبه کوشش مهران افشاری و شهریار شاهین.)مجموعۀ جستارها و گفتارها(عالمی 

.١٠٠-٦٦:سخن

علمی و فرهنگـی، : تهران.الدین هماییبه اهتمام جلال. دیوان). ١٣٨٢(ـ مختاری غزنوی، عثمان 

.چاپ دوم

روی نسـخۀ خطّـی چـاپ عکسـی از (ظفرنامه به انضمام شـاهنامه). ١٣٧٧(ـ مستوفی، حمدالله 

کادمی : تهران و وین. )Or.2833هجری در کتابخانۀ بریتانیا٨٠٧مورّخ  مرکز نشر دانشگاهی و آ

.علوم اتریش

مهـدی منصوره شـریف: تصحیح و توضیح. ظفرنامه). ١٣٨٤(ـ مستوفی، حمدالله  زاده، زیـر نظـرِ

.٣پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج: تهران. مداینی

. )ای و مردمـی از زنـدگی حمـزهخانهروایتی قهوه(خانه افسانۀ قهوه). ١٤٠١(ـ مشهدی باقر بازاری 

.خاموش: تهران.معصومه طالبی: مقدّمه و تصحیح

رسـتم و سـهراب و رسـتم و (هـای پـر آب چشـم داستان). ١٣٨٤(ـ نظری، جلیل و افضل مقیمی 

.آسیم، چاپ دوم: تهران.)اسفندیار
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.دنیا، چاپ سوم: تهران.نامکواژه). ١٣٦٩(دالحسین ـ نوشین، عب

بنیـاد موقوفـات : تهـران.مهران افشاری و مهدی مداینی: تصحیح و توضیح). ١٣٩٩(لشکرهفتـ 

).اوّل برای ناشر(دکتر محمود افشار و سخن، چاپ دوم 

ی، محمّدجعفر 
ّ

.توس: تهران.سوکنامۀ سهراب). ١٣٦٨(ـ یاحق

منابع دیجیتال

گروه فرهنگـ  فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی پیکرۀ زبانیِ بـه نشـانی .)سـامانۀ دادِگـان(نویسـیِ

.www.dadegan.apll.ir: اینترنتیِ

مرکـز تحقیقـات کـامپیوتری علـوم : قـم.)عنوان کتاب٢٨٢متنِ(٢افزار تاریخ ایران اسلامی نرمـ 

.اسلامی

.مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی: قم.)عنوان کتاب٣٨٥متنِ(٣افزار تُراث نرمـ 

.)اثـر نظـم و نثـر ادبـی٢٣٦بزرگترین کتابخانۀ الکترونیک شعر و ادب فارسـی، (٤افزار دُرجنرمـ 

.١٣٩٠موسّسۀ فرهنگی مهرارقام ایرانیان، : تهران





مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، آینۀ میراث
٦٥-٣٥، ١٤٠٢، بهار و تابستان)٧٢: پیاپی(١، شمارۀ ٢١نامۀ علمی، سالدوفصل

و تصحیح آن» قانون ادب«کهنِاندر اوصاف فرهنگ
گُلپر نصری

هانیه دهقانی محمّدآبادی

پیشکش به دکتر محسن محمّدی فشارکی

چکیده
عربی ـ فارسیِ تفلیسـی، دانشـمند، ادبقانون فرهنگِ حُبَـیشِ قلمـیِ از رشـحاتِ

در سـال  ق تـألیف ٥٤٥ادیب، طبیب و نویسندۀ قرن ششم هجری است که ظاهراً
گیـری از حـدود هزار مـدخل دارد، بـا بهرهاین کتاب که بیش از شصت. شده است

مشهور  ادب، فرهنگنامه(پنجاه اثرِ علمِ های عربی ـ عربی، و عربی از جمله، کتبِ
دوزبانه است کـه جـدا از ) ـ پارسی مفصّل و کهنِ گردآوری شده و یکی از قوامیسِ

ترین قلمرو فرهنگیِغربیعنوان متنی از شمالارزش محتوایی، از نگاه زبانی هم به
. ایران جایگاهی ویژه دارد

معتبـر و چهارصـد قـانون ادبها پیش، غلامرضا طـاهرسال را برپایـۀ دسـتنویسِ
ترکیه کتایِصفحه بسـیار و همّـتِ)ق٥٤٨: کتابت(ابخانۀ حفید افندیِ ، با زحمتِ

بـه چـاپ ) ش١٣٥١-١٣٥٠بنیاد فرهنگ ایران، (والا تصحیح کرد و در سه مجلّد 
نسخۀ مـذکور و بـا اسـتفاده از منـابع دیگـر، ذیـل و . رساند در این مقاله، با کمکِ
.ای بر چند مدخل از این کتاب نوشته شده استتکمله

، حُبَیش تفلیسی، فرهنگ کهن عربی ـ فارسیقانون ادب:هایدواژهکل

۶/۶/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۱۲/۴/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت
نویسندۀ مسئول(یزددانشگاه یفارسیاتزبان و ادبیاراستاد( /g.nasri@yazd.ac.ir

آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیدانش /dehghani.h@ut.ac.ir
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مقدّمه
ای عربـی ـ نامـه، واژه١الدّین ابوالفضل حُبَیش بـن ابـراهیم تفلیسـی، نوشتۀ کمالقانون ادب

در سـال  البتـه ایـن تـاریخ بـه یکـی از . ق نگاشـته شـده اسـت٥٤٥فارسی است که ظاهراً
قطعهنسخه پس از چهار «کند که ای، حبیش اشاره میهای کتاب مستند است که در آن، طیّ

مهم :، فراغت یافته استقانون ادبترین کتاب خود، ترین و مفصّلسال کوشش، از تألیفِ
ــــدوچل پانص ــــالِ ــــردم در س ــــام ک ز فضـل یــزدان، انــدر ادب مـن ایــن قــانونوپنجتم

ـــیرین را ش ـــانِ ـــس و ج ـــال در او نف ـــار س ــرونچه ــتم مق ــج داش ــر، در رن ــس تفکّ »ز ب
)٢٦٧: ١٣٧٩ریاحی، (

حبیش به طور دقیق مشخّص نیسـت بـن مسـعود، از وی بـا قلـج ارسـلان. زمان حیاتِ
زمان بوده و برخی از الدّین ملکشاه، هم، و فرزندش، قطب٢)٥٨٤-٥٥١. حک(سلاجقۀ روم 

. آثار خویش را برای آنان تألیف کرده است
تفلیس  حبیش ظاهراً بـوده، امّـا او روزگـار خـود را در ) پایتخت گرجستان کنـونی(زادگاهِ

از این نظر، زبانی که که وی در آثـار فارسـی . آسیای صغیر، بویژه قونیه سپری کرده است
متداول در غرب  ایران و آسیای صغیر خود به کار برده، به احتمال زیاد، تحت تأثیر فارسیِ

).١٩٩: ١٣٨٠صادقی، (است
متنی و تاریخی، از جمله اتحاف فرهنگ دارویی (الأدویهتقویمنامۀ بنابر قرائن و شواهدِ

دو خلیفۀ )ق٥٣٨-٤٦٢(بن طراد بن محمّد زینبی الدّین علی که به شرف، )زبانهپنج ، وزیرِ
یکسره از تفلـیس بـه دیـار روم نرفتـه؛ «عبّاسی، المسترشد و المقتفی پیشکش شده، حبیش 
. دربـارۀ دلایـل ایـن مهـاجرت، نـک(» بلکه در آن میانه مدّتی را هم در بغداد گذرانـده اسـت

٣.)٢٦٦-٢٦٥: ١٣٧٩ریاحی، 

آثار قلمی حبیش گوناگون است؛ از آن میان، شاید  بیـان و الطّـبکفایـةزمینۀ موضوعیِ

.۲۵-۲۴: ۱۳۹۰مقدّمۀ رضوی برقعی بر تفلیسی، . دربارۀ نام و کُنیۀ حبیش در منابع مختلف، نک.١
.۶۶۶-۶۶۵: ۱۳۸۳سارم، . درباب دورۀ حکومت قلج ارسلان دوم، نک. ٢
ترین قلمرو غربیگون اهمّیّت دارد؛ نخست اینکه از شمالهای گونهوجود حبیش و گنجینۀ عظیم آثارش از جنبه«. ٣

آن روز را رهادیگر اینکه بغداد، بزرگ. فرهنگی ایران در اوایل قرن ششم برخاسته است کرده و به روم ترین مرکز علمیِ
).٤٠: ١٣٩٠ریاحی، (» رفته و در آنجا اقامت گزیده است و این از قرائن بارز رواج زبان فارسی در آن دیار است



۳۷/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
، )در داروشناسـی(الأدویهتقویم ، )در خوابگزاری(التّعبیرکامل، ١)هردو در پزشکی(الطّب
تر شـاخص)نامـۀ عربـی ـ فارسـیواژه(٢القـوافیترجمانو )در هیئت و نجوم(النّجومبیان 
او بیامّا یکی از مهم؛٣باشند است کـه قانون ادبتردید فرهنگنامۀ عربی به فارسیِترین آثارِ

. هزار مدخل داردبیش از شصت
:حُبَیش دربارۀ وجه تسمیۀ کتاب چنین نوشته است

نهادم، زیراکه این کتاب، در ادب، اهل عجم را اصـل و قـانونی الادبقانون نامش کتاب 
شعرا را از بهر قافیۀ شعر، و ادبا را از بهر لغات مشـکل، و کسـانی را ٤بزرگ است؛ خاصةً

:١٣٥٠تفلیسـی، (که در علم ادب محتاج و راغب باشند، جملـه را، کتـاب بـه کـار آیـد 
). پ١گ / بیست/١

السّامی فی های عربی به فارسی، مانندِنامهمؤلّف در نگارش این فرهنگ، از بسیاری واژه
: همـان. نـک(اسـت بهره بـرده الأدبمقدّمة و البُلغه، الخلاص، کتاب المصادر، الأسامی

کتاب «: او در مقدّمه گوید.)نوزده/١ بپرداختم، نگـاه کـردم ٥التّصریفبیانچون از تصنیفِ
هایی که در علم ادب به پارسی هرکس ساخته بودند؛ کتابی ندیدم که اسماء و افعـال به کتب

خوانـدنی اسـتدانشـنامۀ جهـان اسـلامتوضیحات رضوی برقعی دربارۀ طبیـب یـا متطبّـب بـودن حبـیش، در . ١
).۵۷۸: ۱۳۸۷رضوی برقعی، . نک(
؛ البته تصـحیح ... و» القافیة النّافعة«، »فرهنگ قوافی«، »قوافیترجمان«، »القافیهبیان«های دیگری چون با نام. ٢

.این کتاب هنوز منتشر نشده است
مؤلّف ساختن کتابی بوده است که شاعران را برای تنظیم قوافی به کار آید. ٣ عربی را که هم. مرادِ اند به قافیهحبیش لغاتِ

واژۀ عربی ذکر کرده است  فارسی هریک را در زیرِ ). ۹: ۱۴۰۰سیّدهندی، (دنبال یکدیگر آورده و برابرِ
.خاصه: چاپی. ٤
» النّجـومبیـان «ضبط شده و در برخی » التّصریفبیان«، قانون ادبهای برخی از نسخه؛ درالنّجومبیان: چاپی. ٥

را تـرجیح التّصـریفبیـان مـن ضـبطِ«: در این باره نوشته اسـت) ۲۶۷: ۱۳۷۹(محمّدامین ریاحی . آمده است
بیـانبـرعکس، . تناسبی نداردقانون ادببا النّجومبیانها، به این دلیل که موضوع علاوه بر اعتبار نسخه. دهممی

را تألیف کرده بوده التّصریفبیان۵۴۱پس باید پذیرفت که در . داردقانونشباهت موضوعی بیشتری با التّصریف
اند، شـاید سـجع بـین جدا از آنچه استاد ریاحی نوشـته. »...گویا باقی نمانده] التّصریفبیان[= آن کتاب . است

همـین نظر حبیش بوده است که باز قرینهاز جمله هم موردِدر آغ»تصریف«و »تصنیف« ای اسـت بـر رجحـانِ
. ضبط
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هریکی از آنچه یاد کرده شد، کهچنانشروح اندرو بود؛ ، م١و جمع و حرف، این جمله معنیِ
واضح، در آن کتاب دیدار کرده باشند که هر خواننده ای آن را زود فهم ای و آموزندهبه پارسیِ

.)٢پ١گ / هجده/١: همان(» کند و دریابد
هر کلمه استقانون ادبشیوۀ تبویبِ مادّۀ لغت، و برپایۀ حرف آخرِ هـا اژهو«: براساسِ

آن آخرِ حرفِ ونه کتاب بخش شده است؛ زیرا که حبیش الف را کتابی، ها به بیستبه ترتیبِ
در هـر کتـاب، یکـی از . )هفـت/ ٣: ١٣٥٠تفلیسـی، (» و همزه را کتابی جدا ساخته اسـت

کتابِ الفبا ملاک قرار گرفته است؛ مثلاً مختـوم بـه حـرف » بی«حروفِ دربرگیرندۀ کلمـاتِ
بندی، در ایـن تقسـیم. شـوداست که به ثلاثی، رباعی، خُماسی و سُداسی منقسـم می» ب«

هر لغت مَناط بوده است؛ برای نمونه، مدخلِ ف ، با معانی مختلـ»الکِتاب«مجموع حروفِ
رباعی نقل »بی«در کتابِ،...)نبشتن و|| اندازه|| حُکم و فرمودۀ خدای تعالی|| نامه( ، بخشِ

هـایی ماننـد واژه. ، زیـرا چهـار حـرف دارد)١٩٢-١٩١: ١٣٥٠تفلیسـی، . نـک(شده است 
جوان نیز در کتابِ» الشّابّة«به معنای جنبنده و ستور، و » الدّابّة« ، بخـش »بی«به معنای زنِ

فرعـی رباعی آمده است، امّا چون یک تای مدوّر زیادت بر چهار حرف دارد، با یک توضیحِ
رباعی جدا شده است به معنی دوسـت » الإحباب«؛ یا )١٩٧: همان. نک(٣از سایر کلماتِ
. )٢٠١: همان. نک(، بخش خُماسی آمده است »بی«داشتن، که پنج حرف دارد، در کتابِ

را به نُه بخش تقسیم کرده و هـر وزن را در یـک بخـش بـه نـام ها در هر کتاب، واژه«حبیش 
اوّل تا نهم جای داده که از این قرار اسـت»نوع« اَب. ١: ، از نوعِ ای کـه حـرفِهـر واژه: وزنِ

آخرش فتحه داشته باشد اُب. ٢؛ ٤پیش از حرفِ آخـرش هـر واژه: وزنِ ای کـه حـرف ماقبـلِ
اِب. ٣؛ ٥ضمّه داشته باشد قبـل از آخـرش کسـره داردژههر وا: وزنِ وزنِ. ٤؛ ٦ای کـه حـرفِ

.جملۀ: چاپی. ١
.ایمبه متن چاپی و نسخۀ خطّی، هردو، ارجاع داده. ٢
الهاء؛ یعنی این کلمات هم رباعی است، یـا مربـوط بـه بخـش : بالای این دست کلمات نوشته شده. ٣ بزیادةِ و مِنهُ

.)۱۹۷ص. برای نمونه، نک(اضافه دارد » هاء«ولی یک رباعی است؛ 
بّ«مانند . ٤ ثلاثی آمده است؛ چون » الرَّ .حرف دارد۳که در همین وزن، بخشِ
حُب«مانند . ٥ .به معنای ابرها» السُّ
خماسی آمده است؛ چون » المَراکِب«مانند . ٦ .حرف دارد۵که در همین وزن، بخشِ
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ممـدود باشـد: آب پیش از آخرش الفِ اوب. ٥؛ ١حرفِ پـیش از کلمـه: وزنِ ای کـه حـرفِ

ماقبل مضموم باشد ایب. ٦؛ ٢آخرش واوِ پیش از آخـرش یـاء ماقبـل واژه: وزنِ ای که حرفِ
اَتب. ٧؛ ٣مکسور باشد پیش از آخرش، ساکنِ: وزنِ وزنِ. ٨؛ ٤ماقبل مفتوح باشدباید حرفِ

ماقبل مضـموم باشـدهر واژه: اُتب پیش از آخرش، ساکنِ اِتـب. ٩؛ ٥ای که حرفِ هـر : وزنِ
ماقبل مکسور باشـدکلمه پیشاآخرش، ساکنِ هفـت ـ /٣: ١٣٥٠تفلیسـی، (» ٦ای که حرفِ
. )هشت

ها در مـدخلقدری پیچیده و یـافتن قانون ادبپیداست، شیوۀ مؤلّف در تدوین کهچنان
استفاده، بیش از هر چیز، به یـک . آن اندکی دشوار است از این جهت، کتاب، برای سهولتِ

٧.نیاز دارد)فارسی و عربی(نمایۀ واژگان 

شهرضــا  اهــلِ را قــانون ادب،)ش١٣٩٠-١٣٠٧(غلامرضــا طــاهر، دبیــر و پژوهشــگرِ
محفوظ در کتابخانۀ حفید افندیِ ، )ق٥٤٨: کتابـت(ترکیـه براساس نسخۀ ارزشمند و اصیلِ
شـود، تصـحیح کـرد و در که میکروفیلم آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

او از دستنویس ترخان والده که اصـل . ش در سه مجلّد به چاپ رساند١٣٥١-١٣٥٠فاصلۀ 
آن در کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول موجود است و عکـس آن ـ ماننـد نسـخۀ حفیـد افنـدی و 

ثلاثی آمده است؛ یا که د» البَاب«مانند . ١ که باز در همین وزن، بخـش سُداسـی » الإحتِجاب«ر همین وزن، بخشِ
. حرف دارد۶آمده است؛ چون 

رباعی آمده است» الغَضُوب«مانند . ٢ .به معنای خشمناک که در بخشِ
عرِیب«مانند . ٣ خُماسی آمده است» التَّ .که در همین وزن، بخشِ
رب«مانند . ٤ ثلاثی آمده است؛ یا که در » الضَّ که در همین وزن و همین بخش آمـده و » الکَعبَة«همین وزن، بخشِ

الهاء«مؤلّف با عبارتِ بزیادةِ مِنهُ .ها، متمایز کرده استآن را از کلمات قبل، یعنی ثُلاثی» وَ
عب«و » القُرب«مانند . ٥ .»الرُّ
.»الحِزب«مانند . ٦
به فهرست الفبایی لغات عربی قانون ادبهای عربی کتاب با عنوان تازگی نمایۀ مدخلخوشبختانه به: بعد التّحریر. ٧

فهرسـ. همّت خانم معصومه امینیان تدوین و منتشر شده است اند تـا صـورت ت، کوشـیدهایشان جـدا از تنظـیمِ
ضبط شده است، به دست دهند قانون ادبپیِهای نادرست در متن چااز لغات عربی را که به شکلصحیح برخی

متن چاپی را اصلاح کرده۵۵۰و بدین طریق، حدود  ). شش: ۱۴۰۲امینیان، . نک(اند مورد از اغلاطِ
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دیگر ـ به همّت شادروان مجتبی مینوی تهیه شده، بـه نسـخهبسیاری نُسَخِ بدل کمـک عنوانِ
اساس هیچاین نسخه البته ترقیمه ندارد و دقّت و اصالت آن به. گرفت دستنویسِ روی در حدّ

همچنـین، از دسـتنویس دیگـری بـا تـاریخ . )یازده ـ سیزده/١: ١٣٥٠تفلیسی، . نک(نیست 
اسـاس بـدخط و رای تصحیح مقدّمه و برگق، ب٦٧٧کتابتِ هایی از کتاب که در دستنویسِ

. )چهارده/١: همان. نک(غیرمضبوط بود، استفاده کرد 
نسخههای زبانی و رسماستخراج ویژگی ، که تا کنـون بـدان قانون ادبهای کهنِالخطّیِ

بـویژه دربـاب ای مسـتقل، های پژوهش است و بجاست کـه مقالـهپرداخته نشده، از بایسته
مطوّل نوشته شود نسبتاً این فرهنگِ :از آن جمله است. خصوصیات لغوی و آواییِ

ابدال مصوّتـ 
ـــاریز ؛)٨٩٧ص/ پ٢٠١گ (ایســـتیدن  ـــز= [ت ؛ تنورآشـــیب)٨٧٠ص/ ر١٩٦گ (]تیری

؛ )١٠٤٠ص/ پ٢٣١گ (]خیساندن= [؛ خوساندن )٣٠٨ص/ ر٦٧گ (]تنورآشوب= [
صامتابدالـ

/ ر١٤١گ (]اسکنه/ سکنه= [؛ شکنه )١٥٥ص / ؛ ندارد٨٤ص/ ر٢٥گ (]خبزدو= [خوزدو 
؛)١٧٩٤ص/ ر٣٩٠گ (]بَرده= [؛ ورده )٦٣٩ص
مصوّتـ تخفیفِ

هـر«؛ )٨٧ص/ ٤ر، س٢٦گ (» مردم١اندمهای: الأشلاء« / ٦پ، س١٦١گ (» پـاکزگی: الطُّ
یزدهگوشت: مَسیخال«. )٧٢١ص . )٤٣٧ص/١ر، س ٩٦گ (»از پختگی٢]ریزیده= [ر

های خاص کلماتکاربردها و تلفّظـ 
؛ )٩٣٧ص/ ر٢١٠گ (٤؛ بربُطهــا)١٦١٧٣ص/ پ٣٥٢، نیــز، گ١٨٩ص/ پ٤٤گ (بــربُط 

بود که بدین شـکل تصـحیح اندمهادر نسخۀ اساس «: اندستاد طاهر در حاشیه مرقوم کرده؛ ا»اندامهای«: چاپی. ١
. »شد

.درست باشد» ریزیده«شاید وریزنده، ]: نسخۀ ترخان والده= [تر: چاپیحاشیۀ متن . ٢
. آمده است» بربُط«نیز ) ۱۹۳ص(التعبیرکامل در . ٣
.بدون حرکت: چاپی. ٤
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ــتر  ــای بی)١٣٧ص/ پ٣٥گ (بُس ــبُل)٣٤٥ص/ پ٧٤گ (آســتین ؛ پیراهانه سَــپُل/ ؛ سَ

، نیـز، ٧١٧ص/ ١٤پ، س١٦٠گ (٢]شُـش= [؛ شِش )٢٦٠ص/ ر٥٦گ (١]سَپَل/ سَبَل= [
.... و)٢٧٠ص/ پ٥٨گ (مُرغزارها ؛)١٧٥٤ص/ ٤پ، س٣٨٢گ 

:/ā/پس از مصوّت بلند / nn/حذف صامت غنّۀ ـ 
/ پ١١١گ (؛ گرامایــه )١٢١٩ص/ پ٢٦٦گ (جوامردخــو؛)٨٥ص/ پ٢٥گ (جــوامردان 

.)٩٨٣ص / ١٤ر، س٢٢٠؛ گ ٥٠٧ص
مصوّت/ n/حذف صامت غنّۀ شـود؛ در بسـیاری از کلمـات دیـده میهای بلنداز پایانِ

... .و]نگوسار[= ، نگوسار ]سنگین[= ، سنگی ]ایشان[= ، ایشا ]آسمان[= برای نمونه، آسما 
حذف و اضافه شـدن : دو تحوّل آوائی در زبان فارسی«اشرف صادقی با عنوانِمقالۀ علی

ایــن بــاره داردتوضــیحات ســودمند و ممتّعــی در » های بلنــدبعــد از مصــوّت" ن"صــامت 
.)٨-٥: ١٣٨٣صادقی، . نک(

:اشباع کسرهـ 
.)٧١٧ص/ پ١٦٠گ (» بزرگ]فرمانِ[= فرمانی: البُجر«
ــرَطان« ــی : السّ ــد ک ــیبعضــی گوین ــاس: چ[آماس ــای]آم ــاقهای پ / پ٣٥٦گ (» س
.)١٦٣٣ص

.)٩٢٢ص/ پ٢٠٧گ (» سیاهی دویت]جایگاه:چ[جایگاهی: الفُرضَة«
.)٨٣٨ص / پ١٨٩گ (» سخت بالا پرندهمرغانی: المَراعِش«
بــات« / ر٦١گ (» شــتران بیســتند بــه وقــت آب خــوردن شــتر٣پســیزنــانی کــه : المُعَقِّ
. )٢٨٠ص

میانجیـ  جمع کلمات، و صامتِ :صورتِ
، تـاریخ سیسـتاناند، ماننـد در بسیاری از متون فارسی که قبل از قرن ششـم نوشـته شـده

. به معنای سُم. ١
.)۲۰۹: ۱۳۹۲کمیلی، . نک(آمده است » ششِ«حبیش نیز التعبیرکاملدر . ٢
. درست است» پس«چنین است در اساس و ظاهراً: حاشیۀ مصحّح. ٣
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بیرونی، کلماتی ماننـد التّفهیمناصرخسرو و الحکمتینجامعمنسوب به خیّام و نوروزنامۀ
، »ترسـاآن«، بـه شـکل »بنّـا«و غیـره، و کلمـات عربـی ماننـد » همتـا«، »دانا«، »ترسا«
در ایـن کلمـات نشـان » آن«اند؛ امـلای جمع بسته شـده» بنّاآن«و » همتاآن«، »داناآن«

میانجی در اینجا همزه استمی ۀ انتقال، این کلمـات بـه هـردو در مرحل. دهد که صامتِ
کـه جلـد اوّل آن در سـال تفسیر سورآبادیای از در نسخه. اندشدهصورت جمع بسته می

از طرف بنیاد فرهنگ ایـران بـه صـورت عکسـی چـاپ شـده و تـاریخ کتابـت آن ١٣٥٣
حدود قرن هفتم است، کلمۀ  » ترسـایان«و » ترسـاآن«به هـردو صـورتِ» ترسا«احتمالاً

).٤٣: ١٣٨٠صادقی، (شده است جمع بسته
: قانون ادببرخی از کلمات جمع در 

؛ )١٦٣٣ص/ پ٣٥٦؛ گ ١٣٣٨ص/ ١١ر، س٢٩١؛ گ ٢٥٠ص/ ١٤ر، س٥٤گ (١آهویان
/ پ٣٥٥گ (؛ کرباســـویان )٢٦٢ص/ پ٥٦گ (یان ؛ فاختـــه)٩٣ص/ ر٢٧گ (٢دانـــاآن

.)٨٧١ص/ ر١٩٦گ (؛ کفچلیزویان )١٦٢٩ص
: واو معدولهـ 

.)ح٩٤١ص/ ر٢١١گ (٣خورشید= ؛ خرشید)ح٩٧٠ص/ ر٢١٧گ (خواب = خاب 

بودهقانون ادبکه اساس چاپ حفید افندیکتابخانۀ نسخۀ هایی از در این مقاله، بخش

. آهوان: چاپی. ١
: ۱۳۷۲، فرهنگنامـۀ قرآنـی. برای نمونه، نـک(به کار رفته قرآنهای قدیم در برخی ترجمهداناآندانایان؛ : چاپی. ٢

سـیر الملـوکماننـدو در متون دیگـر ) ۹۴: ۱۳۸۳، ترجمۀ قرآن ماهان؛ ۲۴: ۱۳۴۸، تفسیر قرآن پاک؛ ۳/۱۰۳۶
. نیز آمده است) ۲: ۱۳۱۲خیّام نیشابوری، (نوروزنامهو ) ۴۵: ۱۳۴۷الملک طوسی، نظام(
های تواند مبتنی بر تلفّظ باشد، برای کسانی که با نُسَخ خطّی مأنوسند، غریب نیست؛ نمونهاین شیوۀ کتابت که می. ٣

؛ ۸، س۱۸۶: ۱۴۰۰، التّواریخ والقصصمجمل. نمونه، نکبرای (توان سراغ کرد های دیگر میرا در دستنویسآن
کتابت واو معدولـه ). ۱۵۹: ۱۳۵۲رازی، ؛ نجم...و۲۷۸، ۲۰۳، ۱۵۳، ۱۴۳، ۶۸، ۵۷: ۱۳۹۵محمّد بن یغمور، 

خرشـیدمرحوم یزدگردی دربارۀ ضبط). ۱۲: ۱۴۰۰سیّد هندی، . نک(حبیش نیز چنین است القوافی ترجماندر 
آمده و در برخی از " واو"این کلمه در بسیاری از نُسَخ خطّی قدیم، بدون «: نوشته است) ح۴ص(المصدورنفثةدر 

آن، به صورت فرهنگ زیـدری [= نیز ضبط شـده اسـت، و چـون مصـنّف خرشیدها نیز علاوه بر صورت مشهورِ
لفظی اصراری تمام داشته، یکبار آن را در ص]نسوی به رعایت ۱، س۱۲۲و ص۱۱، س۱۲۱، که در مراعات بدایعِ

خط با  آن را بدون واو نوشته بـوده اسـت" خرسند"جناسِ بـا سـپاس از (» قرینه آورده، توان گفت که وی نیز ظاهراً
این یادداشتدکتر وحید عیدگاه طرقبه ). ای برای یادآوریِ



٤۳/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
جمادیو  با متن چاپی تطبیق ١،دهدهجری را نشان میق ٥٤٨الاولی سالترقیمۀ آن یازدهمِ

٢.نویس شده استبیروندرباب تصحیح غلامرضا طاهر داده شده و نکاتی 

.)١٣ص(گیاههای خشک : الخَلاَ.١
دارد کـه از مقولـۀ حـذف صـامتِ» خشـکگیاهـای«) پ، س آخر١٠گ (نسخۀ اساس ■

:بعد از مصّوت بلند است/ h/دمشیِ
اـیهــــم از آن  ــــــده ورا اســــــترنگبــــا بــــوی و رنــــگگیاهـــ شناســــــنده خوان

)١٦٩: ١٣٥٤اسدی طوسی، (

اـی ـــــودکــــــــوهی فــــــــراوان درودگیاهـــــــ ـــــد ازو هرچـــــه بیکـــــار ب بیفگن
)٦/٣٣: ١٣٩٦فردوسی، (

اـیز شــــــــیرین  ــــــوبرهکــــــــوه و درهگیاهـــــــ آه ــــــیرِ ــــــه ش ــــــکر یافت ش
)٣٨٠: ١٣٦٨نظامی، (

صامتِ بلند در کلمات دیگر نیز دیده می/h/حذفِ ، ]سیاه= [مانند سیا ؛ شودپس از مصوّتِ
).٩٣٩: ١٤٠١عطائی کچوئی، .نک(... و]گواه= [، گوا ]گروه= [، گرو ]شکوه= [شکو 

.)٢٣ص (بوی دادن: المِلخی.٢
به جهت خطای مطبعـی تبـدیل بـه بـوی دادن شـده اسـتدانبوی■ : المُسـعُط«. احتمالاً

ــابوی: المَســاعِط«). ٩٣٣: ١٣٥٠تفلیســی، (» دانبــوی ــة«). ٩٣٨: همــان(» دانه : الجُونَ
).، س آخر٨٣: ١٣٩٩علی صفی، . ؛ نیز، نک١٦٦٢: همان(» بویدان

لطـف دوسـتان بزرگـوار، به،اداریوپاگیرِم و بدون گذر از مرسومات دستیپنداشتزودتر از آنچه میاین نسخه، . ١
این دو عزیز، همچنین اسـتاد گرانمایـه، دکتـر .رسیداندکتر مسعود قاسمی و دکتر علی نویدی ملاطی، به دستم

.الرّسول، مقاله را پیش از چاپ خواندند و نکات سودمندی را یادآور شدندمحمّدرضا ابن
نویسـند، حاصـل تتبّـع و شمارشان مید و بازماندگان اندکنوشتنتکرار میاز یاد نباید برد که هرآنچه این نسل بی. ٢

دائم با متون بوده و بس ای کـه متـون را الواح فشرده. پیشینگان دسترس به پیکرۀ زبانی نداشتند. تصفّح و مؤانستِ
ال را های مجـازی و دیجیتـگذارد، فراهم نیامده بود و کتابخانهشده، با قابلیت جستجو در اختیار ما میبندیطبقه

کتابها را از سر تا سوی پایان می. چنین بود که با متون پیوندی ژرف داشتند. شناختکسی نمی .خواندندزیرا غالباً



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٤٤

پشم: ىٰالمرعِزّ.٣ . )٤٢ص (پر
پشم: المِرعِزّاء .)١١٠ص (پر

: ١٣٦٤زنجـی سـجزی، (» بزپشـم:المَرعِز والمَرعِـزَآء والمَرعِـزیّ«: درست استبُزپشم■
اسـتاد طـاهر در برگـی دیگـر از کتـاب، ). ٥٧٣: ١٣٤٩دهار، (» پشم بز: المَرعِزاء«). ٣٠٣

: ١٣٥٠تفلیسـی، (» کننـدبزپشـمای که از ابریشم و جامه: القِهز«: اندضبط درست را آورده
عادت مردمان آذربیجان است، دلیل کهچنانسیاه بیند، بُزپشمر، کلاه از و اگر بر س«). ٧٦٤

نیز بـه کـار رفتـه بُزوَشماین ترکیب به صورت ). ٩٢٩: ١٣٩٤همو، (» بر خیر و منفعت کند
: الإضـریج«). ١٦٦: ١٣٤٠اصـطخری، (» یعنی مرعز نیکو بافندبُزوَشمهای و گلیم«: است

سرخ و گلیم زرد از  نیـز بـه همـین بُـزوَشو بُزَشم). ٣٦: ١٣٦٤زنجی سجزی، (» بزوشمخزّ
:معناست

ـــــــم ـــــــدابُزَش ـــــــد پی ـــــــه را کردن ــــس آنو پنب ــــتان آفریدنــــدپ ــــاهی زمس گ
)١٢١: ١٣٩١نظام قاری، (

اوّل و فتح واو: بزوش« ؛ نیـز، ١/١٧٢: تارضاقلیخان هدایت، بی(» پشم بز را گویند... به ضمّ
.١)٧٦١: ١٣٩٠مزداپور، . نکذیل مدخل؛ نیز،: ١٣٧٧دهخدا، . نک

باید : حاشیه. دستاربستی دنبال فروناگذاشته: القَفداء.٤ .)٦٨ص(باشد» بستنی«ظاهراً
تـاجضـبط شـده، اصـالت دارد و در ) ر٢٢گ (که در نسخۀ حفید افنـدی » دستاربست«■

دستاربَسـتِ: القَفـداءُ«: به کـار رفتـه اسـت» القَفداء«مقابلِنیزالاصنافتکملة و الأسامی
). ٤٣٤: ١٣٦٧، الاسـامیتاج. ؛ نیز، نک٥٢٤: ١٣٨٥ادیب کرمینی، (» دُنبال فروناگذاشته

المَیلاءُ« ةُ ها) دستاربستی: ظ(دستار بستنی : العِمَّ ضِـدُّ ادیـب (» دنبال فروگذاشـته، القَفـداءُ
یای پایانی در ). ٥٩١: ١٣٨٥کرمینی،  اشباعِاز ب» دستاربستی دنبال فروناگذاشته«ظاهراً ابِ

عربی  . تواند بودمعرفه است؛ بنابراین یای نکره نمی) القَفداء(کسره باشد، زیرا مدخلِ
نوعی دستار کـه «: استکردهرا چنین تعریف» دستاربست«ذیل فرهنگهاعلی رواقی در 

بز«فقط بزوش) ۱/۵۹۶(فرهنگ نفیسیدر . ١ .تعریف شده است» بز مانند و مثلِ



٤٥/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
محمّدحسـین تسـبیحی نیـز، ). ١٦٧: ١٣٨١رواقـی، (» بر سر ببندند و دنبالۀ آن را رها نکنند

دستاربندی در پاکستان، ضمن ا نازک«را » دستاربست«شاره به رسمِ » مندیل و عمامۀ کتانیِ
.)٣٩: ١٣٥٥تسبیحی، . نک(است معنا کرده

.)همانجا(نگارمار : العَرماء. )٩٣ص(نگارماده میش : العَرماء.٥
بـه معنـای نگارنکتۀ جالب این است که لغتِ■ حبـیش تفلیسـی، ظـاهراً ، در حوزۀ زبـانیِ
و اَرقَـمکاربرد داشته است، زیـرا برابـرِ» های سیاه و سفید باشدآنچه برو نقش/ سیاه و سفید«

قماء«: کندهای عربی آن نیز همین معنا را تأیید میآمده و سایر معادلرَقماء مار ماده کـه : الرَّ
رقَم«). ٩٢: همان(» بودنگار

َ
قشاء«: نیز این شواهد). ١٤٦٩: همان(» نگارمار : الأ مـار : الرَّ

» نگـارمـار : الأرقَـط«). ٩١: همـان(» بـودنگارمار ماده که : الخَزماء«). ٧٦: همان(» نگار
). همانجا(» ١نگارنرمیش : الأرقَط«). ٩٢٩ص(

حُبیش در خوابگزاریالتّعبیرِ، کامل شاهدی از  مشهورِ نگـارمـارو اگر بیند کـه «: کتابِ
هر جانب کهچنانبر وی بود، بود و اَملَس و پاکیزه و مطیع و فرمان٢)به نقش و نگار: چاپی(

کی خواست وی را همی گردانید و هیچ رنج و گُزندی از آن مار بدو نرسـید، دلیـل کنـد کـه 
.)١٠١٤: ١٣٩٤تفلیسی، (» های ملوک بیابدگنجی از گنج

است» پرهیز«نسخه چنین است ولی درست دو در هر: حاشیه. برخیز کردن: الاِکتِلاء.٦
. )١٠٦ص(

: ١٣٨٨قاسـمی، . نـک(در نظام آوایی زبان فارسی کم نیسـت ] x[به / h/های اِبدالِنمونه■
است که شواهد کاربرد » پرهیز«صورتی از پرخیز؛ )٢٠٦: ١٤٠٠؛ نیز، یکرنگ صفاکار، ٤٩

/ ۴پ، س۲۷گ (» مـیش سـیاه و سـپیدمـاده : البَعنـاء«: ، میش سیاه و سپید هـم آمـده اسـتقانون ادبالبته در .١
).۹۴ص

عبارتِ.٢ اند؛ کما شناختهافزودۀ کاتبانی است که این معنا را نمیالتّعبیر، کاملدر این جمله از » به نقش و«احتمالاً
افزوده را نـدارد  مورد استفادۀ مصحّح، عبارتِ ، ۱۰۱۴: ۱۳۹۴تفلیسـی، . نـک(اینکه سه نسخه از پنج دستنویسِ

هریکی در خـواب اً؛ ضمن)۲۵و۲۴حاشیۀ  دیدنِ سبز و زرد و سرخ، و تعبیرِ پیش از این جمله، حُبَیش دربارۀ مارِ
نگار رسیده است؛ سوم اینکه می ارقم یا مارِ سیاه و سفید یا مارِ دانیم این نوع سخن گفته است و اینجا سخن به مارِ

صـاحب خـواب ید اگر چنین ماری مطیع و فرمـانگوحال در جملۀ مزبور می. گز بوده استمار بسیار سخت برِ
شاهان دست پیدا می . کندباشد، او به گنجِ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٤٦

ترجمه ـ تفسیرهای  ، بپرخیزیدنـدایشـان را کـه «: شـوددسـتیاب میقـرآنآن، بویژه ازخلالِ
ایشان بوستانها بُهَد خداوندِ و «). ٥: همـان. ؛ نیـز، نـک١٤: ١٣٦٤، قـرآن قـدس(» نزدیکِ

بی ایشـانبپرخیزنیاز، هرکه بود وصیّ ). ٧٢: ١٣٦٤، ترجمـۀ قـرآن ری(» دست بردن وا مالِ
کُـم («). ٥٤٨: همـان(» راندر بهشتها باشـند و بـه جویهـا انـدپرخیزکارانبدرستی که « لَعَلَّ

قُونَ روزه و): تَتَّ ابوالفتـوح (» ...از معاصـیپرخیزیمعنی آن است تا شما متّقی شوی به فعلِ
بایـد بـدان راه پرخیززاد عُقبی تقوی باید که آن راهی پرآفت است، به «). ٣/٩: ١٣٧٠رازی، 
). ٣/١١٦: همان(» رفتن

.)٢٢٧ص(نام شهری:الغَریب.٧
. دارد١ناشهری، »غریب«برابر در) ر، س آخر٤٩گ (اساس نسخۀ ■

[= متن مطابق نسخۀ تر . بزۀ: اساس: حاشیه. بی فرمان پدر و مادربزهی: الحَوبَة.٨
).٢٤٧ص(است ] ترخان والده

بسـیاری از کلمـات . اشکال استضبط اساس بی■ باید توجّه داشـت کـه در قـدیم، پایـانِ
دمشیِ ملفوظ و ناملفوظ ادا می، به/h/مختوم به صامتِ » ه«شده است؛ مـثلاًهردو صورتِ

معیار امروز ملفوظ است، حال آنکـه در »دَه«در لغتِ ، در عددهای یازده تا نوزده در فارسیِ
):٢٣٣-٢٣٢: ١٣٩٩ای، عیدگاه طرقبه. نک(قدیم، بیشتر ناملفوظ بوده است 

ســــپهر و هفــــت اختــــردوازدهازیـــن  همــه ســعادت بــینهمــه جلالــت یــاب وبــــرجِ
)٣٤٧: همان. ، نیز، نک٨٩٠: ١٣٦٤مسعود سعد، (

با های ملفوظ ادا می. نیز چنین است»بزه«درمورد کلمۀ  بِزِهکار، (شود این واژه امروزه غالباً
کم در دهد که در قدیم، دستدر متون نشان میبَزومندو بَزَمند، لیکن کاربرد..)بِزِهکاری و 

: های زبانی، پایان این کلمه ناملفوظ بوده استبرخی از حوزه
بَةٌ«). ٩، س٢/٤٢٤: ١٣٧٢، فرهنگنامۀ قرآنی(» مشوبزمند: لا تَحنَث« بـزه کـردن و : حَو

القـوافیترجمـانزدنی، ایشان با دقّتی مثال. این واژه را از پژوهشگر ارجمند، آقای امیرحسین سیّدهندی آموختیم. ١
بنا بر گفتۀ آقای سـیّدهندی، در تمـام . نداحبیش را زیر نظر دکتر محمود مدبّری در دانشگاه کرمان تصحیح کرده

.آمده استناشهری، »غریب«، به غیر از دستنویس مجلس، در برابرِالقوافیترجمان نُسَخِ



٤۷/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
» شـوند، چـون دختـر و خـواهر} بزمند: بدلنسخه{بزومندهر حرمتی که چون بگذارند

و گرفتـار بَزَمنـدو اگـر در آن غلطـی افتـد، مـردم بـدان «). ٢٥٤: ١٣٨٩ادیب نطنزی، (
بـل، لاـ بدرستی که خدای دوست ندارد «). ٤١: ١٣٦٤، ترجمۀ رسالۀ اضحویه(» نیست

اناً[= آن را که کاستکار ـکه دشمن دارد » او، چون طعمـه و قـوم ]اَثِیماً[= زَمندبَبُوَد و] خَوَّ
). ١/٤٥٢: همان. ؛ نیز، نک١/٤٧١: ١٣٨٠، سورآبادی(

در کتابت آمـده اسـت، » ه«حتّی وقتی . کردبزهیرا نباید تبدیل به ]ایبزه[= بزۀبنابراین 
baza-mandشـده اسـت؛ محتمـل اسـت کـه ایـن کلمـه را توان مطمئن بود که ادا مینمی

.)٧٦: ١٣٦٢،التّنزیللسان (» ...شدنمندبَزَه: العَنَت«: اندخواندهمی

.)٢٦٧ص(کودک خُرد بازپیچ: الدّودات.٩
هـم اسـتعمال واذنـیجو بـاذنیجاست و به صورت بازنیچ/ بازنیجصورت اصیل این کلمه ■

: صادقی توضیحات روشن سودمندی در این مورد دارداشرف علیمقالۀ . شده است
دوم ایـن کلمـه بـه صـورت معیـار ، صـحاحکـه در »پـیچ«تردیدی نیست که ضبط جزءِ

دو »نیچ«آمده تصحیفِسرمهو تحفه، جمالی این تصحیف، وجـودِ علّتِ است و ظاهراً
از . رونـداست که برای جنبیدن روی تاب به کـار می»باد خوردن«و »خوردنتاب«فعلِ

ــرای تــاب، در بعضــی گویش... آنجــا کــه  ــه کــار مــی»بــاد«هــا ب ــز ب رود، در ذهــن نی
را به معنی تـاب »پیچ«تصوّر شده و »پیچ«و »باد«نویسان فوق، بادپیچ مرکّب از فرهنگ

). ٢٣٩: ١٣٨٧صادقی، (اندخوردن و باد خوردن تلقّی کرده
ــازنیچ: الاُرجوحَــة«: چنــد شــاهد ــازنیچ: وداةالــدَّ«).٢٣: ١٣٩٧، الاســماءدیبــاج(» ب »ب

. )٩٠: همان(
ــــوانز  ــــاد ن ــــاک خوشــــه فروهشــــته و ز ب بــــازیگربــــازنیچچــــو زنگیــــانی بــــر ت

)٦٦: ١٣٧٠ابوالمثل بخارایی، نقل از مدبّری، (

بـدون دال اسـت» کارهـا«در نسـخۀ اسـاس : حاشـیه. بـزرگکاردهـای: الاَصلات.١٠
).٢٧٠ص(

» بـزرگکارهای«) پ٥٨گ (اند، در نسخۀ اساس مصحح در حاشیه متذکّر شدهکهچنان■
کلمات، در متـون فارسـی بیآمده دوم، از خوشۀ صامت پایانیِ سـابقه است؛ حذف صامتِ
کَرد(دانشنامۀ زبان و ادب فارسیاشرف صادقی در علی. نیست کـر، درد←درمورد کلماتِ

و هرچنـد «: نمونه را). ٢/٣١٥: ١٣٨٦صادقی، . نک(به این مطلب اشاره کرده است ) در←



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٤۸

اعضاها روزبـروز ] درد[= درپذیرفت، و آن آوردند، هیچ معالجت نمیمیپزشکان و طبیبان
و هلاک کردیم آنچه گرد بر «: نیز). ٧/٢٠٨١: ١٣٥٦، ترجمۀ تفسیر طبری(» بودزیادت می

] کاردهـایجای بـه[کارهـایبنـابراین ). ٢/٩٥٣: ١٣٦٢نسـفی، (» شـما بـود١]گـرد[= گر
بسیار محتمل است کـه آنچـه در بـرگ . اشکال استبی در پـای پ، بـه صـورت ١٩٦ضمناً

تغییـر داده، چارپایـاندرد پایآن را به ٨٧٣کتابت شده و مصحّح محترم در صفحۀ چارپای
. از همین مقوله باشد

ح.١١ در مآخذ دسترس خود نیافتم» پ«و » ب«این لغت را با : حاشیه. برودن: التّکَدُّ
. )٣٨٣ص(

اسـت و در در آغاز آن افزوده شده» ب«است که جزء صرفیِ» رودن«همان » برودن«ظاهراً■
: استبه همین معنا آمدهقانون ادبدر برگ دیگر از کهچناندهد؛ اینجا معنای خراشیدن می

. )٨٥٣ص(»٢بروذن: الخَدش«
مرغ یـا گوسـفندِعریان یعنی اورود کردن، / کردنآبرودهمان» رودن«معنای دیگرِ کردنِ

. )»رودن«ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، . نـک(تا برای پختن مهیّا شـود استشده از پر و پشمذبح
میط«، در برابرِقانون ادب٩٥٦که در صفحۀ همچنان . آمده اسـت٣بروده کرده، گوشت »السَّ

آن را به دست داده و توضیحات مبسوط و ممتّعـیعلی رواقی صورت در های کاربردی دیگرِ
مسـعود .)٣٤: ١٣٩١صـادقی، ، ؛ نیـز١٨-١٦: ١٣٨٢رواقـی، . کنـ(اسـت این باب آورده

ــیقاســمی در مقدّمــۀ چــاپ عکســیِ : ١٤٠٠کــردی نیشــابوری، (المصــادرالمهــذّب ف
ادیب نطنزی، (» بروده کرد: سَمَطَ«: برای آن آورده استدستور اللغّه دو شاهد از )وپنجپنجاه
.)٤٠٦: همان(» ه کردهبرود: سَمیط«. )٤١٨: ١٣٨٩
).٤٨٤ص (خوردنی: ت: حاشیه.در دیگخوردیباقی : الکُدادَة.١٢

در قـدیم بـه خـوردی. اند، صـحیح اسـتضبط نسخۀ اساس که استاد در متن حفظ کرده■

، برگرفتـه از مقالـۀ تفسـیر نسـفیصحیح متن به این صورت و براساس نسـخۀ کهـنِ؛ ت»گرد بر گرد«: متن چاپی. ١
.است) ۴۴: ۱۳۹۱(السّادات حاجی سیّدآقایی اکرم

.پردودن؛ و هیچ یک را در مآخذ خود نیافتم و معنی آن را ندانستم: ت: اشیۀ مصحّحح. ٢
.»بروده کرده«: )ر۲۱۴گ (؛ ضبط نسخۀ حفید افندی»به روده کرده«: چاپی. ٣



٤۹/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
خُون«: معنای خوراک کاربرد داشته است . )١٦٦٣: ١٣٥٠تفلیسی، (» کردهگرمخوردی: السَّ

ــة«: های دیگــرنامــهشــواهدی از واژه ). ١٤١: ١٣٥٥کــردی نیشــابوری، (» خــوردی: المَرَقَ
اقُ«. )٥٣٩: ١٣٦٧، الاسـامیتـاج؛ ١٨، س١٧٤: ١٣٩٥بـادی، (» خوردی: المَرَقُ« : المَـرَّ

رَةُ«). ٦٤٦: ١٣٨٥ادیب کرمینی، (» فروشخوردی ). ٦٨٠: همان(»بیمارانخـوردی: المُزَوَّ
).٦٨١: همان(»بَه وَی گرم کنندخوردییگ که د: المِسخَنَةُ«

یزیدهدرخت : الجُذاذ.١٣ یزده: اساس: حاشیه. ر .)٥٣٦ص(ر
اساس بلااشکال است■ ف. ضبطِ تخفیـف، مصـوّت بلنـدِطیّ بـه مصـوّتِ»ī«رایند واجیِ

.ریزده←ریزیده: کوتاه بَدَل شده است
مـتن، تبـدیل بـه ١البته این واژه در اصل، ریزِذَه ذال مُعجَمه در تصحیحِ است که با تغییرِ

یزِدَه چنـین کـاربردی در . )٥٥: ١٣٨٨، قاسـمی. ک، ن»ریزده«برای (شده است ]rēzida[ر
یزدهگوشت: الفَسیح«: سابقه نیستبیقانون ادب . )٤٠٨: ١٣٥٠تفلیسـی، (» از پختگـیر

یزدهگوشت: المَسیخ« ).٤٣٧: همان(» از پختگی٢ر
در :] اندنشان گذاشته و در حاشیه نوشته» دژ«روی لغتِ[. به دژ در مقیم شدن: البَیقَرَة.١٤

معنی لساندر . که گمان رفت که چنان باید خواند»بیز«:بدین صورت استاساس
: ، جز این معنی که شاید به آن نزدیک باشدمناسب با آنچه مؤلف آورده است نیافتم

.)٥٧٠ص(» اذا نزلها و اتخذها منزلا: بیقر الدار«
زیـر )ر١٢٥گ (ای که در دستنویس اسـاس به گمان ما، واژه. معناستدر اینجا بی» بیز«■
بـه دز در [= بَدِز در مقیم شـدن:البَیقَرَة«بنابراین . خوانده شوددزکتابت شده، باید » البَیقَرَة«

دال این. است» ]مقیم شدن حرفِ :٣گونه نشان داده استکاتب حرکت کسره را در زیرِ

).ر، س آخر۱۱۸؛ گ ۱ر، س۹۶؛ گ ۸ر، س۸۹نسخۀ حفید افندی، گ . نک. (١
).ح۴۳۷: ۱۳۵۰تفلیسی، . نک(درست باشد » ریزیده«که س زده است در این مورد هم مرحوم طاهر حد. ٢
نسخه و ؛ امّا با دقّت در رسم)استدزکاربردی از دیز(کتابت شده است » به دیز در«ابتدا گمان کردیم که . ٣ الخطّ

راهنمایی آقای مسعود راستی .نوشته است» دِز«، یقین پیدا کردیم که کاتب پوربه یُمنِ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥۰

.)٥٧٩ص (زنوبدبرو سگ که : + تر: حاشیه. دردی بود شتر را: الهُرّ.١٥
سـگ، به معنـای زوزه کشـیدن و مویهزنوییدنصحیح است از مصدرزنوید■ : ونالـه کـردنِ
اسـمِزنویـه. )٢٠٣: ١٣٨١، نقـل از رواقـی، ١٤٧: ١٣٧٤زوزنی، (» سگزنوییدن: الهَریر«

مویـه و نالـۀ سـگ را ... به فتح اوّل و آخر که یـای حُطّـی باشـدزنویه«: همین مصدر است
.)٢/١٠٤١: ١٣٦٢برهان، (» گویند و به تازی هریر خوانند

عر.١٦ با غین معجمه » ذغر«ـ الف: در اینجا دو خطا هست: حاشیه. ترسانیدن: الذُّ
به معنی ترسانیدن » ذعر«ـ ب . به معنی ترسانیدن غلط و با عین مهمله درست است

).٧١٩ص(نیست و به معنی ترسیدن است
: به همین معنی ضبط شده استذعرنیزالمصادردر کتاب . متن نیستمعنای اشکالی در ■
را، با دو تلفّظ، » ذعر«هم اللغّاتکنز صاحب . )١٦٥: ١٣٧٤زوزنی، (» بترسانیدن: الذَعر«

ذال، ترسـانیدنذعر، بـه فـتح ذال، «: به دو معنای لازم و متعدّی ضبط کرده است و بـه ضـمّ
. )١/٦٢٩: تامحمّد بن عبدالخالق، بی(» ترسیدن

.)٨٠٦ص (راسو: العَنجَموس.١٧
ادبقـانوندروارسـو«اند، تر اشاره کردهپیش)١٠٠: ١٣٩٤(اشرف صادقی علیکهچنان■

نیـز مـدخل شـده کـه دسـتور اللغّـهعَنجَمـوس در فرهنـگ . »به راسو تصحیف شده اسـت
. )نقل از همانجـا(سم وارسوا، وارسو، وارشوه، گوش: های فارسی آن از این قرار استمعادل

ای اسـت؛ امّـا بـوده، کلمـۀ ناشـناختهw/vārs/šuشـک وارسو یا وارشو کـه تلفّـظ آن بی«
هزارپـا، و نامسم همـان گوشگوش خَیَـه، هـای دیگـرش گوشسُـنب اسـت کـه نـام دیگـرِ

).همانجا(» خزک استخز و گوشخارک، گوشخوره، گوشاندروا، گوشگوشالنگ، گوش

ریس.١٨ ).٨٠٧ص (بریدهچاه در سنگ : الضَّ
در سنگ ■ . به همـین معناسـت» ضَرس«مقصود است؛ زیرا مصدرِ]برآورده[= بُرزیدهچاهِ
معنی بلند و برآمـده پَهلَوی به» بُرز«ریشۀ و هم» برزیدن«واژۀ بُرزیده اسم مفعول از مصدر «

رس«. )١٤٦: ١٣٦٦قاسمی، (» است ؛١٠٢: ١٣٧٤زوزنـی، (»چاه بـه سـنگبرزیدن: الضَّ
و المَضـروس«. )٥٥: ١٣٨١، نقـل از رواقـی، ١٢٨: ١٣٦٦نیز، مقـرئ بیهقـی،  ـریسُ : الضَّ



٥۱/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
یـدهبه سنگ ] چاه[ ـرِیس«. )٤٠٢: ؛ نقـل از همـان٣، س٤٩٢: ١٣٤٥میدانی، (» برز : الضَّ

یـدهچاه به سنگ  قَـوا («. )، نقل از همانجا١٩٩: ١٣٦٤زنجی سجزی، (» برز اتَّ ـذِینَ الَّ لکِـنِ
تَجْرِي مِنْ ةٌ مَبْنِیَّ فَوْقِها غُرَفٌ مِنْ غُرَفٌ لَهُمْ هُمْ نْهارُرَبَّ

َ
ایشـان را بـود ...: ]٢٠/زمـر[) تَحْتِهَا الأْ

آن فرفارهایی بود  » ...و به هوا درگذاشته]برافراشته و بناکرده[=و باویده برزیدهفرفارها از زفرِ
. )٢١٩: ١٣٥٥، ترجمۀ قرآن موزۀ پارس(

منقول از  افزون بر معنـای ، بُرزیدنآید که، این گمان پیش میقانون ادببا توجّه به شاهدِ
مجازی مانند ساختن و بناکردن و امثالهم نیز داشته است ١.ذکرشده، معانیِ

.)٨٣٩ص(و آن غلط است» برکشت«اساس : حاشیه. پرگست: حاشَ.١٩
مسلّم جلـوه کنـد، امّـا درخـور توجّـه ■ نسخۀ اساس غلطِ در نگاه اوّل، ممکن است ضبطِ

نیـز الجنانروضمشهورِهای تفسیرِدر دو دستنویس از نسخهپرگستاست که لغت آشنای 
الحَکـیمُکَلاّ«: ضبط شده استپرگشت/ برگشتبه صورت  العَزیـزُ اللّـهُ : ]٢٧/سـبأ[بَل هُوَ
همچنـین . )١٦/٥٧: ١٣٧١ابوالفتوح رازی، (» ٢کاربل اوست خدای قوی و محکم!برگشت
قطران تبریزی پرگستضبطِ : )٢: ١٤٠٢(در این بیتِ

به همّت چون فلک عالی، به صـورت چـون مـه رخشـا
و مه چون او بـود؟ حاشـاپَرگَستفلک چون او بود؟ 

.)٨٦٩: همان. نک(است برگشتالاحرارمونسو در پرگشتالاشعاردقایقدر مجموعۀ

. )٨٧٥ص (آبستن: اساس: حاشیه. اسب و جزوآبستنیپیدا شدن : الاِقصاص.٢٠
، سـتون ٢٩٣: ١٣٩٢صـادقی، . نک(کاربرد داشته آبستن شدن/ آبستنیدر معنای آبستن■
هر کِشته کز این دو جایگاه خشک «: حبیش هم استعمال شده استالصّناعاتبیانو در )٢

، منقــول از ٤٣٤: ١٣٣٦تفلیسـی، (» از جهـت وی باشــدآبسـتنشـود یـا زرد گــردد، منـع 

.پورراستیآقای مسعودتذکّر. ١
،۳۴سـورۀ «: این کاربرد را غلط انگاشـته و نوشـته اسـتالجنانروض محمّد مهیار هم در نقد خود بر تصحیحِ. ٢

آن همچنان که در نسخهبرگشت، "کَلاّ"، برابرنهاد۲۷ِآیۀ  خطاست و صحیحِ بدل آمـده و ضبط شده است که یقیناً
). ۲۲۹: ۱۳۷۸مهیار، (» استپرگستاند، مصحّحین محترم هم حدس زده



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥۲

و اگر زنی بعـد از هفـت روز هـر ... طبیعت آن سرد و خشک بود«).٢٩٣: ١٣٩٢صادقی، 
. )، نقل از همانجا١٦٤: ١٣٤٦ابونصر هروی، (» کندآبستنروز هفت حَب فروبرد، منع 

.)٩٢٢ص(سازگار: العُرضَة.٢١
کار■ از همان جا به متن چاپیِ» سازگار«نامهلغتدر سازِ قـانون ادبضبط شده و محتملاً

ترجمان، نامهلغتشگفت آنکه مأخذ١ِ.)»عُرضة«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، . نک(راه یافته است 
آن درسـت ضـبط شـده اسـتالقرآن چـاپیِ ة«: بوده کـه ایـن واژه در مـتنِ کـار: عُـدَّ » سـازِ

کار: عُرضَة«. )٦٥: ١٣٣٣جرجانی، ( .)همانجا(» و آنچه پیش کاری درآید و مانع شودسازِ

یان با پوست پخـتن : الاِسماط.٢٢ ، لسـاناسـماط بـه ایـن معنـی در : حاشـیه. دادنبر
آمده )س م ط(ولی در ماده . یافت نشدالمرجع، نامهلغت، الوسیطالمعجم ، المنجد
نتـف : سمط الجدی و الحمل یسمطه و یسمطه سمطاً، فهو مسموط و سـمیط: است

عر بالماء الحـار لیشـویه کـه بـا معنـی اسـماط در فـوق  عنه الصوف و نظفه من الشَّ
که در آخر عبارت آمده است، باید گفت کـه بـه هـر » دادن«مورد امّا در. مناسب است

.)٩٤٧-٩٤٦ص(جهت زائد است
ــاربرد■ ــن ک ــاز هــم در ای ــانون ادبرا ب ــردن دادن: الاِمخــاط«: بینیممــیق ــاک ک ــی پ »بین
بردنـد؛ از ایـن سـاختار بهـره میتعدیـهدر قدیم گاهی بـرای . )٩٤٤ص/١١پ، س٢١١گ (

عربـی در برخی از فرهنگکهچنان مصادر متعدّیِ عربی ـ فارسی، برای معناکردنِ های لغتِ
وضیَة«: استفاده شده است زوزنـی، (» و پـاک کـردندادنو روی شـویدسـت کسـی را : التَّ

وضِئَة«. )٦٣٤: ١٣٧٤ . )١٢٥: ١٣٥٠تفلیسـی، (» دادنروی شسـتن] و[کسی را دسـت: التَّ
شریطُ« آشـتی و کردننیکو : الإصلاح«: ای دیگرنمونه. )٩٥٧: همان(» کردن دادنشرط: التَّ

).٧٦: ١٣٦٢، التّنزیللسان(» ٢دادنکردن

.)١٣٨٦ص(بیاوردن کشت تر:الاِحقال.٢٣

.های دیگر، از مسعود قاسمی آموختیماین نکته را همچون بسیاری نکته. ١
متعدّی، با افعال دیگر ماننـدِ. ٢ مشِـیَةُ«: شـودنیـز در متـون دیـده می» آوردن«همین ساختارِ »فـرا رفـتن آوردن: التَّ

رَت الجِبالُ«). ۶۱۴: ۱۳۶۶مقری بیهقی، ( ).۱۰/۳۴۸: ۱۳۷۱میبدی، (» ...آرندرفتنفراها راو کوه: و سُیِّ



٥۳/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
کِشت باید درست باشـدتِژمعنای مستحسنی ندارد؛ » تر بیاوردن«■ بـه کسـر «تـژ . بیاوردنِ

).١/٤٩٥: ١٣٤٢برهان، (» برگ درخت نوبرآمده و گیاه نورُسته را گویند... اوّل
طءُ« و الشَّ » بیـاوردن کشـتتِـژ: الاِشـطآ«). ٧، س٤٩٧: ١٣٤٥میـدانی، (» تِـژ: الحَقلُ
عیسـی صـلوات علیـه کَـزَرعٍانجیـلداستان و صفت ایشان در «). ٥٤١: ١٣٧٤زوزنی، (

هُ
َ
شَطأ » آن، و این مثل مصطفی است صلوات اللّه علیهتژِچون کشتی که بیرون آرد : أخرَجَ

شَطئَهُ«). ٢٣٨٦-٤/٢٣٨٧: ١٣٨١سورآبادی، ( و آن اوّل بار بـود کـه ١.بزندتِژکه: أخرَجَ
). ١٣٤: ١٣٩٤ای، بدر خزانـه. ؛ نیز، نک١٧/٣٦٦: ١٣٧١ابوالفتوح رازی، (» دانه بشکافد

: ١٣٩٣دوسـت، حسن. نـک(هـا زنـده اسـت ها و زباناین واژه هنوز در برخی از گویش
جوانۀ گیاهان، برگ نورسته، : تِشک«: هم استعمال داردتشکو به صورت ) ١٤٩١مدخل 
).٣٥-٣٤: ١٣٦٢فر، تیموری(» رسته قبل از تبدیل شدن به برگگیاه نو

.)١٣٩٥ص(کشیدن : الاِختیال.٢٤
باشد، به معنـای نازیـدن، مغـرور شـدن، فخـر گشیدنمعناست؛ باید کشیدن در اینجا بی■

آن را مـدخل های فارسـیذیل فرهنگپیش از این، علی رواقی در . فروختن و به خود بالیدن
چنـد . را نقل و اصـلاح کـرده اسـتقانون ادبهای همان کتاب، جملۀ نوشتکرده و در پی

:اهدش
و ) کشـیدن: م(گشـیدنسـاخت . بس روزگاری برنیامد که فربـه شـد و بَطَـرش بجنبیـد«

، نقـل از ٧٣: ١٣٦١بخاری، (» خرامیدن و سرو در زمین خاریدن و بانگ و خروش کردن
هرکه هسـت بیافـت بـه : و برخواند بر بدیههبگشید گشیدنیپس «). ٣٠٨: ١٣٨١رواقی، 

). ٥٢٥: ، نقل از همان٢٧٥: ١٣٦٥، مقامات حریری(» ...اینادانی بهره
مُختال استگشنده :نیز برابرنهادِ

ای: گفـتم او را«). ، نقـل از همانجـا٣٢١: ١٣٦٤زنجـی سـجزی، (» گشنده: المُختال«
گداشـت مـرا و بخـواهی]نازنـده، خرامنـده= [گشـندهرفـتیا بخـواهی،شگفت از تو

). ٣١٣: ١٣٦٥، مقامات حریری(» ن؟سرگردا
:هم استعمال شده استپشنده/ بشندهاین واژه به صورتِ

، های قـرآنترجمـه و قصّـه(» نازنده را به دنیـا]مُختالٍ= [پشندۀخدای دوست ندارد هر «
).٩٥: ١٣٨١، نقل از رواقی، ١١٦٩: ١٣٣٨

ترکـه دو «: اصلاح کرده و در توجیه آن نوشـته اسـت» که ترکه برآرد«ندانم از چه سبب ابوالحسن شعرانی آن را به . ١
). ۱۱۸۷: ۱۳۸۴شعرانی، (» است و در زبان امروز، شاخۀ تر و باریک را گویندبرگ اوّل گیاه



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥٤

).١٥٣٧ص(چغدان:اساس: حاشیه. جغدان: الهوم.٢٥
شـد؛ در بلااشکال است و باید همان در مـتن حفـظ می)جای جغدبهچغد(ضبط اساس ■

کوچ باشـد و گروهـی عـام کُنگُـر چغد«: آمده استچغدنیز لغت فرسهای یکی از نسخه
ح؛٩٠٣ح و ١٧٥: ١٣٨٢خاقـانی،.؛ نیـز، نـک٧، س ٦٦٧: ١٤٠٠اسدی طوسی، (» ...خوانند

چغـدجغد را هنوز در تاجیکسـتان . )٢٧٨: ١٣٨١اعلم، ؛٤، س٣٠٦: ١٣٨٠عقیلی خراسانی، 
).٦١١: ١٣٨٤شکوری، . نک(گویند می

یم.٢٦ الذی فی الرّمالِ: النّیم«: آمدهلساندر : حاشیه. ریگۀبر تودبالاپای: النِّ رَجُ الدَّ
ۀاست در ترجم» درجه«و » پله«که به معنای » بالاپای«بنابراین .»إذا جَرَت علیه الرّیح

).١٥٤٦ص(آمده که به معنی راه است و این درست نیست» درج«
کلمۀ ،سربالاییبه معنایبالاپای■ ٢.و پـایین اسـت» سرازیری«به معنای ١پانشیبو متضادِّ

: الحَـدَبُ«. )١٠: ١٣٩٥بـادی، (» نشـیبو پایبـالاپای: الاَمـتُ«: بـالاشواهدی برای پای
و چـاهی از بـالاپای: زُبیَةٌ«. )٩، س١٩٢همان، ص . ؛ نیز، نک٣٤: ١٣٩٥بادی، (» بالاپای

. )٦٥٩: ١٣٨٩ادیـب نطنـزی، (» دشخوار] ی[پای بالا: کَؤُودٌ«. )٣٨٦: همان(» بهر ددگان
های کاربردی دیگرِصورت)»دَرَکَة«و » دَرَجَة«ترتیب، برابرنهادِبه(پایه بنشیبو پایه ببالاظاهراً

قـانون ادبو )٣١٩چ آسـتان قـدس، ص (اللغّـهدسـتوراین دو لغت است که در فرهنـگِ
. شوددیده می) ٢٧٠ص/ ٦پ، س٥٨گ (

.)١٥٩١ص(افسان: حاشیه. اسبانسنگ : المِسَنّ.٢٧
آن » اسبان« است که صـورتی از افسـان، و آبسان/ ابسان در متن، خطای مطبعی، و صحیحِ

مقالۀ مسعود قاسمی . ١ به کار رفته و مصحّحان ضیاء الشّهابدر پانشیب. راهگشا بود) ۱۳۹۴(در این مورد، دلالتِ
عـرب بـود؛ و : وَیـل«: انددار کرده، آن را با علامت پرسش نشان»ها و تعبیرهاواژه«فاضل کتاب، در نمایۀ  دشـنامِ

؛ نیز، ۷۳۴: ۱۳۹۵صادقی، . ؛ در این باره، نک۲۴۹: ۱۳۹۴، ضیاء الشّهاب(» پانشیبای بود عظیم در دوزخ درکه
و برهـان قـاطعدر پاشـیبالبتـه . هم استعمال شده استپاشیباین کلمه به صورت ). ۳۰-۳۱: ۱۳۹۴قاسمی، 

های قرآنی این کلمـه در پایه ضبط شده است، آن هم بدون شاهد؛ امّا معادلفقط به معنای نردبان و زینهنامهلغت
: هَـوَی«). ۱/۲۹۵: ۱۳۷۲، فرهنگنامۀ قرآنـی(» برویدپاشیب: اهبِطُوا«: خوبی گویاستبهقرآنای قدیم هترجمه
).۴/۱۵۸۸: همان(» برودپاشیب

سربالایی است» بالاپای«نیز مترادف » بربالا«. ٢ یعُ«: و به معنیِ ).۱۵۰: ۱۳۸۹غزنوی، (» راه بربالا: الرَّ



٥٥/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
اسـتاد . ١»کردندآهن یا سنگی است که با آن کارد و شمشیر و مانند اینها را تیز می«به معنای 

درست را آوردهدر تصحیح برگ ، ١٥٨: ١٣٥٠تفلیسـی، . نـک(اند های دیگر کتاب، صورتِ
. )٥٣٥و ٥٣٢

).١٦٢٨ص(در میان گوشت هامفنده: الغِدّان.٢٨
باشـد /a/پس از مصوّت کوتـاه / r/باید از مقولۀ حذف صامت ٢»مرغُنده«به جای مغنده■
» دارد)مغنـدکی: مـتن(مغندگیآنک بر پشت : الأفزَر«. )٨٨: ١٣٨٧حاجی سیّدآقایی، . نک(
آمـده )سـدۀ دهـم هجـری(اللغّـةعجایـبدر فرهنگ فارسی . )١٤: ١٣٦٧، الأسامیتاج(

:عسجدی گویدکهچنان؛ چیزی همچو دُمّل که از اندام برآید: مغنده«: است
»هدنـــغمبزدایـــد ایـــدون ز تـــن دوســـت نرمــــی]بــــه[بــــردارد زشــــتی ز دل خصــــم 

) ١٣١: ١٣٨٩ادیبی، (

. )١٦٢٨ص(یانکنههردو نسخه: حاشیه. کنگان: القِردان.٢٩
، )ح٩٢٦ص(٣یانگربـه، )ح٨٣٨ص(یانکلاژه، )ح١٦٢٨ص(یانکنه، )٢٦٢ص(یانفاخته■

ینه قـانون ادبکـه در ]جای کنگان، کلاژگان، گربگان و نرینگـانبه[... و )ح٦٦١ص(یاننر
زبان فارسـی اسـت و نبایـد آن را تغییـر دادآمده، مبتنی بر کاربردهای حوزه اشـرف علی. ایِ

:در این باره نوشته است)٤٢-٤١: ١٣٨٠(صادقی 
حبیش تفلیسی که در قرن ششم در آسیای صغیر نوشته شده است و زبان آن قانون ادبِدر 

به شکل » کنه«و » نرینه«های غرب ایران بوده، کلمات به احتمال قوی تحت تأثیر گویش
.اندجمع بسته شده» یانکنه«و » یاننرینه«

).۴ص(های فارسیفرهنگذیل تعریف، مأخوذ از .١
اخـوینی (» که زیر زفان پدید آید نام وی بـه تـازی ضِـفدعمَرغُندَههفتم، ... «: در متون کم نیستمرغندهشواهد . ٢

مرغنـدهآن بود که چن سـتان بخسـبد، ] غُر[= و نشان این «). ۳۲۷: ۱۳۸۱، نقل از رواقی، ۳۰۳: ۱۳۷۱بخاری، 
و بخاصه ... «). ۵۵۱: ۱۳۷۱اخوینی بخاری، (» شکاف پدید بود به بسودنبود،مرغندهبرود و به همان جای که 

بود و زشت مرغندهباز اگر بر وی «). ۵۵۲: همان(» را تا برآید و باز ضمادالفتق برنهدمَرغُندَهضمادالفتق بمالد آن 
، نقـل از رواقـی، ۵۱: ۱۳۸۵ادیـب کرمینـی، (» مرغنـده: البَثـرَةُ«). ۵۹۰: همان(» گشته بود، آن را دُشبِد خوانند

الحَلقِ، گلوگاه، و : الحَنجَرَةُ«). ۵۳۸: ۱۳۸۱ بَیلَةُ«). ۱۶۳-۱۶۲: ۱۳۸۵ادیب کرمینی، (» گلویمرغُندهعُقدَةُ : الدُّ
).۴۸۰: همان(» بر شکممرغندگیگره و : العُجرَةُ«). ۲۱۹: همان(» بر پشتمَرغندگیلک، یعنی 

.آمده است) ۹۴۰ص/ ۳ر، س۲۱۱گ(هم در کتاب گانگربهالبته صورت . ٣



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥٦

.)١٦٣٢ص(در مآخذ دسترس خود کبوتر بنا را نیافتم: حاشیه. کبوتر بنّا: الوَرَشان.٣٠
).١٦٨٦ص(» کبوتران بنا: الوَراشین«

جکبوتر بنا: الوَرَشانُ«: در مآخذ دیگر هم به کار رفته استکبوتر بنا■ والوَرَاشـینُ » ، الوِرشانُ
بدان که ورشان به تازی مرغی بـود کـه بـه خراسـان وی را «. )٥، س٣٥٧: ١٣٤٥میدانی، (

نیز غریب منافع حیواناین ترکیب برای مصحّح . )١١٦٧: ١٣٩٤تفلیسی، (» خوانندکبوتر بنا
در چشـم چکاننـد کـه کبوتر بناخون «: دار کرده استجلوه نموده، زیرا آن را با پرسش نشان

مراغـی، (» ...بسوزانند و سـحق کننـدکبوتر بنابال . خون در او جمع شده باشد، پاک گرداند
و ترکان آلافاخته کبوتر بناوع از او که و امّا یک ن«: الحیوانخواص شاهدی از . )١٥١: ١٣٨٨

.)٩١: ١٣٩٥تبریزی، (» گویند، نگه داشتن او شوم است
بـازخوردیم کـه اگـر کبوتر نبـأالاسحار قوامی مطرّزی گنجوی، به در شرح قصیدۀ بدایع

مصحّح نباشد، لابد همان کبوتر خبررسان است : ١تصحیف در نسخه یا بدخوانیِ
قمری و فاخته و  .)٩٩: ١٤٠٠نجاتی نیشابوری، (بود ٢کبوتر نبأسجع، در لغت، بانگ کردنِ

مشدّد است، امّـا )١٢پ، س٣٦٨و گ ٢٢ر، س٣٥٦گ (قانون ادبدر نسخۀ کبوتر بنا
ایـم، که بـدان ارجـاع دادهالحیوانخواصو متن چاپیِالسّامی فی الأسامیدر نسخۀ خطّی 

آن نیافتیمما دلیلِ. تشدید ندارد بنّـا / در چندین مقاله، از کبـوتر بنـا. متقنی برای مشدّد بودنِ
شگفت آنکه هیچ کس درباب وجه تسمیۀ این کبوتر و ضـبط درسـت ایـن . سخن رفته است

؛ به هر صورت، برای مـا همچنـان ٣ترکیب چیزی ننوشته و حتّی اظهار تردید هم نکرده است
. مبهم است

بر، تاریخ وصّافهمان که در . ١ خبر ایشـان «: نام گرفته استکبوترِ نظـرِ ، مُسـته، ]را[آنگاه مطالعان که شاهین تیزپرِ
برِ خبر ).۶۲۹: ۱۳۳۸الحضره، وصّاف (» ...یقین باشد، بدانند کهکبوترِ

تردیـد، آن را بـه مصحّح محترم نیز درباب ضبط و معنای این واژه به شک بوده و در واژه. ٢ نامۀ پایانی کتاب، با قیدِ
). ۲۵۷: ۱۴۰۰نجاتی نیشابوری، . نک(اند معنا کرده» رسانکبوتر پیغام«
نام های مختلفی میحدس. ٣ بنا؟ . این نوع کبوتر را بازجُستتوان در این باره زد؛ امّا در اوّلین گام باید صورت اصیلِ

یک؟بنّا؟ نبأ؟ کدام



٥۷/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
دوسیدن به معنی چسبیدن درست : حاشیه.درنوسیدنچیزی به بن دیگ : الاَری.٣١

.)١٨٢٤ص(نیامده استبرهاناست نه نوسیدن که در 
لَم یَجُز شُربُهُ«: شواهدی دیگر. ، و به معنای چسبیدن است»دوسیدن«صورتی از نوسیدن■

أو یَخضِبَ حُلواً ذلک هو أن یَرَاه صارَ ثُلثاه، و یَبقَی ثُلثُه و حَدُّ بهإلی أن یذهبَ و یَعلَقُ : الإناءَ
این آنست که ببینند که شیرین شده است یـا کاسـه را برنـگ کنـد و در وی ...  » نوسـدو حدّ

کافرنعمت را «. )٣٤٧: ١٣٨١، نقل از رواقی، ٢/٦٠٧: ١٣٤٣، ترجمۀ النّهایه( ما این آدمیانِ
آن : قَتـاده گفـت. نُوسـیدَهگِلی باشد درهـم : عبّاس گفتعبداللّه ... از گِلی آفریدیم دوسنده

قـانون هـم در » درنوسـیدن«). ١٦/١٨١: ١٣٧١ابوالفتوح رازی، (» ١نُوسَدباشد که در دست
انگبین که بر شهد : المَحارِن«: شوددیده می) ١٦١٢ص(ادب .»درنوسندمگسانِ

آیا . جا برای این کلمه نیافتممعنی مناسب این: حاشیه.شدن جامهشلشله: الوَهی.٣٢
شده به واسطۀ پارچۀ ابریشمین سوراخ: شیشلهنبوده است؟» شیشله«دراصل

.)١٨٢٧ص()الاطبّاءناظم(گزدیدگی موش و جز آن 
لباس و پارچه است، امّا شیشله شدن به معنای نخ■ هم غلط نیست؛ بلکـه شلشله نما شدنِ

دیگری از همین واژه است صـورت ٢»همگـونی«گویـا در ایـن واژه، . بنا بر شواهد، کاربردِ
تـاجهای بدلدر نسـخه. اسـتل افـزوده شـدهوّدوم، لام ادر قیاس با لامِگرفته است؛ یعنی 

و «: آمده استشلشلهنیز المصادر }شلشـله: بدلنسـخه{شیشـلهدریـده و : لـوَهیُاالوُهِیُّ
»گردانیـدن}شلشـله: بدلنسـخه{شیشله: الإِیهَاءُ«. )١/١٧٤: ١٣٦٦مقری بیهقی، (»شدن

. )٢/٥٠٧: همان(
شخار به تقدیم برهاندر چنین است در هردو نسخه ولی : حاشیه.خشار: القِلی.٣٣

لغت فرسمصحح دکتر معین به نقل از برهانۀو در حاشیاستشین بر خاء آمده
.)١٨٣٢ص(»پزان به کار دارندشخار، قلیه بود که صابون«: استآمده

نوسیدن مینوچدکتر علی رواقی واژۀ . ١ .دانندبه معنای چسبناک را نیز مأخوذ از مصدرِ
کلمـۀ . ٢ دو واج نزدیک به هم از بعضی جهات، تحت شرایطی خاص؛ مثلاً همگونی عبارت است از همسان شدنِ

بـدل »د«هجای دوم به »ر«هجای سوم، »د«نیز به کار رفته است؛ یعنی تحت تأثیر »بدادر«به صورت » برادر«
).۲۶۲: ۱۳۸۰صادقی، (شده است 



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥۸

نیـز درسـت /)x/و/ š/با قلبِ(» خشار«بسامد بیشتری در متون دارد؛ امّا » شخار«ظاهراً■
آبگینۀ : آبگینه]ساختن[= کردنِ«: شوداست و شواهد استعمال آن، از کتب کهن دستیاب می

گران، از هریکی یک بهر، به بوته اندر گداخته و برگرفته و یله کرده تا سرد رویخشارِشامی و 
اگر زرد گشته بود دندان سپید باید کردن به کفک دریا و «. )٨٧: ١٣٨٧قمری بخاری، (»شود

سپید و خَرزهره و کندُش و ... «. )٢٩٩: ١٣٧١اخوینی بخاری، (» خَشارنمک اندرانی و  گوگردِ
. ؛ نیز، نک٥٩٧: ١٣٧١همو، (» و مرداسنگ زرد با سرکا تر کند و طلی کند اندر گرمابهخشار
سفید نیم درم، نمک دو درم، این خشارنوشادر ده درم،گل سفید ده درم، ... «.)٦٢٤و ٤٩٩

.)٢١٩: ١٣٤٥کاشانی، (» ...جمله کوفته و بیخته بر روی زر طلی کنند
:شودوار به چند مورد از خطاهای مطبعی اشاره میفهرستپایان، در 
صورت درستصورت فعلیص
جی۵ سیاهسخت سپاهسخت : الدُّ
پشم: الغَرا۹ یشُمسر سر
خرگوشجای روباه و خروسجای روباه و : المَکا۱۲
راویه.... دوخته بودرادیههایی که پیرامن پارهپوست: الکُلی۱۴
ماة۲۱ یدگار: النُّ یدگانآفر آفر
بودوادوسیدهسرزنی که گوش وی به بودسرو ادوسیدهزنی که گوش وی به ۸۶
میانپسانگشت میانبسانگشت۵۹۷
کبیتاکبنیا۹۴۳
برنجندستدست بر بخن۱۱۵۵

***

منابع
تصـحیح محمّـدجعفر به. القرآنالجَنان في تفسیرالجِنان و روحروض). ١٣٧١(ـ ابوالفتوح رازی 

.آستان قدس رضوی: مشهد. یاحقی و محمّدمهدی ناصح
: تهـران. بـه کوشـش محمّـد مشـیری. ارشـاد الزّراعـه). ١٣٤٦(بن یوسـف ابونصر هروی، قاسمـ 

. دانشگاه تهران



٥۹/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
بـه تصـحیح جـلال .الطّبالمتعلمّین فیهدایة). ١٣٧١(بن احمد ابوبکر ربیع، ـ اخوینی بخاری

. سیدانشگاه فردو: مشهد. متینی
بـا . بـه کوشـش علـی رواقـی. تکملة الأصناف). ١٣٨٥(بن محمّد بن سعید ـ ادیب کرمینی، علی 

. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران. ه زلیخا عظیمیهمکاری سیّد
.نشربه: مشهد. به تصحیح سیّدعلی اردلان جوان. اللغّةدستور). ١٣٨٩(ـ ادیب نطنزی 

. بـه تصـحیح محمـود مـدبّری. فرهنگ لغـت فارسـی بـه فارسـی: عجایب اللغة). ١٣٨٩(ادیبی ـ 
.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان: کرمان

. بـه اهتمـام حبیـب یغمـایی. نامهگرشاسـب). ١٣٥٤(ـ اسدی طوسی، ابومنصور علی بـن احمـد 
.کتابخانۀ طهوری: تهران

اشرف صـادقی با مقدّمۀ علی). برگردان شش دستنویسنسخه(لغت فرس). ١٤٠٠(ـ ـــــــــــــ 
.بنیاد موقوفات افشار ـ سخن: تهران. و جواد بشری

از الممالـک مسـالک ترجمـۀ فارسـی (مسالک و ممالک). ١٣٤٠(م ـ اصطخری، ابواسحق ابراهی
. بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. به اهتمام ایرج افشار). قرن پنجم و ششم هجری

شده در دانشنامۀ مقالات چاپ(جستارهایی در تاریخ علوم دورۀ اسلامی ). ١٣٨١(هوشنگ ،ـ اعلم
.المعارف بزرگ اسلامیبنیاد دایرة: تهران). مجلّدات اوّل تا پنجمجهان اسلام

.کتاب بهار: تهران. فهرست الفبایی لغات عربی قانون ادب). ١٤٠٢(امینیان، معصومه ـ
ص فی). ١٣٩٥(معروف به کافی . ن حسینبن احمدبابوالفتح حمد،ـ بادی الوفاء اللغّة معالملخَّ

بـا مقدّمـۀ . کتابخانـۀ مجلـس٩٤٥٥برگـردان دسـتنویس شـمارۀ نسـخه. القرآنبترجمة ما فی
.میراث مکتوب: تهران. محمود جعفری دهقی

به تصحیح پرویز ناتل خانلری ـ محمّـد . های بیدپایداستان). ١٣٦١(بخاری، محمّد بن عبداللّه ـ 
.خوارزمی: تهران. روشن
رهاشـم به تصحیح می. بحر الفضایل.)١٣٩٤(بن رستم بکری بلخی، محمّد بن قوام ایـ بدر خزانه
.بنیاد موقوفات افشار: تهران. محدّث

: تهـران. به اهتمـام محمّـد معـین. برهان قاطع). ١٣٤٢) (بن خلف تبریزیمحمّدحسین(ـ برهان 
.سیناکتابفروشی ابن

: تهران. اوسط ابراهیمیبه تصحیح علی. مؤلف ناشناس). ١٣٦٧) (الأسماءتهذیب(الأسامیتاجـ
.مرکز نشر دانشگاهی



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٦۰

الـدّین کمالالحیـوانحیـات ترجمـۀ (الحیـوانخـواص ). ١٣٩٥(یـزی، خواجـه محمّـدتقی ـ تبر
.مرکز نشر دانشگاهی: تهران. تصحیح فاطمۀ مهری). دمیری

بـه تصـحیح . بن نوح سـامانیآمده در زمان سلطنت منصورفراهم). ١٣٥٦(ترجمۀ تفسیر طبریـ
.توس: تهران. حبیب یغمایی

ای در معرفـت بـه انضـمام رسـاله. از مترجمی نـامعلوم. )١٣٦٤(سیناابنترجمۀ رسالۀ اضحویۀ ـ
. اطّلاعات: تهران. به تصحیح حسین خدیوجم. آخرت از امام محمّد غزالی

.ق٥٥٦نسخۀ مورّخ ترجمۀ قرآن←ترجمۀ قرآن ریـ
. بـه تصـحیح محمـود مـدبّری. حدود قرن پنجم یـا ششـم هجـری). ١٣٨٣(ترجمۀ قرآن ماهانـ 

.دانشگاه شهید باهنر: انکرم
بنیـاد : تهـران. بـه کوشـش علـی رواقـی. از مترجمی ناشـناس). ١٣٥٥(ترجمۀ قرآن موزۀ پارسـ

. فرهنگ ایران
سـۀ مؤسّ: تهـران. بـه کوشـش محمّـدجعفر یـاحقّی). ١٣٦٤(ق٥٥٦ترجمۀ قرآن نسـخۀ مـورّخ ـ

. فرهنگی شهید محمّد رواقی
شیخ طوسی←ه ترجمۀ النّهایـ
.دانشگاه تهران: تهران. به اهتمام یحیی مهدوی و مهدی بیانی. های قرآنترجمه و قصّهـ
: ١٧١ش. هنـر و مـردم. »رسم قُل و دسـتاربندی در پاکسـتان«.)١٣٥٥(محمّدحسین ،تسبیحیـ

٣٩-٢٥ .
بنیاد :تهران. به اهتمام علی رواقی). ١٣٤٨(نام به فارسیای از تفسیری بیقطعه: تفسیر قرآن پاکـ

.فرهنگ ایران
. به کوشش ایرج افشـار. »بیان الصناعات«رسالۀ ). ١٣٣٦(ابوالفضل حبیش بن ابراهیم،ـ تفلیسی

.٤٥٧-٥/٢٧٨: زمینفرهنگ ایران
.بنیاد فرهنگ ایران: تهران. به اهتمام غلامرضا طاهر. قانون ادب). ١٣٥١-١٣٥٠(ـ ـــــــــــــ
.نشر نی: تهران. سیّدحسین رضوی برقعی: تصحیح و پژوهش. الطّببیان ).١٣٩٠(ـ ـــــــــــــ
.میراث مکتوب: تهران. به تصحیح مختار کمیلی. التّعبیرکامل). ١٣٩٤(ـ ـــــــــــــ

.نابی: جابی.گویش دماوندی). ١٣٦٢(علی ،فرـ تیموری
. بن عادل الحـافظن علیبدادۀ عادلترتیب. القرآنترجمان). ١٣٣٣(سیّد شریف میر،ـ جرجانی

. چاپخانۀ حیدری: تهران. به کوشش محمّد دبیرسیاقی



٦۱/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
هـایشـده از فرهنـگبررسی تحوّلات یک واژۀ فـوت«). ١٣٨٧(السّادات اکرم،ـ حاجی سیّدآقایی

.٩٥-٧٥: بهار و تابستان. ٤٧و ٤٦ش.نامۀ پارسی. »فارسی
.آینۀ میراث٢٨ضمیمۀ شمارۀ . »تفسیر نسفیپژوهشی در شیوۀ تصحیح «). ١٣٩١(ـ ـــــــــــــ

فرهنگستان زبان و ادب : تهران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه. )١٣٩٣(محمّد ،دوستحسنـ
.فارسی

.زوّار: تهران. به تصحیح ضیاءالدّین سجّادی. دیوان). ١٣٨٢(الدّین بدیل بن علی ـ خاقانی، افضل
. کتابخانۀ کاوه: تهران. به سعی و تصحیح مجتبی مینوی. نوروزنامه. ]١٣١٢[ـ خیّام نیشابوری 

بنیـاد : تهـران. به تصـحیح سـعید نجفـی اسـداللّهی. دستور الاخوان). ١٣٤٩(ـ دهار، بدر محمّد 
. فرهنگ ایران

: تهـران.دجعفر شـهیدید معـین و سـیّبا همکـاری محمّـ.نامهلغت.)١٣٧٧(اکبر دهخدا، علیـ
. ـ روزنهدانشگاه تهران

: تهـران. اصـغر اسـکندریعلی: تصـحیح و تحقیـق. از مؤلّفی ناشناخته). ١٣٩٧(الاسماءدیباج ـ
.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

. کتابفروشی اسلامیه: تهران. آرای ناصریفرهنگ انجمن). تابی(ـ رضاقلیخان هدایت 
. دانشـنامۀ جهـان اسـلام. »آثـار پزشـکی: حُبَیش تفلیسـی«). ١٣٨٧(ـ رضوی برقعی، سیّدحسین 

.٥٨٠-١٢/٥٧٧: المعارف اسلامیتهران، بنیاد دایرة
.هرمس: تهران. با همکاری مریم میرشمسی. ذیل فرهنگهای فارسی). ١٣٨١(علی ،ـ رواقی

،١٠: پیـاپی. ٢ش. ٣س. نامـۀ انجمـن. »)١(گویشـها و متـون فارسـی «). ١٣٨٢(ـ ـــــــــــــ
.٤١-١٣: تابستان

چهـل گفتـار در . »نویسی در دیـار رومتفلیسی، پیشاهنگ فارسی«). ١٣٧٩(ـ ریاحی، محمّدامین 
.سخن: تهران. ادب و تاریخ و فرهنگ ایران

اطّلاعات: تهران. زبان و ادب فارسی در قلمرو دولت عثمانی). ١٣٩٠(ـ ـــــــــــــ
. تصحیح محمّدحسـین مصـطفویبه. الأسماءمهذّب).١٣٦٤(ن عمر بمحمود،ـ زنجی سجزی

.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران
.البرز: تهران. به تصحیح تقی بینش. المصادر). ١٣٧٤(ـ زوزنی 

. بـه تصـحیح امیرحسـن یزدگـردی. نفثة المصـدور). ١٣٨١(الدّین محمّد ـ زیدری نسوی، شهاب
.توس: تهران

ادب : جلـد ششـم. دانشـنامۀ ادب فارسـی. »قلـچ ارسـلان دوم سـلجوقی«). ١٣٨٣(ـ سارم، امیر 



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٦۲

: تهران، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی. به سرپرستی حسن انوشه. فارسی در آناتولی و بالکان
٦٦٧-٦٦٥.

بـه تصـحیح . تفسـیر سـورآبادی). ١٣٨١) (ابوبکر عتیـق نیشـابوری(عتیق بن محمّد ،ـ سورآبادی
.فرهنگ نشر نو: تهران. اکبر سعیدی سیرجانییعل

نامــۀ پایان. ترجمــان القــوافی؛ بــه انضــمام فهرســت واژگــان). ١٤٠٠(ـــ ســیّدهندی، امیرحســین 
. دانشگاه شهید باهنر کرمان. به راهنمایی محمود مدبّری. کارشناسی ارشد

علی نور ). ١٣٨٤(ابوالحسن ،ـ شعرانی الجِنان و روحُروضُرانی برتعلیقات علاّمه شع(تفسیر نورٌ
بـه کوشـش محسـن . ١٠مجموعۀ آثار کنگـرۀ بزرگداشـت شـیخ ابوالفتـوح رازی ـ ج ). الجَنان
.الحدیثسازمان چاپ و نشر دار: قم. عبّاسعلی مردیوصادقی

تـاجیکی). ١٣٨٤(ـ شکوری، محمّدجان و دیگران  سـیریلیک. فرهنـگ فارسـیِ : برگـردان از خـطّ
.فرهنگ معاصر: هرانت. محسن شجاعی

النّهایـة فـی مجـرّد ). ١٣٤٣-١٣٤٢) (بن الحسن بن علی الطّوسیأبوجعفر محمّد(ـ شیخ طوسی 
: تهـران. پـژوهکوشش محمّـدتقی دانـشبه. با ترجمۀ فارسی از مترجم ناشناخته. الفقه والفَتاوی
.دانشگاه تهران

مسـائل تـاریخی زبـان . »التقای مصوّتها و مسئلۀ صامت میانجی«). ١٣٨٠(اشرف علی،ـ صادقی
.٥٠-٢٥: سخن،تهران. فارسی

بعـد از " ن"حذف و اضافه شدن صامت : دو تحوّل آوائی در زبان فارسی«). ١٣٨٣(ـ ـــــــــــــ
. ٩-١:، پاییز و زمستان٣٨ش،شناسیزبان. »های بلندمصوّت

فرهنگسـتان ،تهـران. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. »ترجمۀ تفسیر طبری«). ١٣٨٦(ـ ـــــــــــــ
.٣١٩-٣١٢: زبان و ادب فارسی

، پاییز و ٧سفرهنگ مردم،. »بازیهای مربوط به تابدربارۀ بعضی واژه«). ١٣٨٧(ـ ـــــــــــــ
.٣٥٠-٣٢٧: زمستان

. آینۀ میراث٢٣ضمیمۀ شمارۀ. »کر بُستیابوبکتاب المصادرتحقیق در «). ١٣٩١(ـ ـــــــــــــ
فرهنگسـتان : تهران. آ: جلد اوّل. فرهنگ جامع زبان فارسی]. به سرپرستی[)١٣٩٢(ـ ـــــــــــــ

. زبان و ادب فارسی
. »...مَـرِشغنج. رَشغَـنج. قبـراق. دیهـیم ـ داهـیم: های لغویپژوهش«). ١٣٩٤(ـ ـــــــــــــ
.١٠٦-٩٣: اسفند، ١٠ش. نویسیفرهنگ

یادنامـۀ دکتـر رشـید (پیـر گلرنـگ.»الشّـهابضـیاءهای زبانی ویژگی«). ١٣٩٥(ـ ـــــــــــــ
ــه خواســتاری رحمــان مشــتاق). عیوضــی ــد طــاهری . مهر و احمــد گلــیب ــه اهتمــام محمّ ب

.٧٣٧-٧٢٧: ادبیات،قم. خسروشاهی



٦۳/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
قُضـاعیالاخبـارِشـهابشرح فارسی (الشّهابضیاءـ  . از شـارحی ناشـناخته). ١٣٩٤()قاضـیِ

.میراث مکتوب: تهران. اس بهنیاعبّوحسن عاطفیوجویا جهانبخش: تصحیح و تحقیق
مـورّخ (بسـتان العـارفیننویس های زبانی دستبعضی ویژگی«). ١٤٠١(ـ عطائی کچوئی، تهمینه 

احمـدی اکبـربه کوشش علی. )یاستاد جمشید مظاهریادنامۀ (نامۀ سروشیار. »)هجری٥٤٣
. ٩٥٩-٩٣٤: قم، ادبیات. دارانی و گلپر نصری

١٨٤٤اُفسـت از چـاپ .الأدویهمخزن). ١٣٨٠(محمّدحسین بن محمّدهادی ،ـ عقیلی خراسانی
.باورداران: تهران. کلکته

بـه .فرهنگ علی صفی). ١٣٩٩(]علی بن حسین واعظ کاشفی سبزواری[فخرالدّینعلی صفی،ـ 
.نیاد موقوفات افشار ـ سخنب: تهران. تصحیح مسعود قاسمی

بنیاد موقوفات دکتـر محمـود : تهران. تلفّظ در شعر کهن فارسی). ١٣٩٩(ای، وحید ـ عیدگاه طرقبه
. افشار

بـه ). هـای قـرآنفرهنگ کهن واژه(الأعاجمتراجم ). ١٣٨٩(ـ غزنوی، ابوالمعالی احمد بن محمّد 
.اطّلاعات: نتهرا. اهتمام مسعود قاسمی و محمود مدبّری

بـا همکـاری . جلد ششـم. مطلقبه کوشش جلال خالقی. شاهنامه). ١٣٩٦(ـ فردوسی، ابوالقاسم 
. المعارف بزرگ اسلامیمرکز دایرة: تهران. محمود امیدسالار

بـا نظـارت . گروه فرهنـگ و ادب بنیـاد پژوهشـهای اسـلامی). ١٣٧٤-١٣٧٢(فرهنگنامۀ قرآنیـ 
.آستان قدس رضوی: مشهد. محمّدجعفر یاحقّی

. »الأسـامیفـیالسّـامیفهرست الفبـایی لغـات و ترکیبـات فارسـی «). ١٣٦٦(مسعود ،ـ قاسمی
.١٥٨-١٤١: ٢و١ش ، ٤دورۀ،شناسیزبان

: پیـاپیش ،نشر دانش. »)بخش چهارم(یل فرهنگهای فارسیذذیلی بر «). ١٣٨٨(ـ ـــــــــــــ
.٥٩-٤٨: آذر و دی،١١٧

ضـمیمۀ . اللغّـةالمُلخَّـص فـیبرگردان فرهنـگ یادداشتی بر چاپ نسـخه). ١٣٩٤(ـ ـــــــــــــ
. اسفندـآذر،گزارش میراث٨شمارۀ 

محمـود عابـدی و مسـعود جعفـری : مقدّمه، تصحیح و تعلیقات. دیوان). ١٤٠٢(قطران تبریزی ـ
. فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران. جزی، با همکاری تهمینه عطائی و شهرۀ معرفت

. د محمّـدکاظم امـامبـه تصـحیح سـیّ. التّنـویر). ١٣٨٧(ابومنصور حسن بن نوح ،ـ قمری بخاری
.و مکمّلطب اسلامی،سۀ مطالعات تاریخ پزشکیمؤسّ. افست
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. به کوشش ایـرج افشـار. الاطایبالجواهر و نفایسعرایس). ١٣٤٥(ابوالقاسم عبداللّه ،ـ کاشانی
.سلسلۀ انتشارات انجمن آثار ملّی: تهران

. بـه اهتمـام مجتبـی مینـوی و فیـروز حریرچـی. البلغه). ١٣٥٥(ادیب یعقوب،کردی نیشابوریـ
. بنیاد فرهنگ ایران: تهران
٥٣٥برگردان دسـتنویس شـمارۀ نسـخه. المصـادرکتـاب المُهـذّب فـی.)١٤٠٠(ـــــــ ــــــــ

. میراث مکتوب: تهران. مسعود قاسمی: تحقیق. کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی
: ٥٣، شآینـۀ میـراث. »حبیش تفلیسـیکامل التّعبیرچند واژۀ نادر در «). ١٣٩٢(ـ کمیلی، مختار 

٢١٧-٢٠١ .
مرکـز : تهـران. به اهتمام مهدی محقّق. تألیف قرن چهارم یا پنجم هجری).٦٢١٣(لسان التّنزیلـ

. انتشارات علمی و فرهنگی
.بنیاد موقوفات افشار ـ سخن: تهران. به تصحیح اکبر نحوی). ١٤٠٠(مجمل التّواریخ والقصصـ

: تهـران. بـه تصـحیح سیّدرضـا علـوی. کنـز اللغّـات). تـابی(ـ محمّد بن عبدالخالق بن معـروف 
. کتابخانۀ مرتضوی

: تهران). ق٥-٤-٣های در قرن(دیوانشرح احوال و اشعار شاعران بی). ١٣٧٠(ـ مدبّری، محمود 
.پانوس

بـه کوشـش محمّـد . منـافع حَیَـوان). ١٣٨٨(ـ مراغی، عبدالهادی بن محمّد بن محمود بن ابراهیم 
. افشاربنیاد موقوفات : تهران. روشن

پژوهشـگاه علـوم : تهـران. واژه و معنای آن از فارسی میانـه تـا فارسـی). ١٣٩٠(مزداپور، کتایون ـ 
.انسانی و مطالعات فرهنگی

. کمال: اصفهان. به تصحیح و اهتمام مهدی نوریان. دیوان). ١٣٦٤(ـ مسعود سعد 
ادب فارسـی در : نجمجلـد پـ. دانشـنامۀ ادب فارسـی. »قـانون ادب«). ١٣٨٢(ـ معصومی، بهرام 

.٤٣٦-٤٣٤: تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. به سرپرستی حسن انوشه. قفقاز
مؤسّسـۀ فرهنگـی شـهید : تهـران. علی رواقی: پژوهش. ترجمۀ فارسی). ١٣٦٥(مقامات حریریـ

.محمّد رواقی
ح هـادی بـه تصـحی.المصـادرتـاج). ١٣٦٦(بن علی بـن محمّـد ابوجعفر احمد،ـ مقرئ بیهقی

.سۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسّ: تهران. زادهعالم
نامۀ پارسـی،. »الجنانروضابوالفتوح رازی در تفسیر ۀنگاهی به ترجم«). ١٣٧٨(ـ مهیار، محمّد 

.٢٣١-٢٢٤ص: ، بهار١، ش ٤س



٦٥/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
اصـغر بـه سـعی علی. الابـرارالاسرار و عدّةتفسیر کشف). ١٣٧١(ابوالفضل رشیدالدّین ،ـ میبدی

. امیرکبیر: تهران. حکمت
عکس نسخۀ کتابخانـۀ ابـراهیم .السّامی فی الأسامی.)١٣٤٥(د بن محمّـ میدانی، ابوالفتح احمد

. بنیاد فرهنگ ایران: تهران.پاشای ترکیه
شرح قصـیدۀ بـدایع : رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی). ١٤٠٠(ـ نجاتی نیشابوری، محمود بن عمر 

بنیـاد : تهـران. بـه تصـحیح بهـروز ایمـانی. الاشعار قوامی مطرّزی گنجویسحار فی صنایع الا
. موقوفات افشار ـ سخن

بنگـاه ترجمـه و نشـر : تهـران. به اهتمـام محمّـدامین ریـاحی. مرصاد العباد). ١٣٥٢(ـ نجم رازی 
. کتاب

. تصحیح عزیزاللّه جـوینیبه . تفسیر نسفی). ١٣٦٢(الدّین عمر بن محمّد ـ نسفی، ابوحفص نجم
.بنیاد قرآن: تهران

: تهـران. رحـیم طـاهر: تحقیـق و تصـحیح. کلیّـات). ١٣٩١(ـ نظام قاری، محمود بن امیر احمـد 
. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ سفیر اردهال

بنگاه : تهران. به تصحیح هیوبرت دارک). نامهسیاست(سیر الملوک). ١٣٤٧(الملک طوسی ـ نظام
.ترجمه و نشر کتاب

.توس: تهران. بهروز ثروتیان: تصحیح، مقدّمه و تعلیقات. شرفنامه). ١٣٦٨(ای نظامی گنجهـ 
.کتابفروشی خیّام: تهران. با مقدّمۀ محمّدعلی فروغی. فرهنگ نفیسی). ١٣٥٥(اکبر نفیسی، علیـ

بـه . ]الحضـرهکتاب مستطاب وصّـاف شده با نامِچاپ[تاریخ وصّاف). ١٣٣٨(ـ وصّاف الحضره 
سـینا و کتابخانـۀ به سرمایۀ کتابخانـۀ ابن. اُفست از چاپ بمبئی. اهتمام محمّدمهدی اصفهانی

. جعفری تبریزی
معرّفــی و بررســی نســخۀ«). ١٤٠٠(ـــ یکرنــگ صــفاکار، نیکتــا؛ کیانــا کفّاشــیان و مهتــا بیگــی 

بنیـاد موقوفـات : تهـران. به کوشـش جـواد بشـری. اد ایرج افشاربه ی: مندرج در. »التّراجمتاج 
.٢٣٧-١٥٧: ١دفتر . افشارـ سخن
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٩٠-٦٧، ١٤٠٢بهار و تابستان ، )٧٢: پیاپی(١، شمارۀ ٢١، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

البلاغهنهجتوحیدی یهاخطبهوجوی جست

نعمانیقاض»دیکتاب التوح«در 

*سادات زهرائیانهحنّ

**مهدی مجتهدی

چکیده

، شــواهدی از ســخنان بلیــغ حضــرت البلاغــهنهجدر ) ق۴۰۶. د(شــریف رضــی 

جـز دانسته، بـهرا گردآوری کرده وچون خود را ملزم به ذکر سند و منبع نمی)ع(علی

در دوران . اسـتنکـرده یـادمنبعـی از ، )مـورد۱۷حـدود (موارد بسیار معـدودی 

هنـوز ، البلاغهنهجهای متعدد در بررسی اسناد و مصادر با وجود پژوهش،معاصر

مهـم در ایـن زمینـه، کارهـاییکـی از . اسـتدر پـیشآنراه زیادی برای تکمیـل 

تـازگی توسـط محققـان بـهاسـت کـهمربوطهای خطینسخهشناسایی و تصحیح

نمونـه ای ) ق۳۶۳.د(اثر قاضی نعمان مغربی التوحیدکتاب. صورت گرفته است

. ن کارهاستاز ای

و کتـاب التوحیـدقاضـی نعمـان و اجمـالی ضمن معرفی حاضر،در پژوهش

تـر که در این منبع کهنالبلاغهنهجاز هاییبخش، ایمقایسه، با بررسی اهمیت آن

هایی را شفقط بخجا که شریف رضی از آن. شده است، شناسایی قابل ردیابی بوده

در جهـت، ایـن پـژوهش گـامی کرده اسـتاز متون مورد مراجعۀ خود گزینش می

.شودمتون محسوب میبازیابی آن

سید رضی، اسماعیلیه، البلاغهنهج، قاضی نعمان، التوحیدکتاب: هاکلیدواژه

٦/٦/١٤٠٢: تاریخ پذیرش٢٦/٤/١٤٠٢:  تاریخ دریافت

/ ، مشهد)ع(البلاغه و پژوهشگر کتابخانۀ تخصصی امیرالمؤمنین علیکارشناس ارشد نهج*
sh.zahrae@gmail.com

/ )نویسندۀ مسئول(استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد**
mmojtahedi@um.ac.ir
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مقدمه

در هزار سال و آمده در آن گرد)ع(که سخنان امیرالمؤمنیناست مشهورترین اثری البلاغهنهج
البلاغـهنهجهای مطالعـات یکـی از عرصـه. توجه محققان زیادی بـوده اسـتگذشته مورد

کـه فـارغ از این،اسـتالبلاغهنهجگردآوریبررسی مصادر و منابع سخنان حضرت پیش از

ایـن . منابع پیشین مستقیم یا غیرمستقیم در دسترس مؤلف آن، سید رضی، بوده است یـا نـه

مطالعات 
ً
به ادعای برخی از نویسندگان مبنی بر اینکه سید رضی خود این استپاسخی اولا

تـر بیشـتر از سوی دیگر اصالت این اثـر بـا یـافتن منـابع کهن، وسخنان را انشاء کرده است

ای کـه از دیـدگاه محققـان پوشـیده نیسـت و در مطالعـات مصـادر نکتـه. شـودتقویت می
یابی به الگوی سـید رضـی در گـزینش مطالـب اثـر خـویش شود، دستتبیین میالبلاغهنهج

هـای و مقایسۀ عبارات آن با گزینشالبلاغهنهجبه این معنی که با یافتن منابع پیش از ؛است

هـایی از منـابع و واگذاشـتن دیگـر ، روش سید رضـی در انتخـاب بخشالبلاغهنهجمؤلف 

جـه بـه چنـین رویکـردی، حاضـر بـا توپـژوهشدر.ها قابـل شناسـایی خواهـد بـودبخش

مغربـی نعمـانیقاضـدیـدر کتـاب التوحالبلاغـهنهجیدیـتوحیهاخطبـههایی از بخش

.جویی شده استپی
محدث و فقیه اسماعیلی، از معاصران کلینی و صدوق است و بـه جهـت قاضی نعمان، 

های خطـی که مدتی اسـت نسـخه، کتاب التوحید. قدمت، آثار حدیثی او شایان توجه است

توانـد هایی است کـه میاز کتاب،آن در دسترس قرار گرفته و به تازگی تصحیح و منتشر شده

ایـن مقالـه در پـی آن . تکمیل کند)ع(تا حدودی اطلاعات ما را دربارۀ سخنان حضرت علی

ایـن کتـاب در ، جایگـاهالبلاغـهنهجو مقایسـۀ آن بـا التوحیدکتاببا بررسی متن است که

توان که آیا مید ال پاسخ دهؤو به این سرا روشن کند منظومۀ سخنان علوی با موضوع توحید
قاضی نعمان را ـ فارغ از این که سید رضی به این کتاب دسترسی داشته یا نه ـ کتاب التوحید

وانـد تها میپرسـشمـورد توجـه قـرار داد؟ پاسـخ ایـنالبلاغـهنهجعنوان یکی از مصادر به

١.را یک گام به پیش ببردالبلاغهنهجهای محققان مصادر تلاش

مشـهد )ع(مندی از منابع موجود در کتابخانـۀ تخصصـی امیرالمـؤمنین علـییافتن این پژوهش مرهون بهرهسامان. ١

نویسندگان مراتب قدردانی خود را از زحماتی که نزدیک به ربع قرن برای تأسیس و تکمیـل ایـن مجموعـهٔ. است

.دارندغیرانتفاعی صرف شده است اعلام می
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پیشینۀ پژوهش

ایـن کتـاب بـارۀ ای درکنون مقالهتاتازگی تصحیح شده، ولذا بهقاضی نعمانالتوحیدکتاب

عقاید و آثار قاضی نعمـان موجـود ،زندگی، مذهببارۀ مقالاتی در، گرچه منتشر نشده است

» قاضـی نعمـان و مـذهب او«بـا نـام ها در این زمینهترین پژوهش فصلبرای نمونه م. است

بـودن مذهبطور مفصل به بررسی زندگی قاضی نعمان و اثبات اسماعیلینوشته شده که به

، قاضـی نعمـانموقعیـت علمـی: موضوعاتی از قبیلبارۀاین پژوهش در. وی پرداخته است

، معرفـی اجمـالی چنـد اثـر از اوخـدمات فرهنگـیو نیـزهای سیاسی و اجتمـاعیفعالیت

ثناعشـری نبـودن امؤیدات و شـواهد و ، ویتألیفات مهم قاضی نعمان، سیر تاریخی زندگی 

).۸۲-۱۳۸۷:۴۷جوان آراسته، (پرداخته است این فقیه اسماعیلی 

کید سیر تاریخی توج«با عنوان نیز مقالۀ دیگری  ه عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان با تأ

در میـانقاضـی نعمـان جایگـاهدر این مقالـه . نوشته شده است» بر روزگار پیش از صفویه

ویـژه در اضی نعمـان، بـهآثار قتوجه عالمان امامیه به و سیر تاریخیمذهب، عالمان امامی

ثارش شـهرتی در میـان امامیـان قاضی نعمان و آ.استروزگار پیش از صفویه، بررسی شده

یادگـار نداشته و تا پیش از صفویان معدود آثاری که از او در میان بخشی از آثـار امـامی بـه

از روزگـار صـفویه بـا . ها بـا مصـر و شـام اسـتلفان آنؤاحتمال، حاصل ارتباط مبه،مانده

، برای نخستین بـار توجـه الانواربحارـ به دعائمویژه راهیابی برخی از آثار قاضی نعمان ـ به

).۴۶-۱۴۰۰:۲۳عافی خراسانی، (شود آغازمیاو و آثارش جدی عالمان امامیه به 

ترجمه و »)بخش نخست(سیر تاریخی آثار قاضی نعمان «تازگی با عنوان ای نیز بهمقاله

های مهمـی سـخن رفتـه کـه بـا تکیـه بـر برخـی هشدر این مقاله از پژو. استمنتشر شده

های علمـی خاصـی ماننـد اصـول فقـه، تفسـیر و تـاریخ های قاضی نعمان، به رشـتهکتاب

فوق بـه های نوشتهطور که گفته شد، در هیچ کدام از همان. )۷: ۱۴۰۱پوناوالا، (اند پرداخته

.نشده استاشاره او کتاب التوحید 

قاضی نعمان مغربی

گـذار فقـه پایهتـوانرا می،، معروف به قاضی نعمـان)ق۳۶۳. د(ابوحنیفه محمد بن نعمان 

شخصـیت برجسـته، تألیفـات . ترین فقیه در همۀ ادوار اسماعیلیه دانستو بزرگاسماعیلی 
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مذهب، از اینبه ویبدیل فراوان و تأثیرگذاری عمیق او بر اسماعیلیه و همچنین خدمات بی

بزرگان اسماعیلیه همیشـه از قاضـی نعمـان بـا احتـرام یـاد . ای پرفروغ ساخته استاو چهره

جـوان . نـک(هـایی از اسـماعیلیه رواج دارد های او در میـان گروهاند و هنوز هم کتابکرده

نی داشـته و اهـل علـم و فضـل بـوده و پدر قاضی نعمان عمری طـولا). ۴۷: ۱۳۸۷آراسته، 

پـس از ،پونـاوالا. )۵/۴۱۶: ۱۹۹۴خلکـان، ابـن(روایات بسیاری را از حفظ داشـته اسـت 

داده اسـت عنـوان تـاریخ ولادت وی تـرجیح ق را به۲۸۳حدود سال بررسی اقوال مختلف، 

).۱۳: ۱۴۰۱پوناوالا، (

و طوسـی ) ق۴۵۰. د(نویسان نخستین امامیه ماننـد نجاشـی حالنگاران و شرحفهرست

شاید بـه ایـن . اندای به قاضی نعمان نکردههای رجال خود هیچ اشارهدر کتاب) ق۴۶۰. د(

مـذهب در آن هنگام هنوز هیچ نشـانی از امامیچوناند و یا که از آثار وی باخبر نبودهسبب

شهرآشـوب نخسـتین مؤلـف ابـن). ۷: ۱۴۰۱پونـاوالا، (بودن قاضی وجـود نداشـته اسـت 

کنـد کـه او کیـد میأمذهب است که در فهرست خود نام قاضی نعمان را آورده، امـا تامامی

ی اسـت سـنّۀترین نویسـندقدیمیخلکانابن). ۲۲۷: ۱۴۳۳شهرآشوب، ابن(امامی نیست 

مذهب بود و سپس به مذهب امامیه گرویده است قاضی نعمان نخست مالکینویسدمیکه

گویـد می) ق۸۷۴. د(بـردی تغـریدان مصـری، ابـنتـاریخ). ۵/۴۱۵: ۱۹۹۴خلکان، ابن(

)۱۰۷-٤/١٠٦:تابیبردی، تغریابن(شد ) اسماعیلی(ابتدا حنفی بود و سپس باطنی قاضی

موجـب ) ابوحنیفـه(بسـا کنیـۀ او تواند درست باشد و چـهنمیقول او که البته بخش نخست 

بـودن قاضـی ـ کـه بـا مـذهبخلکـان دربـارۀ مالکیلذا نظر ابن. ده استشچنین تصوری 

با این همـه پونـاوالا معتقـد اسـت کـه . دارد ـ ارجح استمذهب رایج در مغرب همخوانی

به خطا رفته و این پدر قاضی بوده که مذهب خـود را از مـالکی تغییـر باره خلکان در این ابن

).۱۳: ۱۴۰۱پوناوالا، (داده است 

اوان زندگی و تحصیل قاضی نعمان، چیزی گفته نشـده، جـز دربارۀ ،منابع اسماعیلیدر 

هـا یکی از ارکان دعوت آناو امامانشان گرفته و درنتیجه ۀخود را از سرچشمدانشاین که او 

ویۀهـای اولیـگرایشۀدربارات ابهامهمین روست که آنان اعتنای چندانی به از . بوده است
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داعیان خود ارائه ۀنامزندگیۀندرت اطلاعاتی دربارمنابع اسماعیلی بهطور کلی ندارند، و به

).۸: ۱۴۰۱پوناوالا، (دهند می

شناخته » عاةداعی الدُّ«و » قاضی القضاة«، »سیدنا«نعمان در تاریخ اسماعیلیه با عنوان 

ۀاند تا از ابوحنیفـذکر کرده» قاضی نعمان«اختصار نگاران نام او را بهشده و گاهی نیز تاریخ

» شـیعیۀابوحنیفـ«اثناعشـری بـه او ۀو مؤلفان شـیعخلکانابن. ی متمایز گرددمعروف سنّ

القضـاتی جـز منصـب قاضـیوی از ابتدای حکومت فاطمیان همراه آنان بـود و بـه. اندگفته

ها در چهار خلیفۀ فاطمی را درک و برای همۀ آناو . مناصبی هم در حکومت فاطمیان داشت

).۱۳۸۳:۱۱فیضی، (مناصب متعدد خدمتگزاری کرد 

چهـارمین خلیفـۀ ،فـاطمیمعـزّودر قاهره وفـات یافـتق ۳۶۳قاضی نعمان در سال 

و در ) ۱۱: ۱۳۸۳فیضـی، ؛ ۵/۴۱۶: ۱۹۹۴خلکـان، ابن(او نماز خواند پیکر بر ،اسماعیلی

.)۵/۴۱۶: ۱۹۹۴خلکان، ابن(به خاک سپرده شد ) یکی از ابواب قیروان(باب سلم 

أویـل، آثـار فراوانـی، در فقـه، تـاریخ، تقاضی نعمان، با توجه به مناصبی کـه داشـته، از 

آثـار وی را هاسماعیلیپژوهشگران حوزۀ . عقاید، وعظ و ردیّه بر مخالفان بر جای مانده است

را پوناوالا تهیـه کـرده آثار اوترین فهرستکامل.نداههای مختلفی دسته بندی کردصورتبه

).Poonawala, 1977: 51-68. نک(دهد را نشان میعنوان ۶۲که

قاضی نعمان»کتاب التوحید«

اهمیت کتاب. ۱

. منتشر شده استآبادیمحمدمهدی غفوری شمتازگی با مقدمه و تصحیح بهکتاب التوحید

توان آن را یکی از منابع مکتـوب است و می)ع(منینؤاین کتاب شامل احادیثی بلند از امیرالم

در آن )ع(علـیمـام یکی از آثاری است که سـخنان االبلاغهنهج. شمرد)ع(احادیث اهل بیت

انتساب برخی از مطالب آن مطـرح اسـت، بارۀ صحت از آن جا که تردیدهایی دروگردآمده 

را قبـل امـام های علمی برای حل این مشکل، استناد به آثاری است که کلمات یکی از روش

عصر علمـا مؤلف آن هم.یکی از این منابع استکتاب التوحیدواندرضی نقل کردهاز سید
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ل در حـدیث یاصـشـان از منـابع انی چون کلینی، صدوق و مفید بوده است کـه آثارو محدث

.شوندمحسوب میامامیه 

. تواند کتابی کلامی محسوب شـود نیـز اهمیـت دارداز این جهت که میالتوحیدکتاب

آوری ویژه عالمان شیعه اعم از امامیه، زیدیه و اسـماعیلیه، بـرای جمـععلمای مسلمان و به

توانـد کـه میجهـت از آن کتـاب التوحیـد. انـدکردههای زیـادیتلاش) ع(ل بیتسخنان اه

آن حـائزاحیـای بنـابراین،وهای علمای امامیه باشد هم قابل توجـه اسـتکتابلی برمکمّ

).۶۱-۶۰: ق۱۴۴۴، غفوری. نک(استاهمیت 

انتساب کتاب به قاضی نعمان. ۲

و بـه بودنـدبنـدی کـاری و ردهقائل به پنهانبه علوم عامۀ مردمدسترسینسبت به اسماعیلیه

بـه .مانـده اسـتها بر جـایآثار بسیار معدودی از میراث و منابع اطلاعاتی آنهمین سبب

توجـه بـه ، افـراد بـاشـدهمیتعیینها چون مراتب و سطوح مختلفی برای کتابتعبیر دیگر، 

بـود ی خاصتر از کتاببودند و هرکس که در مرتبۀ پایینهامرتبۀ خود مجاز به خواندن کتاب

که هر کتاب مخصـوص بـه افـرادی ه بودسبب شدموضوع این . اجازۀ خواندن آن را نداشت

حفـظ ، در دسترس همـۀ مـردم نبـودها همۀ کتابچون باشد ومیان این جماعت ص در خا

.شودمواجه یبا مشکلاتها آن

ناسـخ در کـهچنان، قاضی نعمان مغربی هم از این قاعده مسـتثنا نیسـتکتاب التوحید

بإذن صـاحب الأمـر والـدعوة «: نوشته است) ۲تصویر (آخر نسخه
ّ

ولا یقرأ هذا الکتاب إلا

غیر جائز النظرا حرامٌ
ّ

کـهدر نتیجـه هـرکس؛)۳۴۷:ق۱۴۴۴قاضی نعمـان، (» لهادیة، وإلا

حتی استاد یا داعی ۀخواست این کتاب را بخواند باید با اجازمی
ّ

کـردن حق نگاهباشد، و الا

.هم نداشتآن را به 

از سـویانتساب کتـاب؛ یعنیانتساب کتاب شواهد بیرونی استاثبات های یکی از راه

اسـماعیل . انـد، تأییـد شـودهای مختلـف آن را دیـده یـا از آن نقـل کردهافرادی که در زمان

اسـماعیلی را در آن فهرسـت کـرده آثـار دارد کـه»فهرسة مجدوع«به موسوممجدوع کتابی 

:استگفتهبارۀ آن را دیده و درالتوحیدکتاب او . است
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آنچـه ایـن کتـاب توضـیح داده در . از سید ما قاضی نعمان بن محمد استالتوحیدکتاب

در ایـن . اثبات حقیقت توحید و نفی تشبیه و صفات از خدایی اسـت کـه شـریکی نـدارد

پـس از . صورت علمی پرداخته شـده اسـتها بههای معانی آنکتاب به الفاظ و پیچیدگی

را داده بـود، اش گـردآوریه دسـتور به حاکم زمان خود کـمؤلف آن را جمع آوری کتاب، 

).۱۱۲-۱۱۱: ۱۳۴۴مجدوع، (ه استنشان داده و بعد از تصحیح، دستور به نشر آن داد

اثـر شـمارۀ (کتاب التوحیددر فهرستی که از آثار قاضی نعمان به دست داده، از پوناوالا 

هـا برخـی از آننام برده و چهار نسخه از کتاب را معرفی کرده کـه عنـاوین ) در فهرست۴۴

کتـاب التوحیـد فـی «، »التوحید فی شرح خطبة أمیرالمـؤمنین«: اختلافاتی با یکدیگر دارند

.)Poonawala, 1977: 66. نک(»کتاب التوحید«و » شرح الخطب لمولانا أمیرالمؤمنین

، ایوانـف در )۱۱۲-۱۱۱: ۱۳۴۴مجـدوع، (توصیف کامل مجدوع رغم بهگوید کهمیاو 

کتـاب فـی «، آن را بـا کتـاب دیگـری بـا عنـوان ١راهنمای ادبیـات اسـماعیلیکتاب خود، 

:Kraus, 1932(و بـه نقـل از کـراوس )Ivanow, 1933: 39(سـتاشتباه گرفته ا٢»الإمامة

است نوشته ) 487
ً
،خود٣ادبیات اسماعیلییختشنابررسی کتابکتاب درکه ایوانف اساسا

البتـه ایـن توضـیح دقیـق بـه نظـر . )Poonawala, 1977: 66(آن را از قلـم انداختـه اسـت

اثـر (» کتاب التوحید فی شرح خطبة امیر المؤمنین«زیرا ایوانف کتاب را با عنوان ،رسدنمی

مطلـب ). Ivanow, 1963: 99(آورده اسـت )در ذیـل پیوسـت دوم، در کتـاب۴۲۳شمارۀ 

اثر ایوانف ابهام هـایی کتـاب، نامترتیب الفباییبهآن،که در است این برانگیز در پیوست دومِ

.نیستمشخص هانه تاریخ تألیف آن، و آمده که از نظر ایوانف نه نویسندگان

ای کتابمحتو . ۳

آمده است و بعـد )ع(هشت خطبۀ توحیدی از امیرالمومنینپس از مقدمۀ کوتاه قاضی نعمان،

مشخصات هر خطبه و عبارات آغازین هر . شودهر خطبه، شرح قاضی آغاز میاز اتمام متنِ

1. A guide to Ismaili literature.
عنوان اثری جامع یاد کرده در چهار جلد، که قاضی نعمان پوناوالا از این کتاب به: Poonawala, 1977: 62. نک. ٢

.از آن نام برده و به آن ارجاع داده است) ۲/۱۱۷(شرح الأخباردر 
3. Ismaili Literature: A Bibliographical Survey.
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:یک به این شرح است

«: خطبۀ اول
ّ
لِل ـمَدِالحَمدُ الصَّ حَدِ، الوَاحِدِ

َ
الأ ائِمِ، الحَيِّ الدَّ دِیمِ

َ
پـس از اتمـام شـرح .»...ه الق

؛نقل شده است)ع(خطبه، روایتی در باب توحید از امام سجاد

«: خطبۀ دوم
ّ
لِل جسَامَالحَمدُ

َ
وَالأ روَاحَ

َ
الأ قَ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
؛»...ه ال

«: خطبۀ سوم
ّ
لِل اهِدُالحَمدُ

َ
المَش یهِ حوِ

َ
ت

َ
وَاهِدُ، وَلا

َّ
الش درِکُهُ

ُ
ت

َ
ذِي لا

َّ
؛»...ه ال

«: خطبۀ چهارم 
ّ
لل هِالحَمدُ

َ
وَلا ـبَهٌ

َ
ش

َ
وَلا کُفـؤٌ ـهُ

َ
ل ـیسَ

َ
ل

َ
قـدِیرَ، ف وَالتَّ الوَصـفَ مَتُهُ

َ
ت عَظ

َ
ات

َ
ذِي ف

َّ
ال

؛»...نَظِیرٌ

«: پنجمۀخطب
ّ
لل ةٍالحَمدُ یَّ رَوِ یرِ

َ
مِن غ لقَ

َ
الخ قَ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ةِ، ال وَالوَحدَانِیَّ ةِ وهِیَّ

ُ
ل
ُ
ذِي الأ ؛»...هِ

«: خطبۀ ششم
ّ
لل دِیالحَمدُ

َ
الق ائِمِ الدَّ نِهَایَةٍهِ یرِ

َ
ی غ

َ
إِل

ُ
یَزَال

َ
م یَزَل وَلا

َ
ذِي ل

َّ
ال ؛»...مِ

«: خطبۀ هفتم
ّ
لل ةِالحَمدُ وهِیَّ

ُ
ل
ُ
بِالأ دَ رَّ

َ
ف

َ
ةِ، وَت بِیَّ بُو بِالرُّ دَ وَحَّ

َ
ذِي ت

َّ
ال ؛»...هِ

«: خطبۀ هشتم
ّ
لل اءُالحَمدُ

َ
الإِعط یُکدِیهِ

َ
المَنعُ، وَلا یُعوِزُهُ

َ
ذِي لا

َّ
ال .»...هِ

کتاب و افتادگی آخر متنرۀ سبکدربا. ۴

سبک قاضی نعمان در شرح خطبهبرای نشان ها، متن خطبۀ هشتم برای نمونـه در اینجـا دادنِ

زیر عباراتی که قاضی پس از نقل متن خطبه به شرح آن پرداختـه خـط کشـیده . شودنقل می

شده است، تا نشان داده شود که او تنها به برخی از کلمات و عبارات توجه داشـته و قصـدی 

. ها نداشته استاژهیک وبرای شرح یک

صلوات الله علیه« توحید لأمیرالمؤمنین عليّ
ً
وهذا أیضا

أتاه، فقال لهروي عنه
ً
رجلا هل تصف لنـا ربّنـا؟ فتغیّـر ! یا أمیرالمؤمنین: علیه السلام أنّ

قام فرقی المنبر، فقال : وجهه علیه السلام، ثمّ

ذِي «
َّ
ال للهِ المَنعُ،الحَمدُ یُعوِزُهُ

َ
لا

َ
اءُوَلا

َ
الإِعط عَمِیُکدِیهِ الـنِّ بِعَوَائِدِ ادُ العَوَّ ، هُوَ

فِیهِ
َ

بِمَا سُئِل یسَ
َ
زقِ، ل الرِّ ادِیرَ

َ
مَق مَ سَّ

َ
لقِ، وَق

َ
الخ قوَاتَ

َ
أ مِنَ

َ
د ض

َ
المَزِیدِ، ق وَمَوَادِّ

مَعَـادِ سَـت عَنـهُ
َّ

نَف
َ
ا ت مِمَّ لِعِبَادِهِ م یُسئَل عَنهُ، وَهَبَ

َ
بِمَا ل مِنهُ جوَدَ

َ
الجِبَـالِ، بِأ نُ

رّ الـدُّ ـارَةِ
َ
وَالعِقیَـانِ، وَنُث جَـینِ

ُّ
وَالل برِ التِّ ذِ

َ
مِن فِل البِحَارِ

ُ
صدَاف

َ
أ ت عَنهُ

َ
حِک

َ
وَض

المَرجَانِ مَا عِندَهُ، وَحَصِیدِ مِن سَعَةِ صَ
َ

نَق
َ

وَلا ر فِي وُجُودِهِ
ِّ
م یُؤَث

َ
بَل عِنـدَهُ، مَا ل

الِ
َ

الإِفض ائِرِ
َ

خ
َ
نفِمِن ذ

ُ
ت

َ
ؤَالِمَا لا السُّ الِبُ

َ
مَط .دُهُ

حدِیـدٍ، 
َ
ت یـرِ

َ
بِغ

ُ
ینٍ، وَالمَوصُـوف کـوِ

َ
ت یـرِ

َ
مِـن غ ائِنُ

َ
شبِیهٍ، وَالک

َ
ت یرِ

َ
مِن غ

ُ
ل وَّ

َ
الأ
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بِحِکمَتِـهِ،  لـقَ
َ

الخ ـقَ
َ
ل

َ
رُؤیَةٍ، خ

َ
وَلا ةٍ حَاسَّ یرِ

َ
بِغ ةٍ، وَالمَوجُودُ یَّ مَثنَوِ

َ
بِلا وَالوَاحِدُ

بِجَبَرُوتِـهِ، وَاستَعبَدَ ـارُ ی الجَبَّ سَـمَّ
ُ
مَتِـهِ، وَت

َ
بِعَظ مَـاءَ

َ
العُظ تِهِ، وَسَادَ وَّ

ُ
بِق ربَابَ

َ
الأ

لِنَفسِـهِ خـرَ
َ

وَالف وَالمَجـدَ ی الکِبرِیَاءَ
َ

ف
َ

صـوَاتُ، وَاصط
َ
وَالأ بصَـارُ

َ
ـعَت الأ

َ
ش

َ
وَخ

لِ، وَلِهَیبَتِهِ الوُجُـوهُ ـرَتْ
َ

تِـهِ، وَعَف
َ
اف

َ
مِـن مَخ وبُ

ُ
ل

ُ
ت الق

َ
رعَـدَت وَجِل

َ
تِـهِ، وَأ

َ
ل

َ
جَلا

تِهِ
َ
اف

َ
مِن مَخ رَائِصُ

َ
انِهِالف

َ
لِسُلط ئِقِ

َ
لا

َ
الخ وَجَمِیعُ وَالجَبَابِرَةُ

ُ
وك

ُ
ذعَنَت المُل

َ
.، وَأ

ـهُ
ُ
وَوَارِث لقِ

َ
الخ مثِیلٍ، مُبدِئُ

َ
ت

َ
وَلا حدِیدٍ

َ
ت

َ
بِلا

ً
ائِما

َ
ق

ً
م یَزَل دَائِما

َ
ذِي ل

َّ
ال اللهُ

َ
لِك

َ
ذ

هُوَکَالِیهِ
ُ
ذِي وَرَازِق

َّ
ـانٌ(، ال

َ
دُخ وَهِـيَ ـماءِ ـی السَّ

َ
سَـبعَ(، )اسـتَوَی إِل اهُنَّ سَـوَّ

َ
ف

مرَهَـا()سَمَاوَاتٍ
َ
أ سَـمَاءٍ

ِّ
وحَی فِي کُل

َ
هَـا، )وَأ

َ
رسَـی جِبَال

َ
وَأ

َ
رض

َ
الأ

َ
بَسَـط ، وَ

نهَارَهَـا، 
َ
أ ـقَّ

َ
هَا وَش

َ
سُـبُل

َ
ل عُیُونَهَـا، وَسَـهَّ ـرَ جَّ

َ
ودِیَتَهَـا وَف

َ
أ دَّ

َ
ـعَوَخ

َ
طوَادَهَـا وَرَف

َ
أ

کَامَهَا مِنهَا مَاءَهَـا وَمَرعَاهَـا، وَوَآ خرَجَ
َ
شجَارَهَا، وَأ

َ
هَا وَأ

َ
فِیهَا نَبَات نبَتَ

َ
رَ، وَأ

َّ
سَـخ

ائِضِهَا بِحَارَهَا
َ

مِ، فِیهَا لِمَغ
َ

علا
َ
کَالأ ئَاتِ

َ
جرَی المُنش

َ
نَامِوَأ

َ
الأ جسَامُ

َ
أ

ُ
حمَل

ُ
، فِیهَا ت

قسَامِ
َ
ـهُم مِن الأ

َ
ل رَ دِّ

ُ
وَمَا ق

َّ
کُـل بلِیَـانِ

ُ
انِ، ت

َ
ختَلِف

َ
ت آیَتَینِ مَرَ

َ
وَالق مسَ

َّ
الش

َ
، وَجَعَل

بَعِیدٍ
َّ

کُل بَانِ رِّ
َ

ق
ُ
وَت .جَدِیدٍ

اءِهَـا، 
َ

ــهُم عَـن غِط
َ
وا ل

ُ
هُ؛ لِیَکشِـف

َ
ـیهِم فِیهَـا رُسُـل

َ
إِل

َ
بَعَث وَ هُ

َ
لق

َ
نیَا خ الدُّ نَ

َ
سک

َ
أ

ا
َ
مث

َ
ــهُم أ

َ
نَاهَا، وَیَضـرِبُوا ل

َ
رُوهُم ف

ّ
یُحَذِ ـوا وَ بَهَـا، وَیَحتَجُّ ـرُوهُم عُیُو یُبَصِّ هـا، وَ

َ
ل

بِالوَعـدِ
ً
ارا

َ
إِنذ یهِم، وَ

َ
إِل

ً
ارا

َ
؛ إِعذ

ٌ
ة حُجَّ ی اللهِ

َ
ـهُم عَل

َ
ل ونَ

ُ
یَک

َّ
لِئَلا یهِم بِحُجَجِهِ

َ
عَل

لِلعَبِیدِ مٍ
َّ

لا
َ

بِظ یسَ
َ
ل هُ نَّ

َ
ـهُم أ

َ
ل مِنهُ

ً
ما

َ
إِعلا .وَالوَعِیدِ، وَ

رَ دَّ
َ
ارَهُم، وَق

َ
حصَی آث

َ
اسَهُم أ

َ
نف

َ
أ دَ هُم، وَعَدَّ

َ
اظ

َ
لف

َ
أ مَ

َّ
عمَارَهُم، وَعَل

َ
عیُنِأ

َ
أ

َ
ائِنَة

َ
هِموَخ

خفِي صُدُورُهُم وَ
ُ
هُم وَمُستَودَعَهُموَمَا ت رَّ

َ
ـالٍمُستَق

َ
مِث یـرِ

َ
ـی غ

َ
عَل ـقَ

َ
ل

َ
مَا خ قَ

َ
ل

َ
، خ

رَانَـ
َ
هُ، أ

َ
بل

َ
ق کَانَ الِقٍ

َ
مِن خ یهِ

َ
ی عَل

َ
احتَذ مِقدَارٍ

َ
هُ، وَلا

َ
ل

َ
درَتِـهِامتَث

ُ
ق ـوتِ

ُ
ک

َ
ا مِـن مَل

تِهِ
َ
ی مَعرِف

َ
عَل نَا بِهِ

َّ
مَا دَل حِکمَتِهِ ارِ

َ
آث .وَعَجَائِبِ

اللهُ ـ إِذ هُوَ
َ

، وَمَا زَال
ً
مُتَنَاهِیا بِالحُدُودِ اهُ بِإِدرَاکِهَا إِیَّ ونَ

ُ
یَک

َ
ف اتُ

َ
ف الصِّ بِهِ

ُ
حِیط

ُ
ت

َ
لا

ي
َ

ش کَمِثلِهِ یسَ
َ
ذِي ﴿ل

َّ
الال ةِ

َ
ن ءٌ﴾ ـ عَن صِف

َ
د انحَسَرَت عَـن أ

َ
، ق

ً
مُتَعَالِیا وقِینَ

ُ
مَخل

،
ً
مَعرُوفا لقِهِ

َ
خ عِندَ دَوَاتِ

َ
وَالأ بِالعَیَانِ ونَ

ُ
یَک

َ
ف بصَارُ

َ
الأ هُ

َ
نَال

َ
ـی ت

َ
عَل هِ وِّ

ُ
بِعُل اتَ

َ
بَل ف
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مِینَ المُتَوَهِّ رَجْمِ مَوَاقِعَ شیَاءِ
َ
مَتِـهِالأ

َ
عَظ کُنـهَ حـوِيَ

َ
ن ت

َ
عَـن أ ـعَ

َ
ف

َ
ـاتُ، وَارت یَّ رَوِ

بِـهِ ـةِ
َ
المَعرِف هلِ

َ
أ عِندَ

َ
، وَمَا زَال

ً
ها بَّ

َ
مُش لقِ

َ
بِالخ ونَ

ُ
یَک

َ
ف

ٌ
مِثل هُ

َ
ل یسَ

َ
رِینَ، ل

ِّ
ک

َ
المُتَف

ً
ها مُنَزَّ ندَادِ

َ
وَالأ شبَاهِ

َ
.عَن الأ

وهَـامِهِ
َ
بِأ عِبَادِهِ بِحُلِيِّ وهُ

َّ
لقِهِ، وَحَل

َ
بِخ هُوهُ بَّ

َ
إِذ ش بِاللهِ ونَ

ُ
العَادِل م، وَکَیـفَکَذِبَ

وهَامِ، 
َ
الأ اتِ یَّ فِي رَوِ

ً
را دَّ

َ
مُق درَهُ

َ
ق یَقدِرُ

َ
مَن لا ونُ

ُ
کُنهِـهِیَک ت فِـي إِدرَاكِ

َّ
ل

َ
د ض

َ
وَق

نَامِ
َ
الأ بِمِثـلٍهَوَاجِسُ

َ
ل

َّ
ن یُمَث

َ
و أ

َ
فکِیرِ، أ بِالتَّ رِ

َ
البَش لبَابُ

َ
أ هُ حُدَّ

َ
ن ت

َ
مِن أ

ُّ
جَل

َ
أ ، هُوَ

بِنَظِیرٍ هَ بَّ
َ

و یُش
َ
.أ
یُّ
َ
أ

ُ
ائِل مِـن ! هَا السَّ لتَنِي عَنـهُ

َ
مَا سَأ عَن مِثلِ

ً
حَدا

َ
ل أ

َ
سأ

َ
ت

َ
ي، وَلا مِنِّ اعقِل مَا سَمِعتَهُ

سـبَابُ
َ
أ

َ
ـك

َ
کتَنِف

َ
الحَیـرَةُ، وَت

َ
یـك

َ
عَل سـتَولِيَ

َ
، وَت

ُ
ـبهَة

ُّ
الش

َ
یك

َ
عَل

َ
ل

ُ
تَدخ

َ
بَعدِي، ف

َ
ل لتُ بِ، وَسَهَّ

َ
ل

َّ
الط

َ
مَؤُونَة

َ
یتُك

َ
د کَف

َ
ق

َ
ةِ، ف

َ
ل

َ
لا

َّ
ـبَبَ، وَحَمَلـتُالض وَالسَّ

َ
البُغیَـة

َ
ك

ً
افِیَة

َ
ش

ً
کَافِیَة عَنهُ لتَ

َ
مَا سَأ مِن جَوَابِ

ُ
حمِل

َ
فِي المَذهَبِ، ت قِ عَمُّ التَّ نَشدَةَ

َ
.عَنك

یـهِ، عَجَـزَت 
َ
إِل

َ
وَهمُـك هَـبَ

َ
لتَنِي عَنـهُ، وَذ

َ
ـا سَـأ مِمَّ

َ
لِـك

َ
مَا سِـوَی ذ نَّ

َ
م أ

َ
وَاعل

ُ
ق ـ مَعَ عَنهُ

ُ
ة

َ
ئِک

َ
ن المَلا

َ
ـ أ درَتِـهِ

ُ
ق ـوتِ

ُ
ک

َ
مَل وَعَیـبِ اللـهِ ربِهِم مِن کَرَاسِي کَرَامَـةِ

هُـم لِمَـا 
ُ

بِحَیـث العَـرشِ ـوتِ
ُ
ک

َ
مَهُم، وَهُم مِـن مَل

َّ
مَا عَل

َّ
إِلا مُوا مِن عِلمِهِ

َ
یَعل

یهِ
َ
عَل

َّ
وَجَل رَهُم عَزَّ

َ
ط

َ
واف

ُ
ال

َ
ق

َ
(: ، ف

َ
أ

َ
ـك متَنَـا إِنَّ

َّ
مَـا عَل

َّ
نَـا إِلا

َ
ل عِلـمَ

َ
العَلِـیمُلا نـتَ

.)الحَکِیمُ

اللهِ یَا عَبدَ
َ

یك
َ
عَل

َ
ـي مِـن البَیَـانِ، وَمَـا ! ف مِنِّ رآنُ، وَمَـا سَـمِعتَهُ

ُ
الق یهِ

َ
عَل

َ
ك

َّ
بِمَا دَل

سُـولِ الرَّ ةِ فِي سُـنَّ
َ

هُ، وَلا
ُ

رض
َ
ف فِي الکِتَابِ

َ
یك

َ
عَل یسَ

َ
ا ل انُ، مِمَّ

َ
یط

َّ
الش اهُ إِیَّ

َ
ك

َ
ف

َّ
کَل

عِلمَ
ْ

کِل
َ
رُهُ، ف

َ
ث
َ
مِـرَأ

ُ
مَـن أ عَنـهُ

َ
ل

َ
سـأ

َ
ن ت

َ
أ

َ
یـك

َ
عَل ـا یَجِـبُ ل عَمَّ

َ
ی اللهِ، وَاسـأ

َ
إِل هُ

).۳۳۸-۳۳۵: ق۱۴۴۴قاضی نعمان، (»بِسُؤَالِهِ

رسـد، بـه اسماعیل مجدوع، در آخر وصف کتـاب، کـه بـه توصـیف خطبـۀ هشـتم می

کوشـد مـی» والله اعلم کم یکـن باقیـة«کند و با عبارت مختصربودن شرح قاضی اشاره می

همـین ).۱۱۲: ۱۳۴۴مجـدوع، (نشان دهد که کتاب ناقص است و انتهای آن افتـادگی دارد

بینیم کـه کاتـب مـی) ۲تصـویر . نـک(دولتی برلین ۀکتابخاننظر را در عبارت پایانی نسخۀ 



٧٧/نعمانیقاض»دیکتاب التوح«در البلاغهنهجتوحیدی یهاخطبهوجوی جست

الموجود من کتاب التوحیـد وهـو یشـتمل علـی جـزئین، ومـن وجـده «: نوشته است قد تمّ

افتادگی دارد و ب هم این است که اثر،حدس کات). ۳۴۷: ق۱۴۴۴قاضی نعمان، (» فلیتمّمه

تردید کاتب نسـخۀ تـوبینگن . کند اگر کسی مابقی متن را یافت، آن را تکمیل کندتوصیه می

الکتاب«هم با عبارت  .شوددیده می) ۱تصویر (» ولعل به تمّ

شک این نشـان عنوان خاتمۀ کتاب از خود مؤلف در دست نیست، بیاز آنجا که متنی به

. روشن نیسـت» حجم این افتادگی چقدر است؟«دگی در انتهای متن دارد، اما این که از افتا

سبک شارح، که چون مطابقنخست این: توان گفت که دو مطلب واضح استقدر میهمین

های منتخب آن آمده است، افتـادگی از شـرح خطبـه بخشو سپس شرحهابتدا متن هر خطب

هـای که بـا توجـه بـه سـبک مؤلـف در گـزینش بخشبوده است و نه متن خطبه؛ و دوم این

مـواردی کـه در خطبـۀ هشـتم بـا . محدودی از متن، بخش افتاده حجم زیادی نداشته است

در هر بند از متن خطبه، حدود نـیم سـطر کشی در زیر آنعباراتی خط
ً
ها متمایز شده، تقریبا

ه بند پایـانی اسـت کـه تا یک سطر است که شرح آن در بخش شرح خطبه آمده، و تنها در س

تـوان بـر ایـن اسـاس می. شرحی از هیچ عبارتی از آن سه بند، در نُسخ بـاقی نمانـده اسـت

کم سه سطر از آن سه بند شرح داده شده، و لذا میزان افتادگی حـداکثر دو حدس زد که دست

وع را توانـد موضـتر از کتـاب میتـر و کامـلالبته یافتن نسخ کهن. سه برگ بیشتر نبوده است

. روشن کند

» التوحیدکتاب«با البلاغهنهجای بررسی مقایسه. ۵

، ۹۰، ۸۹، ۶۴، ۱های هایی بـه مقایسـۀ عبـاراتی از خطبـهدر این بخش و در قالـب جـدول

کتـاب های این اثر ارجمند، با خطبـه۳۵۶و نیز قصار البلاغهنهج۱۸۶و ۱۸۵، ۱۸۳، ۱۰۷

پردازیم تا میـزان اشـتراک و افتـراق عبـارات در ایـن دو اثـر قاضی نعمان مغربی میالتوحید

به این صـورت کـه ؛استالبلاغهنهجاساس ها برترتیب ارائۀ مطالب در جدول.روشن شود

دارنـد در سـتون التوحیدکتاببا عبارات را که بیشترین موارد اشتراک البلاغهنهجعباراتی از 

هـایی چیننقطه. آمده استدر ستون دومالتوحیدکتاباز مشابه آن هایاول و سپس عبارت

در برخـی . غیرمشترک عبارات استبخشدهندۀ ابتدا و انتهای هر عبارت آمده، نشاندر که 
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کتـاباز ، در چنـد خطبـهالبلاغـهنهجموارد ممکن است عبارات مشترک از یک خطبـه در 

١.باشدآمده التوحید

۱ۀخطب

کتاب التوحیدالبلاغهنهج۱ۀخطب

۶۸ص 

تُهُ[...]
َ
مَعْرِف ینِ الدِّ

ُ
ل وَّ

َ
أ

بِهِ صْدِیقُ التَّ تِهِ
َ
مَعْرِف

ُ
کَمَال وَ

وْحِیدُهُ
َ
ت بِهِ صْدِیقِ التَّ

ُ
کَمَال وَ

هُ
َ
ل صُ

َ
لا

ْ
خ ِ

ْ
الإ وْحِیدِهِ

َ
ت

ُ
کَمَال وَ

عَنْهُ اتِ
َ

ف الصِّ يُ
ْ

نَف هُ
َ
ل صِ

َ
لا

ْ
خ ِ

ْ
الإ

ُ
کَمَال ...وَ

۸۸ص ،۱ۀخطب

وحِیدُهُ،[...] 
َ
ت تِهِ

َ
مَعرِف

ُ
ة

َ
وَحَقِیق تُهُ

َ
مَعرِف هُ

َ
ل یَانَةِ الدِّ

ُ
ل وَّ

َ
ا

عَنهُ،  اتِ
َ

ف الصِّ نَفيُ وحِیدِهِ
َ
ت امُ

َ
وَنِظ

 ،
ٌ

وق
ُ
مَخل وَمَوصُوفٍ ةٍ

َ
صِف

َّ
کُل نَّ

َ
بِأ افِیَةِ الصَّ ولِ

ُ
العُق هَادَةِ

َ
بِش

ا
َ

خ هُ
َ
ل نَّ

َ
أ وقٍ

ُ
مَخل

ِّ
کُل هَادَةِ

َ
مَوصُوفٍ،وَش

َ
وَلا ةٍ

َ
بِصِف یسَ

َ
ل

ً
لِقا

بِالاقتِرَانِ، وَ وَمَوصُوفٍ ةٍ
َ

صِف
ِّ

کُل هَادَةِ
َ

[...]وَش

۶۹ص

هُ
َ
جَهِل دْ

َ
ق

َ
ف هُ

َ
أ جَزَّ مَنْ وَ هُ

َ
أ جَزَّ دْ

َ
ق

َ
ف اهُ نَّ

َ
ث مَنْ وَ

ه  حَدَّ دْ
َ

ق
َ
ف یْهِ

َ
إِل ارَ

َ
ش

َ
أ مَنْ [...]وَ

۸۹ص،۱ۀخطب

عَنهُ
َ

د عَدَل
َ

ق
َ
ف هُ

َ
أ هُ، وَمَن جَزَّ

َ
أ د جَزَّ

َ
ق

َ
ف هُ

َ
ض . وَمَن بَعَّ

۷۰ص 

وْقِهَا 
َ
ف مِنْ مَاءُ

ْ
ال وَ تِیقٌ

َ
حْتِهَا ف

َ
ت هَوَاء مِنْ

ْ
ال

[...]دَفِیقٌ

۲۸۵، ص ۵ۀ خطب

بَینَ رِیقٌ، وَالمَاءُ
َ

خ حتِهِ
َ
مِن ت یحُ تِیقٌ، وَالرِّ

َ
ف وقِهِ

َ
مِن ف الهَوَاءُ

َ
ف

َ
مُضط

َ
لِك

َ
دَفِیقٌذ .رِبٌ

۷۱ص

اءِ
َ

ض
َ

ف
ْ
هَا بِال

َ
عَصْف بِهِ تْ

َ
عَصَف وَ

علی مَائِرِهِ سَاجِیَهُ وَ علی آخِرِهِ هُ
َ
ل وَّ

َ
أ رُدُّ

َ
ت

رُکَامُهُ بَدِ رَمَی بِالزَّ وَ عُبَابُهُ ی عَبَّ حَتَّ

هِقٍ
َ

مُنْف جَوٍّ وَ تِقٍ
َ

مُنْف فِي هَوَاءٍ عَهُ
َ
رَف

َ
[...]ف

۲۸۵، ص ۵ۀ خطب

ت
َ

یهِوعَصَف
َ
هَا عَل

َ
ی آخِرِهِ،عَصف

َ
عَل هُ

َ
ل وَّ

َ
ت أ رَدَّ

َ
، ف

ائِرِهِ، 
َ

ی ط
َ
عَل ی زَاخِرِهِ، وَسَاجِیَهُ

َ
عَل وَسَاکِنَهُ

ً
رُکَاما

ً
زَبَدا ی صَارَ ،حَتَّ

ً
رضا

َ
أ دَحَاهُ

َ
ف

امِي النَّ امِي مِن البَحرِ السَّ انَ
َ

خ الدُّ عَ
َ
تِقٍ،وَرَف

َ
مُنف فِي هَوَاءٍ

رِقٍ، 
َ

مُنخ [...]وَجَوٍّ

العطار استفاده شده که بر اساس نسخی مبتنی بـر ضـبط به تصحیح استاد قیسالبلاغهنهجدر این پژوهش از متن . ١

ی، ادیب بزرگ شیعه در قرن ششـم هجـری، فـراهم آمـده اسـت 
ّ
، البلاغـةنهج: منـابع. نـک(علی بن سکون حل

).ق۱۴۳۶
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کتـاب التوحیـد۵و ۱های صورت پراکنـده در خطبـهبهالبلاغهنهجاز خطبۀ اول هاییبخش

جا برخی عبارتدر این. آمده است
ً
در دو کتاب یکی اسـت؛ امـا در مـوارد اختلافـی ها عینا

. لحاظ معنایی و مفهومی مشابهت و مطابقت دارندبه

۶۴ۀخطب

کتاب التوحید۶ۀخطبالبلاغهنهج۶۴ۀخطب

۱۶۲ص
ً

حَالا
ٌ

حَال هُ
َ
ل سْبِقْ

َ
ت مْ

َ
ذِي ل

َّ
ال هِ

َّ
لِل حَمْدُ

ْ
ال

ً
آخِرا یَکُونَ نْ

َ
أ

َ
بْل

َ
ق

ً
لا وَّ

َ
أ یَکُونَ

َ
ف

ً
بَاطِنا یَکُونَ نْ

َ
أ

َ
بْل

َ
ق

ً
اهِرا

َ
ظ یَکُونَ وَ

ٌ
لِیل

َ
ق یْرُهُ

َ
غ وَحْدَةِ

ْ
ی بِال مُسَم

ُّ
کُل

ٌ
لِیل

َ
ذ یْرُهُ

َ
غ عَزِیزٍ

ُّ
کُل وَ

عِیفٌ
َ

ض یْرُهُ
َ

غ وِيٍّ
َ
ق

ُّ
کُل وَ

وكٌ
ُ
مَمْل یْرُهُ

َ
غ مَالِكٍ

ُّ
کُل وَ

مٌ
ِّ
مُتَعَل یْرُهُ

َ
غ عَالِمٍ

ُّ
کُل وَ

یَعْجِزُ وَ دِرُ
ْ

یَق یْرُهُ
َ

غ ادِرٍ
َ
ق

ُّ
کُل وَ

عَنْ یَصَمُّ یْرُهُ
َ

غ
ٍ

سَمِیع
ُّ

کُل وَ

۱۶۳ص 

صْوَ
َ ْ
الأ طِیفِ

َ
کَبِیرُهَا ل هُ یُصِمُّ وَ [...]اتِ

وَ وَانِ
ْ
ل
َ ْ
الأ فِيِّ

َ
خ یَعْمَی عَنْ یْرُهُ

َ
غ بَصِیرٍ

ُّ
کُل وَ

جْسَامِ
َ ْ
الأ طِیفِ

َ
ل

یْرُهُ
َ

غ بَاطِنٍ
ُّ

کُل وَ بَاطِنٌ یْرُ
َ

غ یْرُهُ
َ

غ اهِرٍ
َ

ظ
ُّ

کُل وَ

اهِرٍ
َ

ظ یْرُ
َ

غ

انٍ
َ

ط
ْ
سُل دِیدِ

ْ
لِتَش هُ

َ
ق

َ
ل

َ
مَا خ قْ

ُ
ل

ْ
یَخ مْ

َ
ل

زَمَانٍ عَوَاقِبِ مِنْ فٍ وُّ
َ

خ
َ
ت

َ
لا وَ

مُکَاثِرٍوَ رِیكٍ
َ

ش
َ

لا وَ اوِرٍ
َ
مُث ی نِدٍّ

َ
عَل اسْتِعَانَةٍ

َ
لا وَ

مُنَافِرٍ ضِدٍّ
َ

لا

مَرْبُوبُونَ ئِقُ
َ

لا
َ

خ کِنْ
َ
ل وَ

۳۰۳ص 

للهِ حَالا، [...] الحَمدُ
ٌ

حَال هُ
َ
م یَسبِق ل

َ
ذِي ل

َّ
ال

 ،
ً
آخِرا ن یَکُونَ

َ
أ

َ
بل

َ
ق

ً
لا وَّ

َ
أ یَکُونُ

َ
ف

 ،
ً
بَاطِنا ن یَکُونَ

َ
أ

َ
بل

َ
ق

ً
اهِرا

َ
ظ یَکُونُ [...] وَ

کَثِیرٌ، یرَهُ
َ

غ ی بِالوَحدَةِ مُسَم
ُّ

وَکُل

 ،
ٌ

لِیل
َ
ذ دُونَهُ عَزِیزٍ

ُّ
وَکُل

عِیفٌ،
َ

ض سِوَاهُ وِيٍّ
َ
ق

ُّ
وَکُل

وكٌ،
ُ
مَمل یرَهُ

َ
غ مَالِكٍ

ُّ
وَکُل

مٌ، 
ِّ
مُتَعَل یرَهُ

َ
غ عَالِمٍ

ُّ
وَکُل

صوَاتِ
َ
الأ طِیفِ

َ
عَن ل یَصُمُّ یرَهُ

َ
غ

ٍ
سَمِیع

ُّ
وَکُل

کَبِیرُهَا،  هُ صُمُّ
َ
وَت

یَعمَی عَ یرَهُ
َ

غ بَصِیرٍ
ُّ

طِیفِوَکُل
َ
وَل لوَانِ

َ
الأ فِيِّ

َ
ن خ

جسَامِ، 
َ
[...]الأ

یرَهُ
َ

غ بَاطِنٍ
ُّ

بَاطِنٍ، وَکُل یرُ
َ

غ یرَهُ
َ

غ اهِرٍ
َ

ظ
ُّ

اهِرٍ، وَکُل
َ

ظ یرُ
َ

غ

[...]

انٍ، 
َ

سُلط نهَا لِتَشدِیدِ م یُکَوِّ
َ
ل

مِن زَوَالٍ، وفٍ
َ

لِخ
َ

وَلا

مُکَابِرٍ، ی ضِدٍّ
َ
عَل استِعَانَةٍ

َ
وَلا

مُبَایِنٍ،  نِدٍّ
َ

وَلا
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دَاخِرُونَ عِبَادٌ [...]وَ
َ
مَا ابْتَدَأ قُ

ْ
ل

َ
خ یَؤُدْهُ مْ

َ
[...]ل

نٌ
َ

مُتْق اءٌ
َ

ض
َ
ق

ْ
مُبْرَمٌبَل مْرٌ

َ
أ وَ مُحْکَمٌ مٌ

ْ
عِل وَ

بُونَ مَربُو ئِقُ
َ

لا
َ

کِن خ
َ
وَل

دَاخِرُونَ .وَعِبَادٌ

مِن ابتِدَاءٍ،  لقٌ
َ

خ دْهُ
ُ
م یَأ

َ
[...]ل

مُبرَمٌ مرٌ
َ
وَأ مُحکَمٌ وَعِلمٌ نٌ

َ
مُتق اءٌ

َ
ض

َ
[...]بَل ق

، با این تفاوت آمده استکتاب التوحید۶ۀدر خطبالبلاغهنهج۶۴های خطبۀ بیشتر عبارت

کـه با این. داردالبلاغهنهج۶۴ۀتری نسبت به خطبعبارات اضافهکتاب التوحید۶خطبۀ که 

. لحاظ معنایی قرابت دارندمتفاوتند، اما بهدر دو کتاببرخی از کلمات

۸۹ۀخطب

کتاب التوحید۸ۀخطبالبلاغهنهج۸۹ۀخطب

۲۰۳ص 

اتِهِ[...]
َ

فِي مَرْض دَائِبَانِ مَرُ
َ

ق
ْ
ال وَ مْسُ

َّ
الش وَ

بَعِیدٍ
َّ

کُل بَانِ رِّ
َ

یُق وَ جَدِیدٍ
َّ

کُل یُبْلِیَانِ

۳۳۶ص 

انِ،وجعل ]...[
َ

ختَلِف
َ
ت آیَتَینِ مَرَ

َ
وَالق مسَ

َّ
الش

بَعِیدٍ
َّ

کُل بَانِ رِّ
َ

ق
ُ
وَت جَدِیدٍ

َّ
کُل بلِیَانِ

ُ
[...]ت

قسم ارزاقهم

هُمْ
َ
عْمَال

َ
أ وَ ارَهُمْ

َ
حْصَی آث

َ
أ وَ

اسِهِمْ
َ

نْف
َ
أ عَدَدَ وَ

عْیُنِهِمْ
َ
أ

َ
ائِنَة

َ
خ وَ

مِیرِ
َّ

الض مِنَ فِي صُدُورُهُمْ
ْ

خ
ُ
مَا ت وَ

رْحَامِ
َ ْ
الأ مِنَ مُسْتَوْدَعَهُمْ وَ هُمْ رَّ

َ
مُسْتَق [...]وَ

۳۳۷ص 

عمَارَهُم، [...]
َ
أ رَ دَّ

َ
ارَهُم، وَق

َ
أحصَی آث

اسَهُم
َ

نف
َ
أ دَ هُم، وَعَدَّ

َ
اظ

َ
لف

َ
أ مَ

َّ
وَعَل

عیُنِهِم
َ
أ

َ
ائِنَة

َ
وَخ

خفِي صُدُورُهُم 
ُ
وَمَا ت

هُم وَمُستَودَعَهُم،  رَّ
َ

[...]وَمُستَق

ضمایر اندکی . آمده استکتاب التوحید۸در خطبۀ البلاغهنهج۸۹عبارات اندکی از خطبۀ 

.شودکلمات دو متن دیده میاتی میانتصحیفاختلافات و متفاوت هستند و 

۹۰ۀخطب

کتاب التوحید۸ۀخطبالبلاغهنهج۹۰ۀخطب

۲۰۵ص 

بْنِ رِ
َ

جَعْف ادِقِ الصَّ عَنِ
َ
ة

َ
صَدَق بْنُ رَوَی مَسْعَدَةُ

۳۳۵ص 

توحید لأمیر المؤمنین عليّ
ً
صلوات ـ وهذا أیضا
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دٍ مِیرُ) علیهماالسلام(مُحَمَّ
َ
أ بَ

َ
ط

َ
خ

َ
ال

َ
ق هُ نَّ

َ
أ

مُؤْمِنِینَ
ْ
ی مِنْبَرِ) السلامعلیه(ال

َ
عَل بَةِ

ْ
ط

ُ
خ

ْ
ال بِهَذِهِ

ةِ
َ
کُوف

ْ
ال

مُؤْمِنِینَ
ْ
ال مِیرَ

َ
یَا أ هُ

َ
ل

َ
ال

َ
ق

َ
ف اهُ

َ
ت
َ
أ

ً
رَجُلا نَّ

َ
أ

َ
لِك

َ
ذ وَ

بِهِ وَ
ً
حُبّا هُ

َ
ل نَا لِنَزْدَادَ نَا رَبَّ

َ
ل ضِبَصِفْ

َ
غ

َ
ف

ً
ة

َ
مَعْرِف

) السلامعلیه(
ً
جَامِعَة ةَ

َ
لا نَادَی الصَّ وَ

هْلِهِ
َ
بِأ مَسْجِدُ

ْ
ال صَّ

َ
ی غ حَتَّ اسُ النَّ اجْتَمَعَ

َ
ف

وْنِ
َّ
الل رُ یِّ

َ
مُتَغ بٌ

َ
ض

ْ
مُغ هُوَ وَ مِنْبَرَ

ْ
ال صَعِدَ

َ
ف

بِيِّ ی النَّ
َ
ی عَل

َّ
صَل وَ سُبْحَانَهُ هَ

َّ
الل حَمِدَ

َ
ف

) وآلهعلیهاللهصلی(
َ

ال
َ
ق مَّ

ُ
:ث

مَنْعُ
ْ
ال یَفِرُهُ

َ
ذِي لا

َّ
ال هِ

َّ
لِل حَمْدُ

ْ
ال

جُودُ
ْ
ال وَ اءُ

َ
عْط ِ

ْ
الإ یُکْدِیهِ

َ
لا وَ

سِوَاهُ مُنْتَقِصٌ مُعْطٍ
ُّ

کُل
ْ
إِذ

هُ
َ

لا
َ

مَا خ مُومٌ
ْ

مَذ
ٍ

مَانِع
ُّ

کُل وَ

عَمِ النِّ وَائِدِ
َ

بِف انُ مَنَّ
ْ
ال هُوَ وَ

قِسَمِوَ
ْ
ال وَ مَزِیدِ

ْ
ال [...]عَوَائِدِ

۲۰۶ص 

[...]
ْ

ل
َ
یُسْأ مْ

َ
بِمَا ل مِنْهُ جْوَدَ

َ
بِأ

َ
بِمَا سُئِل یْسَ

َ
ل [...]وَ

جِبَالِ
ْ
ال مَعَادِنُ عَنْهُ سَتْ

َّ
نَف

َ
مَا ت وَهَبَ وْ

َ
ل وَ

بِحَارِ
ْ
ال

ُ
صْدَاف

َ
أ عَنْهُ حِکَتْ

َ
ض وَ

ْ
عِق

ْ
ال وَ جَیْنِ

ُّ
الل فِلِزِّ یَانِمِنْ

مَرْجَانِ
ْ
ال حَصِیدِ وَ رِّ الدُّ ارَةِ

َ
نُث وَ

مَا عِنْدَهُ
َ
سَعَة دَ

َ
نْف

َ
أ

َ
لا وَ فِي جُودِهِ

َ
لِك

َ
ذ رَ

َّ
ث
َ
مَا أ

الِبُ
َ

مَط نْفِدُهُ
ُ
ت

َ
مَا لا نْعَامِ ِ

ْ
الإ ائِرِ

َ
خ

َ
ذ مِنْ عِنْدَهُ کَانَ

َ
ل وَ

نَامِ
َ ْ
[...]الأ

ُ
ائِل هَا السَّ یُّ

َ
أ رْ

ُ
انْظ

َ
ف

َّ
مَا دَل

َ
بِهِف ائْتَمَّ

َ
ف تِهِ

َ
صِف مِنْ یْهِ

َ
عَل رْآنُ

ُ
ق

ْ
ال

َ
ك

ـالله علیه

أتاه، فقال لهـعلیه السلامـ عنهیرو
ً
رجلا یا : أنّ

! أمیرالمؤمنین

هل تصف لنا ربّنا؟ 

قام فرقی المنبر، ـ علیه السلامـ فتغیّر وجهه  ، ثمّ

: فقال

المَنعُ، « یُعوِزُهُ
َ

ذِي لا
َّ
ال للهِ الحَمدُ

اءُ، 
َ

الإِعط یُکدِیهِ
َ

وَلا

المَزِیدِ،  وَمَوَادِّ عَمِ النِّ بِعَوَائِدِ ادُ العَوَّ هُوَ

لقِ، 
َ

الخ قوَاتَ
َ
أ مِنَ

َ
د ض

َ
ق

زقِ، الرِّ ادِیرَ
َ

مَق مَ سَّ
َ
وَق

م یُسئَ
َ
بِمَا ل مِنهُ جوَدَ

َ
بِأ فِیهِ

َ
بِمَا سُئِل یسَ

َ
ل عَنهُ، ل

الجِبَالِ،  مَعَادِنُ سَت عَنهُ
َّ

نَف
َ
ا ت مِمَّ لِعِبَادِهِ وَهَبَ

البِحَارِ
ُ

صدَاف
َ
أ حِکَت عَنهُ

َ
وَض

وَالعِقیَانِ،  جَینِ
ُّ
وَالل برِ التِّ ذِ

َ
مِن فِل

المَرجَانِ، وَحَصِیدِ رِّ الدُّ ارَةِ
َ
وَنُث

مِن سَعَةِ صَ
َ

نَق
َ

وَلا ر فِي وُجُودِهِ
ِّ
م یُؤَث

َ
مَا عِندَهُ،مَا ل

الِبُ
َ

مَط نفِدُهُ
ُ
ت

َ
مَا لا الِ

َ
الإِفض ائِرِ

َ
خ

َ
مِن ذ بَل عِندَهُ

ؤَالِ [...]السُّ

اللهِ[...] یَا عَبدَ
َ

یك
َ
!وَعَل

۳۳۸ص 

ي مِن البَیَانِ، مِنِّ رآنُ، وَمَا سَمِعتَهُ
ُ

الق یهِ
َ
عَل

َ
ك

َّ
بِمَا دَل
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مَهُ
ْ
عِل انُ

َ
یْط

َّ
الش

َ
ك

َ
ف

َّ
مَا کَل وَ هِدَایَتِهِ بِنُورِ اسْتَضِئْ وَ

هُ
ُ

رْض
َ
ف

َ
یْك

َ
عَل کِتَابِ

ْ
فِي ال یْسَ

َ
ا ل مِمَّ

بِيِّ النَّ ةِ فِي سُنَّ
َ

لا ةِ)وآلهعلیهاللهصلی(وَ ئِمَّ
َ
أ وَ

َ
ث
َ
هُدَی أ

ْ
رُهُال

هِ
َّ
ی الل

َ
إِل مَهُ

ْ
عِل

ْ
کِل

َ
.[...]ف

انُ، 
َ

یط
َّ

الش اهُ إِیَّ
َ

ك
َ

ف
َّ
وَمَا کَل

ا  هُ،مِمَّ
ُ

رض
َ
ف فِي الکِتَابِ

َ
یك

َ
عَل یسَ

َ
ل

رُهُ،
َ
ث
َ
أ سُولِ الرَّ ةِ فِي سُنَّ

َ
وَلا

ی اللهِ،
َ
إِل عِلمَهُ

ْ
کِل

َ
ف

مِرَ
ُ
مَن أ عَنهُ

َ
ل

َ
سأ

َ
ن ت

َ
أ

َ
یك

َ
عَل ا یَجِبُ ل عَمَّ

َ
وَاسأ

.»بِسُؤَالِهِ

هـایی در تفاوت. آمده اسـتکتاب التوحید۸در خطبۀ البلاغهنهج۹۰بیشتر عبارات خطبۀ 

مفهـوم معنـا و با وجـود ،نمونه، قسمت ابتدایی هر دو خطبهبرای. شودعبارات مشاهده می

یکسان
ً
با تفصیل و توضیح البلاغهنهج۹۰در خطبۀ بخشاین . تفاوتی دارندالفاظ م، تقریبا

خطـاب » لسائلأیها ا«کننده با عبارت شخص سؤالالبلاغهنهجدر متن .بیشتری آمده است

هُـدَی«تعبیر البلاغهنهجدر متن . »یا عبدالله«تعبیر با کتاب التوحیدولی در شده،
ْ
ـة ال ئِمَّ

َ
» أ

با آنکـه در برخـی کلمـات اختلافـاتی .چنین چیزی نیستکتاب التوحیدوجود دارد اما در 

کتـاب بیشـترین مشـترکات را بـا ها،، نسبت به سایر خطبـه۹۰خطبۀ جزئی باهم دارند، اما 

.داردالتوحید

۱۰۷ۀخطب

کتاب التوحید۵ۀخطبالبلاغهنهج۱۰۷ۀخطب

۲۵۳ص 

قِهِ
ْ
ل

َ
بِخ قِهِ

ْ
ل

َ
ي لِخ

ِّ
مُتَجَل

ْ
ال هِ

َّ
لِل حَمْدُ

ْ
ال

قَ
ْ
ل

َ
خ

ْ
ال قَ

َ
ل

َ
خ تِهِ بِحُجَّ بِهِمْ و

ُ
ل

ُ
لِق اهِرِ

َّ
الظ وَ

۲۵۴ص 

کَانَتِ
ْ
إِذ ةٍ یَّ رَوِ یْرِ

َ
غ وِي مِنْ

َ
بِذ

َّ
إِلا لِیقُ

َ
ت

َ
لا اتُ یَّ وِ الرَّ

مَائِرِ
َّ

سِهِالض
ْ

فِي نَف مِیرٍ
َ

بِذِي ض یْسَ
َ
ل [...]وَ

۲۸۱ص 

ةٍ،[...]  یَّ رَوِ یرِ
َ

مِن غ لقَ
َ

الخ قَ
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
[...]ال

مَائِرِ، 
َّ

وِي الض
َ

بِذ
َّ

إِلا لِیقُ
َ
ت

َ
لا اتُ یَّ وِ الرَّ إِذ کَانَتِ

نَا بِذِي  رَبُّ یسَ
َ
،وَل

ُ
ة یَّ وِ الرَّ بِهِ لِیقُ

َ
ت مِیرٍ

َ
[...]ض

تـوان میکتـاب التوحیـد۵در خطبـۀ را البلاغـهنهج۱۰۷عبارات اندکی از خطبۀ کلمات و 

.ردیابی کرد



٨٣/نعمانیقاض»دیکتاب التوح«در البلاغهنهجتوحیدی یهاخطبهوجوی جست

۱۸۳ۀخطب

کتاب التوحید۸ۀخطبالبلاغهنهج۱۸۳ۀخطب

۴۰۹ص 

دْرَتِهِ
ُ

بِق ئِقَ
َ

لا
َ

خ
ْ
ال قَ

َ
ل

َ
خ

اسْتَعْبَدَ وَ

تِهِ بِعِزَّ رْبَابَ
َ ْ
الأ

بِجُودِهِ مَاءَ
َ

عُظ
ْ
ال سَادَ وَ

وَ جِنِّ
ْ
ی ال

َ
إِل

َ
بَعَث وَ هُ

َ
ق

ْ
ل

َ
نْیَا خ الدُّ سْکَنَ

َ
ذِي أ

َّ
ال هُوَ وَ

هُ
َ
رُسُل نْسِ ِ

ْ
مِنْالإ رُوهُمْ

ِّ
لِیُحَذ ائِهَا وَ

َ
غِط عَنْ هُمْ

َ
وا ل

ُ
لِیَکْشِف

ائِهَا رَّ
َ

ض
َ
ال

َ
مْث

َ
أ هُمْ

َ
رِبُوا ل

ْ
لِیَض هَا وَ

بِمُعْتَبَرٍ یْهِمْ
َ
لِیَهْجُمُوا عَل بَهَا وَ عُیُو رُوهُمْ لِیُبَصِّ وَ

امِهَا 
َ

سْق
َ
أ هَا وَ مَصَاحِّ فِ صَرُّ

َ
ت [...]مِنْ

۳۳۵ص 

بِحِکمَتِهِ، وَاستَعبَدَ لقَ
َ

الخ قَ
َ
ل

َ
خ

۳۳۶ص 

تِهِ،  وَّ
ُ

بِق ربَابَ
َ
الأ

مَتِهِ، 
َ

بِعَظ مَاءَ
َ

العُظ [...]وَسَادَ

هُ؛ 
َ
یهِم فِیهَا رُسُل

َ
إِل

َ
بَعَث وَ هُ

َ
لق

َ
نیَا خ الدُّ وَسکَنَ

رُوهُم 
ّ

یُحَذِ اءِهَا، وَ
َ

ـهُم عَن غِط
َ
وا ل

ُ
لِیَکشِف

نَاهَا،
َ
ف

ها، 
َ
ال

َ
مث

َ
ـهُم أ

َ
یَضرِبُوا ل وَ

یهِم 
َ
وا عَل یَحتَجُّ بَهَا، وَ رُوهُم عُیُو یُبَصِّ وَ

[...]بِحُجَجِهِ

های ماننـد خطبـه. آمده اسـتکتاب التوحید۸در خطبۀ البلاغهنهج۱۸۲عباراتی از خطبۀ 

.رخ داده استاتی عبارات متفاوتند و تصحیفکلمات و برخیقبل 

۱۸۵ۀخطب

کتاب التوحید۳ۀخطبالبلاغهنهج۱۸۵ۀخطب

۴۱۵ص 
یهِ حْوِ

َ
ت

َ
لا وَ وَاهِدُ

َّ
الش دْرکُِهُ

ُ
ت

َ
ذِي لا

َّ
ال هِ

َّ
لِل حَمْدُ

ْ
ال

َ
لا وَ اهِدُ

َ
مَش

ْ
وَاتِرُال السَّ حْجُبُهُ

َ
ت

َ
لا وَ وَاظِرُ النَّ رَاهُ

َ
ت

[...]

۲۳۵ص 
یهِ« حوِ

َ
ت

َ
وَاهِدُ، وَلا

َّ
الش درکُِهُ

ُ
ت

َ
ذِي لا

َّ
لِله ال الحَمدُ

وَاتِرُ،  السَّ حجُبُهُ
َ
ت

َ
وَاظِرُ، وَلا النَّ رَاهُ

َ
ت

َ
اهِدُ، وَلا

َ
[...]المَش

عِ مِ
ْ
ل

ُ
ظ عَنْ عَ

َ
ف

َ
ارْت وَ فِي مِیعَادِهِ

َ
امَصَدَق

َ
ق وَ بَادِهِ

فِي حُکْمِهِ یْهِمْ
َ
عَل

َ
عَدَل وَ قِهِ

ْ
ل

َ
فِي خ قِسْطِ

ْ
[...]بِال

امَ
َ
عِبَادِهِ، وَق مِ

ْ
ل

ُ
عَن ظ عَ

َ
ف

َ
فِي مِیعَادِهِ، وَارت

َ
وَصَدَق

یهِم فِي حُکمِه 
َ
عَل

َ
لقِهِ، وَعَدَل

َ
فِي خ [...]بِالقِسطِ

.آمده استکتاب التوحید۳ۀدر خطب۱۸۵ۀتنها دو عبارت از خطب
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۱۸۶ۀخطب

کتاب التوحیدالبلاغهنهج۱۸۶ۀخطب

۴۲۰ص 

ارَ[...] 
َ

ش
َ
أ مَنْ صَمَدَهُ

َ
لا وَ هَهُ بَّ

َ
ش عَنَی مَنْ اهُ إِیَّ

َ
لا وَ

و  یْهِ
َ
[...]إِل

۲۷۶ص ، ۱ۀخطب

هَهُ بَّ
َ

عَنَی مَن ش اهُ إِیَّ
َ

یهِ، وَلا
َ
إِل ارَ

َ
ش

َ
مَن أ دَهُ صَمَّ

َ
وَلا

[...]

۴۲۰ص

طِرَابِ
ْ

بِاض
َ

لا
ٌ

[...]فاعِل

دَوَاتُ
َ ْ
الأ رْفِدُهُ

َ
ت

َ
لا وَ اتُ

َ
وْق

َ ْ
الأ صْحَبُهُ

َ
ت

َ
لا

هُ
ُ
زَل

َ
أ الاِبْتِدَاءَ وَ وُجُودُهُ عَدَمَ

ْ
ال وَ کَوْنُهُ اتَ

َ
وْق

َ ْ
الأ سَبَقَ

هُ
َ
ل عَرَ

ْ
مَش

َ
لا نْ

َ
أ

َ
عُرِف اعِرَ

َ
مَش

ْ
ال عِیرِهِ

ْ
بِتَش

ُ ْ
الأ بَیْنَ تِهِ ادَّ

َ
بِمُض هُوَ

َ
ل ضِدَّ

َ
لا نْ

َ
أ

َ
عُرِف مُورِ

هُ
َ
ل رِینَ

َ
ق

َ
لا نْ

َ
أ

َ
عُرِف یَاءِ

ْ
ش

َ ْ
الأ بَیْنَ ارَنَتِهِ

َ
بِمُق وَ

۴۲۱ص 

بُهْمَةِ
ْ
بِال وحَ

ُ
وُض

ْ
ال وَ مَةِ

ْ
ل

ُّ
بِالظ ورَ النُّ ادَّ

َ
ض

رَدِ بِالصَّ حَرُورَ
ْ
ال وَ لِ

َ
بَل

ْ
بِال جُمُودَ

ْ
ال وَ

مُتَبَایِنَاتِهَا  بَیْنَ ارِنٌ
َ

مُتَعَادِیَاتِهَا مُق بَیْنَ فٌ
ِّ
مُؤَل

مُتَدَانِیَاتِهَا  بَیْنَ
ٌ

ق رِّ
َ

مُتَبَاعِدَاتِهَا مُف بَیْنَ بٌ رِّ
َ

[...]مُق

۲۷۵، ص۱ۀخطب

بِاضطِرَارٍ، 
َ

لا
ٌ

اعِل
َ
[...]ف

اتُ، 
َ
وق

َ
الأ صحَبُهُ

َ
دَوَاتُ،[...]ت

َ
الأ فِیدُهُ

ُ
ت

َ
وَلا

وُجُودُهُ، وَالاِبتِدَاءَ کَونُهُ، وَالعَدَمَ اتَ
َ
وق

َ
الأ سَبَقَ

هُ
ُ
زَل

َ
. أ

هُ، 
َ
ل مَشعَرَ

َّ
لا

َ
أ

َ
عُرِف اعِرَ

َ
المَش [...]بِتَشعِیرِهِ

هُ، 
َ
ل ضِدَّ

َّ
لا

َ
أ عُلِمَ مُورِ

ُ
الأ بَینَ تِهِ ادَّ

َ
بِمُض وَ

هُ
َ
ل رِینَ

َ
ق

َّ
لا

َ
أ عُلِمَ شیَاءِ

َ
الأ بَینَ ارَنَتِهِ

َ
بِمُق . وَ

۲۷۶ص 

بِالبُهمَةِ، ءَ
َ

لمَةِ، وَالجَلا
ُّ

بِالظ ورَ النُّ ادَّ
َ

ض

بِالحَرُورِ، ردَ ینِ، وَالصَّ
ِّ
بِالل

َ
ونَة

ُ
ش

ُ
وَالخ

مُتَبَایِنَاتِهَا،  بَینَ
ً
ارِنا

َ
مُتَعَادِیَاتِهَا، مُق بَینَ

ً
فا

ِّ
[...]مُؤَل

۴۲۲ص

سَاء [...]  النِّ مَسَةِ
َ

مُلا عَنْ هُرَ
َ

ط وَ بْنَاءِ
َ ْ
الأ اذِ

َ
خ

ِّ
ات عَنِ

َّ
جَل

۳۰۵ص ، ۶ۀخطب

مَسَةِ[...] 
َ

عَن مُلا هُرَ
َ

دِ، وَط
َ

ولا
َ
الأ اذِ

َ
خ

ِّ
عَن ات

َ
وَعَلا

سَاءِ النِّ

عبارات بسیار شبیه بـه . استکتاب التوحید۱ۀمشابه خطبالبلاغهنهج۱۸۶ۀقسمتی از خطب

تنهـا یـک عبـارت از . خورداندکی تغییر و تصحیف نیز در عبارات به چشم میوستندهم ه

.نیز آمده استکتاب التوحید۶ۀدر خطب۱۸۶ۀخطب



٨٥/نعمانیقاض»دیکتاب التوح«در البلاغهنهجتوحیدی یهاخطبهوجوی جست

۳۵۶قصار 

کتاب التوحید۱ۀخطبالبلاغهنهج۳۵۶قصار 

۷۸۶ص 
َ

ال
َ
ق )السلامعلیه( وَ

بِئٌ مُو امٌ
َ

نْیَا حُط الدُّ مَتَاعُ اسُ هَا النَّ یُّ
َ
بُوا مَرْعَاةًأ تَجَنَّ

َ
ف

زْکَی مِنْ
َ
تُهَا أ

َ
غ

ْ
بُل نِینَتِهَا وَ

ْ
مَأ

ُ
ط ی مِنْ

َ
حْظ

َ
عَتُهَا أ

ْ
ل

ُ
ق

نِيَ
َ

غ مَنْ عِینَ
ُ
أ وَ ةِ

َ
اق

َ
ف

ْ
ی مُکْثِرِیهَا بِال

َ
عَل رْوَتِهَا حُکِمَ

َ
ث

زِبْرِجُهَا هُ
َ
رَاق مَنْ وَ احَةِ عَنْهَا بِالرَّ

۷۸۷ص 

نَاظِرَیِ بَتْ
َ

عْق
َ
أ

ً
کَمَها بِهَا هِ عَفَ

َّ
الش عَرَ

ْ
اسْتَش مَنِ وَ

بِهِ
ْ
ل
َ
ق یْدَاءِ ی سُوَ

َ
عَل صٌ

ْ
رَق هُنَّ

َ
ل

ً
جَانا

ْ
ش

َ
أ مِیرَهُ

َ
ض تْ

َ َ
مَلأ

َ
لِك

َ
کَذ یَحْزُنُهُ هَمٌّ وَ هُ

ُ
ل

َ
غ

ْ
یَش هَمٌّ

بْهَرَاهُ
َ
أ

ً
طِعا

َ
مُنْق اءِ

َ
ض

َ
ف

ْ
ی بِال

َ
ق

ْ
یُل

َ
ف مِهِ

َ
بِکَظ

َ
ذ

َ
ی یُؤْخ حَتَّ

نَا
َ
ف هِ

َّ
ی الل

َ
عَل

ً
نا اؤُهُهَیِّ

َ
ق

ْ
إِل وَانِ

ْ
خ ِ

ْ
ی الإ

َ
عَل وَ ؤُهُ

الاِعْتِبَارِ نْیَا بِعَیْنِ ی الدُّ
َ
إِل مُؤْمِنُ

ْ
ال رُ

ُ
مَا یَنْظ إِنَّ وَ

طِرَارِ
ْ

الاِض نِ
ْ

مِنْهَا بِبَط تَاتُ
ْ

یَق وَ

تِ
ْ

مَق
ْ
ال نِ

ُ
ذ

ُ
فِیهَا بِأ یَسْمَعُ وَ

کْدَی
َ
أ

َ
رَی قِیل

ْ
ث
َ
أ

َ
قِیل إِنْ اضِ

َ
بْغ ِ

ْ
الإ وَ

[...]

یُبْلِسُونهَ فِیهِ یَوْمٌ تِهِمْ
ْ
یَأ مْ

َ
ل ا وَ

َ
.ذ

۹۵ص

[...]

اسُ هَا النَّ یُّ
َ
هَا رِمَامٌ، ! ا

ُ
رَاث

ُ
امٌ، وَت

َ
نیَا حُط الدُّ مَتَاعُ

ی 
َ
عَل ةِ

َ
اق

َ
بِالف زکَی، حُکِمَ

َ
لعَتُهَا أ

ُ
نمَی وَق

َ
تُهَا أ

َ
بُلغ وَ

عَنهَا، مَ ی مَن رَغِبَ
َ
عَل احَةِ بِالرَّ عِینَ

ُ
ن مُکثِرِیهَا، وَأ

رَوَاءُهَا هُ
َ
رَاق

تْ
َ َ
دَوَاهَا مَلأ عَ

َ
، وَمَن استَبش

ً
کَمَها بَت نَاظِرِیهِ

َ
عق

َ
أ

ً
شجَانا

َ
أ لبَهُ

َ
کَرَقِیصِ. ق لبِهِ

َ
یدَا ق فِي سُوَ رَقِیصٌ ـهُنَّ

َ
ل

وَهَمٌّ یَغمُرُهُ المِدرَجَةِ، هَمٌّ عرَاضِ
َ
ی أ

َ
عَل الوَقدَةِ

مِهِ، وَیَیُشعِرُهُ،
ْ

بِکَظ
َ

ذ
َ

ی یُؤخ بهَرَاهُ، حَتَّ
َ
أ طِعَ

َ
نق

ً
نا ، هَیِّ

ً
رِیحا

َ
ط اءِ

َ
ض

َ
بِالف تُهُ ی هَامَّ

َ
یُلق تُه، وَ مِنَّ بَ

َ
یُسل وَ

اهُ
َ

مُلق برَارِ
َ
ی الأ

َ
مَدَاهُ، وَعَل ی اللهِ

َ
.عَل

۹۶ص 

الاِعتِبَارِ، نیَا بِعَینِ ی الدُّ
َ
إِل رُ

ُ
یَنظ مَا المُؤمِنُ انَّ

الاِضطِرَارِ،
َ
ة

َ
مِنهَا بُلغ یَقتَاتُ وَ

تِ،
ْ

المَق نِ
ُ
ذ

ُ
مِنهَا بِأ یَسمَعُ وَ
َ

ا قِیل
َ
کَمَن إِذ

َ
ثرَی«: لا

َ
» أ

َ
کدَی«: قِیل

َ
،»أ

[...]

سُونَ
َ
یُبل فِیهِ یَومٌ م یَأتِ

َ
ا وَل

َ
[...]هَذ

البلاغهنهج۳۵۹قصار شمارۀ 
ً
آمده کتاب التوحید۱ۀطور کامل در قسمتی از خطببه، تقریبا

.در عین تصحیفات جزئی، بسیار شبیه به هم هستند،کلمات. است

های خطبـهبـا کتـاب التوحیـدهای خطبـهکه خلاصۀ جداول قبل اسـت، در جدول زیر 

:استمقایسه شده البلاغهنهج
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البلاغهنهجکتاب التوحیدردیف

۳۵۹و قصار ۱۸۶و۱های خطبه۱ۀخطب.۱

ـ۲ۀخطب.۲

۱۸۵ۀخطب۳ۀخطب.۳

۱۵۵ۀخطب۴ۀخطب.۴

۱۰۷و ۱های خطبه۵ۀخطب.۵

۱۸۶و ۶۴های خطبه۶ۀخطب.۶

ـ۷ۀخطب.۷

۱۸۳، ۹۰، ۸۹های خطبه۸ۀخطب.۸

گیرینتیجه

، معروف به قاضی نعمان مغربی، در اثـری بـا عنـوان)ق۳۶۳. د(ابوحنیفه محمد بن نعمان 

توحیـدی هـای خطبـه از خطبـهتازگی تصحیح و منتشـر شـده، هشـتکه بهکتاب التوحید،

ی مشـترکیـا تعـابیر عبارات . آن آورده استبرخی از عبارات را همراه با شرح )ع(منینؤامیرالم

آمده است ولی در برخی مواضع افتراقـاتی صورت پراکنده بهالبلاغهنهجبا التوحیدکتابدر

یافـت نشـد و سـایرالبلاغهنهجدر کتاب التوحیداز هشت خطبۀدو خطبه. با یکدیگر دارند

معلوم نیسـت کـه آیـاالبته . البلاغه دارندهای نهجات زیادی با خطبهمشترکی کتابهاخطبه

که دو خطبـه از ایـن کتـاب در و با توجه به اینیا نه، سید رضی به این کتاب دسترسی داشته 

، مشـهود اسـتالبلاغـهنهجهای دیگـر در هـایی از خطبـهنیامـده و تنهـا بخشالبلاغهنهج

توان گفت که می
ً
بـه دلیـل . نبـوده اسـتسـید رضـی منبـع مسـتقیم کتاب التوحیداحتمالا

سیدقاضی نعمان و ،توجه دو کتابهای قابلمشابهت
ً
ر رضی احتمالا

ّ
از منبع مشترکی متـأث



٨٧/نعمانیقاض»دیکتاب التوح«در البلاغهنهجتوحیدی یهاخطبهوجوی جست

دهد که عبـارات نشان میالبلاغهنهجهای خطبهبا کتاب التوحیدهای خطبهۀمقایس.اندبوده

جدیـد مطالعـات آمده است، و لـذا در البلاغهنهجین متن در یک یا چند جای متعددی از ا

د مورد توجه قرار داالبلاغهنهجیکی از مصادر مثابهقاضی نعمان را بهکتاب التوحیدتوانمی

.را تکمیل کردالبلاغهنهجشده از های ساقط و بر اساس آن بخش

Ma VI 303شمارۀ به،دانشگاه توبینگن آلمانۀبرگ پایانی نسخ: ١تصویر
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یر  Ms. or. oct. 2958شماره به،دولتی برلینۀکتابخانۀبرگ پایانی نسخ:٢تصو

منابع

وزارة : قاهرة.النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة.)تابی(ردیبریغتنبفوس، یردیبریغتنـ اب

.دار الکتبـالثقافة والإرشاد القومي

.احسان عبـاس: تحقیق.وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان.)م۱۹۹۴(خلکان، احمد بن محمد ابنـ 

.صادردار: بیروت
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.سـید محمدرضـا حسـینی جلالـی:تحقیق. معالم العلماء. )ق۱۴۳۳(شهرآشوب مازندرانیابنـ 

.المحجة البیضاءدار: بیروتـمکتبة دار علوم القرآن: کربلاء

ترجمـۀ .»)بخـش نخسـت(سیر تاریخی آثـار قاضـی نعمـان «.)ق۱۴۰۱. (اسماعیل قپوناوالا، ـ 

.۴۵-۳: ۱۰۷، ش۲۸، سیراث شهابم.محمد عافی خراسانی

.۸۲-۹:۴۷آسمان، شهفت.»قاضی نعمان و مذهب او«.)۱۳۸۷(جوان آراسته، امیر ـ 

سیر تاریخی توجه عالمان امامیه به آثار قاضی نعمان با تأکیـد «.)۱۴۰۰(عافی خراسانی، محمد ـ 

.۴۶-۲۳: ۴، ش۱۷س.»بر روزگار پیش از صفویه

.)م۲۰۲۳/ق۱۴۴۴(قاضی نعمان←مقدمه. ـ غفوری، محمدمهدی

.)م۱۹۶۳/ق۱۳۸۳(قاضی نعمان ←مقدمه. فیضیاصغر آصف بن علیفیضی، ـ 

اصـغر تحقیق آصف بن علـی.دعائم الإسلام.)م۱۹۶۳/ق۱۳۸۳(قاضی نعمان، نعمان بن محمد ـ 

.المعارفدار: مصر.فیضی

.)آبـادیشـم(محمدمهـدی غفـوری : تحقیق.کتاب التوحید.)م۲۰۲۳/ق۱۴۴۴(ــــــــــــــ ـ 

.اعلمی: بیروت

فهرسة الکتب والرسـائل ولمـن هـی مـن .)م۱۹۶۶/ش۱۳۴۴(بن عبدالرسول مجدوع، اسماعیل ـ 

دانشـگاه ۀچاپخان: تهران.علینقی منزوی: تحقیق.العلماء والأئمة والحدود الأفاضل للمجدوع

.تهران

مع ضبط علی بن محمـد بـن . محمد بن حسین شریف رضی: گردآورنده). ق١٤٣٦(البلاغةنهجـ 

کون العتبـة العلویـة المقدسـة و المکتبـة : نجـف و مشـهد. بهجت العطاروشش قیس کبه. السَّ

.السلامالمتخصصة بأمیرالمؤمنین علی علیه
- Ivanow, W. (1933). A guide to Ismaili literature. London: Royal Asiatic

Society.
- .(1963) ــــــــــــــ Ismaili Literature: A Bibliographical Survey (a second amplified

edition  of  "A  Guide  to  Ismaili  Literature",  London,  1933), Tehran: Tehran
University Press.

-  Kraus,  Paul  (1932).  “La bibliographie Ismaëlienne de W. Ivanow”, Revue des
Études Islamiques, No. 6: 483–490.

- Poonawala, Ismail. K (1977). Biobibliography of Isma'ili Literature. Malibu:
Undena.





، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

١٠٧-٩١، ١٤٠٢بهار و تابستان ، )٧٢: پیاپی(١، شمارۀ ٢١، سال)پژوهشیمقالۀ علمی ـ (نامۀ علمی دوفصل

:های هنری ایراندر پژوهش» رویکرد«پدیدۀشناسیآسیب

مطالعۀ موردی بینامتنیت در هنر اسلامی

*غیاثیانمحمدرضا 

**میترا رضایی

چکیده

مفهـومهـای تـاریخ هنـر ایـران، ظهـورچشـمگیر در پـژوهشهایپدیدهیکی از

ملزم به کـار بـر اسـاس را ش است که پژوهشگران ١٣٩٠از حدود سال » رویکرد«

رغم سـابقۀ بسـیار ه غربیان علیکدرحالیکند، میهای فلسفی غربی یکی از نظریه

گـاه آثـار هنـر اسـلامیِجز موارد خاص، هـیچبیشتر در مطالعات هنر اسلامی، به

. اندفلاسفۀ معاصر نگاه نکردهاز دریچۀ تفکررا متعلق به صدها سال پیش 

گیـری ایـن نگـرش در مقـالات های شـکلریشهکشف به دنبال ۀ حاضرمقال

ت ایران، دانشگاهی
ّ
به . و تحلیل میزان کارآیی آن است،»رویکرد«ۀرواج فزایندعل

دلیل تنوع زیاد رویکردها و طیف وسیع موضوعات هنری، میزان کارآیی بینامتنیـت 

. مشابه در تحلیل آثار هنر اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته اسـتهای و نظریه

کمکـی بـه شـناخت آثـار ها چنـدان همقالقبیل نتایج این دهند که ها نشان مییافته

کنند و بیشتر جنبۀ آموزش یا توضیح دوبـارۀ نظریـۀ هنری و عوامل مرتبط با آن نمی

شـود و ها نمیمجذوب آن، مخاطبْسبببه همین . بینامتنیت با ذکر مثال را دارند

با هیچ کشف جدیدی در حوزۀ تاریخ فرهنگ و هنر که مرزهای دانش را جلو ببـرد 

.نیستهمگام

، ژنتپژوهشی، رویکرد، بینامتنیتـ شناسی، مقالات علمیهنر اسلامی، آسیب:هاکلیدواژه

۶/۶/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۲۶/۴/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت

)/ نویسندۀ مسئول(معماری و هنر، دانشگاه کاشان دانشیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده *
mrgh73@yahoo.com

mit.reart@yahoo.com/ دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی، دانشگاه کاشان**
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مقدمه

هنـر و مـردمۀماهنامـکرد در ایران حجم زیادی از مقالات هنری را منتشر که ای اولین مجله

صـد مقالـه، مصـاحبه و هزار و هفتش با انتشار ۱۳۵۸-۱۳۴۱های این مجله در سال.بود

هـا، معرفـی شناسی، آیینشناسی، مردمبه تاریخ هنر، ادبیات، باستانشماره ۱۹۳گزارش در 

مجلـه نقـش مهمـی در شناسـاندن اگرچه ایـن . هنرمندان، آثار هنری، بناها و غیره پرداخت

آن بیشتر جنبۀ توصیفی دارد و چندان مشابه سـاختار مقـالات  فرهنگ و هنر داشت، مقالاتِ

آن با مقدمه. علمی امروزی نیست مقالاتِ
ً
شوند و خبـری از ای چندسطری آغاز میمعمولا

های پـس از انقـلاب اسـلامی، در سال. گیری و منابع تفصیلی نیستشینه، نتیجهپرسش، پی

ۀاولین نشـریۀ دانشـگاهی در حـوزۀ هنـر، نشـری. با ساختاری مشابه منتشر شدهنر ۀفصلنام

با گسـترش آمـوزش . آغاز به کار کردش١٣٧٤ی دانشگاه تهران بود که در سال هنرهای زیبا

تحصـیلات تکمیلـی در یکـی دو دهـۀ اخیـر، مجـلات عالی و افزایش شـمار دانشـجویان

اختارهای علمی دارنـد و ها سهاین مجل١.اندازی شدهای مختلف راهبسیاری توسط دانشگاه

هایی از قبیـل چکیـده، واژگـان کلیـدی، مقدمـه، پیشـینه و نویسندگان را ملزم به درج بخش

هـا کـم و بـیش در بخـشایـن . کننـدگیری و فهرست منابع مـیروش تحقیق، بحث، نتیجه

ساختار مجلات غربی نیز وجود دارد، با این تفاوت که روش تحقیق در مقالات هنری ایـران 

. بیشتر برگرفته از علوم اجتماعی است

در بـه مـرور زمـانکـه،پایـاننگارشنویسی واز الزامات روش تحقیق در مقالهایپاره

. های اروپا و آمریکا وجـود نـدارددانشگاهدر،برخی از مجامع دانشگاهی ایران مرسوم شده

هـا بـه کلیـات نامـههای مفصّل و اختصاص یک فصل از پایـاننویسیعنوان مثال، پیشینهبه

جــزو » ایمطالعـۀ کتابخانـه«بــا توجـه بـه اینکـه . انجامـدتحقیـق بـه آمـاس مطالـب مـی

الزامـات . نمایدی نمیمنطقنیز استعلوم انسانی است، الزام درج این عبارتناپذیرِجدایی

تـوان بـه آمـاری از تعـداد مجـلات برای اینکه تصوری از میزان رشد نشریات علمی در کشور داشته باشـیم، مـی. ١

در ۴۸۰، به ۱۳۷۰تعداد این مجلات از دَه در دهۀ . حوزۀ علوم انسانی دقت کردپژوهشی و ترویجی ثبت شده در 

). ۲۳: ۱۳۹۱روحانی، (» درصد رشد داشته است۴۸۰۰طی دو دهه «به عبارت دیگر . رسیده است۱۳۹۱سال 
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های تحقیق با جملات سوالی و یا درج توأم پرسـش و متعدد دیگری نیز مانند نوشتن پرسش

یکی از نکات متمـایز در مقـالات ١در مقایسه با مجلات معتبر خارجی،. فرضیه وجود دارد

به اقتضـای ایـن . ش است١٣٩٠از حدود سال » رویکرد«ۀپژوهش هنری ایران، ظهور پدید

مقالات یا پایانتهنک ها، نویسندگان یا دانشـجویان را ملـزم بـه اسـتفاده از نامه، بیشتر داورانِ

دربـارۀ (در چنین تحقیقاتی، موضوعی خاص . کنندهای فلسفی غربی مییکی از نظریه
ً
مثلا

ایـن مـاجرا محـدود بـه . شـودانتخاب و با عینک آن نظریه بدان پرداخته می) نگارگری ایران

،ویژه ادبیـاتهای علوم انسانی، بهای به سایر شاخهطور گستردهپژوهش هنر نبوده و بهحوزۀ 

.نیز سرایت کرده است

گیری این نگـرش های شکلریشهی مربوط بههایگویی به پرسشاین مقاله به دنبال پاسخ

کادمیک ایران، دلیل رواج فزایندۀ  . سـتو تحلیل میـزان کـارآیی آن ا» رویکرد«در مقالات آ

دلیل تنوع زیاد رویکردها و طیف وسیع موضوعات مقالات، فقط یکـی از ایـن رویکردهـا به

از آنجا . انتخاب شده است) دنهای مشابه که بیشترین فراوانی را داریعنی بینامتنیت و نظریه(

شـده اِعمـالکه این رویکرد بر طیف وسیعی از موضوعات هنری، ادبی و حتی علوم قرآنـی 

برای انجـام . انددر کانون توجهفقط مقالات مرتبط با هنر اسلامی ایرانهن نوشتاست، در ای

در . تحقیق، مقالات تاکنون نشریافته در یازده نشریه دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفـتاین 

در عنوان آن٢٨این میان، 
ً
ها کلماتی مانند مقاله در ارتباط با هنر اسلامی یافت شد که صرفا

بدیهی است که با درنظرگرفتن محتوای سـایر . آمده است» ژنت«و » متنیبیش«، »بینامتنی«

. تواند افزایش یابد، شمار این مقالات میهاآمارحجمتر کردن مقالات و یا بزرگ

پژوهشـی، پژوهشـگرانی نیـز ـ نویسی و گسترش مقالات علمیزمان با افزایش مقالههم

» پژوهشـیـ علمـی)نـا(«ظـاهر علمـی یـا لات بـهها و مقاهای مربوط به پژوهشبه آسیب

بـه دلیـل کنند و بیشتر آنهـا های محققان سرشناس را منتشر میمنظور از مجلات معتبر، آنهایی است که پژوهش. ١

برخی از آنها را که به نشر مطالعات هنر . اندو غیره نداشتهScopusو ISIسابقه و اعتبارشان نیازی به نمایه شدن در 

:توان نام بردپردازند میاسلامی می
Muqarnas; IRAN (Journal of the British Institute of Persian Studies); Iranian Studies; Persica; Kunst
des Orients; Ars Islamica; Ars Orientalis; Atribus Asiae; Journal of Islamic Architecture; Journal of Art
Historiography; Journal of Islamic Manuscripts; Manuscript Cultures.



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٩٤

و نگاه کمّی و ظاهری به علم ISIآنان به معضلاتی مانند تلاش برای چاپ مقاله . اندپرداخته

تکثیر و ازدیـاد «م دانستن از مقدّ) ۱۳۸۶(به عنوان مثال، رضا داوری اردکانی . انداشاره کرده

) ۱۳۸۶(آبـادی طور مشابه، حسین لطفبه. بر توسعۀ علم انتقاد کرده است» تعداد مقالات

در مقـالات حـوزۀ روانشناسـی پرداختـه و » شناسـیشناسی و روشهای معرفتکاستی«به 

تـاریخ را حوزۀ پژوهشی ـ در مجلات علمی» کمیت بر علمۀسیطر«) ۱۳۹۱(سپند روحانی 

صرف در توجه به » نویسی فرمالیستیمقاله«جو در مقالۀ علی صلح. بحث کرده است قالبِ

ها را مصداق واقعی اصطلاح دانشگاهی و غفلت از محتوا را تذکر داده و آنبیشتر مجلات به

دانشـگاهی برخـی نویسـندگان مقـالات به نظـر او، . خوانده است» لگن هفت دستآفتابه«

ــفاف دور  ــاده و ش ــر س ــه از نث ــر عالمان ــه نث ــیدن ب ــرای رس ــوندمیب ــیوه را . ش ــن ش او ای

کادمیک« ).۶۲-۵۵: ۱۳۸۷جو، صلح(نامد می» یینماآ

فربهـی یـا «شناسی این حوزه پرداخته، مقالههایی که به آسیبترین پژوهشیکی از دقیق

از سیدحسن اسـلامی » پژوهشی در علوم انسانیـ علمی)نا(تحلیل ساختار مقالات : آماس

داند کـه ینی میپژوهشی را چون جنـ او بخش قابل توجهی از مقالات علمی. اردکانی است

او ). ۹۲: ۱۳۹۲اسلامی اردکـانی، (» مرده زاده شده است و به محض تولد باید دفنش کرد«

: شـماردهـا برمـیخوانـدن ایـن مقـالات، شـش ویژگـی بـرای آن» پژوهشـیـ نـاعلمی«با 

علمـی، ۀنادرست از منابع، گسست از جامعـۀمنطق کولاژ، استفادۀهای کلی، سلطعنوان«

رغـم گذشـت ده سـال از زمـان علی). ۱۱۵-۹۷: همان(» و پرهیز از داوری،غیاب نویسنده

شـود و بنـای مقالـۀ ها در بسیاری از مقـالات دیـده مـیانتشار آن مقاله، هنوز همان ویژگی

تـوجهی از ایـن مقـالات قابـلدر بخـش» رویکـرد«بلکه به آفت ،ها نیستحاضر تکرار آن

.استپرداخته 

رویکردها در مقالات

ویـژه مباحـث معرفی و استفادۀ فزاینده از رویکردها، در مباحث مختلـف ادبـی و هنـری بـه

توجه استادانی است که در این حـوزه شـروع بـه پـژوهش ناشی ازمربوط به هنر ایران، شاید 

از جمله بهمن نـامورمطلق کـه از اواخـر دهـۀ . شدندکردند و سرمشقی برای شاگردان خود 
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نوشـته یـا ١مقالات متعددی دربـارۀ بینامتنیـت و نظریـۀ ژرار ژنـتها وبه بعد کتاب١٣٨٠

ایـران را نیـز نبایـد ۀتا حدودی نقش مؤسسۀ پژوهشـی حکمـت و فلسـف.ترجمه کرده است

نیز کـاربرد مسـتمر رویکردهـا از سـال ، جاویدان خرد، در نشریۀ این مؤسسه. نادیده گرفت

به همت سیدحسین نصـر تأسـیس ش ١٣٥٣این مؤسسه که در سال . استآغاز شده١٣٩١

اهدافی چون احیاء تدریس فلسفه اسلامی، تطبیق فلسفۀ شرق و غرب و آشنا سـاختن ، شده

. استفلسفۀ جدید منطبق با دیدگاه اسلامی داشته 

که شوداین نکته آشکار می،مقالات دانشگاهی ایران در حوزۀ هنر و ادبیاتی بربا مرور

بر آراء فلاسـفه غربـی و رویکـردی نویسی با تکیه موج جدیدی از مقاله١٣٩٠از اوایل دهۀ 

ارتبـاطی بــا . فلسـفی آغـاز شــده اسـت
ً
در ایـن مقــالات، موضـوعات مختلـف کــه لزومـا

رویم بر تعـداد ایـن دسـت و هرچه جلوتر میشده است رویکردهای مذکور ندارند، بررسی 

تـوان جملۀ رویکردهای مطرح شده در مقالات به این مـوارد مـیاز. شودمقالات افزوده می

بنیـاد، ادراک دادهۀسنجی ژیلبر دوران، مفهوم قدرت فوکو، رویکـرد نظریـاسطوره: اشاره کرد

شناسـی تکـاملی داتـن، رویکـرد شناسی اروین پانوفسکی، زیباییدیداری گشتالت، شمایل

مفهومی لیکاف ۀبازتاب فرهنگی، استعارۀنظریای،شناسی لایهشناسی فرهنگی، نشانهنشانه

شناسـی و بینامتنیـت ژرار ژنـت، ادوارد سـعید، روایـتۀشناسـانو جانسون، رویکـرد شـرق

ای یـوری لوتمـان، ادراک کارنـاوال بـاختین، سـپهر نشـانهۀکارکردگرایی مالینوفسکی، نظری

مر، ناخودآگاه جمعـی هرمنوتیک فلسفی گاداۀدیداری ارنست هانس جوزف گامبریچ، نظری

شناسی اجتماعی هرمنوتیک پل ریکور، نشانهۀژیلبر دوران، نظریۀکارل گوستاو یونگ، نظری

ــویی آلتوســر، رویکــرد پی ــۀ ایــدئولوژی ل ــرو، رویکــرد معناشناســی دیــداری، نظری ــر گی ی

. ها نظریۀ دیگرشناسی تاریخی تدا اسکاچپول و دهجامعه

نیز به چشم ها و رسالهها نامهتر در پایانطور گستردهبهماجرا محدود به مقالات نیست و 

های تهران بخواهـد عنوان مثال، امروزه اگر یک دانشجوی دکترا در یکی از دانشگاهبه.آیدمی

یسد مسالک و ممالکهای ای دربارۀ نگارهرساله مجبور است آن را اصطخری بنو
ً
بر احتمالا

1. Gèrard Genette.
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بنـابراین بـا راهنمـایی اسـتاد، . یید کنندأا داوران آن را تها بنویسد ت»رویکرد«اساس یکی از 

رسـاله عنـوان «کند تا را در فرمولی مشابه فرمول زیر وارد می» مسالک و ممالکهای نگاره«

کیـد... از منظر ... مبتنی بر رویکرد ... بررسی جایگاه «:شود»متناسب با مقطع دکتری بـا تأ

.»...و ... بر 

معتبر اروپایی و آمریکایی چنین داستانی وجود ندارد و عنوان کتـاب یـا های در دانشگاه

رغـم غربیـان علـی. گذارنـدمی» اصطخریمسالک و ممالکهای نگاره«نامه را همان پایان

گاه آثار هنر اسـلامیِجز موارد خاص، هیچبه١سابقۀ بسیار بیشتر در مطالعات هنر اسلامی،

.اندندیدهریچۀ تفکر فلاسفۀ معاصر از درا متعلق به صدها سال پیش 

هنرهای  ـهنرهای زیبا(دانشگاهی ۀیازده نشریدربرای درک بهتر مطلب، مقالات نشریافته 

فرهنگ و زن در، پژوهش هنر، نگره، شناسیکاشان، مبانی نظری هنرهای تجسمی، تجسمی

و صـناعی اسـلامیهنرهـای ، هنـرۀجلو، هنر اسلامیۀنگارین، مطالعات تطبیقی هنر، هنر

بـا ١٤٠٢مقالاتی که فقط در این یازده نشریه تا تیرماه . شدبررسی ) هنرهای صناعیۀرهپوی

انـدبه تحلیل آثار هنـر اسـلامی ایـران پرداختـه»و یا ترامتنیترویکرد بینامتنیت«کاربست 

:بدین شرح است) ترتیب تاریخیمقاله به٢٨(

؛»قاجار با رویکرد بینامتنیتۀتطبیقی دو نقاشی از زنان دورۀمطالع«ـ 

؛»بیک سلجوقی با رویکردی بینامتنیسفالی طغرلۀزبان و بیان در پیکرۀمطالع«ـ 

گلستان بـا تکیـه بـر رویکـرد ۀکاخ موزبایسنقریۀشاهنامتطبیق عنصر نوشتار و تصویر در «ـ 

؛»بینامتنیت

هـایی از مـتنتصویرسازی کلودیا پالماروسـی بـا پـیشۀبرگزیدمتنی چهار اثر خوانش بیش«ـ 

؛»نقاشی ایرانی

با استفاده از رویکـرد شاه طهماسبیۀشاهنامای از ای در نگارهبازنمایی زال، کودکی اسطوره«ـ 

؛»بینامتنیت

؛»جانمازی صفوی بر اساس آراء ژرار ژنتۀبررسی و تحلیل عناصر بصری قالیچ«ـ 

؛»دیوان جیبی اکبرشاه. ه۹۹۶خطی ۀهای نسختنی متن و نگارهتحلیل بینام«ـ 

.۱۴۰۱غیاثیان، . گیری مطالعات هنر اسلامی در دنیای غرب، نکبرای پیشینۀ شکل. ١
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جـامی گـالری فریـر بـا اورنـگهفـتۀ خطـیدر نسخ)ص(معراج پیامبر اکرمۀواکاوی نگار«ـ 

؛»ژنتژرار رویکرد بینامتنیت 

ۀتداوم رابطه نماد و نوشتار در هنرهای اسلامی و گرافیک معاصـر ایـران بـا تمرکـز بـر نظریـ«ـ 

؛»بینامتنیت ژنت

؛»های نو از نگارگری در دو اثر یعقوب امدادیان بر مبنای جایگشت ژنتبرگرفتگی«ـ 

متنیـت معراج سلطان محمد و برگرفتگی آن در سه نقاشـی معاصـر ایـران بـا رویکـرد بـیش«ـ 

؛»ژنت

؛»متنی در قالی ایلام با تکیه بر آراء ژرار ژنتخوانش روابط بیش«ـ 

ژنت با ۀبر مبنای نظری) زند و قاجار(گیلان و نقاشی پشت شیشه ۀنقاشی بقاع متبرکمقایسه «ـ 

؛»تاکید بر همانگونگی

؛»داستانی حضرت سلیمان و ملکه سباۀبینامتنی قالیچۀمطالع«ـ 

؛»های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجریمتنی از جایگاه حیوانات در نگارهخوانش بیش«ـ 

ۀصـفوی مـوزۀهنر سنتی چینی بر فـرش شـکارگاهی منتسـب بـه کاشـان دورتبیین تأثیرات «ـ 

؛»متروپولیتن مبتنی بر رویکرد بینامتنی از منظر ژنت

شـده از داسـتان هفتـواد و کـرم بـا تصویرسازیۀاقتباس و برگرفتگی بینافرهنگی در دو نسخ«ـ 

؛»ترامتنیت ژرار ژنتۀاستفاده از نظری

های آبـی حقیقـی اصـفهان بـا سـفالینهۀفام خانـهای لاجوردیدیوارنگاریخوانش بینامتنی «ـ 

؛»سفید اروپایی

محفـوظ در (قالی بازوبندی عصر صـفوی "رویارویی سیمرغ و ارقم"مطالعه بینامتنی نقش «ـ 

؛»"نامهسام"مبتنی بر ابعاد برگرفتگی از ) موزۀ متروپولیتن

بـر اسـاس رویکـرد رشـیداو طهماسـبیۀمشـاهنابندکشـیدن ضـحاک در بـهۀتحلیل نگار«ـ 

؛»شناسی ژرار ژنتروایت

؛»بر شمشیرهای عصر صفویه"اسدالله اصفهانی"تحلیل پیرامتنی امضاءِ«ـ 

؛»متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانیبیشۀبررسی رابط«ـ 

از ) 28.32فریـر،(الدین بهزادکمال"نقاش نشسته"شده برداریمثنیۀمتنی نگارخوانش بیش«ـ 

؛»)P15e8گاردنر،(جنتیله بلینی "کاتب نشسته"نقاشی 
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؛»قاجار، با رویکرد ترامتنیت ژرار ژنتۀخوانش آثار پیکرنگاری مهرعلی، نقاش دور«ـ 

: صفوی با رویکرد ترامتنیت ژرار ژنتۀهای عبری و فارسی دوراقتباس و برگرفتگی در نسخه«ـ 

؛»)ق.ه۱۰۷۶(پیکرهفتو ) ق.ه۱۱۱۲(نامهبهرامموردی ۀمطالع

جـامی بـا رویکـرد الابـرارسبحة در " مرد شهری و روستایی"ۀمطالعه مفهوم اعتدال در نگار«ـ 

؛»ترامتنی ژرار ژنت

طهماسـبی در تطبیـق بـا نقاشـی داوری اخـروی فـرا ۀصحرای محشـر فالنامـۀتحلیل نگار«ـ 

؛»متنیت ژرار ژنترویکرد بیشآنجلیکو بر مبنای 

.»دفینهۀمحرابی موزۀ متنی عناصر نوشتاری در قالیچخوانش بیش«ـ 

معرفی چند مقاله رویکردگرا

از آنجـا . گنجـدمقاله نه ضرورت دارد و نه در حجم این مقاله مـی۲۸معرفی و تحلیل تمام 

هـاآنتواند بـرای شـناختساختارهای مشابهی دارند، بررسی چند نمونه میاین مقالاتکه 

مـتن سـترگ فردوسی پـیشۀشاهنام«ای ، مقالۀ سه صفحههانمونهیکی از اولین . کافی باشد

حضـور «نوشتۀ مینا بهنام است که بـه » )ژنتترامتنیۀبر بنیاد نظری(طهماسبشاهۀشاهنام

زیبــاترین عنــوان یکــی از بـهطهماســبیۀشــاهنامهـای لای نگارهدر لابــهشــاهنامهپررنـگ 

ش ۱۳۹۰اما از اواخر دهـۀ ). ۳۲-۳۰: ۱۳۸۸بهنام، (پردازد می» مصوّر جهان[!] هایآلبوم

انتشار یافـتپژوهشی با این رویکرد در مجلات دانشگاهی ـ به بعد، مقالات مفصّل علمی

.شوندمعرفی میها از آنکه در ادامه شش نمونه

یـر بـا اورنـگهفـتۀ خطیدر نسخ)ص(معراج پیامبر اکرمۀواکاوی نگار «. ۱ جـامی گـالری فر

)۱۳۹۹سرشت و همکاران، شایان(»ژنتژرار رویکرد بینامتنیت 

و نیـز » اورنـگهفـت«شـده دربـارۀ پس از مقدمه، پیشینۀ بسیار مفصّلی از مطالـب نوشـته

عر شـ«که تاکنون پژوهشی دربارۀ است جنبۀ نوآورانۀ مقاله این بوده .استآمده» بینامتنیت«

). ۷:همـان(» متنی انجـام نپذیرفتـه اسـتجامی و نگارۀ آن با استفاده از روش تحلیل بیش

اصـطلاح علمـی دیگـر تواند جوازی برای انتشار هزاران مقالـۀ بـهمییهمین نوآور،بنابراین

پس از پیشینه، مطالب . های سایر نسخ خطی با استفاده از همین بینامتنیت باشددربارۀ نگاره
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درصد از حجم مقاله ۲۵شده دربارۀ ارتباط ادبیات و نقاشی آمده و سپس و گردآوریبدیهی 

تیترهـای . یافتـه اسـتاختصـاص ) فقط با ارجاع به نامورمطلق(بینامتنیت ۀبه توضیح نظری

در ذیل تیتـر ، معراج و نگارهاورنگهفتای دربارۀ بعدی مطالب پراکنده
ً
های آن دارد و نهایتا

ابیاتی از جامی در توصیف معراج با اجزای تصویر مقایسـه » شعر و نگارههایهمانگونگی«

» همـه روشـنان دیـده در هـم زده«بر اساس نظر نویسندگان، با توجه به مصـرع . شده است

آن نکتۀ مغفول. های خندان برای فرشتگان ترسیم شده استچهره مانده این است که نگـارگرِ

هایی که از قدما فراگرفته بود بلکه بر اساس سنتهکشیدهای خندان و گریان نمیچهرهزمانْ

سوار بـر » چو برگ سمن بر نسیم بهار«دیگر اینکه بر اساس شعر، پیامبر . ه استکردکار می

اصطلاح آنالیز هم از نگاره آورده شده کـه بـر آن سپس یک تصویر به! براق ترسیم شده است

لی هم ترسیم شده و مطالب متن بار دیگـر در جدو. اندب و دایره و بیضی کشیدهخطوط مورّ

با تکیه بر پیونـد شـعر و نقاشـی و «معراج ۀجدول آمده و نتیجۀ غایی این بوده است که نگار

). ۱۶: همان(» باشدرا دارا میمتنیت ژنت، بیشترین تراگونگینگارگری ایرانی و بیش

و نـه » نگارنـده«شـش مرتبـه نظـر آن،نکتۀ قابل تأمل در این مقالـه ایـن اسـت کـه در

حکایت از یـک کـار دانشـجویی بـدون نظـارت جـدی » نگارندگان«
ً
مطرح شده و احتمالا

تواند بنیان مقالۀ فـوق شناسان پوشیده نیست میای که بر نسخهدانستن نکته. دارد) ان(استاد

نگاره. را ویران کند
ً
های میانـه درج های معراج در ابتدای بسیاری از نسخ خطی سدهمعمولا

بر پایۀ متن آن کتابمی
ً
بلکه بر اساس الگوهـای تصـویری در دسـترس ،هاشدند و نه لزوما

ها کتاب و مقاله دارد و در های معراج دهدربارۀ نگاره١کریستین گروبر. شدندنگارگر اجرا می

.انداطلاع بودهها بیمقالۀ فوق از آن) گان(تفصیل بحث کرده است، اما نویسندهها بهآن

مـایلی (»دیـوان جیبـی اکبرشـاه. ق.ه۹۹۶های نسخه خطـی تحلیل بینامتنی متن و نگاره«. ۲

)۱۳۹۸محمدی اردکانی، برجلویی و علی

بینامتنی چگونـهتحلیل«تنها پرسش این مقالۀ سرشار از مشکلات ویراستاری این است که 

). ۵:همـان(» باشـد؟اکبرشـاه]جیبی[! یبی حبدیوانهاینگارهبازشناسیدرموثرتواندمی

1. Christiane Gruber.
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از آنچــه مبســوطای پــس از یــک مقدمــۀ کوتــاه و توضــیحات تکــراری بینامتنیــت، پیشــینه

بخش عمدۀ این پیشینه به ذکر . شناختند آمده استنویسندگان دربارۀ نقاشی مغولان هند می

. ها اختصاص داردفصول کتابنامه یا نام مترجم آن کتاب و نام نام استاد راهنمای فلان پایان

ماری شـیمل عنوان نمونه، کتاب معروف آنهبه. آزاردهنده استشمار در متنْهای بیدقتیبی

معرفـی » شیملو کـری ولـش«نوشتۀ ) کتاب جیبی اکبر: دیوان انوری(ولش و استورات کری

میـان خیـل در ). ۸: همان(ثبت شده است » ویلچ«تر، نام نویسنده شده و چهار سطر پایین

پـس . و غیره اشاره نمودتوان به بینانتنیت، کلامیاست، تابخانه، بررسیرابطهکلمات آشفته می

از پیشینه، مطالبی دربارۀ گورکانیان و دیوان اکبر گردآوری شده است و سـپس نوبـت تحلیـل 

رگر نگـا،»آیدشب میمعشوق نیمه«در نگارۀ اول از آنجا که بر اساس متن . شودها مینگاره

و بنـابراین رابطـۀ » فضـای تاریـک و روشـن شـب را القـا کنـد«چراغی در تصویر کشیده تا 

های نگـارگری مغـولان را همچنین از آنجا که این تصویر ویژگی. بینامتنیت برقرار شده است

بـه ). ۱۰: همان(» استبرقراررابطه سرمتنیتمیان این نگاره با سبک نگارگری مغول «دارد، 

دهنـدۀ کـه نشـانشده، سیزده نگاره مورد بررسی قرار گرفته و جدولی هم آوردهمشابهیسیاق

برخلاف آنچه که در . این است که کدام نقاشی بینامتنیت صریح یا ضمنی دارد و کدام ندارد

تمـام«گیـری آمـده اسـت کـه اند، در نتیجـهجدول آمده و دو نگاره را فاقد بینامتنیت دانسته

.)۲۰: همان(» داشتندبینامتنیۀرابطخودکلامیمتنبادیواناینهاینگاره

»های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجـریاز جایگاه حیوانات در نگارهمتنیخوانش بیش«. ۳

)۱۴۰۰طوسی و مهاجری، افضل(

: پس از مقدمه و توضیحات مفصّل بینامتنیت، جنبۀ نوآورانۀ تحقیق چنین عنوان شـده اسـت

اسـت؛ ولـیگرفتهصورتایرانی،نگارگریدرژنتژرارۀکارکرد نظریۀدربارپژوهشچند«

). ۳۹:همـان(» انـدنـدادهرستم ارائـهاول]خان[! خواننبردازمتنیبیشخوانشییکهیچ

سپس متن مبسوط و غیرضروری دربارۀ اسب در اساطیر یونان، چـین، هنـد و ایـران باسـتان 

سپس با نقل قـولی . هخامنشی و اوایل اسلامی مثال زده شده استآمده و تصاویر آن در هنر 

» هایی پراکنده بودهرنگ با خالسرخ«، رخش حیوانی شاهنامهالدین کزازی که طبق از جلال



١٠١/های هنری ایراندر پژوهش» رویکرد«پدیدۀشناسیآسیب

کـه اگـر در شودگفته میما به در این مقاله . ها پرداخته استبه بررسی رنگ رخش در نگاره

رویکـرد تراگـونگی «نـگ چشـمانش آبـی باشـد ای رخش به رنـگ سـفید باشـد یـا رنگاره

، شیر نیز بررسی شده و از آنجا کـه در یکـی از همین گونهبه). ۴۳: همان(دارد » جاییجابه

تفصیل نقل های باستان بهشود، اهمیت این دو جانور در تمدنها مار و آهو نیز دیده مینگاره

درمهمـیجایگـاهحیوانات«ه پس از درج چهار جدول، در نتیجه آمده است ک! شده است

دهـد مـین نشـاشـیرورخـشنبـردهـاینگارهۀمطالع«و » دارندنگارگریوفارسیادبیات

).۴۸: همان(» استتشخیصقابلهانگارهدرتراگونیوهمانگونیهایگونه

اقتباس و برگرفتگی بینافرهنگی در دو نسخه تصویرسازی شده از داسـتان هفتـواد و کـرم بـا «. ۴

ی )۱۴۰۱ازهری و نامورمطلق، (» ترامتنیت ژرار ژنتۀاستفاده از نظر

های مطرح شده است، نکات عجیبی نیز در آن به چشـم ترین نمونهاز موفقاگرچه این مقاله

، بینامتنیـت طهماسـبیۀشـاهنامفردوسـی در ۀشـاهنامحضور متن و نوشتار «: خورد کهمی

عنوان متن نوشتاری دوم، وفادارانه پیـرو مـتن بهطهماسبیۀشاهنامبه عبارت دیگر . باشدمی

باشد اما برخی تغییرات نیز در لغـات مشـاهده فردوسی میۀشاهنامنوشتاری اول خود یعنی 

ۀشـاهنامبا طهماسبیۀشاهنامهای چند کلمه در متن سپس تفاوت). ۷۹:همان(» گرددمی

هـا از ایـن این تفـاوت). اندرا ننوشتهنام مصحّح(شده توسط نشر قطره ذکر شده است چاپ

کنـده "بـه جـای " آمد پدیـد"، "رخخوب"به جای " دخترک"، "زمن"به جای " کنون"«: قرارند آ

).۷۹:همان(» "زان سیب"به جای " آن کرم"، "دید

ممکـن چیست ولی مخاطـب ایـن مـتنْ» فردوسیۀشاهنام«مشخص نیست که مراد از 

ای را که به قلم خـود نگاشـته بـوده در اختیـار هنرمنـدان هکند که فردوسی نسختصور است 

بعضـی از کلمـات، بـه آن دربار شاه طهماسب قرار داده است و آن کاتبان علـی رغـم تغییـرِ

!اندوفادار بوده

گلسـتان بـا تکیـه بـر رویکـرد ۀبایسنقری کاخ موز ۀشاهنامتطبیق عنصر نوشتار و تصویر در «. ۵

)۱۳۹۷، همکارانبیدختی و (»بینامتنیت

ها چقدر است و چه تغییراتی های این تحقیق این است که میزان تطابق اشعار و نگارهپرسش
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ادبیـات ۀکشفی بزرگ در حوز«سپس بینامتنیت را وجود دارد؟شاهنامهها نسبت به در نگاره

:همـان(برند عنوان روشی تحقیقی بهره میخوانده که بسیاری از پژوهشگران از آن به» و هنر

آمـده و شاهنامهپس از پیشینۀ مبسوط و توضیحات بینامتنیت، تصاویر دوازده نگاره از ). ۷۳

از اینجا و آنجـا گـردآوری شـده ریغبایسنۀشاهنامسپس کلیاتی دربارۀ نگارگری تیموری و 

های بدیهی و طولانی از متن و تصویر دو نگارۀ اول نوشته شده و از آنجا کـه توصیف١.است

سپس در جدولی با عنـوان ! اندشده، ده نگارۀ بعدی را فروگذاردهمقاله زیاده از حد میحجم 

اند و در صدر چهار ها آوردهنام هر نگاره را در ردیف» ها و اشعارمیزان تقریبی تطبیق نگاره«

خانـۀ جـدول را ۴۸. انـدنوشـته» مضمون، سـاختار، عناصـر و تـأثیر کلـی«ستون کلمات 

با این جدول، نویسندگان به این ! اندپُر کرده» زیاد«و » متوسط«و » کم«لمات سادگی با کبه

مـوارد اکثـردرومتوسـطحـدّازبیشهماهنگیۀدرجطور میانگینبه«اند که نتیجه رسیده

شـاهکارهای هنـرازیکـیاثـرایـنهاینگاره«و در نهایت اینکه » شودمیزیادی مشاهده

وواضحبینامتنیو روابطدرآمدهبه تصویرنوشتاریمتنبهوفاداریباکهاستایراننقاشی

کیدقابل ).۸۵-۸۴: همان! (»استها بسیارآندرتأ

)۱۴۰۰مهرابی و قانی، (»متنی در قالی ایلام با تکیه بر آراء ژرار ژنتخوانش روابط بیش«. ۶

دسـتبافت ایـلام بـا نقـوش هـای نقوش انتزاعی از قبیل مربع، لوزی، دایـره و غیـره در فـرش

هـای شـده، دادههای باستانی مقایسه شده است و در غیاب مـتن ثبـتمانده از تمدنبرجای

کـه ایـن گونـه مطالعـات بایـد بـا نگـاه درحـالی،انـدمثابۀ مـتن در نظـر گرفتـهبصری را به

شـاهد در اینجا نیـزهای قبلی، نمونههمانند . شناسی بررسی شوندشناختی و باستاناسطوره

مایه تلاش نویسندگان بر این بوده که هر نقش. توضیحات مفصّل بینامتنیت و جداول هستیم

نقش،های گذشته مرتبط کنندرا به چیزی در زمان
ً
فـرم مربعـی «کـه بـه » جامـک«ۀمایمثلا

شهر مرتبط با بنای چهارطاقی دره» است که در چهار گوشۀ آن چهار فضای منفی وجود دارد

! هـا بـوده اسـتمایـه در قـالیمتن ایـن نقـشو در حقیقت، آن چهارطاقی پیشمعرفی شده

تـههایش، دسـتهای کتابهای شمسهمانند مُهر کتابخانۀ او، کتیبه(ازآنجاکه نام بایسنغر در متون دورۀ تیموری . ١ اـی نوش ه

.صحیح نیست) بایسنقر(»ق«آمده است، ضبط نام او با »غ«همواره با ) هانامهو نیز نسب،مانده از اوبرجای
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اینهایمایهنقشخالقمؤلف«مقاله هم این است که دستاوردهاییکی از ). ۱۱۴:همان(

هـاییشـیوهبـهراهـاپیشـمتنتفننـی،وجـدی، طنـزیبیـانۀ نحوسهکارگیریبهباهاقالی

»اسـتکـردهمتجلیخوداثردرفورژریوشارژتراوستیسمان،پاستیش، جایگشت،چون،

).۱۲۰: همان(

بحث و تحلیل

کـه اگرچـه تحقیقـاتی آن اسـتبیشتر این مقـالات ۀبه اذعان خود نویسندگان، جنبۀ نوآوران

اما تاکنون با این رویکرد بدان پرداخته نشـده ،انجام شده) اغلب تکراری(دربارۀ آن موضوع 

شاهد پیشینه. است
ً
اول، اثر یا : های مفصّل از دو گروه منابع هستیمدر این مقالات، معمولا

مورد بررسی ثابتی که همگان دربارۀ آن رویکرد ذکر کرده؛آثار هنریِ
ً
. اندو دوم، منابع تقریبا

شـود ویی و نیز برخی از این مقالات مشـاهده مـیهایی که در کارهای دانشجیکی از ویژگی

هـایی ذکـر هـا در پیشـینه، آنتـرین پـژوهشتـرین و مـرتبطجای معرفی مهماین است که به

تحلیل نگاره «ای با عنوان مثال، در مقالهبرای . اندشوند که در جستجوی ساده یافت شدهمی

شناسـی ژرار بر اساس رویکـرد روایترشیداو طهماسبیۀشاهنامبه بند کشیدن ضحاک در 

درصـد مـتن ۲۰که پنج نویسنده دارد، بدون در نظر گرفتن چکیده و تصاویر، بیش از » ژنت

ای بـا فقط چهارده سطر از پیشینه به معرفـی مقالـه. اصلی مقاله از پیشینه تشکیل شده است

در پیشـینۀ همـین .اختصـاص دارد» پرست نازنینتحلیل ساختار روایت رمان آفتاب«عنوان 

بررسـی «، »نامـهطـوطیۀشناسـانبررسی روایت«نامرتبط دیگری مانند های ، پژوهشمقاله

).۳-۲: ۱۴۰۱، همکارانطغان و (اند و غیره نیز معرفی شده» داستان شمس و قهقهه

در جـداول نشـان داده . گونه مقالات جدول اسـتناپذیر اینیکی دیگر از اجزای جدایی

یـک از کنـد و کـدامت در موضوع مـورد بررسـی صـدق مـییچه میزان بینامتنشود که تامی

. شودهای مختلف موضوع مشاهده میت در بخشیهای بینامتنگونه

اند که دلیـل آن به آثار نگارگری ایران پرداخته) مورد۱۶(درصد مقالات مورد بررسی ۵۷

یک نسخۀ خطی مصوّر، اگـر به هنگام بررسی . توأم بودن متن و تصویر در نسخ خطی است

بسته به کم و زیاد بودن اشـتراکات، در ،ر بیابند یا نیابندیهای مشترکی میان متن و تصواشاره
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و غیـره مـی» تراگـونگی«یا» همانگونگی«هر صورت، بر آن نامی مانند 
ً
گذارنـد و معمـولا

ر حـالی کـه د،»روابـط بینـامتنی برقـرار اسـت«چنین مقالاتی این اسـت کـه محتوم نتیجۀ 

. اسـت» مصورسـازی مـتن«ترین کـارکرد هـر تصـویر در نسـخۀ خطـی ترین و بدیهیساده

کـدام از نظریـات آنـان بـه اند که هـیچهای بسیار کردهمورخان هنر دربارۀ این کارکرد بحث

این مقالات، بـه. ایران راه نیافته است»ژنتی«مقالات  قـدری از ارتبـاط برخی از نویسندگانِ

سـاختن کـاخ «انـد تصـویر اند کـه لابـد انتظـار داشـتهی در نسخ خطی مبهوت شدهبینامتن

١.بیابندشاهنامهرا در » خورنق

ها تقلیدی از آثار قدما هسـتند و دانند که بسیاری از نگارهشناسان میعلاوه بر این، نسخه

نگارگر اجرا شده کـه نتیجـه گرفتـه درسـتی آدل آدامـوا بـه. اندبر اساس الگوهای در دسترسِ

های میانی در ایران بوده کـه احتـرام ت مرسوم نقاشی سدهسنّ» هابندیتکرار ترکیب«تقلید و 

او بـه دو .ه اسـتدادهنرمند به قدما و شایستگی او در قیاس با استادان گذشـته را نشـان مـی

کـدام از نسـخ خطـیِاول اینکـه هـر«: نتیجۀ مهم دربارۀ نسخ خطی تیموری رسـیده اسـت

یکسـان درباری، چند نگارۀ برگرفته از آثار قدیم
ً
تر دارد که سه فقـره یـا کمتـر و بیشـتر دقیقـا

هـا، حـداقل یـک یـا دو نگـاره وجـود دارد کـه دوم اینکه همیشه در تمام این نسخه. هستند

بنابراین وقتی نویسـندگان ). Adamova, 1992: 72-74(» اندهای جدید ترسیم کردهصحنه

شـاهنامۀ بایسـنغریدر » ]هـاو نـه گـرگ[هـا نبرد اسفندیار و کَرگ«نند که نگارۀ ای ندامقاله

ع در کتابخانۀ کاخ تر در ای قدیمتقلیدی از نگاره
ّ
)پ۷۳، گ ۲۱۵۳خزینه (توپقاپییک مرق

تأییدقابلمتنونوشتارتطبیقازبالاییۀدرج«شود که در این نگاره اش این میاست، نتیجه

).۸۳-۸۲: ۱۳۹۷، همکارانبیدختی و (» است

نتایج این مقا
ً
کننـد و کمکی به شناخت آثار هنری و عوامل مرتبط با آن نمیها لهمعمولا

نمونه، مقالـۀ برای. بیشتر جنبۀ آموزش یا توضیح دوبارۀ نظریۀ بینامتنیت با ذکر مثال را دارند

در » بـا رویکـرد ترامتنیـت ژرار ژنـتقاجار، ۀخوانش آثار پیکرنگاری مهرعلی، نقاش دور«

نظـامی یافـت خمسۀهای فردوسی نیامده است و تصاویر آن در برخی از نسخهشاهنامۀذکری از کاخ خورنق در . ١

.شودمی



١٠٥/های هنری ایراندر پژوهش» رویکرد«پدیدۀشناسیآسیب

:ای دربرداشته استحقیقت آموزش ترامتنیت با مثال مهرعلی است و چنین نتیجه

تفاسـیر و ۀکلیـ. سرمتن مکتب پیکرنگاری درباری قاجـار اسـتۀآثارمهرعلی دربردارند

همچنین کارهای .شودهای آثار ایشان محسوب مینقدهای مربوط به آثار مهرعلی فرامتن

پیشکش به دربار ۀشاه قاجار از قبیل فرستادن تابلوهای پیکرنگاری به نشانتبلیغی فتحعلی

ۀدهندمتنیت آثار مهرعلی سفارشبیش.باشدهند و کاخ ورسای، پیرامتن آثار مهرعلی می

همچنـین خـود آثـار . شاه قاجار و مکاتب نگارگری پیشین ایران اسـتآثار یعنی فتحعلی

عزیـزی، (آیـد متن در آثار هنرمنـدان بعـد از ایشـان بـه شـمار میمهرعلی به عنوان بیش

۱۴۰۲ :۶۵.(

گیرینتیجه

١٣٨٠در دهـۀ »ویکـردر«های مبتنـی بـر مقالـهدهد کـه نشان میشدهآوریی جمعهاداده

هـای اخیـر تـدریج مرسـوم شـده و در سـالاز ابتدای دهۀ بعد بهبوده وشمار یار انگشتبس

قالـۀ مشود کـه بـرای نوشـتن آشکار میها، لهررسی عناوین مقابا ب. استشدت رواج یافتهبه

ای از توان تمام موضوعات و مباحث را به رویکردی خـاص و نظریـهمی» پژوهشیـ علمی«

رویکرد ژنتی ،در این مقاله. دانستشده مرتبط گفتهپیش
ً
در مطالعـات هنـر اسـلامی صـرفا

، اما این رویکرد در طیف وسیعی از موضوعات هنر مدرن، هنر پـیش از اسـلام، شدبررسی 

در بسـیاری از ایـن . هنر غرب، ادبیات، فیلم، علوم قرآنی و غیره نیز به کار گرفته شده اسـت

ها است و حتی در برخی از آنمنابع مشترک طی شدهها یک روند تکراری با تعدادی پژوهش

دیده ردپایی از آن »پژوهش«شده و در طول و در مقدمه اشارهنوشته نظریه فقط در ابتدای به 

، کمکـی بـه شـناخت آثـار هنـری و عوامـل »ژنتی«نتایج بسیاری از این مقالات . شودنمی

.دوبارۀ این نظریه با ذکر مثال را دارندکنند و بیشتر جنبۀ آموزش یا توضیحمرتبط با آن نمی

توان هر اثـر ظاهر ممکن است و میاستفاده از یک رویکرد یا نظریه برای هر موضوعی به

ادبی یا هنری را در قالب یک رویکرد خاص تحلیل کرد ولی باید دید کـه مسـیری منطقـی و 

ای تحلیل هنر اسلامی و قرار های اخیر برها در دههاین تلاش. است یا نهاصولی را طی کرده

هـر نظریـه . اسـتدادن آن در قالب و ظرفی که مربوط بـه آن نیسـت اغلـب بـه بیراهـه رفتـه
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ای از عوامل محیطـی و ای شکل گرفته و مجموعهبراساس معیارها و ساختار مربوط به حوزه

ر فضـایی هـا را داست؛ چرا بایـد آن الگوهـا و اندیشـهگیری آن نقش داشتهفرهنگی در شکل

دیگر با فرهنگ و نحلۀ فکری متفاوت بگنجانیم؟ در حقیقت، علم تاریخ هنـر بایـد بـه آثـار 

هایی از بافت تاریخی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی زمانـۀ خـود عنوان آینههنری به

. ها شودبنگرد و منجر به کشف جدید در این حوزه

ها را تجربه آنشود که نویسندگانی کممیاین آسیب در مقالات دانشگاهی از آنجا ناشی 

حاصـل ، درواقـعیکصدمین مقاله در رزومۀ فـلان اسـتاد اسـتای که، یعنی مقالهاندنوشته

چـون ،برخـی از اسـاتید. اولین تجربیات نویسندگی یک دانشـجو بـا دانـش ناکـافی اسـت

انـد، نهـاده» وپروریدانشـج«نام را به دانشجویان سپرده و بر آن ، راندن آموزشگران رانندگی

پژوهشـی سـبب مـیاین کم. برندولی مسافران از طرز رانندگی لذت نمی شـود تـا بـا مایگیِ

کادمیک« مآبانه برای نوشـتن موضـوعی تکـراری، دسـت بـه دامـن نظریـات فاضل» نماییِآ

هـیچ هشود و بها نمی، مخاطب مجذوب آنسبببه همین . شوند» آراء متفکران«فلسفی یا 

.یابددست نمیکشف جدیدی که مرزهای دانش او را جلو ببرد 

منابع

ۀاقتبــاس و برگرفتگــی بینــافرهنگی در دو نســخ«). ۱۴۰۱(ازهــری، فریبــا و بهمــن نــامورمطلق ـــ 

هنرهای زیبا. »ترامتنیت ژرار ژنتۀشده از داستان هفتواد و کرم با استفاده از نظریتصویرسازی

.۸۶-۷۵): ۴ش(۲۷، سهنرهای تجسمیـ 

ـ علمـی)نـا(تحلیـل سـاختار مقـالات : فربهی یا آماس«). ۱۳۹۲(اسلامی اردکانی، سیدحسن ـ

. ۱۱۸-۹۱): ۷۵-۷۴: دوشمارۀ(۱۹سعلوم انسانیشناسیروش.»پژوهشی در علوم انسانی

متنـی از جایگـاه خـوانش بیش«). ۱۴۰۰(السـادات و مهـدیس مهـاجری طوسـی، عفـتافضـلـ

۸سنگارینـه هنـر اسـلامی. »های نبرد رخش و شیر در قـرن دهـم هجـرینگارهحیوانات در 

. ۵۱-۳۶): ۲۱ش(

ۀبـر بنیـاد نظریـ(طهماسـب شاهۀشاهناممتن سترگ فردوسی پیشۀشاهنام«). ۱۳۸۸(بهنام، مینا ـ

.۳۲-۳۰: ۱۴۷، شکتاب ماه ادبیات. »)ترامتنی ژنت
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یر در «). ۱۳۹۷(بیدختی، محمدعلی، مهلا نخعی و نصرالله تسلیمی ـ تطبیق عنصر نوشتار و تصو

۵سهنـر اسـلامیۀنگارین. »کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیتبایسنقریۀشاهنام

.۸۶-۷۱): ۱۵ش(

ای علمی یا تکثیر و ازدیاد تعداد مقالات؟ تمهیـد مقدمـهۀتوسع«). ۱۳۸۶(داوری اردکانی، رضا ـ

. ۸-۲: ۳۵، شفرهنگستانۀنام. »برای تدوین سیاست علم و طراحی نقشۀ جامع علم کشور

کتـاب مـاه .»کمیـت بـر علـمۀمجلات علمی پژوهشی تاریخ؛ سیطر«). ۱۳۹۱(روحانی، سپند ـ

.۲۷-۲۲: ۱۷۷، شتاریخ و جغرافیا

)ص(معـراج پیـامبر اکـرمۀواکاوی نگار«). ۱۳۹۹(سرشت، اکبر، فرزانه فخر و سمیه شریفی شایانـ

هنـر ۀنگارینـ. »ژنـتژرار جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت اورنگهفتۀ خطیدر نسخ

.۱۹-۵): ۱۹ش(۷، ساسلامی

.۶۲-۵۵: ۳۸، شفرهنگستانۀنام.»نویسی فرمالیستیمقاله«). ۱۳۸۷(جو، علی صلحـ

پنـاه و سـعید حسـن یـزدان،نـژاداحمد عطاری، بهاره تقویرضا خواجهخاتون، علیطغان، نرگسـ

بر اساس رشیداو شاهنامه طهماسبیبه بند کشیدن ضحاک در ۀتحلیل نگار«). ١٤٠١(عباسی 

. ١٢-١): ٢٣ش(١٢سهنریمطالعات تطبیق. »شناسی ژرار ژنترویکرد روایت

قاجار، با رویکرد ترامتنیت ۀخوانش آثار پیکرنگاری مهرعلی، نقاش دور«). ۱۴۰۲(عزیزی، الناز ـ

. ۱۰۹-۹۳): ۶۵ش(۱۸سنگره. »ژرار ژنت

. »گیـری مطالعـات هنـر اسـلامینقش محققان آلمانی در شـکل«). ١٤٠١(غیاثیان، محمدرضا ـ

.٩٨-٨٣: )٢٣ش(١٢سپژوهش هنر

شناسـی در مقـالات پژوهشـی شناسی و روشهای معرفتکاستی«). ۱۳۸۶(آبادی، حسین لطفـ

. ۴۴-۹): ۵۱ش(۱۳سشناسی علوم انسانیروش.»در ایران

هـای تحلیل بینامتنی متن و نگـاره«). ۱۳۹۸(اردکانی برجلویی، نیلوفر و جواد علیمحمدیمایلیـ

.۲۱-۴): ۵۱ش(۱۴سنگره. »دیوان جیبی اکبرشاه. ه۹۹۶خطی ۀنسخ

متنی در قالی ایلام با تکیه بر آراء ژرار خوانش روابط بیش«). ۱۴۰۰(بی، فاطمه و افسانه قانی مهراـ

.۱۲۱-۱۱۱): ۱ش(۲۶سهنرهای تجسمیـ هنرهای زیبا. »ژنت
- Adamova, Adel (1992). “Repetition of Compositions in Manuscripts: The

Khamsa of Nizami in Leningrad.” In Timurid Art and Culture: Iran and
Central Asia in the Fifteenth Century, edited by Lisa Golombek and Maria
Eva Subtelny, 67-75. Leiden: E. J. Brill.





، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

١٢٦-١٠٩، ١٤٠٢بهار و تابستان ، )٧٢: پیاپی(١، شمارۀ ٢١، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

»دانشنامۀ حکیم مَیسَری«ها و خطاهای موجود در نگاهی به لغزش

*اکبر حیدریان

چکیده

ترین مجموعۀ طبّی بـه شـعر فارسـی اسـت کـه بـرات کهنری سَیدانشنامۀ حکیم مَ

ی پاریس ویرایش و ش آن را بر اساس تک۱۳۶۶زنجانی در سال 
ّ
نسخۀ کتابخانه مل

در انتشارات دانشگاه تهران به طبع رساند؛ این تصحیح تا کنون چندین بار تجدیـد 

راهآنبـهایعدیـدهاشـکالاتبر کنار از فواید کتـاب، متأسـفانه. چاپ شده است

اسـتفادۀمـوردنسـخۀبـاراشـدهچاپمتناستکوشیده حاضرمقالۀ. استیافته

تبهمصحح
ّ
ازاعـمتصـحیح،ایـناساسـیایرادهـایازبخشـیوکندمقابلهدق

های اغلاط مطبعـی، و دخـل و تصـرّفهای نسخه،های نادرست، بدخوانیضبط

حـاکیپژوهشایننتیجۀ.دهدنشانرا)داریامانترعایت نشدن اصل (مصحح 

حبـهکـهمتعدّدیاشکالاتسبببهکهاستآناز یافتـهراهدانشـنامهمـتن مصـحَّ

.استضروریآنمجدّدتصحیح

، برات زنجانی، نقد، تصحیحدانشنامهحکیم میسری،: هاکلیدواژه

۲۳/۵/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۱۴/۳/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت

akbar.hei93@gmail.com/ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد*



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١١٠

مه. ۱
ّ

مقد

بیان مسئله

بنیادین تصحیح متون  حـی میفعّالیّتِ
ّ

شـود کـه زمینـۀ اصـلی موجب فراهم شدن متون منق

قان، منتقدان، لغویان، سبکفعّالیّت
ّ

تصـحیح . گـرددشناسـان و امثـالهم میهای دیگر محق

. متون کاری ظریف و دقیق است که هـدف آن ارائـۀ روایتـی اصـیل از متنـی خـاص اسـت

دقیق خوا نده شود و ابهامات دسـتوری بنابراین، برای دستیابی به این هدف نخست باید متنْ

کر نِکات دسـتوری و رفـع 
ّ

و نگارشی آن به حداقل برسد و فهم متن با توضیحات لغوی و تذ

بـر همـین اسـاس نیـز ). ۱۹۳-۱۹۲، ۱۳۸۶سمیعی، . نک(اشکالات محتوایی تسهیل شود 

ترین مجموعـۀ شـعر فارسـی در را ـ که قـدیمیدانشنامۀ حکیم میسری مرحوم برات زنجانی 

ی پـاریس بـه شـمارۀ ست ـ طبق تکطب ا
ّ
ی کتابخانۀ مل

ّ
تصـحیح R-7799-310نسخۀ خط

نسخه صورت گرفته و نیز آنکه میکروفیلم که این تصحیح بر اساس تکازآنجایی. کرده است

ناخوانایی که در اختیار مصحح بوده، گاهی تصحیحات قیاسی و استحسـانی در آن بـه کـار 

نگارنـدۀ جسـتار حاضـر، پـس از ). بیسـت: ۱۳۹۵حکیم میسـری، . نک(گرفته شده است 

مصحح، دریافت که در کار مصحح اشکالاتی  خواندن دقیق متن و مقابلۀ آن با نسخۀ اساسِ

ها امیدوار اسـت کـه در آینـده ویرایشـی بندی این اشکالات و اصلاح آنبا طبقه. وجود دارد

ح
ّ

. دوستان برسدتر از این اثر به دست ادبمنق

پژوهشپیشینۀ 

ـی پـاریسدانشنامۀ حکیم میسریِبلوشه از نسخۀ پس از توصیف
ّ
، ١موجود در کتابخانـۀ مل

دو رسـالۀ «ای بـا عنـوان ژیلبـر لازار در مقالـه. افرادی به تحقیق دربارۀ ایـن مـتن پرداختنـد

). ۱۳۸۷لازار، (این اثر را معرفی کرده اسـت » پزشکی از سدۀ چهارم هجری به زبان فارسی

ای که کتاب به او پیشکش شده، سـاختار و ن مقاله به بررسی سال سرایش اثر، حامیاو در ای

ترین شــعرای اشــعار پراکنــدۀ قــدیمیهمچنــین لازار در کتــاب . پــردازدفصــول کتــاب می

1. Catalogue des manuscripts persona, t. II, p. 82 no. 818.
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همـو، (را انتخاب کرد و بـه چـاپ رسـاند دانشنامۀ حکیم میسری، برخی ابیات زبانفارسی

ـۀ ز در مقالـهنی) ۱۳۴۳(غلامحسین یوسفی ). ۱۳۶۱
ّ
، برخـی از راهنمـای کتـابای در مجل

. اختصاصات کتاب مزبور را بیان کرد

عـلاوه بـر ذکـر » دربـارۀ دانشـنامۀ میسـری«ای با عنـوان در مقاله) ۱۳۵۱(جلال متینی 

، دربارۀ شبهات در اصالت و قدمت دانشنامهاختصاصات زبانی و برشمردن لغات و ترکیبات 

.ث مشبعی کرده استبحدانشنامهنسخه و متن 

الیـه به معرّفی مُهدیٰ» دربارۀ ممدوح میسری حکیم«ای با عنوان نذیر احمد نیز در مقاله

بـهنگـاهی«ای بـا عنـوان در مقالـه) ۱۳۸۸(اسـماعیل آذر و همکـاران . پردازدمیدانشنامه

های روانی و رفتـاری مطـرح شـده در ، ویژگی»میسریحکیمدانشنامۀدرچهرهشناسیروان

ای بـا هـم در مقالـه) ۱۴۰۱(آباد و اکبـر حیـدریانصادقی محسـن. اندرا بیان کردهدانشنامه

بیـت از ابیـات تأمّـل ۱۴» میسـریحکـیمدانشـنامۀدرلغزشوخطاچندتصحیح«عنوان 

.اندرا تصحیح کردهدانشنامهبرانگیز 

تصـحیح«سو با تحقیق حاضـر اسـت، مقالـۀ ای که همشد، تنها مقالهبر پایۀ آنچه بیان 

از تکـرار نگارنـده سـعی کـردهاست که البتّه » میسریحکیمدانشنامۀدرلغزشوخطاچند

.مطالب آن پرهیز، و مواردی را اینجا عرضه کند که در آن مقاله مورد توجّه قرار نگرفته است

دربارۀ چاپ و تصحیح کتاب

بـار در ش بـرای اوّلین۱۳۶۶به تصحیح دکتر برات زنجانی در سـال دانشنامۀ حکیم میسری

در . گیـل چـاپ شـدصفحه از سوی انتشارات دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه مک۴۸۲

، مؤلـف و هـدف از نوشـتن دانشـنامههای گوناگون متن بخش پیشگفتار، مصحح از ویژگی

گیرد و در نمایـۀ حه را متن اصلی این تصحیح در بر میصف۲۶۶. سخن گفته استدانشنامه 

.ها، لغات و ترکیبات و اعلام فهرست شده استپایانی آن نیز ادویه،اغذیه و اشربه، بیماری

یکتابخانۀنسخۀتنها ازتصحیحبرات زنجانی در این
ّ
R-7799-310شمارۀبهپاریسمل

:نویسدمینسخهخصوص ایندروی. استکردهاستفاده

وسیلۀ کسی دیگر نوشته بخش عمدۀ کتاب خواناست و قسمتی از آن که به احتمال قوی به
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[شود و دارای اشتباه و غلط استشده است با زحمت خوانده می چون نسخه ] …. 

فرد بود به روش قیاسی تصحیح شد؛ صورت اصلی تغییر و تبدیلی که در منحصربه

ف
ّ
جای، در حاشیۀ صفحات داده شده اق افتاده، جایبازخوانی و دستنویسی کلمات ات

).بیست: ۱۳۹۵حکیم میسری، (است 

بحث و بررسی. ۲

های تصحیح یادشده، نگارندۀ این یادداشت در حین خواندن و بررسی آن، به با وجود مزیّت

. تر نمایـدتواند ارزش کـار مصـحح را برجسـتهها میو ایراداتی برخورد که رفع آنها کاستی

غیـرهها، اغـلاط مطبعـی وهای نادرسـت، بـدخوانیآید شامل ضـبطنِکاتی که در ادامه می

.است

نادرستهایضبط

نکــــو باشــــد و بــــاد ســــرد و تــــب راگرمســت و عصــب را١مشــک] و[ســک و .۱

)۳۴: ۱۳۹۵حکیم میسری، (

آمده که صـحیح » سک مشک«صورتِشده در بیت بالا، در نسخۀ اصل به عبارت مشخص

ضـبط » و«غریب بوده با افـزودن » سک مشک«برای مصحح ترکیب ازآنجاکه. همین است

ای مخلـوط از جوشـانده«لغتی است تازی به معنـی » سک«. بیت را آشناتر جلوه داده است

المسـک در ایـن صـورت آن را سک. افزودندمازو و شیرۀ خرما که گاهی بدان مشک نیز می

»رفــتگفتنــد و آن خاصــیّت قــبض داشــت و در تــداوی بــه همــین منظــور بــه کــار میمی

» رامـک«ذیـل عن حقایق الادویة الابنیةنویسندۀ کتاب ). »سک«، ذیل فرهنگ معین. نک(

وی سرد و خشک است قابض، معدۀ گـرم را . رامک عطریست که از مازو گیرند«: نویسدمی

مشـک خواننـد و او و چون مشک بـا وی بیامیزنـ] …[قوی کند  گـرم و د آنگـه وی را سـکّ

: ۱۳۶۴هـروی، (» بود و هم آن کند که رامک لیکن معده و جگر را قـوّت بـیش کنـدخشک

قـی بـاز «: آورده اسـت» سک مشک«ذیل ) ۲۲۷: ۱۳۸۶(نامهفرّخجمالی یزدی در ). ۱۶۸

.»عصب را نیکو کنددارد و 

کید و برجسته. ١ از نگارنده استتأ .سازی عبارات در متن ابیاتِ
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ــــم.۲ ــــا ه ــــور آر ب ــــل و ب ــــه پلپ ـــر وگرن شـــود کـــمکاســـهآن کاســـهکنـــی ب

)۱۸۸: ۱۳۹۵حکیم میسری، (

ـــی را کـــو بچشـــم انـــدر بمانـــد.۳ ـــدکس ـــر وی بران ـــی ب ـــر کس ـــی گ ز زخم

ــــان نقطــــۀ خــــونگاهــــهیکــــی  ـــه بزدایـــد و نـــه باشـــد بـــافزونبس …ن

)۶۹: همان(

: یکـی گاهـه«: آورده اسـت۴در پاورقی شـمارۀ ۳مصحح در ذیل توضیحات ابیات شمارۀ 

و » کاســه«. نگارنــده منظـور مصـحح را درنیافـت. )۶۹: ۱۳۹۵حکـیم میسـری، (» جـایی

آیـد کـه از دیگر اشارات حکیم میسـری، برمی. است» کاهه«هر دو تصحیف کلمۀ » گاهه«

ه بوده که بر اعضا عارض» کاهه«
ّ
در » عـلاج نـاخن«میسـری ذیـل . شده استمینوعی لک

:ابیاتی آورده است

ــــاخن… ــــل بن ــــرگ گ ــــر چــــون زرد ب پدیــد آیــد کــه مــن گــویم چنــان کــنوگ

ـــــــت را نمـــــــاییکـــــه تخـــــم بنـــــدق و ســـــرکه بســـــایی ـــــــر ناخنان و زو م

ـــــننکــــــو گــــــردد ازیــــــن داروت نــــــاخن ـــــاخن از بُ ـــــد ن ـــــوتر برآی و نیک

ــــدای ــــاخن ان ــــر ن ــــر ب
َ
ت ــــتِ ــــه زف ـــر ز نـــاخن، وگرن ـــزدایکاهـــهبـــه زفـــت ت ب

)۲۰۲- ۲۰۱: ۱۳۹۵حکیم میسری، (

. است» زردی ناخن«شود که منظور از کاهه، بر اساس این قرائن معلوم می

ـــلنجه.۴ ـــانس ـــازه یکس ـــل و م ـــیم رط ــــدانن ــــز چن ــــد نی ــــص بای عف ــــدِ نبی

)۱۰۷: ۱۳۹۵حکیم میسری، (

که مصـحح در ازآنجایی. است» سلیخه«مزبور فاقد معناست و تصحیف در بیت » سلنجه«

را جداگانـه » سـلیخه«و » سـلنجه«واژۀ ) فهرست ادویه و اغذیـه و اشـربه(های کتاب نمایه

او، هیچ غلط مطبعی صورت نگرفته است .نمایه کرده، واضح است که در ضبط مختارِ

درختی است دوایی و بهتـرین آن پوست «ها و قوامیس، سلیخه بر اساس تعریف فرهنگ

» رنگ و سطبر باشد مانند دارچینی درهم پیچیـده بـود، گـرم و خشـک اسـت در سـومسرخ

پوسـت: سوداءسلیخه«: نیز آورده استین شیرازیالدّکمال). »سلیخه«ذیل : دهخدا. نک(
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نیـزالسـلیخهسلخراپوستشجهتاینازگویندسلیخهرادرختآنواستهندیدرخت

قـانون ابن سـینا در . یاد شده است» سلیخه«در میان متون طبی نیز از .»بودانواعو. وانندخ

یؤخـذ«:آورده اسـت» فیـهوالأکـالالثدیقروحفیفصل«ذیل ) ۳/۷۶: ۲۰۰۵(فی الطب

،عشرینوزنالعفصالنبیذ
ً

غیـرالعفـصو مـنرطل،الدباغینسماقمنفیهویجعلرطلا

فـيذلـكینقـعرطـل،السـروجـوزومن،رطلنصفالسلیخةو منرطل،نصفالنضیج

،عشرینویتركالشراب،
ً
ثـمالنصـف،یـذهبحتیالسرومنبخشبویساطیطبخثمیوما

،لینةالنارولتکنیثخن،حتیالنارعلیویعادویصفیبقوةیمرس
ً
. زجاجةفیو یحفظجدا

ذلـك،وغیـرواللسـان،کـالفمّالرخـوة،الأعضـاءفیتعرضالتیالقروحلجمیعجیدوهذا

ذیـل ) ۶/۵۱۱: ۱۳۵۰(ذخیـره خوارزمشـاهیجرجانی نیز در .»ویصلحهالأکالمنویمنع

بگیرنـد شـراب انگـوری «: آورده است» های پلید که گوشت پستان بخورداندر علاج ریش«

و گوز سـرو سلیخه ده استارگران نیم من و مازو سبز ده استار و گلوگیر ده من و سماق پوست

ر کنند و بیست روز بنهند 
َ
و نگاه دارند به وقت حاجـت بـر ] …[نیم من، همه را اندر شراب ت

: ۱۳۸۵جرجـانی، . نیـز نـک(» های نازک و نرم برآیـد آن طلـی کننـدهایی که بر اندامریش

۵۱۱.(

اسـت» سـلیخه«کنـد کـه اشارات حکیم میسری نیز تأیید می میسـری در. ضـبط اصـحّ

تنها در همین » سلنجه«آنکه واژۀ را به کار برده است، حال» سلیخه«هشت بار واژۀ دانشنامه

:برای نمونه بنگرید به ابیات زیر. موضع مورد بررسی به کار رفته است

ــــد ــــد بــــول نای ـــدکســــی خواهــــد کــــه گن ـــم نمای ـــایط ک ـــاد وز غ ـــد از ب و گن

ــــلیخه ــــلس ــــر ابه ــــوردن گ ــــدش خ ـــلبای ـــه قرنف ـــر ن ـــورد گ ـــنبل خ ـــر س دگ

)۱۳۹۵:۲۰۰حکیم میسری، (

ـــــلیخه ـــــه زودس ـــــدازد هم ـــــنگ بگ ــــودس ب ــــهْ ــــز بِ ــــس را نی ــــیار ک زو بس وَ

)۱۴۰:همان(

ــــل و .۵ ســـــپندان خـــــوش آر و از فریبـــــونبطــــرونز دهــــن سوســــن و پلپ

)۱۴۷: ۱۳۹۵حکیم میسری، (

کـه مصـحح در شایان یادآوری اسـت . است» نطرون«در بیت بالا، تصحیفِ» بطرون«
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را جدای از هـم نمایـه کـرده اسـت؛ ایـن ثابـت » نطرون«و » بطرون«فهرست پایانی کتاب 

.کند که در ضبط مختار مصحح، غلط مطبعی صورت نگرفته استمی

از آب و گـرددار متولـد میزدر زمین شوره«ای است که ماده» بوره«، »بورق«، »نطرون«

و بهتـرین آن معنـی اسـت کـه از معـدن آن آورده . معدنی و مصنوع: باشدنمک، و انواع می

جـوهری . ؛ نیـز نـک۲۵۱: ۱۳۷۱عقیلی خراسـانی، » «باشدباشند و این اصناف و الوان می

در ایـن نامهپزشکیکتاب ). ۲۳۴-۲/۲۲۷: ۱۳۵۵؛ زاوش، ۲۷۶-۲۷۵: ۱۳۸۳نیشابوری،

های آسیا و چین و تبّت و هندوستان موجود است و بوره در بیشتر لاک«: باره چنین می گوید

آن را حاصـل میها را تبخیر و بوره را استخراج میآب این دریاچه
ً
نماینـد کنند و نیز مصنوعا

هـا را در آب جـوش حـل از دو جزء اسید بوریک و دوازده جزء کربنات دوسو متبلور کـه آن

بـاری در بیـت حکـیم ). ۱۴۹: ۱۳۸۳الاطبـا، ناظم(»نماینـدکرده محلول آن را تغلـیظ می

.مد نظر است» نطرون«میسری نیز همین 

در منـابع طبـی، یکـی از . آورده است» علاج باه«حکیم میسری بیت مورد بحث را ذیلِ

) ۱۱۱۷۳: ۱۴۱۲(بیطـار ابن. بر قضیب اسـت» نطرون«های علاج ضعف قوۀ باه، مالیدن راه

یسـخن منـه : الـرازی فـی الحـاوی«: آورده اسـت» بورق«ذیل الجامع لمفردات الادویةدر 

درهمان بثلاث دراهم دُهن زنبق و یدلک به الذکر و یلطخ به المذاکیر فإنه أقوی ما یهـیج بـه 

ینعم سـحقه و یدیفـه بعسـل و یطلـی بـه القضـیب و «: همو در ادامه آورده است. »الإنعاظ

الشرج و ا
ً
مضجرا

ً
«: آمـده اسـتقراباذیان اعظمدر ).همانجا(» لعانة فإنه ینعظ إنعاظا

ً
ایضـا

سداب خشک نطرون مساوی کوفته بیخته بـه آب سـداب تـر بسرشـند و بـر قضـیب مالیـده 

مؤلـف ). ۱۱۴: ۱۳۸۳نـاظم جهـان، (» جماع کنند هرگز آبستن نشود و اگر حمل بود بیفتـد

یخلـط مـع العسـل، و «: آورده اسـت) نطـرون(» یبورق مصـر«ذیل عجائب الطب النباتی

).۱۵۶: ۲۰۰۲منصور، (» تدهین به الاعضاء التناسلیة، فیقوی علی الزواج

ـــامش .۶ ـــرغطع ـــز م ـــکابمغ کش ـــو ســـوی آب نـــار بشـــتابو آبِ دگـــر، گ

)۲۱۲: ۱۳۹۵حکیم میسری، (

تصحیف عبـارت وفاقد معنای مناسب،» مغز مرغ«در بیت بالا، 
ً
. اسـت» مغـز قـرع«یقینا
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:گوید به دنبال ابیاتی چند، می» علاج زخم وافتیدن«حکیم میسری ذیل 

کـــــــار بنـــــــددورم در مغـــــــز او میگـــــر او را عقـــــل از جـــــایش بگـــــردد…

بـــرون آرد بســـی خـــون او دگـــر بـــارعلاجــــــش آنکــــــه از قیفــــــال بســــــیار

و گلنـــــار آس تـــــرّ ــــا او پــــس آنگـــــه بــــرگِ ــــاراب ــــت از ن ــــرده پوس ــــرد ک گِ

ـــــآب و ســـــرکه در آتـــــش بجوشـــــان ازو مـــرهم کـــن بـــر ســـرش پوشـــانب

خـــــام یـــــابی ــــــابیوگـــــر از ســـــک و عـــــودِ ــــــابی رو نت ــــــه ی ــــــد کهن نبی

ــــــو آل ــــــآبِ ــــــرم دارش ب ــــــت ن هنــــدوطبیع بــــه سگپســــتان ابــــا خرمــــایِ

ـــتابطعــــامش مغــــز مــــرغ و آب کشـــــکاب ـــار بش ـــوی آب ن ـــو س ـــر، گ …دگ

)۲۱۲-۲۱۱: ۱۳۹۵حکیم میسری، (

گوید که گرفتار صُداع است و او اغذیه و ادویـه و در این ابیات، حکیم میسری از بیماری می

شـود کـه یکـی از بـا بررسـی متـون طبـی، آشـکار می. برداشربۀ نافع این بیماری را نام می

القـرع«های نافع صُداع، ادویه المفـرداتالجـامعدر بیطـارابن١.اسـت) قـرعمغـز(» لـبّ

استعطإذاویبسهالدماغحرارةمنینفعرطببارد: القرعدهن«: آورده استوالأغذیةالأدویة

خمـر،خـلیسـیرمـعرؤوسهمعلیصبأواستنشقإذاوالمالیخولیاالسرساملأصحاببه

الطـبفـیالقانونسینا نیز در ابن.)۲/۱۰۹: ۱۴۱۲(» البدنفيتعرضحرارةکلمنوینفع

القرع«های نافعه را ذیل انواع مختلف صداع، یکی از ادویه عـلاجفـی«: داندمی» دهن لبّ

فیـه،الکـلاممضـیفقددمویة،أوصفراویةمادةمعیکونالذیالیابسأما: الیابسالصداع

المرطبـةبالأغذیـةالعلیـلتـدبیرعلاجهفأولمادة،بلاالیابسالصداعفیالکلامبقیوإنما

الکیموس،الجیّدة
ً
السـمینةالفـراریجمـرقومثلاالبیض،محّمثلالغذاءالکثیرةوخصوصا

مـاإلیوالباردالحارجهةمنیمالثمالرطبة،بالأدهانالدسمةوالأحساءوالطیاهیجوالقباج

در بیت زیردانشنامههای دیگر حکیم میسری در جای.١
ً
:نیز اصطلاحات طبی را ترجمه کرده است؛ مثلا

ـــــه ـــــان و خای ن ـــــزِ ـــــد ز مغ ــــهطـــــلا بای مای ــــوْدْ ــــی بُ
ّ

ــــش ترش ــــرکه ک و س

)١٠٦: ١٣٩٥حکیم میسری، (

.است» لباب الخبز««ترجمۀ » مغز نان«در بیت بالا، 
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و اللـوز،کـدهنالمحمـودة،بالأدهانالمرطبةالسعوطاتاستعمالبهینتفعومما. أوفقهو

.)۲/۲۴۱، ۱/۲۴۰: همان. ؛ نک۲/۲۲۹: ۲۰۰۵(» ذلكوغیر،القرعدهن

نسخههایخوانیبد

مـتننگارنده. استیافتهراهمصححکارخطاهایی بهدانشنامهابیاتنوشتنبازوخواندندر

کرد و نشان داد کـه مصـحح در خـوانش مقابلهمورد استفادۀ مصححنسخۀباراشدهچاپ

یـانادرستوزنکههاییمصراع.هایی شده استمرتکب مسامحهدانشنامهدقیق جاهایی از 

یاآشفتهزبان
ً
اسـت،نـدادههـاآندربارۀتوضیحیمصححودارند،دیگریاشتباهاتاحیانا

.شودنشان داده می)۱(در جدول شمارۀ 

های نسخهبدخوانی. ۱جدول شمارۀ 

ص چاپیتصویر نسخهضبط نسخهمصراع مورد نظر

۱۰یکدگرسختیکدیگربقدرت، استخوان بر/…

۱۵وگر کس را…/مجسّه گرم باشدتنی کو را

ین ۴۱کزین…/شش چیز کس عبرت نگیردگر

هر کس کز چهل آن سو  ۴۵گذشتست…/گذشتوَ

۵۵وَرآب کیغودربگو کشکاب خور /…

جندبیستر با او / … ۵۶برآمیزبرمیزوَ

۶۱بسیار…/باشد آب بسیاربساررمص 

۶۹چشمشرا طلا جویکشمشبدُهن ورد / …

۷۳گیردکنارهگرددبده تا درد زو / …

خنی درخور آیدز/ …
َ
۷۴وَختمی نیک ل

۷۸مر…/چشم وی رابروگر دردی رسد 

۸۹روززی دندان نمودهروزیازین هر /…

۹۲آر و مر با…آنگه…/مربّاآردزنجبیل آنکهپس 

۹۲دهن…/آردهانازو دایم حبی گو در 

یش و دردکسی کو را دهن پر  ۹۲درد و ریش…/استر

رمرغو تخم 
ّ

۹۸قرع…/و بادام مقش
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های نسخهبدخوانی. ۱جدول شمارۀ 

ص چاپیتصویر نسخهضبط نسخهمصراع مورد نظر

شیرینگروگرنه  ۱۰۶گو…/ز آب نارِ

۱۱۲جلنار…/گلنارپس آنگه علک جوی و نیز 

۱۱۵ار…/زعفران آری روا دارازدگر 

۱۲۱جزو باید…/جز آیدازین هر داروی یک 

۱۲۳به خاصّهکش همه گرمی مزاجستبخاصّش/…

۱۲۴نیم…/بردارنیکدِرم و ز هر یک یک

۱۲۸وا داربردارو روزی دو سه ز آنجا دست /…

۱۳۱دگرش…/از مقلیاثا با سفرجلگرشو
۱۳۲خرنوب…/غرنوبالآس و حب مویز و حبُّ

۱۳۵نشایدبشایدو جزوی علک رومی کم/…

۱۴۹مقعدز هم بیرون گشایدمعدهدرِ/…

رحْمش سخت گردداگر ۱۵۷وگر…/این دردِ

۱۶۸میفخته…/فرمایمیپختهز تخم کرسّب و 

۱۷۱دردش…/طلا کندرشبه سرکه زان بر 

۱۸۲آمد…/آیدجراحت گر به نزدیک پی 

ناگاه 
ْ

۱۸۷بنگر…/منکروگر دریابَدَش

و عنزروت و پوست  ۱۸۷گوز…/توزز شبّ

۱۸۸که او= کو خوانیقش نشانستگومر آن را /…

۱۹۱زالو آن=زَرو آنخون مرده پاک خوردهازکند/…

نهسود و زیان رازاونهنصیحت /… ۱۹۴را وَ

۲۰۲ترموافق، دگر باید بریدنترموفق/…

۲۰۴گشتهرا تشنی ببنددگشهو تشنه /…

۲۰۹بایسته…/داردبستهباکسی کو خویشتن 

۲۱۰بگو زِانجیر خوردن احتما کنبکوز/…

سرما…/بسرماکسی کش پای بشکافد  ۲۱۰زِ

۲۵۵گرددسخت نه نرمگیردو پشتش درد / …

۲۵۵پردازد…/او بسیار بسیاربرداردو خون 
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های نسخهبدخوانی. ۱جدول شمارۀ 

ص چاپیتصویر نسخهضبط نسخهمصراع مورد نظر

۲۵۸بیایدقطرۀ خونبیابدگر از بینی …/

۲۵۸باشدبر دردمندانشدنشان مرگ / …

۲۵۹زو نزاید…/آیدزوترکه هر بارش همی تب 

۲۶۱درد…/او در مغز پنهانمغزکه باشد 

۲۶۲و آنک…/آید ابا او تاب بسیاربانگو 

۲۶۳تمیّزتمییزو شاهق باز جو این را به / …

۲۶۴دوُمموش…/و نبض عالیدمموشو نبض 

رْ…/خایۀ سردباکسی کو شیر خورد 
َ
۲۶۵ا

۲۶۹پَیَنبَر…/پیامبردرودش صد هزاران بر 

بَر بوبکر…/و عمّر نیز عثمانابوبکر
َ
۲۶۹ا

اغلاط مطبعی

اسـت،انـدکاگرچـهکـهرخ داده اسـتنیزدانشنامهاشعارمتنچینیحروفدرخطاهایی

در جـدول.اسـتنبـودهگیریوقـتوسـختکـارهـاآنرفـعونیستکتابیچنینزیبندۀ

.ها، نشان داده شده استاین اغلاط مطبعی با ذکر شمارۀ صفحات مربوط به آن) ۲(شمارۀ 
اغلاط مطبعی. ۲جدول شمارۀ 

صفحهنامهدرستدانشنامهنسخۀ چاپی 

۱۹ناگهان]عنوان بخش[ناگهانیدلیل دردهای 

۲۵پنج…/و چهل برسو گذشت اوپنحچو بر 

۲۶افتیمونافیتموناقاقایا و اسقیل و / …

۲۷فودینهو صابونفردینهفراسیون و / …

۳۰-۲۸بزرقطونابرزقصب، قنطوریون و / …

۳۸غاتفرا سدّه گشایدغاثفو گرمی 

ر دوگردویکی خوردن یکی مثقال 
َ
۴۲گ

۶۴آنگه…/آنکسی کش چشم دردستآنکهپس 

۶۷ذرود…/زرد بنمایزروددگر روزش 
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اغلاط مطبعی. ۲جدول شمارۀ 

صفحهنامهدرستدانشنامهنسخۀ چاپی 

۷۴دَرد…/تا زو بر دمد خوندُردبمال آن 

۹۳ثقل]عنوان بخش[ثفلفی علل اللسان من ورم أو 

۹۶گلنار…/گلنازقشور نار و از سماق و 

۱۰۳بَرسامکردارسامبرِو درد وی بود / …

۱۱۱قرفه…/کندرو سنبل انیسونترفهو 

بیغنراوندز ۱۳۰زراوند…/دراز و برگِ

افرا نیز برگیربرزو / … ۱۳۲بزربقلِ

زن دانستن ۱۵۴بدانستن]عنوان بخش[آبستنیِ

۱۸۳)عنزوت(]۱پاورقی ). [عنزروت(در نسخۀ اصل : عنزروت

۱۹۱چنگ]۴پاورقی […زدنجنگ: آویختن

۱۹۵سگالد…/سگالهبگرماوه شدن چونین 

۲۰۰بول]عنوان بخش[گنده بویببردن 

۲۱۱گرو…/را عقل از جایش بگرددگر او

۲۱۴عاقرحا…/هماناعاقرهابباید نیز 

۲۱۶کزدم/گزدم…/درگزیدستگردمکسی بینی که 

های مصحح در متن دخل و تصرف

شـود کـه یکی این است که خواننده متوجـه نمیدانشنامه از معایب تصحیحات قیاسی متن 

بند بوده است؛ دیگر آنکه آیـا در تغییـر دادن برخـی مصحّح تا چه اندازه به نسخۀ اساس پای

:، آورده استدانشنامهمصحّح در بخش معرّفی نسخۀ . ها چه قصدی داشته استضبط
تغییـر و فرد بود به روش قیاسی تصحیح شد؛ و صـورت اصـلیچون نسخه منحصربه… 

فاق افتاده جای
ّ
جای در حاشـیۀ صـفحات تبدیلی که در بازخوانی و دستنویسی کلمات ات

).بیست: ۱۳۹۵حکیم میسری، (داده شده است 

:ها ارائه شده استهایی از این نوع اعمال سلیقهدر ادامه، نمونه

:»صفت مزاج مردم«، ذیل ۱۹ص 

ـــز خردمنــــــــــــدی نباشــــــــــــد در درازان ـــود نی ـــر ب ـــر کمت ـــدرهن ـــان]ا[ان یش

کاتب، لزومی به اضافه کردنِ .نبوده است» الف«با توجّه به شیوۀ نوشتنِ



١٢١/»دانشنامۀ حکیم مَیسَری«ها و خطاهای موجود در نگاهی به لغزش

:»طبایع ادویه«، ذیل ۳۱ص 

ــنظ[و  ــل]ح ــتـ ــف اس ــک و لطی ــرم و خش و درد پـــای نقـــرس را شـــریف اســـتگ

.صورت واضح و خوانا آمده، و نیازی به قلاب نبوده استبه» حنظل«در نسخۀ اصل، واژۀ 

:»طبایع ادویه«ذیل ،۳۳ص 

ـــ[ ــراره]م ـــکـ ـــم باری ـــد چـش ـــرم بـاش همــــه روشــــن کنــــد دیــــدار باریــــکگ

صورت واضح و خوانا دیـده مـی شـود و بـه علامـت قـلاب به» مراره«در نسخۀ اصل، واژۀ 

.نیازی نبوده است

:»باب النّصیحت«، ذیل ۴۰ص 

ــــــتی ــــــه سس ــــــا او را ب ــــــارد احتم ـــــــــــتینی ـــــــــــاقی دارد او را تندرس ب

.ابتدای مصراع دوم را از قلم انداخته است» و«مصحح در متن چاپی، 

:»صفت ضمادی از بهر درد معده«، ذیل ۱۱۷ص 

ـــــــدترشـــی خـــورده آیـــدز]را[گـــرین کـــس  ـــــــرو را درد و بیمـــــــاری فزای م

در داخل قلاب اشتباه » را«اوّل، قرار دادن : در این بیت، مصحح دو تصرّف نابجا کرده است

به متن بدون » ز«دوم، اضافه کردن . کتابت شده است» را«است زیرا در نسخۀ اصل، واضح 

طور را به» ترشی«شایان یادآوری است که اگر کلمۀ . ای شده باشداینکه به این تصرّف اشاره

ی«مشدد یعنی 
ّ

رُش
ُ
.به متن نخواهد بود» ز«بخوانیم، نیازی به افزودن » ت

:»آروغ آمدن بسیار«، ذیل ۱۱۸ص 

:بیت اوّل این بخش، یعنی بیت زیر، از تصحیح ساقط شده است



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٢٢

ــــــد او را ــــــیار آی ــــــاروغ بس ــــــی ک ــــوارَد او راکس
ْ
طعــــامی گــــر خــــورد نَگ

:»صفت معجون سفرجل«، ذیل ۱۳۷ص 

ـــــــز زود ـــــــآتش بپ ـــــــین ب ـــــــا انگب ـــوْدْاب
ُ

ـــو ش ـــید و نک ـــی آن بجوش ـــو دان چ

ضـبط درسـت کـه در نسـخه هـم دیـده . ضبط مصراع اوّل به این شکل، اشـکال وزنـی دارد

.»انگبین بآتش بپز زوداینابا «: شود چنین استمی

:»علاج سنگ در زهار«، ذیل ۱۴۰ص 

:بیت آخِر این بخش، به شهادت متن نسخه، از تصحح ساقط شده است

ـــــرون ـــــونمیز دردش از او دشـــــوار بـــــول آیـــــد بـــــه بی ـــــد ازو خ ـــــرون آی ب

رد«، ذیل ۱۴۸ص 
ُ

کر خ
َ
:»علاج کردن ذ

خشــــک ســــودهنــــه]وگــــر[
ِ

مــــرغ ــــودهگــــوهِ ــــرم ش ــــدر ن ــــق ان زنب ــــدُهنِ ب

ـــن[ ـــلا ک ـــر]ط ـــر ب کَ
َ
ـــر ذ ـــانی ب ـــر زم ــــره ــــر ب ــــایی دگ ــــلا ج ــــد زو ط نبای

ــس[ ت بــیش یابــدـــی]ک
ّ

ــه لــذ ــد ک بوقـــــت حـــــاجتش خوشـــــی فزایـــــدخواه

آنکه هـر سـه عبـارت بیت را داخل قلاب گذاشته است، حالعبارات آغازین هر سه مصحح

.طور کامل در متن وجود داردبه



١٢٣/»دانشنامۀ حکیم مَیسَری«ها و خطاهای موجود در نگاهی به لغزش

:»علاج زنی کش رحِم آماه دارد«، ذیل ۱۵۷ص 

ــــــودان ــــــوی جه ــــــط و از ب ب ــــــهِ ز میعــــه گــــو ضــــمادی ســــاز آســــانز پی

، در دو بیت بعد تکرار شده است
ً
:در متن چاپی، مصراع دوم بیت مزبور، عینا

ــــــر از  ــــــوداندگ ــــــوی جه ــــــدر و ب ز میعــــه گــــو ضــــمادی ســــاز آســــانکن

بیت مورد نظـر را بـه اشـتباه نقـل  با مراجعه به نسخۀ اصل می بینیم که مصحح مصراع ثانیِ

:شکل صحیح بیت چنین است. کرده است

ــــــودان ــــــوی جه ــــــط و از ب ب ــــــهِ بــــه دُهــــن سوســــنش انــــدر گــــدازانز پی

:»المقلحبِّ«، ذیل ۱۶۶ص 

گــــــاو 
ِ

.................................................شــــــافه بایــــــد او راز تلــــــخ

ایـن «: نویسدذیل بیت می) ۴شمارۀ (مصحح در پاورقی  در نسخۀ اصل، جای مصـراع دومِ

توضیح آنکه، کاتب . ؛ پیداست که او متوجه اشتباه کاتب نشده است»بیت سفید مانده است

بیت شمارۀ 
ً
مکرّر کرده، ولی پس از نوشتن مصراع اوّل، به اشتباه خـود را ۲۷۲۴نسخه سهوا

در پی یادآوری خطای خود به خواننده و تصـحیح اشـتباه » ص«پی برده و با نگاشتن علامت 

.خود بوده است

:»علاج وبا«، ذیل ۱۷۶ص 

ــــزاز وبـــا آن ســـال پرهیـــزســـت]ه[مخطـــر ــــت پرهی ــــد و گوش نبی ــــوا وَزْ ز حل

اصل نیز به همین صورت آمده است و نیازی به استفاده از قـلاب نبـوده در نسخۀ » مخطره«

.است



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٢٤

:»علاج خارش انگشتان در زمستان بامدادان«، ذیل ۱۷۸ص 

ــــــز گــــــرم آمی ریــــزاووزآن آب آنگهــــی بــــر دســــت نمــــــک لختــــــی در آبِ

در نسخۀ اساس نبوده است و مصحح به اقتضای وزن بیت، آن را به مـتن اضـافه » او«کلمۀ 
.گرفتکلمۀ اضافه شده باید در قلاب قرار میکرده است؛ بنابراین،

:»روییدن گوشت جراحت«، ذیل ۱۸۲ص 

ـــــبر و  ـــــزروتز ص ـــــدعن ـــــک بای ـــــایدو عل ـــــا او بش ـــــان ب ساوش و خـــــونِ

دقیق نیسـت، » )عنزوت(در نسخۀ اصل : عنزروت«۳این توضیح مصحح در پاورقی شمارۀ 
.ثبت شده است» عنزورت«زیرا در آنجا کلمه به صورت 

:»علاج تشنگی«، ذیل ۲۰۵ص 

ــــــیچ  ــــــد ه ــــــب نباش ــــــر از ت بعلاجـــش نیســـت آســـانآزاراگ
ّ

تر ز جـــلا

در دو مصراع این بیت قافیه باهم سازگار نیسـت و «: آورده است۱مصحح در پاورقی شمارۀ 
حداقل یک بیت از نویس مصراع دوم را از بیت دیگر گرفته و در نتیجه، رسد نسخهبه نظر می

علامـت » آزار«کاتـب نسـخه روی کلمـۀ . ایـن توضـیح ناصـواب اسـت. »قلم افتاده است
جای بـه» سـیراب«بـا وارد کـردن ضـبط . »سـیراب«: گذاشته و در حاشیۀ بیت نوشته است

.اشکال قافیۀ بیت برطرف خواهد شد» آزار«
:»فی نشان بد بر دردمندان«، ذیل ۲۵۷ص 

ــــول ــــراز و ب ــــته ب ــــیه گش ــــارس نشــــــــــــــــان زود مـــــــــــــــــردنبیم

این مصراع مربوط به بیت دیگر اسـت زیـرا قافیـه دو «: آمده است۷در پاورقی شمارۀ 
ً
ظاهرا



١٢٥/»دانشنامۀ حکیم مَیسَری«ها و خطاهای موجود در نگاهی به لغزش

دقیق نخوانـده توضیح مصحح صحیح است، اما مصراع دوم را . »مصراع تفاوت فاحش دارد

بیماری نشان زود مردن«: است، زیرا شکل مضبوط آن در نسخۀ اصل چنین است .»وَ

گیرینتیجه

همچون بسیاری از متون دیگر با گـذر زمـان بـه دلایـل گونـاگون از دانشنامۀ حکیم میسری

که به همّت بـرات دانشنامهدر این . های تصحیفی و تحریفی به دور نمانده استگزند آسیب

م راه یافتـه کـه لازم اسـت در ۱۳۶۶زنجانی در سال 
ّ
ش بـه چـاپ رسـیده، خطاهـایی مسـل

خطاهایی که به متن تصحیحۀاز جمل. برطرف شودهای بعدیویرایش
ً
شده راه یافته، اجمالا

:اینهاست

عـرض های اصلی تصحیح قیاسی این است که مصحح با توجّه به متـون هماز ویژگی. ۱

وجه کاتب را های بیها و دخالتها، بدخوانیها، تحریفمنابع مختلف جانبی، تصحیفو 

هنـوز بسـیاری از دانشـنامه ها را اصلاح کند، امّا در در متن تشخیص دهد و با ذکر دلیل، آن

.ها نشده استاین دست موارد وجود دارد که مصحح متوجه آن

متن انجام داده که با توجّه بـه نسـخۀ هایی دردر برخی موارد مصحح دخل و تصرّف. ۲

.پایه و اساسی ندارداصل،

تشخیص صورت صحیح کهچناناغلاط مطبعی فراوانی وجود دارد، دانشنامه در متن . ۳

.کم دشوار استها بدون مقابله با نسخۀ اصلی ناممکن یا دستبسیاری از آن

منابع

شناسـی چهـره در نگاهی به روان«). ۱۳۸۸(آذر، اسماعیل و محمود عبّاسی و مرجان محلوجیان ـ 

ۀ حقوق پزشکی. »دانشنامۀ حکیم میسری
ّ
.۳۴-۱۳: ۱۰ش،مجل

.العلمیةالکتبدار: بیروت. الجامع لمفردات الادویة). ق۱۴۱۲(بیطار ـ ابن

.العربیالتراثإحیاءدار: بیروت. القانون فی الطب). ۲۰۰۵(سینا ـ ابن

.سروش: تهران). ژارهه(ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندی . قانون در طب). ۱۳۷۰(ـ ـــــــــــ

ۀ ایران. »دربارۀ ممدوح میسری حکیم«). ۱۳۷۲(احمد، نذیر ـ 
ّ
.۱۶۷-۱۵۹: ۱۷ش، شناسیمجل

پـژوه و ایـرج به کوشش محمدتقی دانش. ذخیرۀ خوارزمشاهی). ۱۳۵۰(جرجانی، سیّد اسماعیل ـ 

.تهرانـ دانشگاهملیآثارانجمن: تهران. افشار



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٢٦

بیه و المباحث العلائیّـه). ۱۳۸۵(ـ ـــــــــــ 
ّ

غراض الط
َ
: تهـران. بخـشتصـحیح حسـن تـاج. الا

.دانشگاه تهران با همکاری فرهنگستان علوم

.میرکبیرا: تهران. تصحیح ایرج افشار. نامهفرّخ). ۱۳۸۶(جمالی یزدی، ابوبکر مطهّر ـ 

به کوشـش ایـرج افشـار و . جواهرنامۀ نظامی). ۱۳۸۳(البرکات نیشابوری، محمّد بن ابیـ جوهری

.میراث مکتوب: تهران. همکاری رسول دریاگشت

.تهراندانشگاه: تهران. زنجانیبراتاهتمامبه. پزشکیعلمدردانشنامه). ۱۳۹۵(میسریـ حکیم

یکتابخانۀR-7799-310شمارۀخطینسخۀ. میسریحکیمدانشنامۀ. ـ ـــــــــــ 
ّ
.پاریسمل

.تهراندانشگاه: تهران. لغتنامه). ۱۳۷۷(اکبرعلیـ دهخدا،

.پژوهشگاه علوم انسانی: تهران. شناسی در ایران قدیمکانی). ۱۳۵۵(ـ زاوش، محمّد 

.۷۶-۴۹: ۲ش،پژوهیادب. »شعرشناسیسبکمبانی«). ۱۳۸۶(احمدگیلانی،ـ سمیعی

دانشـنامۀ تصحیح چنـد خطـا و لغـزش در «). ۱۴۰۱(آباد، هاشم و اکبر حیدریان ـ صادقی محسن

.۱۸۱-۱۵۷: ۳۵، شنامۀ ادب پارسیکهن. »حکیم میسری

فسـت از روی چـاپ کلکتـه . الادویـهمخزن ). ۱۳۷۱(ـ عقیلی خراسانی شیرازی 
ُ
: تهـران. ۱۸۴۴ا

).یپزشکیخمطالعات تارۀمؤسس(یرانایدانشگاه علوم پزشک

.آزادکتابانتشارات: تهران. زبانفارسیشعرایترینقدیمیپراکندۀاشعار). ۱۳۶۱(ژیلبرـ لازار،

المتعلمـینهدایة(دو رسالۀ پزشکی از سدۀ چهارم هجری به زبان فارسی «). ۱۳۸۷(ـ ـــــــــــ 

ۀ نامۀ بهارستان. »)دانشنامهو 
ّ
. ۱۹۶-۱۸۹: ۱۴و ۱۳ش ،مجل

ۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسـانی مشـهد. »دانشنامۀ میسریدربارۀ «). ۱۳۵۱(متینی، جلال ـ 
ّ
. مجل

.۶۲۸-۵۹۳: ۳ش

.امیرکبیر: تهران. فارسیفرهنگ). ۱۳۸۸(محمّدـ معین،

.الجدیدالتیاردار: بیروت. النباتیالطّبعجائب). م۲۰۰۲(محمّدعثمانـ منصور،

فست از روی چاپ سنگی تهران. نامهپزشکی). ۱۳۸۳(اکبرخان الاطباء، میرزا علیـ ناظم
ُ
.ا

قـ 
ّ
الانـس و منفعـةروضـة(الابینه عن حقـایق الأدویـه). ۱۳۶۴(الدّین ابومنصور علی هروی، موف

.دانشگاه تهران: تهران. به کوشش حسین محبوبی اردکانی. تصحیح احمد بهمنیار). النفس

راهنمـای. ]ژیلبـر لازار: از[» نثـر فارسـیآثارترینقدیمیزبان«). ۱۳۴۳(غلامحسین ،ـ یوسفی

.۱۲۴-۱۱۹: ۷ج . کتاب



مکتوب، مؤسسۀ پژوهشی میراث آینۀ میراث

۱۴۸- ۱۲۷، ۱۴۰۲تابستانبهار و، )۷۲: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۱، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمیدوفصل

شاه شعیب فردوسی»الاصفیاءمناقب «نقش و اهمیت 

یقۀ کبرویۀ فردوسیه در شناخت طر

*محمدصادق خاتمی

**نجف جوکار

چکیده

ای صـوفیانه از فردوسـیه، تـذکرهۀکبرویۀشده از طریقیکی از مواریث کمترشناخته

پـس : پایان تـألیف(الاصفیاءمناقببه نام ) ق۸۴۴پس از .د(شاه شعیب فردوسی 

چاپ سنگی در کلکتـه منتشـر شـده ۀق به شیو۱۳۱۳است که در سال ) ق۸۴۴از 

هــای اندیشــهواز وجــوه مختلــف دارای اهمیــت اســتالاصــفیاءمناقــب . اســت

ترین شیخ طریقۀ کبرویـۀ فردوسـیه، و نیـز ، معروف)ق۷۸۲.د(ی الدّین مَنْیَرشرف

. تـوان بازیافـترا در ایـن اثـر میفردوسـینامۀ این طریقه و تعلیمات مشـایخ مرام

های تـألیف و ، سال درگذشت شیخ شـعیب و نیـز سـالۀ حاضرنگارندگان در مقال

. انـدشنی دسـت یافتهاند و به نتایج رورا بررسی کردهالاصفیاءمناقب پایان نگارش 

را در شـناخت بیشـتر و ، اهمیـت آنالاصفیاءمناقب همچنین، ضمن معرّفی کامل 

. اندالدّین منیری نشان دادهفردوسیه و شرفۀکبرویۀبهتر طریق

فردوسیهۀکبرویۀ، شاه شعیب فردوسی، طریقالاصفیاءمناقب تصوف در هند،: هاکلیدواژه

۱۶/۵/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۷/۳/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت

m.s.khatami92@gmail.com/ پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز*

n.jowkar@yahoo.com)/ نویسندۀ مسئول(استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز **



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٢٨

مه. ۱
ّ

مقد

عنوان یـک نـوع ادبـی رواج بسـیار داشـته، قارّه بـههای صوفیه در ایـران و شـبهنگارش تذکره

شـده نگـاری دنبـال میبـه مـوازات تاریخ،قارّه، از سدۀ هفتم تا دهم هجریدر شبهکهچنان

نویسـی و ذکـر احـوال مشـایخ صـوفیۀ رواج تذکره). ۴/۴۰۴: ۱۳۹۵شـریفی، . نک(است 

قان جاسقارّه تا بدانشبه
ّ

های چهارگانـۀ را یکـی از گونـه» ها و کتب مناقبتذکره«ت که محق

). جاهمان. نک(اند قارّه دانستهآثار صوفیان شبه

قارّه، شـاه شـعیب فردوسـی، از مشـایخ شـبهۀیکی از نویسندگان جریان تصوف در حوز

مناقـب فردوسیه در بِهار هند است، که تـذکرۀ صـوفیانه او بـه فارسـی بـا نـام ۀکبرویۀطریق

ایـن . قارّه در سدۀ هشـتم و نهـم هجـری اسـت، از جملۀ آثار ادبیات صوفیانۀ شبه١الاصفیاء

را در شـناخت بیشـتر و بهتـر ، اهمیـت آنالاصفیاءمناقب بر آن است تا ضمن معرّفی مقاله 

. نشان دهدالدّین منیریویژه شرففردوسیه و بهۀکبرویۀطریق

در شـناخت طریقـۀ الاصفیاء مناقب کانونی این پژوهش، واکاوی نقش و اهمیت ۀمسئل

ص کـردن 
ّ

کبرویۀ فردوسیه است که برای بررسی علمی آرا و افکار مشایخ این طریقه و مشخ

رات آن
ّ
ایـن دوبـه ن در ایـن مقالـه همچنی. داردها، اهمیت بسیاری آبشخورهای فکری و تأث

در شناخت طریقـۀ کبرویـۀ الاصفیاءمناقب نقش و اهمیت . ۱: داده شده استپرسش پاسخ 

چه بوده است؟الاصفیاءمناقب هدف اصلی شاه شعیب از تألیف . ۲و فردوسیه چیست؟

پیشینۀ تحقیق. ۲

ق پاکستانی، سیّد مطیعمقالهموضوع این ۀدربار
ّ

محق الامـام اسـت کـه در ، فضل تقدّم از آنِ

قانۀ خود با عنوان 
ّ

یحیـی منیـری و سـهم او در نثـر الـدّین احمـدبنشـیخ شـرفکتاب محق

ــوفان ــیۀمتص ــهفارس ــب اجمال از ب ــهالاصــفیاء مناق ــخن گفت ــتس الامــام، مطیع(اس

و تحقیق دربارۀ آن را بر اساس چاپ عکسی کتابخانۀ بلخیـۀ الاصفیاءمناقبگفتنی است که نگارندگان، تصحیح . ۱

ر دسـت دارنـد و در قالب طـرح پسـادکتری د) ق۱۳۱۳مورّخ (و چاپ سنگی کلکته ) ق۱۱۴۳مورّخ (فتوحیۀ پتنا 

ح از آن عرضه خواهند کردبه
ّ

.زودی متنی منق



١٢٩/در شناخت طریقۀ کبرویۀ فردوسیهشاه شعیب فردوسی»الاصفیاءمناقب «نقش و اهمیت 

»درگذشــت شــیخ شــعیبســالزادســال و«البتّــه در مــواردی، ماننــد ). م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲

مناقـب کـه ایـنو نیـز ) جـاهمان. نـک(الاصـفیاءمناقـب » زمان تألیف«) ۱۵:همان. نک(

، )جـاهمان. نـک(از مشایخ فردوسیه اسـت تن حال صدوبیست ۀمشتمل بر ترجمالاصفیاء

.هایی به کتاب ایشان راه یافته استسهوها و لغزش

کارشناسـی ارشـد خـود بـه بررسـی و ۀنامـپایاندر نیـز) ۱۳۸۵(احمد عاطف محمود 

پرداختـه ) ق۱۳۱۳مـورّخ (بر اساس چاپ سـنگی کلکتـه الاصفیاءمناقب تصحیح انتقادی 

را کـه از نظـر قـدمت و ) ق۱۱۴۳مـورّخ (فتوحیـۀ پتنـا ۀبلخیـۀکتابخانـۀنسخگرچه، است

هـا اوّل اعتبار است و با چاپ سنگی کلکته اختلافات مهمّی در ضبط واژهۀصحّت، در درج

ابهامـات و عاطف محمودافزون بر این، در پژوهش . و عبارات دارد، در اختیار نداشته است

، ذکر )۱:همان. نک(» مکتب سهروردیۀ شعیبیه«گاه اشتباهاتی مانند انتساب شاه شعیب به 

مقالـه بـه ایـن راه یافته، که در ... و) ۳۲:همان. نک(ق ۷۷۳درگذشت شیخ منیری در سال 

.ها اشاره شده استترین آنمهم

ای ارجمنـد تـذکره: الاصـفیاءمناقـب «نیـز در نوشـتاری بـا عنـوان ) ۱۳۸۶(شهسواری 

احوال و آثار شاه شـعیب، بـه ۀ، پس از شرح مختصری دربار»هندۀپیرامون مشایخ سهروردی

ۀلحـاظ تحلیـل محتـوا و ارائـادبـی و هـم بـهۀهم از جنبلاصفیاء،امناقب بررسی و تحلیل 

شـیخ » سـال درگذشـت«البتّـه در مـواردی، ماننـد . پرداخته است،هایی از این کتابنمونه

و نیـز ) ۲۶:همـان. نـک(الاصفیاءمناقب » زمان نگارش«،)۲۶-۲۵:همان. نک(شعیب 

ۀی به مقالی، سهوها)۲۴-۲۳:همان.نک(انتساب شاه شعیب به طریقۀ سهروردیۀ فردوسیه 

الدّین را خلیفـۀ شـرف) ق۸۴۴.د(١شـیخ حسـین بلخـیاو همچنـین . ایشان راه یافته است

ر شمس بلخیآنکه می، حال)۲۷:همان. نک(منیری دانسته 
ّ

خلیفۀ ) ق۸۰۳.د(٢دانیم مظف

ر شمسدرگذشت شیخ منیری بوده و حسین بلخی، پس از 
ّ

بر مسـند ارشـاد او نشسـته ،مظف

). ۱۲۸-۱۲۶: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامام، مطیع. نک(است 

.۳/۹۲: ۱۳۹۲گروه دانشنامه، . برای آگاهی بیشتر دربارۀ او، نک. ۱

گاهی بیشتر دربارۀ او، نک. ۲ -۱۰۵۶)/بخـش دوم(۳: ۱۳۶۹؛ صـفا، ۹۵۵-۹۴۵: ۱۳۷۶لعلی بدخشـی، . برای آ

. ۱۲۹-۱۲۶: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامام، ؛ مطیع۱۰۵۸



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٣٠

ۀتـرین نسـخم یک چاپ عکسـی از روی کهن۲۰۱۱/ش۱۳۹۰، در سال هاافزون بر این

. الدّین احمد منعمی منتشر شدبه کوشش سیّد شاه شمیم.) ق۱۱۴۳مورّخ (الاصفیاءمناقب 

فتوحیـۀ پتنـا محفـوظ اسـت، در تـاریخ ۀبلخیـۀنـدر کتابخا۶۴۲۲شـمارۀ این نسخه که به

۱۱۴۳سـنۀ «وضـوحا آنکـه در ترقیمـۀ ایـن نسـخه بهب. ق کتابت شده است۱۱۴۳صفر ۲۱

کتابـت «اشـتباه به،آمـده، روی جلـد چـاپ عکسـی» وسـه هجـرییکهزار و یکصدوچهل

.نوشته شده است» ق۱۱۳۳

یاد کرده، گرچه به گفتۀ او، شاه شـعیب الاصفیاءمناقب نیز از ) ۱/۷۵۱: ۱۳۹۱(نوشاهی 

که در چـاپ عکسـی پتنـه و حال صدوبیست نفر از مشایخ فردوسیه را آورده، حال آنۀترجم

.استسخن رفتهوسه تن بیستاز) ق۱۳۱۳مورّخ (الاصفیاءمناقب نیز چاپ سنگی 

نیز با تکیه بر منابع بسیار، شـرح احـوال ایـن قارّهدر شبهزبان و ادب فارسیۀدانشنامدر 

در این مدخل آمـده .)۱۸۲-۴/۱۸۱: ۱۳۹۵گروه دانشنامه، / بهنامی. نک(عارف آمده است 

که آن، حال)۱۸۲:همان. نک(ق نگارش یافته ۸۱۰-۷۸۰های بین سالالاصفیاءمناقب که 

یبه گواه
ِ

، تـألیف ایـن ها اشاره خواهد شدنبه آکه در ادامه الاصفیاءمناقب برخی از منابع

که در این مدخل، شاه افزون بر این، با آن. یا اندکی پس از آن پایان یافته استق۸۴۴اثر در 

، در جـایی آمـده کـه در )۱۸۲-۱۸۱:همـان. نـک(شعیب به طریقۀ فردوسیه منسوب شـده 

لاعات ارزشمندی نیز دربارۀ روابط مشایخ سهروردیۀ«الاصفیاءمناقب 
ّ

فردوسـیۀ هنـد بـا اط

یگواهکـه بـه،فردوسـیهۀدانیم طریقکه میآن، حال)۱۸۲:همان(» اهل سیاست آمده است

همدانیـه، یکـی از دو ۀاست، در کنـار طریقـ) ق۶۱۸.د(کبری الدّینمنابع منسوب به نجم

در ) ق۷۱۶.د(بدرالـدّین سـمرقندی ۀوسـیلکبرویـه اسـت کـه بهۀجداشده از سلسلۀشاخ

: ۱۴۰۰سـاکت و خـاتمی، . ، نکدر این زمینهبرای آگاهی بیشتر(قارّه انتشار یافته است شبه

).ودوبیستـبیست 

دیگر، های ارزنده و سودمند که در نوع خود درخور اهمیت هستندپژوهشگذشته از این

و گـاه برخـی از اند، تنها به شرح احوال او اکتفـا کـردهمنابعی که از شیخ شعیب سخن گفته

. انداو پرداختهالاصفیاءمناقب منابع به نقدی سطحی از 



١٣١/در شناخت طریقۀ کبرویۀ فردوسیهشاه شعیب فردوسی»الاصفیاءمناقب «نقش و اهمیت 

ی و چاپ عکسی . ۳
ّ

»الاصفیاءمناقب «نسخۀ خط

، )ق۱۱۴۳مـورّخ (بلخیـۀ فتوحیـۀ پتنـا ۀدانیم، تاکنون جدای از نسخۀ کتابخانمیبنابر آنچه

شـیخ نویسـندۀ کتـابِکـهچنانشناسـایی نشـده اسـت، الاصـفیاءمناقب نسخۀ دیگری از 

های نیز که دو بار به هندوستان سـفر کـرده و از کتابخانـهبن یحیی منیریالدّین احمدشرف

ی در شهرهای پتنه و بِهار و روستای منیر بهره جسته و از بیسـت
ّ
ۀوچهـار نسـخشخصی و مل

ی، مشتمل بـر 
ّ

بـرداری کـرده بـرگ از تألیفـات و ملفوظـات شـیخ منیـری عکس۱۳۵۰خط

نسـخۀ مـذکور، از وجـود جـز، در کتـاب خـود، )۲: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامام، مطیع. نک(

تردیـد بـا ایـن همـه، بی). ۲۷۷:همـان. نـک(نویسی دیگر از این اثر یاد نکرده است دست

کلکته منتشـر شـده، کتاب در که چاپ سنگی ،ق۱۳۱۳هایی از این اثر تا سال نسخه/ نسخه

.وجود داشته است

۱۱۴۳صـفر ۲۱شـود، در فتوحیـۀ پتنـا نگهـداری میۀبلخیـۀدر کتابخانـاین نسخه که 

کتابت شـده ،ایگونه آرایش ویژهبندی و هیچبدون جدول،سطری۱۳برگ۱۷۱ِهجری و در 

های هر بخش به شنگرف است و در بیشتر موارد، بالای عبارات عربـی هـم بـه عنوان. است

معمولی نسـتعلیق بـه دسـت نویس مذکوردست. شنگرف خط کشیده شده است
ّ

که به خط

ـب و دارای رکابـه» مانکچند«
ّ
اسـت و بـا کتابت شده، کامل، و از نظر ترتیب صفحات، مرت

ذی ملک نفوس«
ّ
ه ال

ّ
، »...العابدین فصـرفها فـی خدمتـهبسم الله الرّحمن الرّحیم الحمد لل

احقر ا... الاصفیاءمناقب ۀتمام شد نسخ«آغاز و به 
ّ

لعباد مستمند، مانکچنـد، مرقوم به خط

تمّ تمّ های ایـن نسـخه دیـده آثار کهنگی خاصّـی در ضـبط. یابد، پایان می»اتمام یافت، تمّ

نوشـته » ک«صـورت به» گ«صورت امـروزین و به» ژ«و » چ«، »پ«های حرف. شودنمی

کتابت » آ«.نیز همواره با یک نقطه ضبط شده است» کژدم«شده و  با علامت مدّ
ً
شده عموما

فاصـل مصـراع. دال و ذال در نسخه رعایت نشده اسـتۀو قاعد ها نیـز بـا علامتـی بـه حـدّ

ص و جدا شده استصورتشنگرف به
ّ

.مشخ

متن، نسخههمچنین در این نسخه، افزون بر برخی هامش
ّ

های قابل تـأمّلی بدلها به خط

دهد کاتب ایـن آمده که نشان میـو گاهی بدون علامت » نسخه«گاه با علامت ـدر هامش 



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٣٢

کرده و از ایـن های دیگری نیز مراجعه مینسخه/ اصل، به نسخهۀنسخغیر ازبهنویس، دست

گاهی از روایت نسخه . های دیگری را نیز برای ما فراهم کـرده اسـتنسخه/ رهگذر، امکان آ

، در »الرّشید بودنوفات او در پس هارو«عبارت، در »پس«ۀجایی برای کلمدر برای نمونه، 

). پ۶۱: م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰فردوسی، (» نسخه در حبس«: هامش آمده است

شناسـایی نشـده، دیگـریهاینسـخه/ نسـخهالاصـفیاءمناقب امروز از به از آنجا که تا 

م به کوشش سـیّد ۲۰۱۱/ش۱۳۹۰این نسخه در سال . نویس حاضر بسیار مغتنم استدست

ز سوی مرکز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی سـفارت الدّین احمد منعمی و اشاه شمیم

چنـدان درخـور، صـورت عکسـی و بـا کیفیتـی نهجمهوری اسلامی ایـران در دهلـی نـو به

ای به فارسی در ابتدای این مقدّمۀ کوتاه سه صفحه. صورت سیاه و سفید منتشر شده استبه

الدّین ه سـیّد شـاه شـمیمای است کچاپ آمده که در واقع ترجمه و گزینش بخشی از مقدّمه

.پس از این مقدّمه، به زبان اردو بر این اثر نوشته است،احمد منعمی

»الاصفیاءمناقب «سنگی چاپ. ۴

لاع نگارندگان، 
ّ

چاپ سنگی در ۀشیوتاب بهکتنها یک بار در قالب الاصفیاءمناقب برپایۀ اط

به فرمایش مولوی «در یک جلد الاصفیاءمناقب این چاپ با نام ١.قارّه منتشر شده استشبه

اهتمـام فقیـر بـه) دو کلمۀ ناخوانا) ... ... (صاحبعلی: ای ناخوانا؛ ظکلمه... (سیّد اقبال 

و به قطع » ه۱۳۱۳تاریخ پنجم ماه صفر سنۀ «به » الآفاق کلکتهمطبع نور«در » محمّد بشیر

ای ودو صـفحهچاپ صدوپنجاهاین). ۳/۴۲۸: ۱۳۴۱مشار، . نک(وزیری منتشر شده است 

رپوریمحمّد هدایت«دست کاتبی با نام به
ّ

نستعلیق نوشته شده و در پایـان » الله مظف
ّ

به خط

. آمده است» محمّد بشیر«تاریخ طبع از ۀنیز قطع

از روی نسـخه
ً
مغلـوط کـه ظـاهرا

ً
نسـبت کهـن و معتبـر ای بهدر این چاپ سنگی نسبتا

اللفظی آیـات و مـأثورات و نخست، ترجمـۀ تحـت: آمده استدو گونه هامشکتابت شده،

.۱/۷۵۱: ۱۳۹۱؛ نوشاهی، ۴۲۸-۳/۴۲۷: ۱۳۴۱مشار، . ی آگاهی بیشتر، نکبرا. ۱



١٣٣/در شناخت طریقۀ کبرویۀ فردوسیهشاه شعیب فردوسی»الاصفیاءمناقب «نقش و اهمیت 

همولوی اقبال«ابیات عربی متن که با نشانۀ 
ّ
ظل و در برخـی از در پایان یک هـامش» علی مدّ

ـهترجمه از مولوی اقبال«در آغاز و نیز نشانۀ » ترجمه«موارد با نشانۀ 
ّ
ظل در پایـان » علی مـدّ

هـا در پایـان برخـی از هامش» )بحـر(۱۲«ه تنها نشانۀ که گا، افزون بر این١یک هامش آمده

گشـایی از هایی که در توضیح یک واژه آمده است کـه بـه گرهدوم، هامش٢.نوشته شده است

لت بـه معنـی کوفـت و آزار «برای نمونه، هامش . کندبرخی از عبارات متن کمک بسیار می

:زیر آمده استعبارت در » لت«، در توضیح واژۀ »۱۲

گوید که لت پیر رسـید و لـت پیـر چنـین و چنـین اسـت و آن نه آنچنان باشد که خلق می

). ۵: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، (

ر شمس اختصاص دارد، یک 
ّ

غزل «افزون بر این، در صفحات پایانی متن که به ذکر مظف

:استچنین در هامش آمده که مطلع آن » ...در شأن مخدوم جهان

ـــدوم بِهم ـــت مخ ـــی طلع ـــکل نب ـــاریش ...آیینــۀ حــق صــورت مخــدوم بِهــاریه

)۱۵۰:همان(

ر بلخی«در صفحۀ بعد نیز یک غزل کهچنان
ّ

به این مطلع » ...در شأن حضرت امام مظف

:آمده است

...البلخدین و ایمان رهن جام حضرت شمسالبلخحضــرت شــمس٣جــان و دل قربــان

)۱۵۱:همان(

) ق۱۱۴۳مـورّخ (با نسخۀ کتابخانۀ بلخیـۀ فتوحیـۀ پتنـا این چاپا مقایسۀنویسندگان ب

هرچند در بیشتر مـوارد از ؛نویس شباهت بسیار دارداند که چاپ حاضر به این دستدریافته

تیویژه بیها، اشتباهات و بهافتادگی
ّ
هـای کاتـب خـالی نیسـت و گویـا کاتـب در چـاپ دق

های تـازه در همه، بـه دلیـل داشـتن برخـی ضـبطبا این.سنگی، تصرّفات بسیار کرده است

.تواند راهگشا باشدبعضی از موارد می

.۳-۲: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، . برای نمونه، نک.١

.۱۲۶: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، . برای نمونه، نک.٢

.محو شده است) نام: ظ(ای پس از این واژه، کلمه. ٣



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٣٤

بحث و بررسی. ۵

مختصری دربارۀ شرح احوال شاه شعیب. ۵-۱

هندوسـتان بن عبدالعزیزبن جلالشعیب بِهـار یالـت روسـتایی در ا(بن تاج مَنیَری در منیرِ

و در خاندانی اهل علم و عرفان که نسـبی هاشـمی داشـتند، زاده ) واقع در شرق هند،کنونی

ب به تاج فقیـه،. شد
ّ

کـه از جـدّه بـه منیـر کوچیـد، و از اسـتاز نیاکانش امام محمّد، ملق

بی سعیده، زنی فاضـل و مادر شاه شعیب، بی. استالدّین منیری، قابل ذکرخاندانش، شرف

الامـام، مطیع. نـک(انـد ق گفته۶۸۸را شـاه شـعیباریخ ولادت برخـی تـ. حافظ قرآن بود

، امّـا ایـن )۲۵: ۱۳۸۶؛ شهسـواری، ۳۶: ۱۳۸۵؛ عاطف محمـود، ۱۵: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲

١در حـق شـیخ خـود، حسـین بلخـیالاصـفیاءمناقب تاریخ خطاست، زیرا شاه شعیب در 

«، عبارت دعایی )ق۷۶۰-۸۴۴(
ّ
را » م علیهم نعمـة لقائـهه المؤمنین بطول بقائه و أدامتّع الل

دانیم کـه حسـین بلخـی در و مـی) ۳: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسـی، . نـک(کار بـرده اسـت به

ر شمس بلخی ۸۰۳
ّ

. نشسته است٢)ق۸۰۳.د(ق بر مسند خلافت مظف

اش، شـاه شاه شعیب در پنج سالگی پـدرش را از دسـت داد و از ایـن رو، نیـای مـادری

ــه . ابــوبکر، تربیــت و پــرورش او را بــر عهــده گرفــت او در جــوانی تــرک خانمــان کــرد و ب

الدّین منیـری، از عموزادگـان های سخت پرداخت و نخست دست ارادت بـه شـرفریاضت

و سپس در حلقۀ مریـدان حسـین ) ۲۱۶: م۱۸۸۴/ق۱۳۰۱صاحب فردوسی، . نک(خود داد 

های اطـراف شـیخپوره شاه شعیب بیشتر عمر را در انزوای از خلق و در جنگل. بلخی درآمد

او مریدان بسیار تربیت کرد و برخـی . بِهار استۀمزار وی در خانقاهش در شیخپور. گذراند

؛ ۱۸۲-۱۳۹۵:۴/۱۸۱بهنـامی، . نک(از اشعار فارسی مریدانش در مدح او در دست است 

). ۱۵: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامام، مطیع

.۹۶۳-۹۵۶: ۱۳۷۶لعلی بدخشی، . برای آگاهی بیشتر دربارۀ او، نک. ١

ر شمس، بنا بر اغلب مآخـذ، )۳/۲۹۱: ۱۳۷۸؛ همو، ۱۰۵۷)/بخش دوم(۳: ۱۳۶۹(الله صفا به گفتۀ ذبیح. ٢
ّ

، مظف

.ق درگذشته است۸۰۳ق و یا به گفتۀ برخی از منابع، در سال ۷۸۸در سال 



١٣٥/در شناخت طریقۀ کبرویۀ فردوسیهشاه شعیب فردوسی»الاصفیاءمناقب «نقش و اهمیت 

درنگی بر سال فوت شیخ شعیب. ۵-۲

بـه گفتـۀ حسـنی : در منابع معاصر، سال درگذشت شیخ شعیب به شش صورت آمده اسـت

ـــانی ربیع۱۵، شـــاه شـــعیب در )۳/۶۲: م۱۹۸۸/ق۱۴۰۸(
ّ
. ق درگذشـــته اســـت۸۰۲الث

ـــرق ) ۸: م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰(منعمـــی ، )۱۵: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲(الامـــام مطیع و رضـــوی ب

به باور ربیعیان . ق فوت کرده است۸۲۴برآنند که شیخ شعیب در ) ۹۹: م۲۰۱۵/ش۱۳۹۳(

عـاطف محمـود . ق درگذشـته اسـت۸۱۴شـاه شـعیب در ) ۷۴۵)/بخش یکم(۴: ۱۳۸۰(

ـانی، فـوت شـیخ شـعیب را در ربیعنه چنـدان معتبـرنیز با استناد به منابع) ۳۸: ۱۳۸۵(
ّ
الث

: ۱۳۸۶(به باور برخی دیگـر ماننـد شهسـواری . استسالگی دانسته۱۳۵ق و در سن۸۲۳ّ

: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲(الامـام مطیعکـهچنان، ق درگذشـته۸۳۴شاه شعیب در سال ) ۲۵-۲۶

قـان . در جایی از کتاب خود به این سال هم اشاره کرده است) ۱۶۱
ّ

در نهایت، برخی از محق

دربــارۀ ). ۴/۱۸۱: ۱۳۹۵بهنــامی، . نــک(اند دانســتهق۸۲۰نیــز فــوت شــیخ شــعیب را در 

:توان به دو دلیل زیر اشاره کردها، میاعتباربودن این سالبی

کـه پـس از وفـات او ) ق۸۴۴.د(، ملفوظ حسین بلخـی گنج لایخفیشاه شعیب از . ۱

، یـک )۱۳۱: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامـام، مطیع. نک(الله، ترتیب یافته توسّط مریدش، نعمت

ــف آن، مطلبــی را در بــا
ّ
فردوســی، . نــک(آورده الاصــفیاءمناقــب ر بــا ذکــر نــام اثــر و مؤل

الاسـلام شـیخ ملفـوظ شـیخ«که یک بار دیگـر نیـز از ، افزون بر این)۹۷: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳

بلخی از )۱۳۶:همان. نک(را در کتاب خود آورده است عباراتی » حسین معزّ
ً
، که احتمـالا

. اشدانتخاب شده بگنج لایخفی

/ المعـانیلطیـفای کوتاه در علم تصوف و سلوک بـه نـام توان به رسالههمچنین می. ۲

عنوان دلیلی دیگـر اشـاره ، به)ق۸۵۵.د(بن شیخ حسین نوشتۀ شیخ حسنالمعانیلطائف

، زیرا شیخ شعیب مطلبی از ایـن کتـاب را )۱۳۲: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامام، مطیع. نک(کرد 

یـات سـالکان و مراتـب پنجالاصفیاءمناقب در 
ّ
گانـۀ آن آورده که مربـوط بـه درجـات و ترق

).۶۱: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، . نک(درجات است 

تـاریخ تـألیفکـه) ۸: م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰(بـر پایـۀ گفتـۀ منعمـی الجمله باید گفـت فی



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٣٦

ق ۸۴۴، پس شاه شعیب یا در سال دانستهق۸۴۴در سال را لمعانیالطائف/ المعانیلطیف

درگذشته، یا اندکی پس از آن، زیرا ترجمۀ حسـین ،سال فوت شیخ او، حسین بلخی استکه 

.نیامده استالاصفیاءمناقب بلخی در 

ف . ۵-۳
ّ
»الاصفیاءمناقب «مؤل

ف در آن هـیچ جـا ١الاصفیاءمناقب ای صوفیانه به فارسی با نام تذکره
ّ
در دست است که مؤل

ـف ۀای نکرده، امّا ایـن کتـاب بـه گفتـبه نام خود اشاره
ّ
ق ۱۳۴۱کـه در الخـواطرنزهـةمؤل

و شـرفۀوسـیلدو کتـابِو نیز صاحبان) ۳/۶۲: م۱۹۸۸/ق۱۴۰۸حسنی، . نک(درگذشته 

وسی اسـت، از شاه شعیب فرد)ق۱۳۶۷: تألیف(آثار منیر و ) ق۱۳۱۱: تألیف(دولتۀذریع

با استناد به انجامۀ دسـتنویس توان میهمچنین ). ۱۵: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامام، مطیع. نک(

ف را شاه شعیب ) ق۱۱۴۳مورّخ (پتنا نسخۀ
ّ
:دانستالاصفیاءمناقب مؤل

بـن ... الاولیاء حضرت مخدوم شیخ شـعیبتصنیف زبدةالاصفیاءمناقب ۀتمام شد نسخ

حضرت مخدوم جهان شـیخ شـرف ۀالفرمودحسـب... الدّینشیخ جلال منیری، ابن عمّ

ــ ــاحب، نواس ــدالله ص ــد اس ــعیب ۀشــیخ محمّ ــیخ ش ــدوم ش ــرت مخ ــی، (حض فردوس

).پ۱۷۱: م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰

یخ. ۵-۴ کتابدقیق تألیفتار

تـألیف سـالهای جدیـد،پژوهشدر . درستی روشن نیستبهالاصفیاءمناقب تاریخ تألیف 

آننـد بـر) ۱۵: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲(الامام برخی مانند مطیع: به سه صورت آمده استاین اثر

برخی دیگر . یعنی تاریخ وفات شیخ شعیب، تألیف شده است،ق۸۲۴که این کتاب پیش از 

که شاه با توجّه به این،هشگراناز پژودر پی او شماریو ) ۴۴: ۱۳۸۵(مانند عاطف محمود 

ـق در قید حیـات بـوده۸۰۳که در ـ از شیخ خود، حسین بلخی الاصفیاءمناقب شعیب در 

و ) ق۶۹۴.د(، مانند ذکر نام سعدی شیراز دیگربرخی قرائنبا استناد بهیاد کرده است و نیز 

اند، هجـری درگذشـته۸۰۰او و عدم یادکرد از دانشمندان و بزرگانی کـه پـس از ازنقل شعر

با عنوان ) ۷۴۵)/بخش یکم(۴: ۱۳۸۰(ربیعیان . ۱
ً
.تیاد کرده اسمناقب اصفیااز این اثر سهوا
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: ۱۳۹۵بهنـامی، . نیـز نـک(اند ق دانسته۸۱۰تا ۷۸۰های تاریخ تألیف این اثر را میان سال

وفـات (هجـری ۸۳۴تاریخ تألیف کتـاب بایسـتی پـیش از «انددیگرانی نیز گفته).۴/۱۸۲

ف
ّ
).۲۶: ۱۳۸۶شهسواری، (» باشد) مؤل

) ۸: م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰(دا بـه گفتـۀ منعمـی یادشده، باید ابتبودن تواریخ اعتباردربارۀ بی

) ق۸۴۴.د(از اواخر زندگی حسین بلخـی الاصفیاءمناقب تألیف معتقد استاشاره کرد که

گفتـه شـد ـ که پیشـترچنانـ همآغاز شده و پس از درگذشت وی نیز ادامه داشته است، زیرا 

، ملفوظ حسـین بلخـی، کـه پـس از وفـات او توسّـط مریـدش، گنج لایخفیشاه شعیب از 

، یک بار با ذکر نام اثر و )۱۳۱: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامام، مطیع. نک(الله، ترتیب یافته نعمت

: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسـی، . نـک(آورده اسـت الاصـفیاءمناقب نویسندۀ آن، مطلبی را در 

بـن نوشتۀ شیخ حسنالمعانیئفلطا/ المعانیلطیفاز رسالۀ همچنین شیخ شعیب .)۹۷

بـه ق۸۴۴در سـال ) ۸: م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰(منعمیگفتۀ که به هم ) ق۸۵۵.د(شیخ حسین 

. )۶۱: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسـی، . نک(است آوردهالاصفیاءمناقب را در قلم آمده، مطلبی 

شعیب شاه، )۸: م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰(این سطور، بر خلاف گفتۀ منعمی نگارندگان امّا به باور 

، بلکـه بـه احتمـال )ق۸۴۴.د(را نه از اواخر زندگی حسـین بلخـی الاصفیاءمناقب تألیف 

ــال  ــیار، در س ــی ق۸۰۳بس ــمس بلخ ــر ش
ّ

ــت مظف ــند خلاف ــر مس ــی ب ــین بلخ ــه حس ک

وآغاز کرده ،پس از آناندکینشسته، یا .) ق۸۰۳: م(
ً
کمیق یا ۸۴۴سالدرآن را احتمالا

البته احتمالی هم هست که با فوت شیخ شعیب، این تذکره نیز . استبرده پایان به پس از آن 

ر بلخی شرح حالبا الاصفیاءمناقب ، زیرا ناتمام مانده باشد
ّ

و گویا فوت رسیدهپایان به مظف

شـیخ او، گـزارش احـوالشعیب در آن سال یا اندکی پس از آن، سـبب شـده اسـت کـه شاه

.بت نشود، در این تذکره ث)ق۸۴۴.د(حسین بلخی 

کتابو محتوایساختار. ۵-۵

وسه تـن از اولیـا و مشـایخ مشتمل بر شرح احوال بیستالاصفیاء مناقب که گفته شد، چنان

ای از هاست، کـه بـا دیباچـهکبروی فردوسی و نیز نمونۀ آثار و بخشی از اقوال و حکایات آن

ر شمس 
ّ

جامع آن، شاه شعیب فردوسی، در سبب گردآوری کتاب، آغاز شده و با ترجمۀ مظف
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ۀمعنوی طریقـۀنامشیخ شعیب در دیباچۀ کتاب، نسب. پایان یافته است) ق۸۰۳.د(بلخی 

:گونه آورده استفردوسیه را بدینۀکبروی

، ذکر امیرالمؤمنین علی، ذکـر امیرالمـؤمنین حسـین، ذکـر امـام )ص(ذکر محمّد مصطفی

العابدین، ذکر امام محمّد باقر، ذکر امام جعفر صادق، ذکر امام موسـی کـاظم، ذکـر زین

سقطی، ذکر خواجـه جنیـد  رضا، ذکر خواجه معروف کرخی، ذکر خواجه سریّ امام علیّ

خواجـه مد سـیاه دینـوری، ذکـر بغدادی، ذکر خواجه ممشاد علو دینوری، ذکر خواجه اح

الدّین ابوحفص، ذکر خواجـه عمویه، ذکر خواجه قاضی وجیهمحمّدبن عبدالله المعروف ب

الدّین الدّین کبری، ذکر خواجـه سـیفضیاءالدّین ابوالنّجیب سهروردی، ذکر خواجه نجم

ه الدّین فردوسی، ذکـر خواجـباخرزی، ذکر خواجه بدرالدّین سمرقندی، ذکر خواجه رکن

و الدّین، ذکـر مخـدوم مرحـوم الدّین فردوسی، ذکر مخدوم جهان شیخ شرفنجیب الحقّ

ر شمس بلخی 
ّ

).۹: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، . نک(شیخ مظف

ها بر طریقۀ های عرفانی آنبه فراخور تعالیم مشایخ و تأثیر آموزه،حجم تراجم این تذکره

فردوسـی، . نـک(الدّین منیری انند ذکر شرفها مکبرویۀ فردوسیه، متغیّر است و برخی از آن

ماننـد ذکـر دیگـر و برخی ی داردبه دلیل اهمیت، حجم زیاد) ۱۴۷-۱۲۷: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳

). ۸۴:همان. نک(اندک است ش، حجم)ق۳۴۰پس از .د(احمد سیاه دینوری 

گانه بـا وسههای بیستیک از بخشگونه است که هربدینالاصفیاء مناقب نظام مطالب 

او و گاهی لقب و زادگـاه و مصـاحبان و اقـران شیخ شود و سپس نام عباراتی مسجّع آغاز می

، و نقـل ای از احـوال شـیخمجموعـهشـامل ، کـهترین قسمت هر بابآید، و آنگاه عمدهمی

به ذکر حـالات و وصـایای شـیخ در همهای پایانیبخش. ستاقوالی از اوحکایات و 
ً
غالبا

. لحظات واپسین حیات اختصاص یافته است

ها به نام یاد از آنبسیاریاز از منابعی بهره برده که الاصفیاءمناقب شاه شعیب در تألیف 

زیرا او در بیشتر مـوارد ابتـدا نـام منبـع ،استبشیوۀ ارجاع شاه شعیب نیز جال. کرده است

از آن کتـاب، اتمـام مطلـب را بـه مخاطـب قولا ذکر کرده و پس از پایان نقلمورداستفاده ر

:برای نمونه. گوشزد کرده است

الدّین شیخ سـیف: آورده است که... ، ملفوظ شیخ فریدالدّین اجودهنیالقلوبراحتدر 
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، همانجـا در خـواب شـدی، تـا ثلثـی شـب ١باخرزی را رسم بود که نماز شـام بگـزاردی

ن حاضر بودندی، نماز خفتن بگزاردی و بیدار بودی تـا ] و[امام . بگذشتی، برخاستی
ّ
مؤذ

فردوسـی، . نـک(بـود القلـوبراحـتتا اینجا سـخن . عمر او همچنین بگذشت. صبح

). ۱۱۶: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳

ف 
ّ
ـر شـمس بلخـی را او،ۀالدّین منیـری و خلیفـ، حیات شرفالاصفیاءمناقب مؤل

ّ
مظف

افـزون بـر . دریافته و کتاب را به نام آن دو و ذکر مناقب مشایخ این طریقه تألیف کرده اسـت

ف در مطاوی این تذکره به شرح برخی از سخنان مشایخ اهتمـام ورزیـده و مسـائل 
ّ
این، مؤل

داده و تصوف را با زبان ساده و با عباراتی متناسب با اشخاص متوسّط شـرحۀعلمی و پیچید

اثبـات آن یـاآنجا که موضوعی را طرح کرده، پس از ذکر اقوال و آرای مختلف، به نقـد و ردّ

لاعات شیخ شـعیب، از حـدیث تـا عرفـان و اسـتفاد. پرداخته است
ّ

بسـیار او از ۀوسعت اط

قارّه، به همراه قدرت بیان و استدلال در مطـاوی آیات، احادیث و اشعار سخنوران ایران و شبه

حال و گاه اشاره به آثـار در برخی موارد، پس از شرح،همچنین. خوردتذکره به چشم میاین

، ۹۴، ۷۱:همـان. برای نمونه، نک(هر صوفی، تاریخ درگذشت و مدفن او را نیز آورده است 

۱۴۷.(

قان، هدف اصلی بیشتر تذکرهزعمبه
ّ

میـراث ازقارّه، پاسـداریهای صوفیان در شبهمحق

مناقـب ).۴/۴۰۴: ۱۳۹۵شـریفی، . نـک(بوده است های بعدی و انتقال آن به نسلتصوف 

ـف آن کوشـیده ااحوال مشایخ کبروی فردوسـی ای در شرحنیز تذکرهالاصفیاء
ّ
سـت کـه مؤل

تـوجّهی نیـز دربـارۀ میـراث طریقـۀ حال تفصیلی مشایخ، مطالب قابـلاست افزون بر شرح

حال بدرالدّین برای نمونه، شاه شعیب ذیل شرح. ست دهدکبرویۀ فردوسیه و تعالیم آنان به د

الدّین بـاخرزی خرقـۀ خلافـت قارّه، که از سیفگذار طریقۀ فردوسیه در شبهسمرقندی، بنیان

مجـدّدی، ؛ ۲۲۹: ۱۳۸۳محدّث دهلـوی، . نک(گرفته و بعد از وفات شیخ راهی هند گشته 

:، چنین آورده است)۲/۸۲۹: ۱۳۸۷

مشـایخ هنـد اکثـر . دّین سمرقندی از روش مشایخ هند، ممتـاز بـودو روش خواجه بدرال

ارباب معامله بودند و بعضی، اصحاب ریاضت و مجاهـدات بودنـد و خواجـه بدرالـدّین 

.بگذاردی): اینجا و مورد بعد(اصل . ۱
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ار محبّان حـق داشـت و بیـان ایـن هـر سـه طریـق در ذکـر خواجـه 
ّ

سمرقندی طریق شط

ار بر موت ارا. الدّین کبری پیش رفته استنجم
ّ

سالکان این راه . دی استمبنای طریق شط

أن«مخاطب به قول 
َ

بل
َ
وا ق

ُ
وامُوت

ُ
اوّل قـدم بـر . انـدسائران إلی الله و طائران بالله. اند»تمُوت

جان نهند، خانمان در نظر نیارند، جان دربازند و شیرمردی باید که در این راه قـدم نهـد و 

طالبـان کـریم و اهـل طالبان مـراد درجـات و کرامـات دیگرانـد، . خود را به عدم دردهد

فردوسـی، . نـک(سـالکان ایـن راه، مجـذوبان حـق باشـند ... برخاست و نامراد دیگراند

).۱۲۳: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳

کتاباهمیت . ۵-۶

:قارّه استفارسی در شبهۀترین متون صوفیاناز چند جنبه، در شمار ارزندهالاصفیاءمناقب 

الدّین شـیخ معاصـر خـود، یعنـی شـرفهای ارزشمندی که شاه شعیب از دو آگاهی. ۱

ر شمس بلخی به دست داده، مهم
ّ

گرچـه . اهمیت ایـن تـذکره اسـتوجهترینمنیری و مظف

ر بلخی سخنی نگفتـه اسـتشاه شعیب در تذکرۀ خود از دیدار با شرف
ّ

، الدّین منیری و مظف

و ار به سر برده، ها و در خارج از ولایت بِهها و کوهبیشتر زندگی خود را در جنگلچراکه وی 

شاهد وقایع زندگانی شیخ منیری نبوده و آنچه دربارۀ شـرف
ً
الدّین از دیگـران شـنیده، شخصا

چـون حال بااین. )۱۵: م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲الامام، مطیع. نک(آورده است الاصفیاءمناقب در 

حسـنی، . نـک(الدّین دادهاو از معاصران شیخ منیری بوده و نخست دست ارادت بـه شـرف

آورده اسـت الاصفیاءمناقب که شیخ شعیب در دیباچۀ و نیز چنان) ۳/۶۲: م۱۹۸۸/ق۱۴۰۸

در کتب معتبره دیده و یافته و بعضی به سماع از ثقـات بـه «که برخی از مطالب این تذکره را 

، بنابراین شرح احـوال شـیخ منیـری و )۷: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، . نک(» صحّت پیوسته

گ ر شمس مبنی بر آ
ّ

بیاهیمظف واسطۀ شاه شعیب، یـا گـاه از رهگـذر منـابعی های شخصیِ

واسطۀ برخی از معاصرین شـیخ شـعیب، بوده و یا به١الاولیاءالاتقیاء فی مناقببرهانمانند 

ر از پیران «که به گفتۀ او برهان الاتقیاءبار مطالبی را از شاه شعیب شش. ۱
ّ

اند، الاولیاءتذکرة در مناقب پیرانی که متأخ

۱۱۱، ۱۰۱: همـان. نـک(آورده است مناقب الاصفیاء، در )۱۰۲-۱۰۱: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، (» تألیف شده

ــار( قــان، از ). ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۱۷،)دو ب
ّ

ــۀ محق ــه گفت ــاءب ــان الاتقی ــتبره ــت نیس ــانی در دس ــندۀ آن نش و نویس

الدّین منیری که شیخ شعیب دو بار ذیل شرح احوال شرف؛ گرچه با توجّه به این)م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰منعمی، . نک(

باید پس) ق۷۸۲. د(
ً
.ق تألیف شده باشد۷۸۲از مطالبی از این کتاب را دربارۀ او آورده، پس این اثر احتمالا
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م بـوده اسـتبودن آن، که ثقه.)ق۷۸۲پس از : م(١مانند زین بدر عربی
ّ
. ها در نظر وی مسل

تـوان از شـرح آن میۀوسـیله مأخذ معتبـری دانسـت کـه بهرا یگانالاصفیاءمناقب پس باید 

هـا و سـیر و سـلوک آنۀاین دو شـیخ کبـروی فردوسـی و شـیوۀهای صوفیاناحوال و نظرگاه

.رفتارشان با بزرگان و مریدان پی برد

برخی از مریدان و معاصران و نیز برخی از اهـل سیاسـت کـه در نام و نشاناز اطلاع. ۲

هـا آگـاهی تـوان از نـام آنندرت میاند و در دیگر منابع بهزیستهالدّین منیری میزمان شرف

کاکوی. یافت / برای نمونه، شاه شعیب از دو دوست شیخ منیری یعنی احمد بِهاری و شیخ عزّ

٣.انداعـدام شـده) ق۷۹۰-۷۵۲.کح(٢فیروزشاه تغلقکاکویی نام برده است که به فرمان 

الدّین اولیاء و از معتقـدان الدّین مدنی، خلیفۀ شیخ نظامشیخ شعیب همچنین از مولانا نظام

های شیخ بهرام، الدّین منیری با ناممرید شرفسهکه از کند، چنانمنیری در بِهار یاد میشیخ 

الاصفیاءمناقب صاحب . حصاری نام برده استدّین درونالمولانا نظامواللهفضلهزادملک

الـدّین نیز به میران جلال دیوانه، شیخ محمّد تالا و شیخ منهاجیخ منیریشاز مشایخ معاصر 

ع قطِـ، م٤ُاز مجدالملک که در دوران سلطان محمّد تغلق، افزون بر اینو حاجی اشاره کرده، 

. ایالت بِهار بوده، یاد کرده است

هـای ایـن آگاهی از شرح احوال برخی از مریدان شـیخ منیـری نیـز از جملـۀ اهمیت. ۳

الدّین با نام زین توان به روایتی از توبۀ یکی از مریدان بنام شرفبرای نمونه، می. تذکره است

فردوسـی، . نـک(اشاره کرد که شاه شعیب از خود وی شنیده ) ق۷۸۲پس از .د(٥بدر عربی

ر شمس بلخی را زعم نگارندگان، شیخ شعیب برخی از مطالب مربوط به شرح احوال شرفبه.١
ّ

الدّین منیری و مظف

که شاه شعیب روایتی از توبۀ زین بدر را از او شنیده و در آورده، چنانمناقب الاصفیاءاز زین بدر عربی شنیده و در 

).۱۴۱: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، . نک(ت تذکرۀ خود ذکر کرده اس

گاهی بیشتر دربارۀ او، نک.٢ زاده، ؛ سیّدحسـین۱۴۴-۱/۱۳۲: م۱۸۶۴؛ فرشـته، ۵۳۶-۵۲۹: م۱۸۶۲برنی، . برای آ

۱۳۹۵ :۴/۲۷۳-۲۷۴.

.۲۸۱-۱/۲۸۰: ۱۳۸۰رضوی، . برای آگاهی بیشتر، نک.٣

گاهی بیشتر دربارۀ او، نک. ٤ زاده، ؛ سیّدحسـین۱۵۱-۱/۱۴۴: م۱۸۶۴ته، ؛ فرشـ۴۶۸-۴۵۶: م۱۸۶۲برنی، . برای آ

۱۳۹۵ :۴/۲۷۳-۲۷۴.

.وچهارهشت ـ چهلوسی: ۱۴۰۰ساکت و خاتمی، . برای آگاهی بیشتر دربارۀ او، نک. ٥
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لاعی است که از زین بدر داریمو) ۱۴۱: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳
ّ

.این درواقع تنها اط

از آنۀشناخت منابع موردمطالع. ۴
ً
ها به نام یاد کرده، یکی دیگر از شیخ شعیب که غالبا

از الاصـفیاءمناقـب به دیگـر سـخن، شـاه شـعیب در . استالاصفیاءمناقب وجوه اهمیت

ها از یک سو آبشخورهای فکـری او را بـر مـا آشـکار منابعی بهره جسته است که شناخت آن

هشتم و نهم هجری ۀسازد و از سوی دیگر، آثار عرفانی موردتوجّه بزرگان فردوسیه در سدمی

. کندعنوان شیخ کبروی فردوسی را معرّفی میدر شهر بِهار و در خانقاه شیخ شعیب به

ــار شــرفشنامخاطب. ۵ ــایخ شــبهســی آث ــین مش ــری در ب ــۀ الدّین منی ــز از جمل قارّه نی

شیخ منیـری مکتوباتزیرا شاه شعیب به مطالعۀ ، استالاصفیاءمناقب های برجستۀ ویژگی

، از مشـایخ چشـتیه، و نیـز سـیّد )ق۷۵۷.د(از سوی شیخ نصیرالدّین محمود چراغ دهلـی 

ــاری  ــلال بخ ــران، از )ق۷۸۵.د(ج ــهروردیه،پی ــت س ــرده اس ــاره ک ــک(اش ــی، . ن فردوس

مـراد شـیخ شـعیب از به گمـان ). ۱۴۰: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳
ً
، مکتوبـاتنگارنـدگان، احتمـالا

. بوده است) ق۷۴۷: تألیف(١مکتوبات صدیالدّین منیری یعنی ترین اثر شرفمهم

هـا ثبت دقیق زمان درگذشت و مدفن برخی از مشایخ کبروی فردوسی و وابستگان آن. ۶

درگذشـت . جملۀ امتیازات این اثر استنیز از
ّ

برای نمونه، شاه شعیب، روز و ماه و نیز محل

دقیـق دفـن او را بدین٢شیخ معزّالدّین
ّ

ر شمس بلخی، و حتّی محل
ّ

گونـه گـزارش ، برادر مظف

:کرده است

نهم ماه شـوّال ... موت بندگی شیخ معزّالدّین، برادر او هم در مکّه بودۀحادث: سماع است

بی خدیجـه و در مقام بی. بود که خدمت شیخ معزّالدّین از دار فنا به دار بقا رحلت فرمود

).پ۱۶۹: م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰، موه(خواجه فضیل عیاض، قریب قبر ایشان دفن کردند 

ر شمس بلخی نیچنان
ّ

:ز آورده استکه دربارۀ مدفن مظف

اندر آن مشغولی از دار فنا بـه . مشغول به خدا گشت... چون او را سفر آخرت قریب رسید

). ر۱۷۱-پ۱۷۰: انهم(دار بقا رحلت فرمود، هم در عدن دفن کردند 

بات صدی، تصحیح )خاتمی(یکی از نگارندگان . ١ را بر اساس هفت نسخۀ کهن و چهار چاپ سنگی به پایان مکتو

.زودی منتشر خواهد شدرسانده است و به

).نامهوفاتتعلیقات (۹۱-۹۰: ۱۴۰۰، ...جان آسوده. برای آگاهی بیشتر دربارۀ او، نک. ٢
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لاعات ارزشمندی دربارۀ روابط . ۷
ّ

مشـایخ کبرویـۀ فردوسـیه و و مناسبات در این اثر اط

بـرای نمونـه، . قارّه بـا اهـل سیاسـت آمـده اسـتردیه در شبهچشتیه و سهروهایهنیز سلسل

در دوران پادشــاهی ســه سلســله از ســلاطین دهلــی) ق۷۸۲-؟۶۶۱(الدّین منیــری شــرف

جـی )ق۶۸۹-۶۰۲(، یعنی سلاطین مملوک )ق۹۲۶-۶۰۲.کح(
ْ
ل

َ
-۶۸۹(، سـلاطین خ

با تشـکیل اندکه محققان گفتهچنانزیسته است و هممی)ق۸۱۷-۷۲۰(و تغلقیان ) ق۷۲۰

ای دوسـویه میـان اهـل تصـوف و حکومـت دهلـی شـکل رابطه«حکومت سلاطین دهلی 

.)۱۶: ۱۳۹۴عالمی و دیگران، (» گرفت

جی و تغلقیان روابط ویژهشرف
ْ
ل

َ
کـه در منـابع نیـز ای نداشـته، چنانالدّین با سلاطین خ

، الاصـفیاءمناقـب بـه گـزارش . گزارشی از تقابل او با پادشاهان این دو سلسله نیامده اسـت

الـدّین ق بـه زین۷۳۱، حاکم دهلی، در سـال )ق۷۵۲-۷۲۵.حک(بن تغلق سلطان محمّد

یک خانقاه در شهر بِهـار بـرای شـیخ منیـری که ع بِهار، دستور داده است قطِمجدالملک، مُ

هدایایی نیز بـرای شـیخ ، او افزون بر این. فقرای خانقاه گرددۀروستای راجگیر وظیفبسازد و 

ــود  ــتاده ب ــک(فرس ــی، . ن ــرف). ۱۳۴: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوس ــیار ش ــرار بس ــا اص الدّین ب

، در )ق۷۵۲(، امّا پس از فـوت سـلطان محمّـدبوداکراه پیشکش را پذیرفتهمجدالملک و به

-۷۵۲.حـک(ق به دهلی رفتـه و روسـتای راجگیـر را بـه جانشـین او، فیروزشـاه ۷۵۳سال 

).۱۳۵:همان. نک(بودبازگردانده ) ق۷۹۰

مشـرب توان دریافت کـه قتـل دو دوسـت صوفیمیالاصفیاءمناقب همچنین از رهگذر 

کـاکوی باعـث مخالفـت ،کـاکویی و شـیخ احمـد بِهـاری/ شیخ منیـری، یعنـی شـیخ عـزّ

فردوسـی، . نـک(ها و فاصـله گـرفتن او از فیروزشـاه شـده اسـت الدّین با ایـن اعـدامشرف

). ۱۴۱: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳

، )ق۷۲۸.د(تیمیـه تأثیر علمای قشری و افکار ابـنتحت،بن تغلق گرچهسلطان محمّد

آرای ایـن فقیـه تحـت تـآثیر، )۴/۴۰۵: ۱۳۹۵شـریفی، . نـک(کرد به صوفیان توجّهی نمی

دانست و معتقد بود که صوفیان بنا بـر تکلیـف حنبلی، سیاست و دین را از یکدیگر جدا نمی

شرعی، باید مناصب دولتی بپذیرند، امّا مشایخ چشتیه همچنان از پذیرش مناصب حکومتی 
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شاه شـعیب ).۱۷۴: ۱۳۸۹کوب، ؛ زرّین۱/۲۲۳: ۱۳۸۰رضوی، . نک(کردند خودداری می

:گونه اشاره کرده استن موضوع بدیننیز به ای

اکثر اهل طریقت زمانه را از کسوت ایشـان ... پادشاهی بودو این سلطان محمّد بوالعجب

فردوســی، (های دنیــاداری کــرده بــود ای از عهــدهبازداشــته بــود، تکلیــف عهــده

). ۱۳۵-۱۳۴: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳

لنگـر فقـرا ۀبخاری را عهـدالدّینسیّد جلال«که سلطان محمّد شاه شعیب سپس به این

نیز ) ق۱۰۵۲.د(الاخیاراخبارکه صاحب چناناست، ، اشاره کرده )۱۳۵:همان(» داده بود

بن تغلق یاد کـرده ، از مشایخ سهروردیه، با محمّد)ق۷۸۵.د(الدّین بخاری از روابط جلال

خانقاه به او اختصاص برای تأمین مخارج را که این پادشاه چند روستا موضوع است و از این

).۲۸۶: ۱۳۸۳محدّث دهلوی، . نک(داده بود، سخن گفته است 

، از )ق۷۵۷.د(به روابط نصیرالدّین محمـود چـراغ دهلـی الاصفیاءمناقب در همچنین 

:مشایخ چشتیه، با سلطان محمّد نیز اشاره شده است
اینچنین کسـی «: فتریاست کرده و گۀتا آنکه شیخ نصیرالدّین محمود را تکلیف بر عهد

چون شیخ محمود قبول نکرد، انواع جفا بر او کـرد . »اگر رئیس باشد، بر کسی ظلم نشود

). ۱۳۵: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، (

ای بـا گرچه چراغ دهلی در آغاز روابط دوسـتانه) ق۱۰۲۲: تألیف(ابرارگلزاربه گزارش 

در پی فشـارهای )۱۳۶: ۱۳۹۱غوثی شطاری ماندوی، . نک(بن تغلق نداشته محمّد
ً
، ظاهرا

سلطان را پذیرفته اسـت سلطان محمّد، منصب جامه محـدّث دهلـوی، . نـک(داری خاصّ

۱۳۸۳ :۱۵۶.(

آثار یک عارف از مکتب خراسـان ان توان به مخاطبگاه میالاصفیاءمناقب از رهگذر . ۸

الـدّین دربـارۀ نجمبرای نمونه شاه شـعیب. های هشتم تا نهم هجری پی بردقارّۀ سدهدر شبه

:کبری آورده است
رسـاله در و تبصـرهاز جملۀ تصنیفات او . تصنیفات او به عربی و فارسی و نظم و نثر بسیار است

).۹۵: م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳فردوسی، (در این زمین هند مشهور است١بیان طریق سلوک

رساله در سلوکاثری با عنوان ) ١٦٠: ١٣٤٦(محسنی . ١
ً
همین کتـاب را به نجم کبری نسبت داده است که احتمالا

.باشد
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قارّه در شـبهتوان دریافت که کدام یک از آثار یک عـارف از مکتـب خراسـانمیعلاوه به

:الدّین باخرزی آورده استکه شیخ شعیب دربارۀ سیفرواج نداشته، چنان

: وقتی مریدان التماس تصنیف کتابی از او کردنـد، گفـت. بیان علم تصوف به نظم داشت

امّـا نظـم او در ایـن زمـین هنـد نـادر رسـیده اسـت ... کتابی استۀمنزلیکان بیت من به

).۱۱۵-۱۱۴:همان(

لاعـاتی دربـارۀ برخـی از مشـایخ کبـروی میالاصـفیاءمناقب از طریق . ۹
ّ

تـوان بـه اط

برای نمونه، شاه شـعیب . ای نشده استها اشارهفردوسی دست یافت که در دیگر منابع به آن

). ۱۲۶:همـان(» های بـامعنی داردنظم«الدّین فردوسی آورده است که حال نجیبذیل شرح

از خواجه نجیب اشعاری نیامده و نگارندگان نیـز اشـعاری از او را اءالاصفیمناقب گرچه در 

.درخور توجّه استالدّین نیز نجیبدر منابع نیافتند، همین آگاهی از شاعریِ

گیرینتیجه. ۶

ای مهم در شرح احوال تنها اثر بازمانده از شاه شعیب فردوسی را باید تذکرهالاصفیاء مناقب 

ف آن کوشیده است افـزون بـر شـرح حـال تفصـیلی مشایخ کبروی فردوسی 
ّ
دانست که مؤل

های صوفیانه و توجّهی نیز دربارۀ میراث طریقۀ کبرویۀ فردوسیه و نظرگاهمشایخ، مطالب قابل

الدّینشـرفهای کـه اندیشـهاین طریقـه بـه دسـت دهـد، همچنانپیرانسیر و سلوک ۀشیو

نامـۀ ایـن طریقـه و یـۀ فردوسـیه و نیـز مرامتـرین شـیخ طریقـۀ کبروعنوان معروفبه،منیری

ۀ حاضر کوشیدندنگارندگان در مقال.توان بازیافتاین اثر میۀرا در آین،تعلیمات مشایخ آن

ۀکبرویـۀرا در شناخت بیشتر و بهتـر طریقـ، اهمیت آنالاصفیاءمناقب ضمن معرّفی کامل 

.دهندالدّین منیری نشان فردوسیه و شرف

منابع

تصحیح مولـوی سـیّد احمـدخان صـاحب و به .تاریخ فیروزشاهی). م۱۸۶۲(برنی، ضیاءالدّین ـ

.اسیاتک سوسیتی بنگال: کلکته.اهتمام کپتان ولیم ناسولیس و مولوی کبیرالدّین احمد



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٤٦

زبـان و ادب فارسـی ۀدانشنام:در»شاه شعیب فردوسی«). ۱۳۹۵(گروه دانشنامه / بهنامی، احمدـ

-۱۸۱: فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی: تهران.، زیر نظر محمّدرضا نصیری۴ج ،هقارّدر شبه

۱۸۲.

الدّین نامـۀ شـیخ شـرفالقلوب، وفاتراحـت(قارّه سه رساله از میـراث تصـوف شـبه: جان آسودهـ

تصحیح و تحقیق سلمان سـاکت و ). ۱۴۰۰() الدّین فردوسینامۀ خواجه نجیبمَنیَری، وصیّت

. نشر ادبیات: قم. محمّدصادق خاتمی

، المسـامع والنّـواظرالخواطر وبهجـةنزهة). م۱۹۸۸/ق۱۴۰۸(بن فخرالدّین الحسنی، عبدالحیّـ

الث
ّ
العثمانیـة و سـکر المعـارفمـدیر دائـرة،احمد. ایهـالدّکتور ام ادارةطبع تحت .الجزء الث

.العثمانیةمجلس دائرةالمعارف:اد الدّکنحیدرآب. تیرها

ادب : ادب فارسـیۀدانشنام:در»قارّهنویسی فارسی در شبهتذکره«). ۱۳۸۰(ربیعیان، محمّدرضا ـ

.به سرپرستی حسـن انوشـه.)بخش یکم(۴، ج )هند، پاکستان، بنگلادش(قارّه فارسی در شبه

.۷۶۰-۷۴۳:نگ و ارشاد اسلامیسازمان چاپ و انتشارات وزارت فره: تهران

،)پردازمشـایخ سـخن(نشینان بیهار سجّاده). م۲۰۱۵/ش۱۳۹۳(محمّد طلحه ، سیّد برقرضویـ

.مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران: نودهلی

: تهـران.منصور معتمدیۀترجم.۱، ج تاریخ تصوف در هند). ۱۳۸۰(رضوی، سیّد اطهر عباس ـ

.مرکز نشر دانشگاهی

.مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر: تهران.ارزش میراث صوفیه). ۱۳۸۹(عبدالحسین، کوبزرّینـ

....جان آسوده←مقدمه). ۱۴۰۰(ساکت، سلمان و محمدصادق خاتمی ـ 

زبـان و ۀدانشـنام: در» از ورود اسلام تا آغاز بابریـان. تاریخ ب«). ۱۳۹۵(زاده، هدی سیّدحسینـ

فرهنگسـتان زبـان و ادب : تهـران.زیر نظر محمّدرضـا نصـیری.۴، ج قارّهادب فارسی در شبه

.۲۹۵-۲۶۷:فارسی

زیـر .۴، ج قارّهزبان و ادب فارسی در شـبهۀدانشنام: در» ادبیات صوفیه«). ۱۳۹۵(شریفی، آزاده ـ

.۴۱۷-۴۰۰:فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران.نظر محمّدرضا نصیری

ۀای ارجمنـد پیرامـون مشـایخ سـهروردیتـذکره: الاصـفیاءمناقب «). ۱۳۸۶(شهسواری، مجتبی ـ

لاعات حکمت.»هند
ّ
. ۲۷-۱۰:۲۲، ش۲، سو معرفتاط



١٤٧/در شناخت طریقۀ کبرویۀ فردوسیهشاه شعیب فردوسی»الاصفیاءمناقب «نقش و اهمیت 

گل فردوس در احوال خواجگـان فـردوس). م۱۸۸۴/ق۱۳۰۱(صاحب فردوسی، شاه امین احمد ـ

.مطبع نامی منشی نولکشور: لکهنو. حسب فرمایش شاه والی احمد صاحب]. چاپ سنگی[

صفا، ذبیحـ
ّ
بـا ،فردوس: تهران.)بخش اوّل و دوم(، جلد سوم تاریخ ادبیات در ایران). ۱۳۶۹(ه الل

.همکاری نشر نما

ر«). ۱۳۷۸(ــــــــــــ ـ
ّ

زیر نظر غلامعلـی .۳، ج جهان اسلامۀدانشنام: در» برهان بلخی، مظف

.۲۹۱:المعارف اسلامیبنیاد دایرة: تهران.حدّاد عادل

مناقـب "بررسی و تصحیح انتقادی محتـوای «). ۱۳۸۵(عاطف محمود عبدالغنی ابوالعزم، احمد ـ

ادبیـات و علـوم انسـانی ۀکارشناسی ارشد، دانشـکدۀنامپایان. »فردوسیشاه شعیب "الاصفیاء

.دکتر ناصر نیکوبختبه راهنمایی، دانشگاه تربیت مدرّس

نقـش تصـوف در تـرویج رویکردهـای «). ۱۳۹۴(، مظهر ادوای و حسین نظریعالمی، خدیجهـ

ۀنامـویژه(فرهنگسـتان ۀنامـ.»)هجـری۱۰تـا ۷قـرون (اسلامی در حکومت سلاطین دهلی 

.۳۵-۴:۱۵، ش)قارّهشبه

در شـرح (الاخیـارگلزار ابرار فـی سـیر). ۱۳۹۱(بن موسی غوثی شطاری ماندوی، محمّدحسنـ

کتابخانه، موزه و مرکـز اسـناد : تهران. باباپوربیگتصحیح یوسفبه). احوال عرفا و مشایخ هند

.مجلس شورای اسلامی

اهتمام فقیـر محمّـد بـه.]چاپ سنگی[الاصفیاءمناقب ). م۱۸۹۵/ق۱۳۱۳(فردوسی، شاه شعیب ـ

.الآفاقنور: کلکته.بشیر

در احـوالات حضـرت مخـدوم جهـان شـیخ : الاصفیاءمناقب ). م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰(ــــــــــــ ـ

ق به کتابخانۀ بلخیۀ ).ق۷۸۲(الدّین احمد یحیی منیری شرف
ّ
ی متعل

ّ
تصویر عکسی کتاب خط

مرکـز : نـودهلـی. الدّین احمد منعمـیبه کوشش سیّد شاه شمیم.)ق۱۱۳۳کتابت (پتنا فتوحیۀ 

. یزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایرانتحقیقات فارسی را

.نولکشور: لکهنو.۱ج ،]چاپ سنگی[تاریخ فرشته). م۱۸۶۴(فرشته، محمّد قاسم بن غلامعلی ـ

زیـر .۳، ج قارّهدانشنامۀ زبان و ادب فارسـی در شـبه: در» حسین بلخی«). ۱۳۹۲(گروه دانشنامه ـ

.۹۲:فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران،قارّهنظر گروه شبه

، تصـحیح سـیّد کمـال الانسالقدس من شجراتثمرات). ۱۳۷۶(بیگ لعلی بدخشی، میرزا لعلـ

. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: سیّد جوادی، تهران



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٤٨

زبـان و ادب فارسـی در ۀدانشـنام: در» بدرالـدّین سـمرقندی«). ۱۳۸۷(مجدّدی، محمّـد اقبـال ـ

نیسرپرستی علیبه .زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی.۲، ج قارّهشبه
ّ
: تهـران.محمّد مؤذ

.۸۲۹:فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تصـحیح و توضـیح علـیم .الابـرارالاخیار فی اسـراراخبار). ۱۳۸۳(محدّث دهلوی، عبدالحق ـ

.فاخر فرهنگیانجمن آثار و م: تهران.خاناشرف

شـرکت : تهـران.الـدّین کبـری اویسـیتحقیق در احـوال و آثـار نجم). ۱۳۴۶(محسنی، منوچهر ـ

. سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران

فین کتب چاپی فارسی و عربـی از آغـاز چـاپ تـاکنون). ۱۳۴۱(مشار، خانبابا ـ
ّ
: تهـران.۳، ج مؤل

.نابی

بن یحیی منیری و سـهم او در نثـر د الدّین احمشیخ شرف). م۱۹۹۳/ش۱۳۷۲(الامام، سیّد مطیعـ

.مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: آباداسلام.فارسیۀمتصوفان

.)م۲۰۱۱/ش۱۳۹۰(فردوسی←مقدمه. الدّین احمدمنعمی، سیّد شاه شمیمـ

هنـد، پاکسـتان، (قارّه شـده در شـبهشناسـی آثـار فارسـی چاپکتـاب). ۱۳۹۱(نوشاهی، عـارف ـ

ــنگلادش ــران.۱م، ج ۲۰۰۷-۱۷۸۱/قه۱۴۲۸-۱۱۹۵/شه۱۳۸۶-۱۱۶۰از ) ب ــراث : ته می

.مکتوب



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

۱۷۲- ۱۴۹، ۱۴۰۲تابستانبهار و، )۷۲: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۱، سال)پژوهشیـمقالۀ علمی(نامۀ علمیدوفصل

ین اثرکهنپژوهشی دربارۀ  افSدر شرح شواهد شعریِتر
ّ

Rالکش

*حبیبیاد سجّ

*هادی نصیری

چکیده

دورۀ قبـل از اسـلام منبعـی ضـروری بـرای درک معـانی حقیقـی و شواهد شـعریِ

برخی از کلمات قرآن به ق در ارائۀ نکـات . آیدشمار میمجازیِ
ّ
از جملۀ تفاسیر موف

افSادبی و استفاده از اشعار عربی برای تفسیر آیات، 
ّ

در میان بیش از . استRالکش

ای کهـن و نویافتـه بـا عنـوان وشـتهنصد حاشیه و شرح بر تفسیر زمخشری، دست

Sُافأبیاتِشرح
ّ

ترین اثر در شـرح توان قدیمبر جای مانده است که آن را میالکش

این تفسیر دانست مورد استنادِ ـق بـه سـدۀ . ابیاتِ
ّ
این اثر، به احتمـال بسـیار، متعل

ناشـناختۀ ظهیرالـدّین صـحّاف هفتم هجری است که به دسـت یکـی از شـاگردانِ

بررسی متن یادشده از : هاستمحورهای اصلی مقالۀ حاضر این. تألیف شده است

ر، و بیان نکاتی 
ّ

آن از منابع متقدّم، تأثیر آن بر منابع متأخ حیث محتوایی، اثرپذیریِ

.در نقد شارح

اف، زمخشری، بلاغت، شواهد شعری: هاکلیدواژه
ّ

اعجاز بیانی، کش

۲۴/۳/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۱۹/۱۱/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

Habibi.S@Chmail.ir)/ نویسندۀ مسئول(کریم قرآندانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف*

H.Nasiri.218@Gmail.com/ کریمقرآناستادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف**

، برگرفته از رسالۀ دکتری سجّاد حبیبی است که بـا راهنمـایی اسـتادیار محتـرم، هـادی نصـیری و پژوهش حاضر¨
.خویی به سامان رسیده استپژوه گرامی، علی صدراییراد و نسخهمحترم، محمدعلی مهدویاستادمشاورۀ 

*

R



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٥٠

مه
ّ

مقد

، تفحّص در شـعر و های بلاغی آیات قرآناعجاز بیانی و شگفتیهای فهمترین زمینهاز مهم

عصر جاهلی است و بررسی اشعار کهن عربـی سـبب از اعجـاز تریفهـم دقیـقادب عربِ

بوده و صناعات لفظی در زمان نزول سخننبوی از جنس ۀمعجزشود؛ چراکهبیانی قرآن می

از . اسـترفتـهشـمار میبهه در جزیرةالعـرب توجّـهای متداول و قابـلقرآن، از عرصهآیات 

دور،طرفی لیـه از لغـات و آیـات اوّبرای فهم معانیِ،قبل از اسلامۀاستفاده از شواهد شعریِ

گیـری از ، بهرهکلمات قـرآنحقیقی و مجازیِگاه تنها راه فهم معانیِحتی قرآن، لازم بوده و 

.استهمین اشعار

نسـبت بـه اشـعار رویکردهای متفـاوتی،وش و گرایشراز لحاظ، قرآنتفاسیر مختلف

ق در ارائۀجملاز. اندعرب داشته
ّ
نکات ادبی و استفاده از اشعار عربـی ۀتفاسیر متقدّم و موف

برای فهم آیات، 
ّ

ویـلأوجـوه التّيقاویـل فـالأنزیـل وعیـونِاف عن حقائق غوامض التّالکش

ــه زمخشــری 
ّ
از منــابع اصــیل ایــن تفســیر.اســتنگاشــتۀ مفسّــر و ادیــب خــوارزم، جارالل

تبیـانِتفاسـیر همراه بهتوان گفت که قرآن است و میاعجاز بیانی آیات در زمینۀ پژوهان قرآن

تفسیر را شکل ۀ دانشِکتب اربع، بیضاوینزیلِالتّانوارطبرسی و البیانِمجمع، شیخ طوسی

.دهندمی

افتألیف از پس
ّ

بـه آن ای ه ویـژهتوجّمصنّفانن وارمفسّششم هجری، در اوایل قرنکش

شـرح، حاشـیه، تعلیـق، عنوان صد بیش ازکنون، تاآن سدهکه از اواخر ایگونهبه؛ اندداشته

-۳/۱۴۵۴:ق۱۴۲۵حبشـی، (آن نوشته شده اسـتدر ذیل، شعریمختصر و شرح شواهد

نویسـی دستیکی از آثاری که در شرح ابیات مورد استناد این تفسیر نگاشته شده، ). ۱۴۶۸

افSبا نام و نویافتهکهن
ّ

أبیات الکش که تا کنـون تصـحیح نشـده و در فهرسـت استRشرحُ

افشروح و حواشی 
ّ

ۀاین نسخ. نامی از آن نیامده استکش
ّ

ترین قدیمآن را توان ی که میخط

ـاف در شـرح شـواهد شـعریِلیفی تـأاثر
ّ

ناشـناختۀ از شـاگردانیکـیألیف، تـبرشـمردکش

تألیف این کتاب به دلیل ناشناخته.ین صحّاف استظهیرالدّ ف و فقدان تاریخ دقیقِ
ّ
بودن مؤل

ص نیست، امّا کهننسخه
ّ

او مشخ
ّ

های موجود و در نوشتهترین نسخه از بین دستای به خط



افSدر شرح شواهد شعریِترین اثرکهنپژوهشی دربارۀ 
ّ

١٥١/Rالکش

کتابخانـۀ سـلیمانیۀ ترکیـه ۶۹۶تـاریخ کتابـت دسترس از این اثر، بـا 
ِ

ق در مجموعـۀ فـاتح

.شودشود و در این نوشته هم به همین نسخه استناد مینگهداری می۶۲۵شمارۀ به
ّ
،کتـابآغـازینِۀا در خطبـامّـ،بـردف در آغاز و انجام کتاب نـامی از خـویش نمیمؤل

:ی آشنایی با او باشدای براشود که ممکن است زمینهای را یادآور مینکته

درخواسـت را به پایان بردم، یکـی از دوسـتان RالمُفصّلSکه شرح ابیات کتاب پس از این

افکه ابیات تفسیر کرد 
ّ

ـافشـواهد شـعری که معانیِاینرا نیز شرح دهم، چهکش
ّ

بـر کش

ایشان، پوشیده اسحتّ،بیشتر ادیبان اف(تی دانشمندانِ
ّ

).پ۱گ : شرح أبیات الکش

اثـربر تألیف وهکه علاشارح هویّت ۀدربار،متعدّد انجام شدهایی که در منابعبررسیبا 

لاعـی ، اسـترا نیز شرح کردهRالمفصّلSدیگری از زمخشری با نام کتاباشعارِ،حاضر
ّ

اط

.به دست نیامد

ـمطلب دیگر نام
ّ
را وی نـام ،۷۵بیـتذیـل در کـه اسـتخـویشف از اسـتادبردن مؤل

SّالصحّافینظهیرالدRرای اطـلاع از نـام و نشـان مؤلـف بـ).پ۱۴گ : همان(کندذکر می

های متعـدّدی انجـام گرفـت کـه ، بررسیشاگردان ظهیرالدین صحّافکتاب حاضر در میان 

ذیـل در کتـاب . نتیجۀ این بررسی حاکی از آن بود که نام وی تنهـا در یـک اثـر آمـده اسـت

شارح رابر کتاب ابنایکه تکمله،طبقات الفقهاء الشافعیّین درکثیر است، عَبّادی نام استادِ

:آورده استچنین )ق۷۱۰. د(الدین محمود بن مسعود شیرازیقطبۀذیل بیان ترجم

اف وغیرَهق
ّ

مة ظهیرالدّرأ الکش
ّ

عَبّـادی، (افین الصحّمن الکتب الأدبیّة والعربیّة علی العلا

.)۱۸۷: تابی

الـدین قطبۀچراکه حاشیاست؛ادّعایی نادرستالدین شیرازی باشد که شارح قطباین

افبر 
ّ

بیـات أشـرح S، الـدینقطبو از طرفـی در میـان آثـار مسـتقل دیگـری اسـتاثـر کش

ـشاید بتـالبتّه. گزارش نشده است» المفصّل
ّ
دوره و هـمنوشـته،دستایـن فِوان گفـت مؤل

هم
ً
.بوده استظهیرالدین صحّاف الدین شیرازی در حضور درس قطباحتمالا

افSاز هرچند تاکنون 
ّ

أبیات الکش نسخهRشرحُ
ّ
مؤل

ّ
ف یافـت نشـده اسـت امـا ای به خط

دود صدوپنجاه سـال پـس از وفـات زمخشـریحداکثر حرا آن تألیف توان زمان تقریبیِمی

تفسـیر دوران تـألیفِاقرابت زمـانی بـسبب به،یت این متنلذا اهمّ. تخمین زد)ق۵۳۸. د(
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اف
ّ

آنکش که این متن بـه احتمـال ویژه آن؛ بهشود، افزون میعهدو استفاده از ادبیات علمیِ

تفسیر ۀزمینزیاد نخستین تألیف و تصنیف در  افشرح ابیاتِ
ّ

از طرفی با. آیدیشمار مبهکش

بـوده و فهـم او از در علوم ادبی ری شارح فرد متبحّکه توان گفت میاثر ای این ه به محتوتوجّ

خصوص از ایـن بهه است، توجّۀاستناد کرده شایستهابدانذیل آیات درابیاتی که زمخشری

شماری از قرآنجهت که 
ّ

این ابیات دچـار اشـتباه برخی از در فهم همرپژوهان و ادیبان متأخ

.اندشده

مقدّمۀ این اثر، تحلیل آراء شارح در لغت و ادب عربی، تبیین نظر شارح در ذیـل بررسی 

ف، از جملبرخی اشعار، و نقد برخی از دیدگاه
ّ
مطالبی است که در نوشـتۀ حاضـر ۀهای مؤل

ر، بـا هـدفِ. ها پرداخته شده استبدان
ّ
همچنین تحلیل این متن کهن از حیـث تـأثیر و تـأث

این متن بر تألیفـات پـس از خـود، بخـش تعیین منابع مورداستفادۀ شارح و اثبات اثرگذاریِ

.دیگری از مطالب این مقاله را به خود اختصاص داده است

شناسی اثرنکاتی در نسخه

های موجود و در دسترس از ایـن اثـر، بـا تـاریخ کتابـت نوشتهترین نسخه از بین دستکهن

کتابخانۀق، در مجموع۶۹۶
ِ

. شودنگهداری می۶۲۵ۀشمارترکیه بهۀسلیمانیۀفاتح

صـحیح، کاتـبشـده بهگذارینسـخ خـوش، حرکت:های نسخهویژگی
ً
: صـورت غالبـا

ها و گـذاریبرخـی از حرکت. ق در فسـا۶۹۶المکـرّم بن ایّوب، اوّل شـوّالمحمّد بن علی 

عبـارت های ایـن نسـخهخط و مرکّب دیگری انجام شـده و از نشـانهها با دستاصلاح واژه

علامت شنگرف در دو صفحۀ آغازین متن، حذف همزه از اکثر کلمـات ممـدود و : است از

بر اضافه قبلSکردن علامت مدّ دار، جهـت شناسـاندن کلمـۀ ممـدود، رکابـهRاز همـزهالفِ

دارای حواشی توضیحی و تصحیحی در صفحات مختلف و حاوی علامت بـلاغ کـه اوّلـینِ

.سطر۲۱برگ و ۱۰۹. درج شده استRرS۸آن در 

تمّم بالخیر. بسملة:آغاز . ربّ
َ
أوْل وأفتتَما یُیٰإنّ حح به الکتابُ

َ
ما یوَیٰل

َّ
به صدرُش حُ

الخطاب حمدُ
ّ
ـذي وَالـرحیمِ،ه الکریم الوهّـابالل

ّ
د الثـواب وأوْعَـد عَـالتـوّاب ال

الصّلوٰة عل. العقاب ذيیٰثمّ
ّ
ال انتخبه من أشرف العرب العراب وطهّـره مـن محمّدٍ
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دنَس وریب وعاب، وعلیٰ
ّ

أشرَ... . آله وأصحابه الأنْجابکل أبیاتَأنْ ـاف حَ
ّ

الکش

ذييف
ّ
... التفسیر ال

َّ
منهـا تتِوتصف دواوین القدماء وَاسـتخرجتُ ـة الأبیـات حتُ مَّ

غاتوشرَ
ّ
عن أرباب الل

ٌ
.حتُها کما هو منقول

العُل: کما قال... :انجام ـاف . حسن في مثلهـا الحسـدیٰإنّ
ّ

هـذا آخـر أبیـات الکش

للإخوان بمعونـة الـرحمٰشرحتُها علیٰ نظـر فیـه . نقدر فهمي ومعرفتي تذکرةً فـإنْ

ـه ذونظر ثاقب فرأیٰ
ّ
، أسأل الل معفوٌّ الخاطي معذور والیسیرَ فلیُصلحْه فإنّ

ً
فیه خللا

الخیر والحسنیٰ
َ
الأسـنیٰوالفوزالکریم أن یهب لي خاتمة

ّ
وأن من المثوبـة بـالحظ

رؤوس الأشهاد إنّـه هـو الغفـور یتجاوز عن فرطاتي یوم التناد وأن لا یفضحني علیٰ

.الرحیم الجواد الکریم

ه تعالیٰ:ترقیمه
ّ
بـن أیّـوب إلیٰفرغ من تحریره أحوج عباد الل رحمته محمّد بن علـيّ

یْسَري أو التستري[ ـه ببلد بَسا في غرّة شوّال ] السَّ
ّ
وتسعین وستّمائة غفر الل سنة ستّ

.ذنوبه وستر علیه عیوبه

هر نسخه، نکاتی نوشته شده است
َ

:در ظ

اف وقف خطیب
ّ

بـوراقي؟ حـرّره ۱۰۹عدد أوراق . زاده رحمهشرح أبیات الکش صحّ

الفقیر محمّد بن علي العبادي؛ جزم بصحّته مصـطفی بـن لطف
ً
ـه، جـزم أیضـا

ّ
الل

.محمّدبصحّة العدد یحیی بن 

:ای به زبان ترکی درج شده استهمچنین در صفحۀ آغازین نسخه، جمله

مکان سلطان محمدخان وقف کتبندن استنساخ ایچـون النـدیجنتمرحوم مغفور

١.حافظ کتبنه دوادلنه

بررسی و تحلیل محتوایی. ۱

م. ۱-۱
ّ

کتابۀبررسی خطبه و مقد

مورد استناد زمخشری نوشتهاین دستکه گفته شد همچنان ، شرح مختصری بر شواهد شعریِ

برداری به کتابخانۀ حافظ فرستاده سلطان محمدخان، که برای نسخهمکان های وقفی مرحوم مغفور جنتاز کتاب. ١

.شد، تا کتابت شود
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افدر تفسیر 
ّ

و استکش
ّ
شـرح أبیـات Sبر نگارش این کتاب پس از تألیف ،مهمقدّدرفمؤل

. کندتصریح میRلالمفصّ
ّ
معنـای ضرورت اهتمام به ایـن موضـوع را پوشـیدهفمؤل ماندنِ

ــافابیــات تفســیر 
ّ

شــارح بــرای براســاس مقدّمــه، . بــر بیشــتر ادیبــان برشــمرده اســتکش

هـای اشـعارِدانشـمندان را مطالعـه کـرده و دیوانبثمررساندن این اثر، با همّت تمام کتـبه

خـود شانـافـزودن بـر دبـر صفحه از نگاه خویش گذرانده است تـا علاوهرا صفحهپیشینیان

طراز یانلغوآراءبراساس ،سپس. کاستی موجود در برخی ابیات را رفع کندپیرامون موضوع،

اف(ت گمارده است ل، به شرح مختصر ابیات همّاوّ
ّ

شارح ۀشیو). پ۱گ: شرح أبیات الکش

در شرح ابیات 
ً
مهمّنماید ومیگونه است که ابتدا نام شاعر را ذکر اینمعمولا بیـت مفرداتِ

در ذکرشده ابیاتِ،کتاباین در . کندیا ابیات را معنا و سپس مراد از بیت یا ابیات را بیان می

افتفسیر 
ّ

.استشده شرح ،ترتیب سوَر قرآن کریم در مصحفبه، کش
ّ
بر کتاب هم ، نامی از خود نیاورده و کتابکوتاهۀمدر مقدّ،فمؤل

ّ
صـی ننهـاده نام مشخ

. است
ّ
و اسـتندرت اجتهـادی صورت نقلی و بهف در این کتاب بر شرح ابیات بهبنای مؤل

یـاد کـرده، Rأربـاب اللغـاتSبا تعبیـر ایشانکه از ،نظرصاحبانِلغویدیدگاهبا استفاده از 

ـSرا ۀ کهننوشتاین دست، نگارانفهرست. کتاب را سامان داده است
ّ

Rافشـرح أبیـات الکش

.اندنام نهاده

العـربأشـرفSصـورت نشینی واژگانی آن بـهکتاب و همکوتاه ۀدر خطبRالعرابSۀواژ

طلبیـد ی می، بررسی بیشترکارآغازدر ،و عدم دستیابی به ضبط و معنای این واژه١»العراب

ـۀشـباهت فـراوان خطبـکه سرانجام
ّ
. مسـجّل شـدهنُباتـابـنهایهف بـا یکـی از خطبـمؤل

الفارِسماعیلابن بن محمدعبدالرحیم«
َ
شـهر درRالخطباخطیبSبه عروف م، »یقبن نُباتة

ــا  ــب ب ــاحل ــیب بوالطیِّ ــاعر) ق۳۵۴. د(مُتَنبّ ــیعیِش ــیعبّۀدورش ــته،اس ــت داش مجالس

ــن( اب
ّ
ل

َ
ــان،خ ــهو ) ۳/۱۵۶: م۱۹۷۰ک ــیّدر بره س ــتادِ ــیّدای اس ــودهدمرتضــی و س ــی ب رض

ــدین( ــات و ) ۱/۲۰۶: ق۱۴۱۸، یعــاملبهاءال ــده ۳۷۴در ســال او وف ــت ش ــتق ثب اس

.است» دارعرب خالص و ریشه«معنای به» العرب العِراب«. ١
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ابن(
ّ
ل

َ
:او چنین استابتدای یکی از خطب . )۳/۱۵۷: م۱۹۷۰کان،خ

عـن 
ّ

ذي جـل
ّ
ه الکریم الوهّاب، الرحیم التوّاب، الشدید العقاب العتید الثواب، ال

ّ
الحمدلل

لطاء والأصحابوتعالیٰ. الأشکال والأضراب
ُ

ة الخ
َ
نِعَمه الهنیئةِأحمدُ...عن مشاکل ه علیٰ

العِذاب 
ّ
الل

ّ
بـلا انقضـاب وأشـهد أنَّوأشهد أن لاإله إلا

ً
دائمـة ه وحده لا شریک له شـهادةً

ه من أطهر أصل ونِصـاب مـن 
َ
العرب العِراب وابتعث عبده ورسوله انتخبه من أشرفِ

ً
محمّدا

ــرَّ ــن کِــلاب، مب ب صَــیّ
ُ
ــن ق ــس وعــابشــجرة عبــدمناف ب دن

ّ
مــن کــل

ٌ
ــر(...أ ،یجزائ

).١٣١-١٣٠:ق۱۴۲۸

ف کتاب حاضر، در نگارش بنابراین می
ّ
این کوتاه خویش، از ابتدای ۀخطبتوان گفت مؤل

توان گفت که تبحّر ادبی قدر میایناقتباسی داشته است و در غیر این صورت، هنباتابنۀخطب

کلام قوّت و 
ّ
در ف مؤل

ً
بیانطرازتقریبا . بوده استهنباتابنفنّ

ط شارح در تشخیص بیت. ۱-۲
ّ
تسل

یPٰۀذیل آیدرزمخشری
َّ
تَوَل

َ
ـف رَبِّ تِ

َ
رِسَـالا مْ

ُ
ـتُک

ْ
غ

َ
بْل

َ
أ دْ

َ
ق

َ
ل وْمِ

َ
یَا ق

َ
ال

َ
وَق ـمْيعَنْهُمْ

ُ
ک

َ
ل وَنَصَـحْتُ

ءَاسَیٰ یْفَ
َ
ک

َ
یٰف

َ
کَافِرِینَعَل وْمٍ

َ
یـک بـه RءَاسَـیSٰواژۀبرای بیان معنای لغوی) ۹۳: اعراف(Oق

:نویسدمیچنین این، ۲۴۴ۀذیل بیت شمار، درشارحوجویدمصرع از عَجّاج استناد می
سَــیٰ

ْ
الأ ــرْطِ

َ
ف مِــنْ عَیْنَــاهُ بَــتْ

َ
ــــسَاوَانْحَل ـ بـَجَّ

َ
ت

ٍ
ــــج دَالِـ ـــيْ رْبَ

َ
غ ـــفَ وَکِی

يُّالزمخشرذکَر 
َّ

ـاف ونسَـبهما فیـه إلـی العَجّـاج مصراع من هذا فکل
ّ

من الکش
ٍ

ي موضع

واحـد 
َّ

کـل مسـتقیمة فضـممتُ
ٌ
والـوزن فیهمـا متناسـبة

َ
المعنـی والقافیـة أنّ مـن ورأیتُ

بأنّهما
ً
ظنّا رِ

َ
المصراعین إلی الآخ

ً
مُصِـیبا في هذا الظـنِّ کونَ أ واحد وأرجو أنْ شـرح (بیتٌ

اف
ّ

).ر۳۶گ: أبیات الکش

ص شد که ضمیمه
ّ

یکدیگر توسّـط شـارح کردن این دو مصرع بهبا بررسی در منابع مشخ

ط او بر صنعت شعر کهن عربی است
ّ
.صحیح بوده و این حاکی از تسل

و ) ۲/۱۳۱: ق۱۴۰۶زمخشـری، (اعـراف ۀسـور۹۳ۀمصرع اوّل را در ذیل آیـزمخشری 

و در ذیـل هـر دو آیـه، ) ۱۶۹: همـان(همین سوره نقـل کـرده ۱۶۰ۀمصرع دوّم را در ذیل آی

این بیت، به همین صورتی کـه شـارح در کتـابش نقـل . را به عجّاج نسبت داده استمصرع

دیگر نیز آن را از قول این شـاعر، بـه همـین ترتیـب 
ِ

کرده، در دیوان عجّاج آمده است و منابع

؛ حمیـری ۳۱: ق۱۴۱۹؛ ابـوعلی قـالی، ۱۵۶: ق۱۴۱۶ابوشعثاء عَجّـاج، . نک(اند نقل کرده
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ـــی،  ـــ). ۴/۲۱۳۸: ق۱۴۲۰یمن ـــه اینقابلۀنکت ـــرش،توجّ ـــر دیگ ـــری در اث ـــه زمخش ک

با جابجایی دو مصرع نقل کـرده اسـت ، این بیتأساس البَـلاغة
ً
را از قول عجّاج، ولی سهوا

).۱/۴۶: ق۱۴۱۹زمخشری، (

نظر شارح دربارۀ رؤیت الهی . ۱-۳

صاحب تفسیر 
ّ

۱۴۳ۀمذهب بـوده، در ذیـل آیـ، که در زمان تألیف این تفسیر معتزلیافکش

یۀمشهور به آی(اعراف ۀسور
ّ
برانگیز میـان مفسّـران اسـت، ، که از آیات بحث)رؤیت یا تجل

شارح نیـز در بیـان ایـن . گذاردرؤیت الهی با ذکر دو بیت به نقد میۀتسنّن را دربارنظر اهل

:گونه آورده استابیات و در مقام شرح آن این
العَدْلیّة فیهم وأراد به نفسَه :قال بعضُ

ً
ة سُـــنَّ وا هَـــوَاهُمْ سَــــــمُّ

ٌ
جَمَاعَـــة

َ
ـــةل

َ
ـــرِي مُؤْکَف عَمْ

َ
ل ـــرٌ حُمُ

ٌ
ـــة وَجَمَاعَ

ــــــــهُوا  بَّ
َ

ش ـــدْ
َ
ـــواق

ُ
ف وَّ

َ
خ

َ
ت قِـــهِ

ْ
ل

َ
ـــوَرَیٰبِخ

ْ
ال ـــنَعَ

َ
ـــةش

َ
کَف

ْ
بَل

ْ
رُوا بِال ـــتَّ تَسَ

َ
ف

السنّیقرّر مذهبَه ف
َ

ي نفي الرؤیة ویقدَح أهل
ّ
ال ة والجماعةِ

ّ
الل لقاءَ قون بأنّ ه تعالی ذین یُصدِّ

ویقولون القیامة بلا کیفنریٰ: حقّ کـم لتـرون ربّکم إنSّ: )لامالسّـعلیه(کما قال النبيّ،ربّنا یومَ

کما ترون القمر لیلة البدر لا
ُ
ـ(وکان الشـافعيّ.Rون في رؤیتهضامُت

ّ
ـل فـي )ه عنـهرضـی الل

ّ
یتمث

مَحْجُوبُونP:إثبات الرؤیة بقوله تعالی
َ
ل یَوْمَئِذٍ هِمْ رَبِّ عَنْ هُمْ إِنَّ

َّ
فین[Oکَلا

ّ
:قـال] ١٥: المطف

لمّ
ّ

ا حجب الکف
ّ

.الأولیاء یرونه في الرضیٰعلی أنّار في السخط دل
ُ

وسئل رسول
ّ
ه عـن الل

ه ومنهم من ینظر إلی ربّـةًنة مرّه في السّمن ینظر إلی ربّ:فقال،القیامةهم یومَرؤیة العباد ربَّ

ةًه في الیوم مرّومنهم من ینظر إلی ربّةًه في الجمعة مرّومنهم من ینظر إلی ربّةًفي الشهر مرّ

کْبُهومنهم من ینظر إلی ربّ
ً
. رة وعشیّا

َ
رزق

ّ
ه بفضله في الآخرة رؤیتَنا الل

َ
نا في الدنیا ه کما رزق

اف(همه معرفتَبکرَ
ّ

.)ر۳۷-پ۳۶گ:شرح أبیات الکش

Rبعـض العدلیـةSشارح، ایـن دو بیـت را از اشـعار زمخشـری دانسـته و مـرادش از واژۀ 

اف است
ّ

، بـدین ]زمخشـری[ایشـان : نویسدسپس، در ضمن شرح، چنین می١.نگارندۀ کش

سـنّت را بـه دلیـل وسیله اعتقاد خویش را در باب نفی مطلق رؤیت الهـی بیـان کـرده و اهل

.کنداعتقاد به رؤیت الهی در روز قیامت، مذمّت می

.گویندRعدلیهSشیعه و معتزله را . ١



افSدر شرح شواهد شعریِترین اثرکهنپژوهشی دربارۀ 
ّ

١٥٧/Rالکش

ز در آنگاه شارح، علاوه بر نقل دو روایت نبوی در باب رؤیت الهی، دیدگاه شـافعی را نیـ

کند و در پایان، ضمن بیان عبارتی در قالب دعا، اعتقاد خویش را در این باب باره نقل میاین

توان گفت که وی بـه با توجّه به اعتقاد شارح بر رؤیت الهی در قیامت، می. نمایدآشکار می

کلامـی، در پایهابوالحسـن اشـعری،. مذهب استاحتمال قوی، اشعری گـذار ایـن مکتـبِ

اعراف و آیـات ۀسور۱۴۳ۀرؤیت الهی با چشم در قیامت، به آیاتی از قرآن از جمله آیاثبات 

: ق۱۴۳۲اشـعری، . نـک(سورۀ یونس اسـتناد جسـته اسـت ۲۶ۀقیامت و آیۀسور۲۲-۲۳

۲۷۶-۲۸۵.(

نقد اشعار توسّط شارح. ۱-۴

لِیَوْمPِۀذیل آیدر شارح ) الف
َ

قِسْط
ْ
ال مَوازِینَ

ْ
ال عُ

َ
نَض قِیامَـةوَ

ْ
پـس از ذکـر ) ۴۷: انبیـاء(Oال

ۀابیاتی از نابغ
ُ
:نویسدبیانی، چنین میذ

ـــمٌ ـــا حُسُ
َ

ـــنْعَف ـــامِ رْتِنَ
َ
وَارعُف

َ
ف

ْ
ـــال

َ
جَنْبَـــاف

َ
رِیْـــكٍف

َ
عُأ

َ
لا ـــالتِّ

َ
وَافِعُف الـــدَّ

ـــــتُهَا
ْ
عَرَف

َ
ــــا ف هَ

َ
ل آیــــاتٍ ـــــمْتُ رَسَّ

َ
سَــــابعُت عَـــامُ

ْ
ا ال

َ
وَذ أعْـــوَامٍ ةِ لِسِــــتَّ

أن 
ً
قادرا

ُ
وقد کان القائل

ْ
بغیر ذلك من الکلام، فلمّا لم یفعـل البیتَ لسبعة أعوام ویتمّ

َ
یقول

أنّه عجز عن إتمامه وأتمّه بما لا معنیٰ
ّ

اف(له دل
ّ

.)پ۶۲گ:شرح أبیات الکش

در پانوشـت تفسـیر همچنـین . اسـتاشته نقد دم ای از بیت دوّشارح بر واژهترتیب بدین 

مشـاهد الإنصـاف علـی شـواهد از قول محمّد علیان مَرزوقی و کتـابش بـا نـام ،زمخشری

اف
ّ

:آمده استدر این بارهی ، تأمّلالکش
: ولو قال

ً
ها مضت ولیس مرادا

ّ
السبعة کل ه کـان إنّـ«: فقول بعضـهم. لسبعة أعوام، لأفاد أنّ

َ
، لا وجهَ»لهله بما لا معنیٰلسبعة أعوام، فعجز عن إتمامه، وکمّ: یکفیه أن یقول

ّ
عـدم له إلا

).۳/۱۲۰: ق۱۴۰۶مرزوقی، (ر التبصُّ

، بـه کتـاب مشـاهد الإنصـاف، وی در تـألیف )ک/۱: همـان(براساس مقدّمۀ مرزوقـی 

توجّـه داشـته تنزیل الآیات علی الشواهد من الأبیـاتبا نام ) ق۱۰۱۶. د(الدین افندی محبّ

افأبیاتِشرحُ«از طرفی، مطالبی که در . است
ّ

در ذیل ایـن بیـت ذکـر شـده، بـدون » الکش

. )۴۴۷-۴/۴۴۶:تافندی، بیاالدین محبّ(توجّهی در شرح افندی هم آمده است تغییر قابل

بـوده تنزیل الآیاتگفته، ناظر به کتاب بنابراین شاید بتوان گفت نقد مرزوقی بر عبارت پیش
ّ

او اط
ً
.لاعی از این نسخه نداشته است و احتمالا



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٥٨

آن نقد است، می بیانی و دیگری ردّ
ُ
توان گفـت در مقام داوری بین دو نظر، که یکی نقد ذ

باشد، مصـرع میRفیSدر معنای RلامSکار بردن عنوان شاهدی برای بهاز آنجا که این بیت به

معنای صـحیحی نـدارد و چـون گوینـده در سـال » لعام سابعافي ستّة أعوام وذا«صورت به

است» في سبعة أعوام«،های محبوب خویش سخن گفتههفتم از نشانه لذا نقد شارح . اصحّ

مصـرع، یعنـی RأعواملسبعةSِبه RأعواملستّةSِوارد است و با تغییر  ذا العـامSُ، عبارت پایـانیِ

.معنا خواهد بودشود و طبق نظر شارح اتمام بیت با آن بی، تکرار ماقبل محسوب میRسابعُ

مُوَرائِهِمْمِنPْدر تفسیر آیۀ زمخشری ) ب نِـيوَلاجَهَنَّ
ْ

کَسَـبُوامَـاعَـنْهُمْیُغ
ً
ـیْئا

َ
مَـاوَلاش

وا
ُ

ذ
َ

خ
َّ
هِدُونِمِنْات

َّ
وْلِیاءَالل

َ
هُمْأ

َ
RوراءSبـرای بیـان معنـای واژۀ ) ۱۰: جاثیـة(Oعَظِیمٌعَذابٌوَل

او . که شارح آن را نقد کـرده اسـت) ۴/۲۸۷: ق۱۴۰۶زمخشری، (بیتی را شاهد مثال آورده 

:نویسدو پس از شرح آن، چنین می۶۸۶در ذیل بیت شمارۀ 

ــــتِي مَنِیَّ ـــتْ
َ

رَاخ
َ
ت ـــي إنْ وَرَائ ــــسَ یْ

َ
عَمَــبُّأدِأل

ْ
ــوِال

ْ
رِسْــالنَّکَفُحَــأزْانِدَل

هِد 
ْ

في عدّة نسَخ قد استُش بین المصراعین من حیث وجدتُ
َ
بهذا المنوال ولا مناسبة البیتُ

بِید بن ربیعة وقوله هکذا
َ
:اللفظ، والمصراع الأوّل من قول ل

ـــتِي مَنِـیَّ ـــتْ
َ

رَاخ
َ
ت وَرَائــي إنْ یْـــسَ

َ
ــزُومُأل

ُ
ــابعُل صَ

ْ
ــا الأ یْهَ

َ
عَل ــیٰ حْنَ

ُ
ــا ت عَصَ

ْ
ال

ـــبِّ
َ

خ
ُ
ــتْأ

َ
ــي مَض تِ

َّ
ال ـــرُونِ

ُ
ق

ْ
ال ــارَ بَ

ْ
أخ ـــعُأدِبُّرُ رَاکِــ ـــمْتُ

ُ
ـــمَا ق

َّ
ـــي کُل کَأنِّ

أوّوهذه القصیدةُ
ً
تسعة عشر بیتا

ُ
:هال

یوَمَــابَلِـــینَا
َ
ـــبْل

َ
جُــومُت وَالِــعُالنُّ

َّ
یالط

َ
ــــبْق

َ
وَت

ُ
جِبَـــال

ْ
مَصَـــانِعُبَعْـــدَنَاال

ْ
وَال

:هاوآخرُ

عَمْرُكَ
َ
ـدريمـال

َ
ـوَارِبُت

َّ
حَصَـیٰالض

ْ
بِال

َ
ــیْرِزَاجِــرَاتُوَلا

َّ
ـهُمَـاالط

ّ
صَانِــعُالل

الزمخشري قد اشتبه علیـه بـین قـول Rمع الولدانأدبSّولیس في هذه القصیدة  وعندي أنّ
َ
أنِّکَأدِبSُّ: بیدل

َّ
مْمَي کُل

ُ
رَا ق عَمَـبُّأدSِ: وبین قول القائـلRعُاکِتُ

ْ
ـوِال

ْ
Rرِسْـالنَّکَفُحَـأزْانِدَل

ـه، هذا ما سبق إلیه فهمي . فیهوسهیٰ
ُ
الـذي أردْت ثاقب فـیفهَم منـه غیـرَ ر فیه ذونظرٍ

َ
نظ فإنْ

یسامحني فقد قیل
ْ
:فل

ً
صَـــحِیحا

ً
ـــوْلا

َ
ق ـــبٍ عَائِ مِـــنْ ـــــقِیمِوَکَـــمْ السَّ ــــهْمِ

َ
ف

ْ
ال مِـــنَ ــــتُهُ ـ

َ
وَآف

اف(
ّ

)ر۸۶-پ۸۵گ: شرح أبیات الکش

. ها نشان داد که اِشکال شـارح بـر بیـت مـورد اسـتناد زمخشـری صـحیح اسـتبررسی



افSدر شرح شواهد شعریِترین اثرکهنپژوهشی دربارۀ 
ّ
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افبیت در تفسیر ۀگویند
ّ

مصـرع اوّل ). ۴/۲۸۷: ق۱۴۰۶زمخشـری، (ذکر نشده اسـت کش

بِید بن ربیعه آمده 
َ
بررسـی ) ۵۷: ق۱۴۲۵ابوعقیـل عـامری، . نـک(آن در دیوان ل و براسـاسِ

عَمَبُّأدِ(شده پیرامون مصرع دوم انجام
ْ
وِال

ْ
این مصرع )رِسْالنَّکَفُحَأزْانِدَل

ً
، باید گفت ظاهرا

ای برای آن ثبت نشده است و نام گویندۀ آن بار در تفسیر زمخشری آمده، لذا پیشینهنخستین 

ص نیست
ّ

(همچنین انتساب این بیت به عُبَیْد بن أبرص که در برخی منابع آمـده . مشخ
ً
مـثلا

ة، ۴/۴۲۲: تـایالـدین افنـدی، بمحبّ. نک ؛ غریـب، ۱۰/۳۶۸، ۸/۷۰۲: ق۱۴۳۰؛ طـه دُرَّ

فاقد پشتوانۀ دقیق و علمی است، زیرا چنین بیتی، حتی به شکل نـاقص، در ) ۱۲۵: ق۱۴۴۰

).۱۲۴-۱۹: ق۱۴۱۴ابوزیاد أسدی، . نک(دیوان عُبید گزارش نشده است 

، قصـیده دارایالبتّه شارح هم در معرّفی این قصیده به خطـا رفتـه و بـرخلاف نوشـتۀ او

بید چنین است۲۰
َ
:بیت بوده که بیت پایانی آن طبق دیوان ل

وهُنَّ
ُ
بْتُمُونِيإِنْسَـــل

َّ
تَـــیٰمَتَـــیکَـــذ

َ
ف

ْ
ال

ُ
وق

ُ
ــذ ــایَ مَنَایَ

ْ
وْال

َ
ــیأ مَتَ

ُ
ــث یْ

َ
غ

ْ
ــعُال وَاقِ

)۵۷- ۵۶: ق۱۴۲۵ابوعقیل عامری، (

ـۀاسـتفادقـرائن حـاکی از قسـمت،در اینذکر آخرین نکتۀ قابل
ّ
الدین شـرف(ف دو مؤل

افأبیاتِشرحSُاز)الدین افندیمحبّو یبِیطِ
ّ

ذیل بیتِدرای کهگونهبهاست؛ »الکش
ّ

محل

گیـری حـاکی از بهرهکـه است آمده عباراتی تنزیل الآیاتو فتوح الغیبکتاب دو در بحث،

قطعی 
ّ
: استمتن کهناثر از این دوفان اینمؤل

مـنالمصـراعینبینمناسبةلالأنّهمناسب؛غیرالبیتبهذااستشهاده: الأبیاتشارحقال

بنلبیدقولمنالأولالمصراع.اللفظحیث
ّ

حتّیالأمرُ،المصنّفعلیاشتبهربیعة ولعل

أنِّکَأدِبSُّ:قولهبینفرّقما
َّ
مْمَي کُل

ُ
رَا ق عَمَبُّأدSِ: وبین قول القائلRعُاکِتُ

ْ
وِال

ْ
فُحَـأزْانِدَل

عشرتسعةالقصیدةوأبیات. Rرِسْالنَّکَ
ً
).۱۴/۲۴۳:ق١٤٣٤الدین طِیبِی، شرف(بیتا

ـفِهای مکرّر از این اثر در کتاب خود، فقط یکرغم استفادهالدین، علیشرف
ّ
بار از مؤل

مبهم و ناشناختۀ این دست .یاد کرده استRالأبیاتشارحSنوشته، آن هم با تعبیرِ

: نویسدنیز چنین میافندیالدینمحبّ

. ..ربیعـة وهـو مـن قصـیدة طویلـة بـنلبیدقولمنالأولالمصراعو: قال شارح الأبیات

.)۴۲۳-۴/۴۲۲: تایبالدین افندی، محب( ّ
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پذیری از منابع پیشین و تأثیر بر منابع بعدی. ۲ اثر

افأبیاتِشرحSُکه گفته شد همچنان
ّ

. اسـتبـه احتمـال زیـاد، تـألیف قـرن هفـتم، »الکش

هرچند تاکنون این متن کهن ناشناخته بوده، امّا اکنون با بررسی و تحلیل آن، زمینـۀ آشـناییِ

این مـتن از . شودبیشتر با این متن از دو حیث فراهم می اوّل، آگاهی از نوع و میزان اثرپذیریِ

قبل از خود است؛ چراکه کمیّت و کیفیّت منابع استفاده
ِ

ف ومنابع
ّ
چگـونگی شده توسّط مؤل

ـف گـواهی می
ّ
دوّم، . دهـداستفادۀ او از این منابع، بر میـزان مهـارت و توانـایی علمـی مؤل

این دست نوشته بر آثاری است که پـس از نگـارش و استنسـاخ آشکارشدن میزان تأثیرگذاریِ

.انداین اثر، تألیف شده

ک، با ارائـۀ شـواهدی، بـه میـزان اثاین
ِ

قبـل از خـود رپـذیری ایـن مـتن از برخـی منـابع

پردازیم، با این توضیح که می
ّ
ی مؤل

ّ
و اسامی این نام این منابع بوده نکردن ف بر ذکر بنای کل

.استجویی عبارات متن به دست آمده کتب از طریق پی

و او قتیبه اسـتابنغریب الحدیثکتاب هایی که در دسترس شارح بوده کتابۀاز جمل

رَنْتَه بشيء Sعبارت 
َ
شيء ق

ُّ
از این کتاب نقل کرده است Rفقد أدَمْتَه بهکل

ً
شرح أبیـات (را عینا

اف
ّ

دو ). ۱/۲۹۹: ق۱۳۹۷دِینَوَری، (همان منبع آمده است در ؛ عبارتی که تنها)ر۵گ: الکش

عبـارت به عنوان مثال .هم از منابع شارح بوده استاللغةتهذیبو اللغةجمهرةمنبع لغوی 

S
ّ

شـرح أبیـات (آمـده اللغـةجمهـرةتنهـا در Rوما دونـهالبازيُّ،د عند العرب صقرٌئصاوکل

ــاف
ّ

ــد، ؛ ابنپ۶گ: الکش ــارت ، و )۲/۷۴۲: م۱۹۸۷دُرَی ــب والرَحیــبSعب ــیء : الرَحْ الش

ـاف(اسـت ذکـر شـده اللغـةتهـذیبفقط در Rالواسع
ّ

؛ ازهـری، ر۳گ: شـرح أبیـات الکش

،ای داشـتهتوجـه ویـژهمیـدانی لجمـع الأمثـامبه کتاب همچنین شارح ).۵/۱۸: ق۱۴۲۲

کاملی از آن کتاب۱۴شمارۀ ذیل بیتدر که اینچه
ً
شرح (صورت گرفته است اقتباس تقریبا

اف
ّ

لاوه، به دلیل شباهت برخـی عبه). ۱/۲۰۳: تاپ؛ میدانی نیشابوری، بی۴گ: أبیات الکش

تسلط توان گفت شارح با عنایت و، میجمع الأمثالمۀکتاب حاضر با مقدمۀعبارات مقدم

میدانی . نک(کتاب خویش را سامان داده استۀآن، خطبه و مقدمۀبر کتاب میدانی و مقدم

ورزوقیابوعلی مَشرح دیوان الحماسة). ۱/۱: تانیشابوری، بی
ّ
نوشـته سـبعالقات شرح معل



افSدر شرح شواهد شعریِترین اثرکهنپژوهشی دربارۀ 
ّ

١٦١/Rالکش

ّ
شارح بوده اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه، ذیـل بیـت ۀنیز از منابع مورد استفاده زَوْزَنیابوعبدالل

از ابوعلی مرزوقی نقل کرده است ، شارح جمله٢٣ۀشمار
ً
ـاف(ای را عینا

ّ
: شرح أبیات الکش

تمـام عبارت۳۹همچنین ذیل بیـت). ١١٠: ق١٤٢٤ابوعلی مرزوقی، ر؛ ۶گ
ً
هـای ، تقریبـا

ـاف(شرح، از کتـاب زوزنـی آمـده اسـت 
ّ

ـه زَوْزَنـابوعبدپ؛ ۹گ: شـرح أبیـات الکش
ّ
ی، الل

).۲۵۹: ق۱۴۲۳

شارح، به ذکر آثاری می
ِ

. انـدپردازیم که از ایـن مـتن متـأثر بودهپس از ذکر برخی منابع

بردن از ایـن و در اغلـب مـوارد، بـدون نـامانـدمند بودهاثر از کتاب حاضر بهرهکم سه دست

:اندطور مستقیم از آن استفاده کردهکتاب یا شارح، به

رغائب الفرقانوالقرآنتفسیر غرائب . ١-٢

الدین شـیرازی بـوده، که از شاگردان قطب) ق۷۲۸. د(الدین نیشابورینظام،به احتمال قوی

دو اثـر در ١عبـارتکم یـک دسـتهمسـانی ادعـا دلیل این . از کتاب حاضر بهره برده است

ـاف۱/۱۴۴: ق۱۴۱۶قمی نیشابوری، (است 
ّ

م کتـاب کـه تقـدّ) پ۵گ: ؛ شرح أبیـات الکش

ایـن . نیشابوری را از این کتاب نشـان دهـدگیریتواند بهرهمیغرائب القرآن بر تفسیرحاضر

غرائـب تـاریخ دقیـق تـألیف . ذکر نشده استغرائب القرآناز پیشصادرمدیگر در عبارت 

آن، میالقرآن ص نیست، ولی با توجه به محتوای غنیّ
ّ

تـوان نگـارش آن را مربـوط بـه مشخ

علمی مفسّر، و در سه دهۀدوران پخ پایانی عمـر ایشـان، در نظـر گرفـت؛ و لـذا تقـدّم تگیِ

یِ
ّ

.، قابل اثبات استغرائب القرآنبر تفسیر شرح ابیاتنسخۀ خط

یبالکشففتوح الغیب في . ٢-٢ عن قناع الر

الدین شـرففتوح الغیبِشروح مهم و مفصلی که بر تفسیر زمخشری نگاشته شده، ۀاز جمل

هـم آمـده فتـوحدر کتاب اختلافی با اندککتاب حاضر از ٢عبارتی. است)ق۷۴۳. د(طِیبِی

افأبیاتِشرحُ(است 
ّ

همچنـین در ). ۲/۱۰۹: ق١٤٣٤الدین طِیبِـی، ؛ شـرفپ۶گ: الکش

RغزالةSو. ١
ً
تامّة

ً
قتله الحجّاج فحاربَتْه سنة .اسم امرأة شبیب الخارجيّ

فق. ٢ ه درُّ
ّ
علی الدّهر، الخولل

ً
ما یواثِب همّتَه ویَمضي مُقدِّ .یرٍ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٦٢

ۀاستفاد،جایی دیگر
ّ

١الدین عبـارتی طـولانیشرفراکهص است، چاو از کتاب حاضر مشخ

شـرح أبیـات (نقـل کـرده اسـت حاضـر ۀنوشـتهایی، از دستکاستیها وه با تفاوتالبتّ،را

اف
ّ

هـا تفاوتیـناگفتنـی اسـت ).۲/۱۴۴: ق١٤٣٤الدین طِیبِی، شرفپ؛ ۷-ر۷گ: الکش

مشـترک در نظـر آورد؛ یرا از منبعـینالدشارح و شـرفیریگبهرهۀکه شائبیستنیاگونهبه

شـرح ترینیمنوشـته، قـددستیـنبیت است و ایکشرح گفته،یشپیِچراکه عبارت طولان

.آیدیشمار مشواهد از  به

یل الآیات علی الشواهد من الأبیات. ٣-٢ تنز

افشروحی که بر شواهد شعری تفسیر ۀاز جمل
ّ

اسـت کـه در تنزیل الآیاتنگاشته شده کش

أبیـاتِشـرحُ«افندی نیـز از . تألیف شده استفندیاالدین محبّابتدای سدۀ یازدهم توسّط 

اف
ّ

ر بوده است» الکش
ّ
در معنـای بیـت درج چهـارم، مطـالبیذیل بیـتدر ،مثالبرای . متأث

اف(٢شده
ّ

ای اضـافهبا اندکاثر خود این جملات را در افندیکه ) پ۲گ: شرح أبیات الکش

).۴/۵۴۵:تافندی، بیاالدین محبّ. نک(کرده است بر آن ذکر 

وکاست و بدون ذکـر نـام مأخـذ آن، در کمعبارتی را بیدر جایی دیگر،،فندیهمچنین ا

با عبارت اینشده، هرچند های انجامکه براساس بررسیدرحالی؛کندکتاب خویش نقل می

ـاف«تنهـا در ، ولـی ٣آغاز شـدهRقیلSفعل 
ّ

شـرح أبیـات (آمـده اسـت » شـرح أبیـات الکش

اف
ّ

).۴/۳۶۶: تافندی، بیاالدین محبّر؛ ۱۰گ: الکش

نکاتی چند در نقد شارح. ۳

سهو شارح در تعیین سرایندۀ چند شعر. ۳-۱

مورد نادرستی درج کرده است کـه در ذیـل بـه استفاده را بهشارح در مواردی نام شاعر ابیاتِ

:شودها اشاره میهایی از آننمونه

، الخ: یقال. ١
ُّ

عمّا لا یحِل ة وهي الکفُّ
َّ

، ومنه العِف
ً
افا

َ
عَف یعِفُّ . عَفَّ

ناسSو. ٢
ُ
وا بذلك؛ لظهورهم ولأنّهم یُؤْنَسون أيRالأ ؛ لاجتِنانِهم: سُمُّ ي الجنُّ المـوت : ومعنـاه. یُبصَرون کما سُمِّ إنّ

في حسابهم لیس الموتُ ذینَ
ّ
لِع ویُشرِف علی الغافلین من الناس ال

َّ
.یَط

ثمّ: قیل. ٣
ً
ذنا

ُ
قلبَه أ

َ
و یجعل

ً
محبوبه نفسَه قلبا الإنسان عند ذکرِ

َ
ذکرَهینبغي أن یجعل .یسمعَ

اف
ّ

کش
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ّ

١٦٣/Rالکش

Sکه با ۳۰در ذیل بیت شمارۀ ) الف
َ

ـرَیْرُوا مِـنْوَاسْـتَمْط
ُ
آغـاز شـده، شـارح بـرای Rشٍق

آن را  دانسته طالببیاعقیل بن توضیح و تکمیل مطالب خود، به دو بیت اشاره کرده و شاعرِ

:خطی عبارت است ازۀاین دو بیت براساس ضبط متن نسخ. است
هَابِعَـــمِّ

َ
وَأهْـــل دَ

َ
ـبِلا

ْ
ال ی اللـهُ

َ
ـــقِي ي سَــق یَسْـتَسْـ

َ
ة ـــیَّ ــرُعَشِـ عُمَ ـــتِهِ یْـبَ

َ
بِش

ً
ـــبا رَاغِ ـــدْبِ جَـ

ْ
بِال ـــاسِ ـ عَبَّ

ْ
بِال ــهَ وَجَّ

َ
ـرُت

َ
مَط

ْ
ال یمَــةِ بِالدِّ جَـادَ ـیٰ حَتَّ مَا حَارَ

َ
ف

اف(
ّ

)پ۷گ: شرح أبیات الکش

این ابیات راشاعرمنابع متقدّم، 
َ

أخض
َ
فضـل بـن Sکـه نـام و نسـب او ١انددانسـتهیبهَر ل

لبأبیبَة بن عباس بن عُتْ
َّ

ری، . نک(است Rلهب بن عبدالمط
ُ
؛ مـاوَردی،۴/۸: ق١٤١٧بَـلاذ

ها، مأخذی بـرای اسـتنادِرغم بررسیعلی). ۲/۸۱۵: ق۱۴۱۲؛ قرطبی، ۱۳۲-۱۳۱: ق۱۴۰۹

فتـوح الغیـب، همچنـین در . نظر شارح یافت نشد
ّ

ـاف«ر از کـه متـأخ
ّ

» شـرح أبیـات الکش

و ایـن خـود دلیـل ) ۲/۱۶۱: ق١٤٣٤الدین طِیبِـی، شـرف. نـک(باشد، همین خطا آمده می

.نویس استدیگری بر اقتباس طِیبی از این دست

ذِي نَادَیSٰی با مطلعابیاتشارح در تعیین نام شاعرِ) ب
َّ
و شاعر را دچار خطا شده Rأمَا وَال

ار 
ّ

اف(دانسته است أعمیٰبش
ّ

بیـات این اکه طبق بررسی، ؛ درحالی)ر۸گ: شرح أبیات الکش

ـار و حمّـاد معاصـر بـوده). ٦٨: تا، بیمُعتزّبنا. نک(است رد از حمّاد عَجْ
ّ

و یکـدیگر را بش

به همـین سـبب، شـارح ) ۷/۴۵۰: ق۱۴۲۴؛ جاحظ،۶۷: همان(کردند هجو می
ً
و احتمالا

:نوشته به این صورت آمده استاین ابیات در دست. در نگارش نام شاعر اشتباه کرده است

عَبْـــدَهُأمَا  ـورِ
ُّ

الط مِـنَ ـذِي نَـادَیٰ
َّ
مَرْیَــمَاوَکَرَّوَال عِیــسَی بْـنَ نْجِــیلِ

ْ
بِالإ مَ

ً
دا ـــمَّ مُحَ ـــرْآنِ ــ

ُ
ق

ْ
ال ــاتِ بِآیَ ـــصَّ

َ
وَخ

َّ
صَـل هُـــدَیٰ

ْ
ال مَانَبِيَّ

َّ
وَسَــل ـــیْهِ

َ
عَل یٰ

ً
عا مُـــمَنَّ

ً
بِـي مَکَانـا

ْ
ل

َ
ق مِــنْ حُـزْتَ ـدْ

َ
ق

َ
ل

َ
ك

َ
ل رِیأرَیٰ

ُ
أ أنْ الـدَّـــمَعَـهُ

َ
ـك

َ
ل ٢اوَقَ

مّاخ ۵۱شمارۀ بیتهمچنین شاعرِ) ج
َ

ـاف(معرفی شده ش
ّ

، )پ۱۰گ: شرح أبیات الکش

بْیانی،نابغه(ذبیانی استۀاز نابغکه این بیتدرحالی
ُ
بـر نقـل ایـن علاوه). ۱۴۳: ق۱۴۱۶ذ

اف«نقل این دو بیت در این منابع، با نقل و ضبط آن در . ١
ّ

.هایی داردتفاوتاندک، »شرح أبیات الکش

مَا«. ٢ .صحیح است» الدَّ
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: ق۱۴۰۷جـوهری، . نـک(اند دانسـتهبیت در دیوان نابغه، منابع دیگر نیز، این بیـت را از او 

نوشـته این بیت در دست). ۶/۵۰: ق۱۳۹۷؛ صَغانی، ۳/۵۵۵: ق۱۳۹۵؛ مَعافِری، ۵/۱۹۴۷

١:چنین آمده است

جَـ
ْ
ال نَسْــجُ ا آیَـهُ

َ
ــبَاعَف الصَّ مَـعَ بِـنُوبِ صَـــیِّ ــدِ عْ الرَّ صَــادِقِ دَانٍ وَأسْـــحَمُ

ـافدر . ناشـی از اعتمـاد شـارح بـه زمخشـری اسـتاین خطا 
ّ

مصـرع دوّم از بیـتِکش

بSعنوان شاهد برای معنـای واژۀ گفته بهپیش ذکـر و بـه شـمّاخ منتسـب شـده اسـت Rصَـیِّ

افبه احتمال زیاد خطای صاحب ). ۱/۸۱: ق۱۴۰۶زمخشری، (
ّ

هـم ناشـی از شـباهت کش

أسـاس اثر دیگرش، زمخشری در البته. میان نابغۀ ذبیانی و شمّاخ بن ضِرار ذبیانی بوده باشد

درستی نقل کرده و ضبط او از بیت هم مطـابق ضـبط دیـوان بهنام شاعر این بیت را ، البَـلاغة

مصـرع ).۱/۵۶۲: ق١٤١٩، همو(استذبیانی 
ً
صـادقِوَأسْـحَم داSشایان ذکر است صرفا نٍ

ب عد صیِّ ق این دیـوان، دRالرَّ
ّ

ر پانوشـتی در بخش ملحقات دیوان شمّاخ نقل شده، ولی محقِ

افبر این مصرع، به گفتۀ 
ّ

این مصرع و نیـز کش پیرامون گویندۀ این مصرع اکتفا کرده و نیافتنِ

بْ(مصرع اوّل آن را در منابع و مصادر، متذکّر شده است 
ُ
).۴۳۲: م۱۹۶۸یانی، ذ

یشۀ واژه.۳-۲ خطای شارح در تشخیص ر

بـا آن ۀ بوده کـه تعیـین ریشـRعِمُواSیا RعِمSْۀ، واژاهل لغتمیان در محل بحث هایژهاز وا

شـده و در و خطـا دچار تردیـد دربارۀ اصل این واژه شارح نیز .نظر همراه بوده استاختلاف

ذیـل درکـه،دوم از کتـابدر شـرح بیـت . ناهمگون اظهار کرده استنظر دو ی مجزّاتاعبار

SبسمَلهR نویسد، شارح چنین میاستآمدهحمد ۀسوردر:

ـــوْ
َ
ت
َ
ــــمْأ أنْتُ ــــونَ مَنُـ ــــتُ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ـــارِي ف ؟ا نَ

َ
عِــــمُوا ظ ـــتُ

ْ
ل

ُ
ق جِـــنُّ

ْ
وا ال

ُ
ـــال

َ
ق

َ
مَـــاف

َ
لا

ً
لاما

َ
Rعِمُوا ظ

ُ
مِن کلمة یعِمSتحیّةٍ ـلام Rوعَد یعِدSمثل Rوعَمَ

َّ
ـکم فـي الظ

ُ
ومعناه طـاب عیش

Sوکذلك 
ً
(Rعِمُوا صباحا

ّ
.)ر۲گ:افشرح أبیات الکش

اف«نویس آنچه در دیوان ذبیانی آمده، با ضبط دست. ١
ّ

: ، اندکی متفاوت است»شرح أبیات الکش

مَـعَ جَـــنُوبِ
ْ
ال رِیـحُ ا آیَهُ

َ
ـــبَا عَف بُالصَّ ــــــصَوِّ مُتَــ ـــــهُ مُزْنُ دَانٍ ــــــحَمُ وَأسْـــ

بْیانی، (
ُ
)١٤٣: ق١٤١٦نابغۀ ذ

S



افSدر شرح شواهد شعریِترین اثرکهنپژوهشی دربارۀ 
ّ

١٦٥/Rالکش

:گونه نوشته استاین، متفاوت از نظر فوق، ۶۸ۀذیل بیت شماردر همچنین 
َ

ـبَصَـــمْعَانْألا
ً
ـهَأیُّاحا

َّ
ا الط

َ
ـل

ُ
ل

ْ
هَوَــــيالِبَال

ْ
فِکانَنْمَنْمَعَنْیَل

ْ
رِصُعُي ال

ْ
ـال

َ
ي؟الِخ

Sْعَان
ً
Rمُعَنْم یَعِنSَن مRِم صباحا

ُ
عَانSْومعنی .هإذا طاب عیش

ً
طابَ:يأRم صباحا

ُ
في ک عیش

:باح ومثله قول الشاعرالصَّ
َ

ـبَصَــــمْعَانْألا
ً
وَانْطِـــقِا هَـأیُّاحا بْــعُ وَاصْـدُقِالرَّ شِـئْتَ إنْ حَيِّ

ْ
ال

َ
حَدِیث

ْ
ث وَحَدِّ

)پ۱۳-ر۱۳گ:همان(

Sکه شارح توجه ایننکتۀ قابل
ً
عَانSْو Rعِمُوا صباحا

ً
دیگر معنا کرده، را مطابق همRم صباحا

بـه شـکل RعـمانSْدر معاجم لغوی، فعل امرِ. دو را متفاوت از هم دانسته استولی ریشۀ آن

: ق۱۴۱۹زمخشـری، . نـک(RمْعِـنْأSو RمْعَـانSْ: ثلاثی مجرّد و ثلاثی مزیـد مضـبوط اسـت

کـاربرد RمْعِـنْأSنسـبت بـه RمْعِـSدر کلام عرب، واژۀ ).۳/۱۶۲: ق۱۴۲۲ازهری، ؛ ٢/٢٨٧

در نـزد عـرب جـاهلی، RعِمُـواSاز طرفـی ). ۶/۱۶۴: ق۱۳۹۷صَـغانی، . نک(بیشتری دارد 

اسـت RوامـعِنْأSمعنای و بـه) ۱/۲۷: م۱۹۹۲دِینَوَری، (تعبیری برای تحیت به پادشاهان بوده 

عِـمSْدر محـاورات خـود عرب ).۴/۲۹۶: ق۱۳۹۵رضی استرابادی، (
ً
را اسـتفاده Rصـباحا

عِنْأSکرد و اصل این عبارت می
ً
عِمSْدر است؛ Rنعم ینعمSاز فعلRِم صباحا

ً
حـرف Rصـباحا

ظ آن سـبکبهRنSفاءالفعلِ
ّ

تر شـود؛ زیـرا جهت استخفاف در کلام، حذف شده است تا تلف

ـظ آن شـایعتحیّت در لغت عرب، بیشتر با این عبـارت انجـام می
ّ

تر بـوده اسـتشـده و تلف

کاربرد این واژه در باب إفعال، یعنی اسـتعمال آن ). ۱/۴۱: ۱۴۲۹ابوسیعد سِیرافی، (
ً
احتمالا

که، طبق آنچه اشاره شـد، فاءالفعـلِمتری داشته باشد؛ چه این، فصاحت کRمْعِنْأSصورت به

حرف 
ْ

بوده و این نکته حاکی از آن اسـت کـه ایـن فعـل امـر، از ثلاثـی مجـرد RنSمحذوف

.آیدتر به نظر میفصیحRمْعَانSْبنابراین شاید بتوان گفت ١ساخته شده است،

زهری در معجم لغوی خویش در ذیل ریشۀ 
َ
:چنین آورده استRم.ع.وSاز طرفی ا

عِمSْآنچه ما در معنای عبارت 
ً
ایم آن اسـت کـه ایـن عبـارت شنیده و ثبـت کـردهRصباحا

توان حذف کرد، ولـی همـزۀ قطـع، ماننـد همـزۀ وصـل، باره آن است که همزۀ وصل را مینکته قابل توجه در این. ١

.حذف نیستراحتی قابلبه



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٦٦

عِمْأنSْمعنای به
ً
اعرابی نقل از ثعلب و او از ابنطور که ابوالفضل بههمان. باشدمیRصباحا

عِمْأنSْشود برای من روایت کرده است که گفته می
ً
عِمSْو Rصباحا

ً
. معنـا دارنـدیکRصباحا

گونه است که وقتی عبارتی در کلام عرب شایع باشد، بعضی از حروف آن بـه لذا گویا این

اسـت RلاهُمSّشود، مانند دلیل آشنایی مخاطب با آن حذف می که عبارت کامل آن اللهمّ

).۱۶۲-۳/۱۶۱: ق۱۴۲۲ازهری، (

این فعـل بـوده و بـهRمم ینعَنعSِگفتنی است که  م نعِـSصـورت کاربردن آن بهضبط اصحّ

Sغیرقیاسی است و لذا، در بیت Rمینعِ
َ

بَصَعمْانْألا
ً
مفتوح و ، عینR...احا الفعل به دو صورتِ

یه، دُرُسْابن(رود کار میمکسور به عمْانSْعلاوه دربارۀ به. )۳۲۹: ق۱۴۱۹تَوَ
ً
در منابع Rصباحا

:کهن چنین آمده است

مشتق شـده و » نعمة«رفته و از واژۀ کار میها بهزباناین عبارت برای تحیت در میان عرب

عَمْانSْاول، : در ضبط آن چهار لغت ذکر شده است
ً
م؛ Rصباحا

َ
از نعِم ینعَم، مانند علِم یعل

عِمْانSْدوم، 
ً
عَـمSْاز نعِم ینعِم، مانند حسِب یحسِب؛ سوم، Rصباحا

ً
، از وعَـم یعَـمRصـباحا

ع؛ چهارم، 
َ

ع یض
َ

عِمSْمانند وض
ً
ـه زَوْزَنـ(یعِم مانند وعَـد یعِـد از وعَمRصباحا

ّ
ی، ابوعبدالل

). ۱۳۵: ق۱۴۲۳

خـود  با توجّه به نقل چهاروجهی اخیر شاید بتوان گفت کـه شـارح در نگـارش مطالـبِ

ه زوزنی بوده است
ّ
ر از ابوعبدالل

ّ
البتّه زوزنی در ذیل چهار وجهـی کـه . پیرامون این واژه، متأث

برای این لغت برشمرده، توضیحی نیاورده و مدّعای خـود را بـر اسـتدلالی قـوی بنـا ننهـاده 

توان چنـین نتیجـه گرفـت شده از کتب و معاجم، میبا بررسی مطالب نقلهرحال،به. است

ات مختلف آن، به تغییر اصـل و ریشـۀ است و بهRم.ع.نSکه این واژه از ریشۀ 
ّ

مشتق کاربردنِ

داشـته باشـد ایـرادی Rم.ع.نSبه معنایی نزدیکRم.ع.وSکه ریشۀ امّا در این. انجامدواژه نمی

لذا سهو شارح در تعیین اصل و ریشۀ واژه، در ذیل بیـت . ررسی داردنیست، هرچند نیاز به ب

.دوم از کتاب، مشخص شد

نتیجه

افأبیاتِشرحSُنوشتۀ کهن و نویافتۀ دست
ّ

ق به قرن هفـتم هجـری و قـدیمRالکش
ّ
ترین ، متعل

تفسـیر  مورد اسـتنادِ ـافاثر در شرح ابیاتِ
ّ

ایـن اثـر تـألیف یکـی از شـاگردانِ. اسـتالکش



افSدر شرح شواهد شعریِترین اثرکهنپژوهشی دربارۀ 
ّ

١٦٧/Rالکش

اشعری داشـته و فـردی بوده و شارح Rظهیرالدّین صحّافSناشناختۀ  به احتمال قوی، مذهبِ

ط بر علوم ادبی و آثـار دانشـمندان اسـلامی، بـه
ّ
. ویژه تألیفـات زمخشـری بـوده اسـتمسل

ناممندی شارح و قطببهره ـافبرده در زمینۀ درس الدین شیرازی از استادِ
ّ

ای مایـه، درونکش

.ی دیگر تواند بودهابرای پژوهش

، رزوقیابوعلی مَنباته، درید، ازهری، ابنقتیبه دینَوَری، ابنابن
ّ
و میدانی ه زَوْزَنیابوعبدالل

از طرفـی . ای داشـته اسـتهـا توجّـه ویـژهاند که شارح بر آثار آننیشابوری، از دانشمندانی

ف نسبت به صنعت شعر و ادب عربـی و توانـایی او بـر نقـد ا
ّ
های شـعار، زمینـهآگاهی مؤل

علمی او را آشکار می از همین روست که تصحیح این متن کهـن . کنددیگری است که عیارِ

.واجد اهمّیت است

این متن، اثر خویش را به فِ
ّ
صورتی فنّی و علمی عرضه کرده، اما نقدهایی بر هرچند مؤل

خطـای او در ها تشخیص نادرسـت شـاعر در چنـد شـعر و کار او وارد است که از جملۀ آن

.باشدمیRعِمSْتشخیص ریشۀ واژۀ 

ص شد که 
ّ

ی، مشخ
ّ

الدین شـرف، الدین نیشابورینظامپس از تخریج مصادر این اثر خط

فانی هستند که از این دستفندیاالدین محبّو یطِیبِ
ّ
اند، ولی نوشته بهره برده، از جملۀ مؤل

ناشـناخته نیـز اند و اهتمامیدر بیشتر موارد نامی از آن ذکر نکرده
ِ

ایـن شـارح به شناسـاندنِ

.اندنداشته



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٦٨

فاتحمجموعۀاز ۶۲۵ۀشمارۀ نوشتآغاز دستۀصفح



افSدر شرح شواهد شعریِترین اثرکهنپژوهشی دربارۀ 
ّ

١٦٩/Rالکش

فاتحمجموعۀاز ۶۲۵ۀشمارۀ نوشتانجام دستۀصفح



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٧٠

منابع

ـ قرآن کریم

کان، احمدـ ابن
ِّ
ل

َ
أبناء الزّ). م۱۹۷۰(د بن محمّخ . عبـاساحسان : تحقیق. مانوفیات الأعیان وأنبْاءُ

.دار صادر: بیروت

دُرُسْـ ابن
ّ
یه، عبدالل الفصـتص). ق۱۴۱۹(بن جعفر هتَوَ ید بـدومحمّـ: تحقیـق. یح وشـرحِهــحیحُ

.المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیة: قاهرة. مختون

دار : بیـروت. رمـزی منیـر بعلبکـی: تحقیـق. جمهرة اللغة). م۱۹۸۷(دُرَید، محمّد بن حسن ـ ابن

.للمَلایینالعلم 

مُعتزّ، ابنـ 
ّ
.)تابی(د بن محمّهعبدالل

ّ
: قـاهرة.ار احمد فـراجعبدالستّ: تحقیق.ـــعراءطبــقات الش

.دار المعارف

.اشـرف احمـد عـدرة: شـرح.بن الأبـرصدیوان عبید.)ق۱۴۱۴(بن أبرَص سدی، عُبَیدأابوزیاد ـ 

.دارالکتاب العربی: بیروت

یرافی، حسنسِابوسعید ـ 
ّ
یهشرح کتاب سیبَ.)ق۱۴۲۹(ه بن عبدالل احمد حسـن مَهـدَلی : تحقیق.وَ

.دار الکتب العلمیة: بیروت.علیعلی سیّدو

ــ 
ّ
اج، عبدالل بَـة هابوشعثاء عَجَّ :بیـروت.عـزة حسـن: تحقیـق.دیـوان العجّـاج.)ق۱۴۱۶(بـن رُؤْ

.دار الشرق العربی

ـ 
ّ
.)ق١٤٢٣(حمد ابن ، حسینیه زَوْزَنابوعبدالل

َّ
دار إحیـاء : بیـروت.قات الســـبعـــشـرح المعل

.التراث العربی

بِیدـ 
َ
: بیـروت.حَمدو طمّـاس: تحقیق.بن ربیعةدیوان لبید.)ق۱۴۲۵(بن رَبیعة ابوعقیل عامِری، ل

.دار المعرفة

.عبدالمجیـداحمـد: تحقیـق.المقصـور والممـدود.)ق١٤١٩(بن قاسم ابوعلی قالی، اسماعیلـ 

.مکتبة الخانجی: قاهرة

دار الکتب : بیروت. تـمّامشرح دیوان الحَماسة لأبي). ق١٤٢٤(مرزوقی، احمد بن محمّد ابوعلیـ 

.العلمیة

غـة.)ق١٤٢٢(بن احمـد د، محمّیزهراـ 
ّ
: بیـروت.د عَـوَض مُرْعِـبمحمّـ: تحقیـق.تهـذیب الل

.دار إحیاء التراث العربی



افSدر شرح شواهد شعریِترین اثرکهنپژوهشی دربارۀ 
ّ

١٧١/Rالکش

.تمیمـیصالح عُصـیمی: تحقیق.یانةالإبانة عن أصول الدّ.)ق١٤٣٢(بن اسماعیل اشعری، علیـ 

.دار الفضیلة: ریاض

ری، احمدـ 
ُ
سـهیل زکّـار و: تحقیـق.الأشـرافکتاب جُمَل مـن أنسـاب.)ق۱۴۱۷(بن یحیی بَلاذ

.دارالفکر: بیروت.ریاض زرکلی

.عبـدالکریم نمـرید محمّـ: تحقیـق.الکشـکول.)ق۱۴۱۸(بن حسین دبهاءالدین عاملی، محمّـ 

.دار الکتب العلمیة: بیروت

.دار الکتب العلمیة: بیروت.کتاب الحَیَوان.)ق۱۴۲۴(بن بَحر جاحظ، عمروـ 

تة.)ق۱۴۲۸(بن صالح جزائری، طاهرـ 
َ
نبُا : بیـروت.احمد فرید مزیدی: تحقیق.شرح خُطب ابنِ

.دار الکتب العلمیة

اد جَوهری، اسماعیلـ  ـغة وصِحــاح العربیّـة.)ق۱۴۰۷(بن حَمَّ
ّ
احمد : تحقیق.الصّحاح؛ تاج الل

ار
ّ

.دار العلم للمَلایین: بیروت.عبدالغفور عط

یحبشـ 
ّ
.)ق۱۴۲۵(د ه محمّ، عبدالل

ّ
: یابوظب.روح والحواشیجامع الش

ّ
.یقافالمجمع الث

وانـ 
ْ

: تحقیـق.الکُلـومشمس العُلوم ودواء کلام العرب من .)ق١٤٢٠(بن سعید حمْیَری یمنی، نَش

حسین
ّ
یوسف محمّبن علی إریانی ومطهره عمری وبن عبدالل

ّ
.دار الفکر: دمشق.هد عبدالل

تَیبة ـ 
ُ
: تحقیق.غریب الحدیث.)ق۱۳۹۷(دِینَوَری، ابن ق

ّ
.مطبعة العانی: بغداد.ه جبوریعبدالل

الهیئـة المصـریة العامـة : قـاهرة.ثروت عکاشة: تحقیق.المعـارف.)م۱۹۹۲(ــــــــــــــــــ ـ

.للکتاب

اخـ  مَّ
َ

بْیانی، ش
ُ
.ین هـادیالدّصلاح: تحقیق.دیوان الشماخ بن ضرار الذبیانی.)م۱۹۶۸(بن ضِرار ذ

.دار المعارف: قاهرة

د محمّـ: تحقیـق.بـالحاجـابـنیةـــشـرح شاف.)ق۱۳۹۵(بن حسـن دی، محمّدستراباارضیـ 

.دار الکتب العلمیة: بیروت.ین عبدالحمیدالدّد محییمحمّد زفزاف ومحمّنورالحسن و

ـودمحمـد باسِـل عیُـون : تحقیـق.أسـاس البَــلاغة.)ق١٤١٩(بن عمر ی، محمودزمخشرـ  .السُّ

.دار الکتب العلمیة: بیروت

.)ق١٤٠٦(ــــــــــــــــــــــــ ـ 
ّ
غـوامض ال عن حقائقِ

ُ
اف

ّ
الأقاویـل فـي الکش تنزیـل وعیـونِ

وجوه
ّ
.یدار الکتاب العرب: بیروت.مصطفی حسین احمد: تحقیق.تأویلال

.)تابی(ــــــــــــــــــــــ ـ
ّ
ال عن حقائقِ

ُ
اف

ّ
الکش

ّ
الأقاویـل فـي وجـوه ال . تأویـلتنزیل وعیـونِ

.دار المعرفة:بیروت



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٧٢

ـ 
ّ

. افشرح أبیات الکش
ّ

: کتابـت.۶۲۵شمارۀ به،ی مجموعۀ فاتح کتابخانۀ سلیمانیۀ ترکیهنسخۀ خط

.ق۶۹۶

یبِی، حسینالدین طِشرفـ 
ّ
یـب؛ .)ق١٤٣٤(ه بن عبدالل ـف عـن قِنـاع الرَّ

ْ
فتـوح الغَیـب فـي الکَش

افبِـیحاشیة الطِّ
ّ

ـوْج و: تحقیق.ي علی الکش
َ

جـائزة دبـی : دبـی.عطـاجمیـل بنیایاد احمد غ

.للقرآن الکریم

یل .)ق۱۳۹۷(د بن محمّصَغانی، حسنـ 
َّ
لة لکتاب تاجالتکمِلة والذ العربیـةوالصِّ

ِ
.اللغة وصـحاح

:قـاهرة.د ابوالفضـل ابـراهیممحمّـابـراهیم اسـماعیل أبیـاری وعبدالعلیم طحاوی و: تحقیق

.دار الکتب

ة، محمّـ  .دار ابن کثیر: دمشق.تفسیر القرآن الکریم وإعرابه وبیانه.)ق۱۴۳۰(د علی طه دُرَّ

ـ 
ّ
احمـد عمـر هاشـم و : تحقیـق.ینذیل طبقات الفقهاء الشافعیّ.)تابی(د بن محمّهعَبّادی، عبدالل

.ةمکتبة الثقافة الدینیّ: قاهرة.د عزبد زینهم محمّمحمّ

الشاهد الشعر.)ق۱۴۴۰(غریب، مسعود ـ 
ّ

.اف للزمخشري عینـةي؛ دراسة معجـمیة بلاغیة الکـش

.دار المعتز: عَمّان

.د بجاویی محمّعل: تحقیق.معرفة الأصــحابيالاستــیعاب ف.)ق۱۴۱۲(عبدالبرّابن، قرطبیـ 

.دار الجیل: بیروت

القرآن ورغائب الفرقان.)ق١٤١٦(ین الدّابوری، نظامشقمی نیـ  دار الکتـب : بیـروت.تفسیر غرائبِ

.العلمیة

.دار ومکتبة الهلال: بیروت.أعلام النبـوّة.)ق۱۴۰۹(د بن محمّماوَردی، علیـ 

تنزیل الآیات علی الشـواهد مـن الأبیـات؛ شـرح شـواهد .بکربن ابیدالدین افندی، محمّمحبّـ 

اف
ّ

).تابی(زمخشری ←۴جلد. الکش

ـاف. ـ مرزوقی، محمّد علیان
ّ

زمخشـری ←پـاورقی / مقدمـه. مشاهد الإنصاف علی شـواهد الکش

).ق۱۴۰۶(

: قاهرة.د شرفد محمّحسین محمّ: تحقیق.کتاب الأفـعال.)ق١٣٩٥(د بن محمّمَعافِری، سعیدـ 

.مؤسسة دار الشعب

الـدّین محمّـد محیی: تحقیـق. مجمـع الأمثـال). تـابی(میـدانی نیشـابوری، احمـد بـن محمّـد ـ 

.دار المعرفة: بیروت. عبدالحمید

ۀنابغـ 
ُ
: بیـروت.اس عبدالسـاترعبّ: شرح.غة الذبیانيدیوان النابِ.)ق۱۴۱۶(هبن معاویبْیانی، زیادذ

.الکتب العلمیةدار



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

١٨٠- ١٧٣، ١٤٠٢تابستانبهار و، )٧٢: پیاپی(١، شمارۀ ٢١، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمیدوفصل

»شیخ بَحر پارس«در هویّت جُستاری

)دانشمندی ناشناخته از قرن چهارم هجری(

*سید محمّدمهدی جعفری طبری شیاده

چکیده

حالشـرحدرخـویش،مشـایختـراجمضـمن، تاریخ نیشابورحاکم نیشابوری در

بیـاندروی،نَسَـبونـامذکـرازپـس) ق۳۶۲.د(میکـالیابوالعبّـاساستادش

ۀمالـک توسـط او در منطقـالموطـأضمن گزارش خـود، از سـماع او، در تحصیل

شـیخایـنکـهکردهیاد»بحر فارسیخش«ناشناس مشهور به یفارس نزد دانشمند

.استنمودهاخذ) ق۲۴۳. د(زُهریابومُصعَبمالک،راویوشاگردازآن راخود

احتمـالیتعیـینبـهحـدیثی ـ رجـالیشـواهدازاسـتفادهمقاله باایندرنویسنده

فارسـیزیـرکابنرا»فـارسبحرشیخ«هایافتهطبقوپرداختهشخصاینهویّت

. استدانسته

أ، ریخ نیشابوراتحاکم نیشابوری، : هاکلیدواژه
ّ
زیرک فارسـی، بوالعبّاس میکالی، ابنامالک، الموط

فارسشیخ بحر

۲۸/۴/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۲۵/۲/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت

/یفرهنگ و تمدن ملل اسلامیخدانشگاه تهران و پژوهشگر متون تارۀ دکتریآموختدانش*
smm.djafari@gmail.com



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٧٤

مهم
ّ

قد

یـابی بهـرهموضـع از سـماع ودودر، یخ نیشـابورارتدر،شابورییبیّع نبوعبدالله حاکم بنا

نزد یکی ، ادیب نامدار خراسان، )ق۳۶۲. د(یشابوریسماعیل میکالی نابوالعبّاس استادش ا

بومُصعب زُهـری اراویان شاگردان وکند که خود ازیاد می»قلیم پارسا«مشایخ دانشمند از

المواز واپسین راویان مالک و ،مَدنی
ّ

حال نسبتا مفصّـل ۀترجمنخست در:او بوده استأط

»شیخ بحـر فـارس«آمیز دانشمند ناشناس فارسی با عنوان ابهامآن از، کهبوالعبّاس میکالیا

حـال شـرحو دگربار در١)»المیکالی«، ذیل ۱۲/۵۳۴: ق۱۳۸۲السمعانی، (است یاد نموده

فـارس و) جـور(اهـالی گـورازـ ) ق۳۵۹. د(نحوی جوری بوبکرا،خودیب اداستادِدیگر

او بـا تعبیـر کـه حـاکم ازـفارسیۀدرستویابنزدی وادُرید شاگردان ابنازو، مقیم نیشابور

مع«
ّ

حال حـاکم در ضـمن شـرح. اسـتیـاد کـرده »معرفة الأنساب و علوم القرآن«در » هلا

أبه سماع ابوبکر نحوی جوری، 
ّ

واقـع در ) دبسـتانا(مالک توسط میکـالی در کُتّـابی الموط

خـود اهـل فـارس را نزد شیخی ازفارس اشاره نموده که آن را ازآنفـرا گرفتـه کـه آن شـیخْ

).»یالجــور«، ذیـل ۲/۳۹۹: ۱۳۸۲،یالسـمعان(اسـت أبومُصـعب زُهـری روایـت داشـته 

ـی کهـن فـارسهـا وگمان وجـود فرهنگنامـهبی
ّ
شـناخت وتوانسـت درمـی٢تـواریخ محل

شـده توان به کمک شواهد ارائهبا این همه می. شدن هویّت این دانشمند کارساز باشدروشن

مـورد اسـتادان شـخصمشـایخ وشاملسانیدی کهاۀبررسی زنجیربرخی متون تراجم ودر

.کاستابهامات موجود ازای تا اندازهنظر است،

أ مالک توسّط تاریخیاقوت حموی نیز، ضمن تصریح به نقل این بخش ترجمۀ میکالی از . ١
ّ

حاکم، تنها به سماع موط

). ۲/۷۲۲: ۱۹۹۳یاقوت حموی، (او اشاره کرده است، بی آنکه به شیخی که از او سماع نموده، توجّه داده باشد 

ابوشجاع مَقاریضـی » مَشیَخة فارس«؛ )ق۳۷۱. د(ابوالحسن دیلمی » مَشیَخة فارس«: متون و تواریخی همچون. ٢

تـاریخ مَشـایخ «؛ )۱۰۱و ۴: ش۱۳۲۸جنیـد شـیرازی، (ل مشایخ فارس در سه طبقـه در شرح احوا) ق۵۰۹. د(

حـافظ » طبقات اهـل فـارس و شـیراز«؛ )۱۷۷: همان) (ق۶۶۴. د(الدین حسین بن سلمان الفقیه صائن» فارس

اللـه ابوالقاسـم هبـة» تاریخ شیراز«؛ )۱/۴۵۴: ق۱۴۱۰نقطه، ؛ ابن۸/۲۱۸: ۱۳۸۲السمعانی، (ابوعبدالله القصّار 

). ۲/۳۶۷: ۱۳۸۲؛ السمعانی، ۱/۱۸۹: ۱۴۱۷الخطیب البغدادی، ) (ق۴۸۵. د(الشیرازی 



١٧٥/»شیخ بَحر پارس«در هویّت جُستاری

بحث وبررسی

دو بار فارسیتصریح حاکمبرای توضیح بیشترِ
ِ

بومُصـعب زُهـری، ایعنی ،به استاد این شیخ

حـال تمـام راویـان تنها به شـرحاست که نه) ق۷۴۲. د(مِزّی الکمالتهذیبترین منبعْمهم

ف، بلکه استصِحاح ششگانه پرداخته
ً
کـه از عرضـه کـردهکسـانیازیمفصّـلهرست نسبتا

انـدکردهروایت )یّام خلافت مأمونامدینه درقاضی اعتزالیِفقیه و(ب زُهری مدنی بومصعا

، ضـمن بیـان بومصعب زُهریاحال ۀپایان ترجممِزّی در.استها روایت نمودهآنیا وی از

،غیرعرب ویمیان راویانمالک بن أنس، ازو )ع(امام سجّادازأخذ روایت و کسب دانش او 

فقیـه وبوحـاتم رازی، ازابوزرعه و ا، )معروف به خیّاط السنّة(همچون نسائی، زکریا سجزی 

.)۱/۲۸۰: ق۱۴۰۰،یالمِزّ(یاد نموده استیحمد الفارساسحاق بن امحدّثی با نام 

گـاهیهب جوامـع حـدیثی منـابع رجـالی وپراکنـده، بـا جسـتجو درهـای انـدک ورغم آ

اطلاعـات و تـوان بـه مـیاین اسحاق بن احمـد فارسـی، شهرت تعیین کنیه وجز،بازمانده

او سمعانی، بـه مناسـبت یـادکرد به پیروی ازو،ماکولاابن. نیز دست یافتبیشتری جزئیات 

حمد بن زیرک یـزدی ضـبط اسحاق بن ا، عنوان کامل او را فرد مورد بررسینام نیای نَسَب و

میان مَشایخ او، ازهمچنین . استدانسته »دمُسنَ«را های اوکی از نگارشموضوع ینموده و

کـردهاشـاره ) جریـر طبـرینابـحنبـل و، ابـنیاستادان ترمـذاز(محمّد بن حُمَید رازی به 

ــنو ــاب ــفهانی ۀبرزوی ــه(اص ــلام نفطوی ــه غ ــروف ب ــاگردان او) مع ــتهرا از ش ــتدانس اس

١.)۱۳/۴۹۳: ق۱۳۸۲،یالسمعان؛۱/۴۵۶: ق۱۴۰۰ماکولا،ابن. نک(

بـوجعفراعنـوان بـااوپـدرازبـاریـک،که گویا شاگرد وی بـوده،بوالشیخ انصاری نیزا

»رشعـإسـتواء خداونـد بـر«ۀدربـاربه واسـطۀ اوکرده و روایتییادیک الیزدحمد بن زیرا

بوالشـیخ درا. )۱/۱۱۹: ق۱۴۰۱همـو،؛۲/۳۰۵:ق۱۴۱۳البیهقـی، . نـک(نقل نموده است

سمعانی با آگاهی از تباین ظاهری میان دو نسبت . ١
ً
، )الیزدی(مزبور، در آغاز این مدخل» یزدی«و » فارسی«ظاهرا

و یاقوت حموی نیز ) ۱۳/۴۹۳:ق۱۳۸۲السمعانی، . نک(ها و مُضافات اصطخر فارس دانسته است یزد را از کوره

یـاقوت . نـک(وکاست آن را از سمعانی نقل نموده است کمدر نیمۀ نخست قرن هفتم، همچون دیگر مواضع، بی

). ۵/۴۳۵: م۱۹۹۵الحموی، 



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٧٦

تصـریح یحمـد الفارسـاسـحاق بـن ابه سماع خود ازبارچندطبقات المحدّثین بأصبهان

مـتن اصفهان را ضمن عبارتی فارسی درۀاو، وجه تسمییک مورد به استناد گفتاردرنموده و

روشـنی هشـام بـونگاران مصراین میان تراجمدر. )۱/۱۴۹: ق۱۴۱۲ابوالشیخ، (آورده است
ً
نک(جاهمهتقریبا

ً
،۱۳/۹۲،۱۵/۲۱۵،۱۵/۳۸۰،۲۴/۴۳۴،۲۶/۹: ق۱۴۰۰المِزّی، . مثلا

مکـانی از نـام نیـای او بـا )۷/۱۴۲: ق۱۴۰۹،یالذهب؛۲۶/۱۴۳ یـاد ١»یالفارسـ«نسـبتِ

روایـان ووی را از،)یحمـد بـن زیـرک الفارسـاسـحاق بـن ا(اند و با ذکر نام کامل او کرده

اصـفهانی ۀمعـروف بـه رُسـت) چشـمیآسمان(زرق اشاگردان عبدالرّحمن بن عُمر اصفهانی 

.)۱۷/۲۹۶: ق۱۴۰۰،یالمزّ. نک(اند دانسته

سـحاق بـن ا(و افزون بر ذکر عنـوان کامـل ایـن دانشـمند فراتر رفتهذهبی مِزّی، معاصر 

تعیـین هم مرگ وی را سالنیز اشاره کرده و ) بویعقوبا(او ۀ، به کنی)یحمد بن زیرک الفارسا

اسـتذکـر کـرده ق ۳۰۹را رجـب سـال درگذشـت او، وفیـاتذیـل ذهبـی، . اسـتنموده 

).۷/۱۴۲: ق۱۴۰۹الذهبی،. نک(

عالمان ومحدّثان وإحصاء تفصیلی استادان و راویانِاستقصایی مِزّی درۀبا توجه به شیو

بومصـعب اسِـلک شـاگردان فرد بودن تنها یک دانشمند فارسی از این مجموعه درهمنحصرب

موردامشایخ زیرک با استادان وبودن ابنطبقهو هم،سوییاززُهری  ۀاشـاربوالعبّاس میکالیِ

أ ،به احتمال بسیار،رسد کهچنین به نظر می،ازسوی دیگر)لحاظ زمانیهب(حاکم 
ّ

راوی موط

هرچند سبب ،٢همو باشدتاریخ نیشابورمذکور در»فارسِشیخ بحر«عنوان ۀدارندمالک و

از. حـاکم نـدانیمتـاریخدو موضـع هـرنام و عنوان دقیـق وی را دربودننامعلومگمنامی و 

، »شیخ بحـر فـارس«تعبیر کاربرد زیرک همین شخص بوده باشد، که ابناینفرض با،طرفی

ماکولا، بیهقی و سمعانی، بیشتر ناظر رسد که عمدۀ توجه نویسندگان ایرانی همچون ابوالشیخ، ابنچنین به نظر می. ١

ی ناحیۀ یزد بوده است، درحالیبه نس
ّ
که نویسندگان شامی و مصری در صدد آنند تا او را بـه واحـد بت دقیق محل

. تر و مشهورترآن، یعنی فارس، منتسب نمایندجغرافیایی بزرگ

ا طبقـۀ او را تـزیرک و مشـایخ همیابی او از ابننیز بهره) سالگی۹۲در (سال بودن میکالی هنگام درگذشتش کلان. ٢

.نمایدای توجیه میاندازه



١٧٧/»شیخ بَحر پارس«در هویّت جُستاری

کـه آیـاکشـد پیش میمشابه، این پرسش را تعابیر بسان دیگر 
ّ

یکـی از سـکونت او درمحـل

،میکـالیۀدربـارحـاکمگـزارش توجه به دو؟ بابوده است» دریای پارس«سواحل یا جزایر

پاسخ 
ً
حیات وت است، امّا تعیین دقیقمثباجمالا

ّ
کـم حضور این دانشمند را دسـتترمحل

هـای همسـانِدست داد؟ شاید به کمـک سـاختهتوان بچگونه می،از زندگی١مقاطعیدر

دست یافتترکیب اضافی پیش در»شـیخ البحـر«مشـابهِۀنمونـیک. گفته بتوان به این مهمّ

منسوب به اشاره به یک صاحب ترکیـب تـوان دررا می»پارسبحر/ ٢البحر«منصب سیاسیِ

٣ّ»حرسلطان الب«
منطقه اطلاق مییا نیمه٤نشان داد که به والی مستقل

ّ
بـدین شـده ومستقل

ارس ریاسـت وکشـتیرانی خلـیج فـهـای تجـاری وآبراهـههـا وها، بنـدرگاهجزیرهطریق بر

حکومت داشته و
ً
٥قیس/کیشۀشان جزیرهجری تختگاههشتمحوالی قرن تا پیش ازعمدتا

بلخـی،ابـن. نـک(بـوده فـارسرّۀاردشـیرخۀکـورازایـن زمـان درایـن جزیـره . بوده است

که متضـمّن سـه تقـدیر و در نتیجـه سـه » شیخ بحر فارس«) غیروصفی(گمان در این ساخت، ترکیب اضافیِبی. ١

ص و ظرفیّت می» فی«نَشویه و » مِن«اختصاص، » لام«معنای منحصر 
ّ

باشـد، هـر یـک موجِـد مفهـومی مشـخ

دورۀ مزبورخواهد بود . متفاوت طیّ

سند تا عمان در بحر فارس است «عبارت بود از » البحر«ع، عنوان در مناب. ٢ از حساب ] و آنها را[جزایری که از حدّ

مردم و نعمت، جزایر قیس و بحرین اسـتمُلک فارس شمرده آن به کثرتِ : ش۱۳۸۱مسـتوفی، (» اند و بزرگترینِ

۱۹۵.(

، در ضـمن ترجمـۀ حـال شـیخ ۲۳۹: ش۱۳۲۸ی، جنید الشیراز. ، نک»سلطان البحر«ای از کاربرد برای نمونه. ٣

نجی، که تا پایان عمر عفیف
ُ

سـلطان «: زیسته استدر جزائر هرمز می) ق۷۰۰بعد از . د(الدین اسرائیل خ بَ
ّ
ورت

ذها إلیه ... البحر مَحملا للحُجّاج 
َ

أرسَله سلطان البحر إلی شیراز لرسالة أنف مّ
ُ
حافظ نیـز در بیتـی ترجمـۀ . »...ث

:کار برده استبه» پادشه بحر«صورت ترکیب را بهفارسی این 

ـــد پایـــۀ نظـــم بلنـــد اســـت و جهـــانگیر بگـــو ـــا کن ـــرت ـــه بح ـــرمپادش ـــان پُرگه ده

)۱/۳۹۵: ۱۳۷۶حافظ، (

ام قیس در ایّام سالف اکثر ولایات ایران بتخصیص تمام مُلک فارس را از توابع قیس شمرده... «. ٤
ّ
اند و قیس را و حک

).۱۹۵: ش۱۳۸۱مستوفی، (» اندخواندهدولتخانه 

ها بر جزایر هرمز دست یافتند، هرمز مرکزیت بحر پارس را ق که پرتغالی۹۱۳تا حوالی سال ۷۰۰از حدود سال . ٥

. دست آوردپس از کیش به



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٧٨

کالاهـای های هنـدی وبارانداز بودن برای کشتیامتیازاتی چون جهت هبو)۱۰۳:ش۱۳۷۴

ــک(تجــاری آن ــاقوت. ن ــوی، ی ــر مروا، غــوص١)۴/۴۲۲: ۱۹۹۵الحم ــدب ــتخراج (ری اس

خوانـده و »دولتخانه«سواحل جزیره، کیش را شهر وداخل رونق تجارت آن در ، و)مروارید

مسـتوفی،. نـک(انـددانسـته»قـیسۀهمـه از توابـع دولتخانـ«جزایر دریای پـارس را دیگر

).۱۹۵: ش۱۳۸۱

»البحـرشـیخ«کـه لقـب اینازنظـرصرفوـ این اساسبر
ً
خـالی از طعـن و احتمـالا

ای از مقاطع حیـات علمـی خـویش را کم برههزیرک فارسی دستابنـ٢تعریضی هم نباشد

این منطقه، درجایگاه علمی اوآوازه وبا توجه به آن گذرانده وۀتابعکیش یا جزایرۀجزیردر

گونه توان ایناین صورت میدر. شده استداده »شیخ البحر/ فارسشیخ بحر«به وی عنوان 

میکـالی دریای پارس، به هنگام حضـورریرغم انتساب این دانشمند به جزاانگاشت که علی

آمده میسال به شیرازفواصلی ازکم درزیرک دستآن خطه، ابنعلم درتحصیلفارس ودر

ۀپایـبـربـدین ترتیـب و.نموده اسـتملاء برقرارمیاهای درس و تحدیث وآنجا حلقهدرو

شـیخ بحـر «توان هویّت دانشمند معروف به ترین احتمالات میبه نزدیک،گفتهمطالب پیش

.گرفتزیرک فارسی سراغ ابنرا در»پارس

نتیجه 

بحـر «مدح یـا ذمّاوّل اسلامی درصدرۀبرساختوتردیدآمیزاخبارِبرخی احادیث وکناردر

نیز و،گفتگوهای درازدامنی را فراهم آوردهۀسندی همواره عرصولحاظ متنی هبکه،٣»پارس

عند ملوک الهند لکثرة مراکبه ودوانیجه وهو ] کیش[ولمَلک ... «. ١ یُـول ... فارسـيٌ] الملک[هیبة وقدرٌ
ُ

وعنـده الخ

. »...العِراب الکثیرة والنعمة الظاهرة 

تواند باشـد کـه در برخـی از آثـار معـرّب یـا از آن جهت می» شیخ البحر«آمیز بودن لقب وجه احتمالی تعریض. ٢

ألف لیلة ولیلة، (هزار و یکشبدریایی نیز به همین نام موسوم است؛ مثلا در آثار و متونی همچون عربی، حیوانی

درستی دانسته نیست که آیا ارتبـاط و به). ۱/۶۹: ق۱۴۲۴(دمیری حیاة الحیوان الکبریو ) بخش قصّة شیخ البحر

) شـیخ البحـر/ شیخ بحر فـارس(میکالی و لقب استادِ) شیخ البحر(پیوندی معنادار میان عنوان این حیوان آبزی 

از باب اشتراک لفظی است؟ 
ً
وجود دارد یا آنکه این شباهت صرفا

مناطق و شهرها تحت عنوان . ٣ ل البلدان«از ، »فضائل البلدان«دربارۀ اخبار و احادیث مدح و ذمّ
ُ

عبد ربّهابن» تفاض
←
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ـق ایـن دریـا بـه فـارس، عدم انتساب ودرمحافل عربیاخیر انکارآمیزبرخی ادعاهای 
ّ
تعل

کنـاردرنـام خلـیج فـارس،اصـالت اثباتدر اتترین موضوعبخشاطمینانیکی از شاید 

مـتن ه درباشـد کـ» ارسفشیخ بحر«عناوینی همچون لقاب واتاریخی، تصاویر ها ونقشه

بـا. وثاقت و اصالت انتساب این دریا بـه فـارس اسـتشکل گرفته و متضمّن فرهنگ زمانه 

، مقصـود از ایـن »شیخ بحر فارس«دلالت تاریخیِمتن، ضمن شده درتوجه به شواهد ارائه

د بـن زیـرک فارسـی حمـاسحاق بن ابویعقوب احاکم، تاریخ نیشابوردرمذکورشخصیت 

أ مالکفارس، شابوری دریبوالعبّاس میکالی ناایّام تحصیل یزدی است که در
ّ

را که ازالمُوط

روایـت نمـوده ) یّام خلافـت مـأموناقاضی مدینه درراوی مالک و(ب زُهری مدنی بومصعا

.آموزان این ناحیه آموخته استعلمدیگربه او و،بود

منابع

.شناسیبنیاد فارس: شیراز.منصور رستگار فسایی: توضیح وتحشیه.فارسنامه). ش۱۳۷۴(بلخیابنـ

محمّد یدمف. د: یقتحق.یدالعقد الفر.)ق۱۴۰۴(یالأندلسبوعمراحمد بن محمّد اابن عبد ربّه، ـ 

م
ُ
.یةالکتب العلمدار: بیروت.یحةق

ي رفـع الإرتیـاب عـن فـکمـال الا. )ق۱۴۰۰(یاللـه الجرفاذقـانبـن هبـةیعلمیرماکولا، الاابنـ 

میعبدالرّحمن الیمان: تصحیح.المؤتلف المختلف
ّ
.یإحیاء التراث العربدار: بیروت. یالمعل

مکـة. النّبـیربّعبـدعبـدالقیّوم: تحقیق.الإکمالإکمال.)ق۱۴۱۰(البغدادیالحنبلینقطةـ ابن

ریأمّجامعة: المکرمة
ُ

.الق

طبقات المحدّثین بأصبهان ). م۱۹۹۲/ق۱۴۱۲(یصبهانبومحمّد عبدالله الاا، ینصاربوالشیخ الاـ ا

حسین البلوشعبدالغفور: تحقیق. والواردین علیها .مؤسسة الرّسالة: بیروت.یعبدالحقّ

.یالموصـلیعلـییمُسـند أبـ.)م۱۹۸۸/ق۱۴۰۸(یبن المثنّـیحمد بن علا، یالمَوصلیعلیبو ـ ا

: ق۱۴۰۳(اصـفهانیی مجلسـی»منها وغرائبهاالممدوح من البلدان والمذموم«تا ) ۷/۲۷۵: ق۱۴۰۴(اندلسی 

این دست آثار را می)۵۵/۱۶۸
ً
های مختلف ها و گروهها، طیفتوان از تولیدات جریان، بحث فراوان است و نوعا

ق به عصر منازعات قومی، کلامی و سیاسی از اوایل سدۀ دوم تـا نیمـۀ سـدۀ چهـارم دانسـت کـه 
ّ
بازتـاب و متعل

دربـارۀ وجـود دجّـال در ) ق۳۰۷. د(بغدادیموصلییعلیمسند ابیقالب گفتار پیغمبر در در را هاای از آننمونه

).۴/۱۱۹: ق۱۴۰۸ابو یعلی الموصلی، . نک(توان جست دریای پارس یا دریای روم می

→

الأثر: یقتحق .یّةالقبلة للثقافة الإسلامدار:جدّة. یإرشاد الحقّ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ١٨٠

تحقیق .الأسماء والصّفات.)م۱۹۹۳/ق۱۴۱۳(یحمد بن الحسین الخسروجردابوبکرای،البیهقـ 

. یمکتبة السواد: جدّه. یعبدالله بن محمّد الحاشد: تخریجو

سـبیل الرّشـاد عتقاد والهدایة إلی الا). ق۱۴۰۱(یحمد بن الحسین الخسروجردابوبکرای،البیهقـ 

الآفـاق دار: بیـروت.حمـد عصـام الکاتـبا: تحقیق.علی مذهب السّلف وأصحاب الحدیث

.الجدیدة

الأوزارالإزارشـدّ). ش۱۳۲۸(الـدینبوالقاسم معینا،جُنید شیرازیـ 
ّ

.المَـزارعـن زوّارفـي حَـط

.مجلسۀچاپخان: طهران. محمّد بن عبدالوهّاب قزوینی: تصحیح

: تهران. ۱تدوین و تصحیح رشید عیوضی، ج. دیوان). ۱۳۷۶(الدین محمد ـ حافظ شیرازی، شمس

.نشر صدوق

: تحقیـقدراسـة و.ریخ بغـداداتـ.)م۱۹۹۷/ق۱۴۱۷(یحمد بن علـابوبکرای،الخطیب البغدادـ 

.الکتب العلمیةدار: بیروت.عطامصطفی عبدالقادر

هبـ
ّ

ریخ الإسـلام ووفیَـات اتـ.)ق۱۴۰۹(یحمـد الشـامابـن الـدّین محمّـدالحافظ شمسی،الذ

.یالکتاب العربدار: بیروت. یعبدالسّلام تدمرعمر: تحقیق. المشاهیر والأعلام

: تحقیـق. نسـابالا. )م۱۹۶۲/ق۱۳۸۲(یعبـدالکریم بـن محمّـد المـروزابوسـعد ی،السـمعانـ 

م
ّ
.العثمانیةدائرةالمعارف : حیدرآباد. یالیمانیعبدالرحمن المعل

الکتـب دار: بیـروت. حیـاة الحیـوان الکبـری). ق۱۴۲۴(بن موسی الدین محمّدکمالی، الدمیرـ 

.العلمیة

بِحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار .)ق۱۴۰۳(یتق، محمّدباقر بن محمّدیالأصفهانیالمجلسـ 

.الوفاءمؤسسة دار: بیروت.الأئمّة الأطهار

تهذیب الکمـال .)م۱۹۸۰/ق۱۴۰۰(یالکلبییوسف بن عبدالرّحمن القضاعبوالحجّاج ای،المِزّـ

ر:تحقیق. أسماء الرّجالیف
ّ

.مؤسسة الرسالة: بیروت.عوّاد معروفبش

: قـزوین.سیّد محمّـد دبیرسـیاقی: تصحیح. نزهة القلوب). ش۱۳۸۱(حمدالله،قزوینییمستوفـ 

.حدیث امروز

إحسـان : تحقیـق. معجـم الأدبـاء). م۱۹۹۳(یعبداللـه الرومـالدین بن شهابی،یاقوت الحموـ

.یسلامالغرب الادار: بیروت. عبّاس

.صادردار: بیروت. معجم البلدان).م۱۹۹۵(یالدین بن عبدالله الرومشهابی،یاقوت الحموـ



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٢٠٠- ١٨١، ١٤٠٢تابستانبهار و، )٧٢: پیاپی(١، شمارۀ ٢١، سال)ترویجیعلمی ـ مقالۀ (نامۀ علمی دوفصل

منسوب به ابومخنف»مقتل الحسین«ووستنفلد و 
*انیس وحید

چکیده

منسـوب بـه مقتـل الحسـینکنون دربارۀ کتاب مجعـول اای که تترین نتیجهدرست

جـای سبب تصرّفات زیـادی کـه در جایابومخنف کوفی گرفته شده آن است که به

های مسـتقل از صورت گرفته، هیچ یک از تحریرهای متفاوتی که در دستنویسآن

ق به او باشداین اثر باقی مانده نمی
ّ
رد نیـز مـوکتـابگذاری ایـن تاریخ؛تواند متعل

. بحث و گفتگو بوده و هست

، نوشـتۀ مجعـولترین تحقیقات مربوط به این اثـربه یکی از قدیممقالۀ حاضر

ای ووستنفلد ترجمـه. پردازدمیشناس مشهور، هاینریش فردیناند ووستنفلد، اسلام

م ۱۸۸۳که در سال کرد عرضه ای فاضلانه بر آن،، همراه با مقدمهآلمانی از این اثر

در این مقاله، بـرای نخسـتین بـار مـتن کامـل مقدّمـۀ او از . گن چاپ شددر گوتین

مفصّـلی از کتـاب،آلمانی به فارسـی ترجمـه شـده و بـه همـراه آن
ً
شناسـی نسـبتا

شناسـی و تصـحیح متـون اسـلامی، منـابع و روش های او در حوزۀ اسلامپژوهش

.شده استبیانمجعول و برخی نکات دربارۀ آن مقتل الحسینکارش در بررسی 

مقتل الحسین، کربلا، ابومخنف، ووستنفلد: کلیدواژه

۳۰/۵/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۱۶/۳/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت

anisvahid@gmail.com/ پژوهشگر مستقل*
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مه. ۱
ّ

مقد

ــوب جهــان اســلام از ســدۀ دوم هجــری، نگارش هــای ابومخنــف،یکــی از مواریــث مکت

درشیخ اخبـاری کوفـه اسـت کـه آثـار فراوانـی را در موضـوع تـاریخ اسـلام پدیـد آورده و 

اگرچـه بیشـتر آثـار او از بـین رفتـه، . های پس از خود تـأثیر عمیقـی گذاشـته اسـتنگارش

ری در قالـب رسـاله
ّ

های مسـتقل منتســب بـه او بـاقی اسـت کـه بررســی تحریرهـای متـأخ

هـاینریش فردینانـد ووسـتنفلد . ها با دشواری همراه بـوده اسـتشناختی و تحلیلی آنکتاب

)Heinrich Ferdinand Wüstenfeld ( یکی از نخستین پژوهشـگرانی اسـت کـه در دوران

قـان و مصـحّحان آثـار جدید به ابومخنف و آثارش پرداختـه و پژوهش
ّ

هـایش در بـین محق

اســلامی را از روی کهــنهایوشــتهدرواقــع او ن. شــوداســلامی اغلــب معتبــر شــناخته می

بـرای نخسـتین بـار های برلین، گوتا، لیدن، پـاریس، ویـن و پترزبـورگهای کتابخانهنسخه

ترین منابع تاریخی و جغرافیایی جهـان اسـلام های مشهوری از مهمبررسی کرده و تصحیح

. به یادگار گذاشته است

مقتـل الحسـینهای ووستنفلد، بررسی و ترجمـۀ آلمـانی کتـاب یکی از آخرین پژوهش

اروپـایی های هایی از آن را در برخـی کتابخانـهمنسوب به ابومخنـف اسـت کـه دسـتنویس

درست از ماهیّت این اثـر دسـت رداشتیها توانسته به بتأسیس، یافته و با مقابلۀ آنتازه
ً
نسبتا

ق به دوران تدوین علوم در جهـان اسـلام آشـنایی یدر حقیقت و. یابد
ّ
با مواریث کهن متعل

اثیر و بنقتیبه، ااسحاق، واقدی، طبری، ابنبا آثار ابنآشناییعلاوه بر وی. استکامل داشته

شـناخته و در نهایـت توانسـته نویس را میهای متنوّع در بین مورّخان عربی، سنّتهانجز ای

عمیقی از منبع مورد
ً
. عرضـه نمایـد)ع(بررسی خود پیرامون مقتل امـام حسـینتحلیل نسبتا

البتّه او متن عربی این اثر را تصحیح نکرده و فقط بـه نشـر ترجمـۀ آلمـانی آن اقـدام نمـوده

و نسـبت آن بـا مقتـل الحسـینامّا در یک مقدّمۀ کوتاه و عمیق سعی کرده وضـعیت . است

هـای کهـنِجـا کـه مقدّمـۀ او در ایـن بـاب یکـی از نگارشاز آن. ابومخنف را نشـان دهـد

ترجمـه، آیـد، لازم اسـت بـه نویسـی بـه حسـاب میمستشرقین دربارۀ واقعۀ کـربلا و مقتل

.تحلیل آن بپردازیمبازخوانی و
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ابومخنف و مقتل الحسین او. ۱-۱

یم ازدی غامدی کـوفی 
َ
ی پـیش از (ابومخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مِخنَف بن سُل

ّ
متـوف

یم، صحابی پیامبر)ق۱۷۰
َ
دربارۀ مخنف بن سـلیم، ()ع(و امام علی)ص(، نوادۀ مخنف بن سُل

؛ ۴۸۷۳-۱۴/۴۸۷۱: ق۱۴۲۴دادی، ؛ البغ۱۱۰-۶/۱۰۹: ق۱۴۱۰سعد،ابن.نکه، برای نمون

بـزرگ سـدۀ دوم هجـری و صـاحب )۲۸۲-۱/۲۷۷: ق۱۴۱۲أبوالشیخ الأنصاری،  ، اخباریِ

آثار مهمّی در موضوع تاریخ اسلام است که نظرات گوناگونی دربارۀ او و استناد به آثارش در 

ـی، طور کدربـارۀ ابومخنـف بـه(های فکری مختلف جهان اسلام ابراز شده اسـت بین تیره
ّ
ل

ــک ــدیم، .ن ــوفی، ۱۵۸-۱۵۷: ۱۳۶۶الن ــدی الک ــی الأس ؛ ۳۲۱-۳۲۰: ق۱۴۰۷؛ النجاش

). ۲۲۰-۲۱۳: ۱۳۷۳؛ بهرامیان، ۳۸۲-۳۸۱:تاالطوسی، بی

در ـنیز شـهرت دارد» مقتل ابومخنف«که امروزه به ـ از ابومخنف کوفی مقتل الحسین

شـود و تـا چنـد اند دیده میفهرست آثار او که ندیم بغدادی، نجاشی و دیگران از آن نام برده

فان جهان اسلام قرار داشته است
ّ
در اختیار برخی مؤل

ً
نکتۀ حائز اهمّیّـت . سده بعد نیز ظاهرا

در قرن ششم پدید آمده و با نـام 
ً
» مقتـل ابومخنـف«آن است که کتاب مجعولی که احتمالا

که آن را ابومخنف در سـدۀ دوم هجـری نگاشـته نـدارد مقتل الحسینهرت دارد، ربطی به ش

؛ ۷۳-۷/۷۲: ۱۳۷۱الرفـاعی، .نـک[نقـل کـرده بحـار الأنـواراین متن را مجلسی دوم در(

صورت مسـتقل نیـز چنـدین بـار بـه چـاپ و به] ۵۱۳-۵/۵۱۲: ق۱۴۰۳أفندی الإصبهانی، 

شناسـان جهـان بعـدها بسـیاری از کتـاب. و سربی رسیده اسـت] بعدق به۱۲۷۱از [سنگی 

ابومخنـف دانسـته اصـلیِ گـاهی بیشـتر، (انداسلام آن را اثری متفاوت از اثـرِ .نـکبـرای آ

قان بخش). ۷۵-۶۹: ۱۳۹۹، رضایی
ّ

را از منـابع متقـدّم مقتل الحسـینهایی از برخی محق

متــدوین کرده
ّ

تــر از همــه محمّــدهادی یوســفی غــروی در کتــاب انــد، و منظ
ّ

وقعــة الطــف

در مقتل الحسینهای اصیل قولکوشیده نقلمخنفلأبی
ً
تاریخ طبریابومخنف را که عمدتا

همچنـین . گردآوری و آن اثر مفقـود را بازسـازی نمایـدو شماری مأخذ دیگر مندرج است، 

کامـل سـلمان مخنـفنصـوص مـن تـاریخ أبیباید یاد کرد از کتـاب  ، تـدوین و گـردآوریِ

و نه فقط (های مورّخان بعدی از آثار متعدّد ابومخنف قولکه سعی کرده همۀ نقل،الجبوری

ـ. دکنگردآوری را)اومقتل الحسیناز
ّ
د توسّـط دار المحجّـة البیضـاء در این اثر در دو مجل

.بیروت منتشر شده است
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گیری مهمّی که ووستنفلد با درک درست و عمیق خویش از آثـار کلاسـیک عـرب نتیجه

های متعـدّد و شـدندسـتبهابومخنف، پس از دستمقتل الحسینعرضه کرده آن است که 

ر قرار گرفتن در اختیار قصّه
ّ

تغییر ماهیّت داده و به کتـابی دیگـر در ادوار متـأخ
ً
نویسان، عملا

رسیده که هنوز مطالعات شـیعی در ایاو زمانی به چنین نتیجهمهم اینکه. تبدیل شده است

ری از این مقتـل در که تحریـ بحار الأنوارطور جدّی آغاز نشده و حتّی آوازۀ مجامع غربی به

. بودبه محافل علمی مستشرقین نرسیده ـآن قرار دارد

شناسیهای اسلامووستنفلد و پژوهش. ۱-۲

شناس آلمـانی، مصـحّح و پژوهشـگر ، شرق)م۱۸۹۹فوریۀ ۸-م۱۸۰۸ژوئیۀ ۳۱(ووستنفلد 

متون تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام در قرن نوزدهم میلادی اسـت کـه دسـتاوردهای وی

آغاز فعّالیّت وی در زمینۀ تصحیح آثـار کلاسـیک عربـی . گیردهمچنان مورد استناد قرار می

وی نخسـتین آثـار .های اوّلیّۀ رواج صـنعت چـاپ در جهـان اسـلام اسـتمصادف با سال

ـاظِ، چـاپ از جملـه(خویش را زمانی بـه چـاپ رسـانده 
ّ
-۱۸۳۳در ذهبـیطبقـات الحف

، اثر میرزا عیسـی رسالۀ جهادیهچاپ (در ایران » بیسر«که از ظهور صنعت چاپ ) م۱۸۳۴

گذشــته، و ورود صــنعت چــاپ کمتــر از دو دهــه می) م۱۸۱۸/ق۱۲۳۳مقــام، در ســال قائم

) م۱۸۳۴/ق۱۲۴۹، در سـال قرآن کـریمچاپ متن (و تکثیر متون اسلامی به ایران » سنگی«

فاق افتاده است
ّ
در همان سال ات

ً
.نیز دقیقا

آنو درخود را در دو دانشگاه گـوتینگن و بـرلین بـه اتمـام رسـاندووستنفلد تحصیلات 

م در دانشــگاه ۱۸۳۸او فعّالیّـت خــود را از . هـای شــرقی متعـدّدی را فــرا گرفــتدوران زبان

و در دانشـگاه درآمـدکسـوت اسـتادیبـهم ۱۸۴۲درو کـردعنوان کتابدار آغاز گوتینگن به

م در مقـام ۱۸۷۶از (مـدیر در دانشـگاه گـوتینگنعنوان استاد وم به۱۸۷۹م تا ۱۸۵۴فاصلۀ 

کـادمی علـوم در آن دانشـگاه وی یکـی از پراثرتـرین . اشـتغال داشـت) مدیر کرسی تاریخ آ

قان در زمینۀ تاریخ و تاریخ ادبیات عرب شناخته می
ّ

اش همواره بر شود که تمرکز اصلیمحق

شـهرت ایـن خاورشـناس قسمت اعظم .پژوهش و چاپ آثار تاریخی زبان عربی بوده است

تاریخ و جغرافیاسـت کـه رشتۀبزرگ مرهون تصحیح و نشر برخی از آثار کلاسیک عربی در 
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کان، ابنتوان به آثار ابنها میترین آناز مهم
ّ
قتیبـة، ابوعبیـد بکـری، یـاقوت اسحاق، ابنخل

رافیـای وی همچنین تألیفات متعـدّدی دربـارۀ زبـان و جغ. حموی و زکریا قزوینی اشاره کرد

ـه و مدینـه داشـته کـه بیشـتر آن
ّ
هـا در قالـب قلمرو اسـلامی و نیـز تـاریخ و جغرافیـای مک

های برخی از آثار او، شامل کتـب تصـحیحی، تـألیفی و مقالـه. هایی نشر یافته استکتابچه

:ها، به شرح زیر استطولانی و کتابچه

اظهایی از بخشتصحیحـ
ّ
اظیا [طبقات الحُف

ّ
الدین ابوعبداللـه از شـمس، ]تذکرة الحف

.م۱۸۳۴-۱۸۳۳ذهبی، گوتینگن، 

کان، گوتینگن، ، ابنوفیات الأعیانتصحیح ـ
ّ
. م۱۸۵۰-۱۸۳۵خل

. م۱۸۳۵اثیر، گوتینگن، ، از ابناللباب فی تهذیب الأنسابتصحیح ـ

.م۱۸۴۷-۱۸۴۲، از نَوَوی، گوتینگن، تهذیب الأسماء و اللغاتتصحیح ـ

، ]هـای جغرافیـایینامفرهنـگ هم[=وضعا و المفترق صـقعاکتاب المشترکتصحیح ـ

. م۱۸۴۶یاقوت حموی، گوتینگن، 

بـر اسـاس [م ۱۸۴۷همراه ترجمـۀ آن، گـوتینگن، مقریزی، بهخِطَطتصحیح بخشی از ـ 

].های لیدن، پاریس و ویندستنویس

. م۱۸۴۸از زکریّا قزوینی، گوتینگن، عجائب المخلوقاتتصحیح ـ

. م۱۸۴۸، از زکریّا قزوینی، گوتینگن، ر البلاد و أخبار العبادآثاتصحیح ـ

، از ابـوجعفر محمّـد بـن حبیـب بغـدادی، کتاب مختلف القبائل و مؤتلفهـاتصحیح ـ

. م۱۸۵۰گوتینگن، 

. م۱۸۵۰قتیبة، گوتینگن، ، ابنکتاب المعارفتصحیح ـ

. م۱۸۵۴درید، گوتینگن، ، از ابنالإشتقاقکتابتصحیح ـ 

، روایة ]سیرة رسول الله صمشهور به [الله صکتاب سیرة سیّدنا محمّد رسولیح تصحـ 

، ۱ج[م ۱۸۶۰-۱۸۵۸محمّد بن اسـحاق، گـوتینگن، ...عبدالله عبدالملک بن هشام عن أبی

د مشتمل بر 
ّ
]. هاشامل برخی ملاحظات و یادداشت۲ص، و ج۱۰۲۶در دو مجل

Die Chroniken der Stadt(اخبار مکّة ای از آثار در باب تصحیح و بازسازی مجموعهـ

Mekka( ،این مجموعۀ چهارجلدی، مشتمل بر پنج اثـر در [ج ۴م، ۱۸۶۱-۱۸۵۷، لایپزیگ
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ه همراه تصحیح و ترجمۀ گزیدۀ آن
ّ
ی مک

ّ
مـتن : ها به آلمانی است کـه عبارتنـد ازتاریخ محل

بـرلین، گوتـا، هایاز ازرقی، بر اسـاس دسـتنویسجاء فیها من الآثاراخبار مکّة و ما کامل 

از شفاء الغـراماز فاکهی، اخبار مکّة ای از سه کتاب ؛ گزیده)۱ج(لیدن، پاریس و پترزبورگ 

؛ و )۲ج(های لیدن، بـرلین و گوتـا ظهیرة، بر اساس دستنویساز ابنالجامع اللطیففأسی،

های بـرلین، گوتـا الدین نهروالی، بر اساس دستنویساز قطبامالله الحرالاعلام باعلام بیت

۴ووستنفلد در ج). ۳ج(و لیدن 
ّ
سـه جلـد اطلاعـاتهـا و پرداختـه و گزارشهبه تاریخ مک

ای از شـهر و او همچنین در ایـن جلـد نقشـه. نخست را با نظمی تاریخی عرضه کرده است

ـه بـه دسـت داده اسـت شجره
ّ
ـرَفای مک

ُ
:۱۳۹۲احمـدیان، .نـکن بـاره، نیـز در ایـ(نامۀ ش

۹۶-۹۹ .[(

ای نیز با او مقاله[م ۱۸۷۳-۱۸۶۶، از یاقوت حموی، لایپزیگ، معجم البلدانتصحیح ـ

ــوان  مســافر بــه«عن Der Reisende Jâcût als“(»عنوان نویســنده و عــالمیــاقوتِ

Schriftsteller und Gelehrter”(نامۀ یاقوت حمـوی بـر اسـاس منـابع نگاشته که زندگی

ۀ
ّ
Nachrichten der Gesellschaft der(اخبار انجمن علوم گوتینگن مختلف است و در مجل

Wissenschaften zu Göttingen ( منتشر شده است۲۴۳-۲۳۳صم، ۱۸۶۵در سال.[

. م۱۸۷۷-۱۸۷۶، از ابوعبید بکری، معجم ما استعجمتصحیح ـ

شـهبة]قاضـی[ای از طبقات الشافعیۀ ابنبر اساس گزیده: س عرب و مدرّسان آنمدارـ

)Die Academien der Araber und ihre Lehrer: nach Auszügen aus Ibn Schohba's

Klassen der Schafeïten( ،مدرسـۀ ۳۷کتاب حاضر دربردارندۀ معرّفـی [م ۱۸۳۷، گوتینگن

اورشلیم و قاهره در فاصلۀ قرون پـنجم تـا نهـم هجـری، و علمی در بغداد، نیشابور، دمشق، 

ها در ذیل بخـش مـدارس و نفر از آن۱۸۷نفر از علماست که ۲۵۴نامۀ مختصری از زندگی

ی در انتهای کتاب معرّفی شده۶۷
ّ
ای متن آلمانی با گزیـده. اندنفر از ایشان در بخش مستقل

کان بـه پایـان میای از آثار ابندوصفحه
ّ
صـفحه شـامل ۲۲د و ضـمیمۀ کتـاب نیـز رسـخل

].شهبه است که برای نخستین بار عرضه گردیده استقاضیمنتخبی از مطالب کتاب ابن

ابنــ کـانپیرامـون منـابع وفیـات الأعیـانِ
ّ
Über die Quellen des Werkes: Ibn(خل

Challikani vitae illustrium virorum( ،م۱۸۳۷، گوتینگن.
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قان علوم طبیعی عربتاریخ اطبّاء و ـ
ّ
Geschichte der arabischen Aerzte und(محق

Naturforscher( ،۱۸۴۰، گوتینگن.

های تـاریخی و همراه یادداشـتهای عـرب، بـهای قبایـل و خانـداننامهجداول شجرهـ 

Genealogischen Tabellen der Arabischen Stämme(جغرافیایی در یک فهرست الفبـایی

und Familien, Mit Historischen und Geographischen Bemerkungen in einem
alphabetischen Register( ،های عرب نامۀ قبایل و خانداناین اثر شجره[م ۱۸۵۲، گوتینگن

سه شـجرۀ . کندعرضه می) عدنانی(و قبایل اسماعیلی ) قحطانی(را در دو بخش قبایل یمنی 

دهـد و شـجرۀ نسب مشترک اوس و خزرج را نشان میخانوادگی به عربی در ابتدای جداول، 

]. چهارم نیز مربوط به حاکمان اموی اندلس است

Vergleichungs-Tabellen der(و مســیحی اســلامیجــدول تطبیقــی تقــویم ـــ 

Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung( ،م ۱۸۵۴، لایپزیگ)های و چاپ

صـاحب کتـاب مشـهور فارسـی کـه بـر مبنـای کتـاب (طبق شـرح قریشـی ). متعدّد بعدی

دربـارۀ تاریخچـۀ تـدوین ) سطور آینده، و منـابع.نک. ستنفلد و تکملۀ ماهلر منتشر شدهوو

از قرن هیجدهم میلادی بـه بعـد دانشـمندان مستشـرق «های تطبیقی نزد مستشرقین، تقویم

جـری و مـیلادی دسـت های هاند تا به یک سیستم علمی تطبیق سـالکردههمواره تلاش می

های خـود در میـان سـالمستشرق شهیر، ایدلِر اوّلین کسی بود کـه بـا انتشـار کتـاب . یابند

زمینۀ لازم ایـن کـار را فـراهم آورد و از روی علـم هیـأت ثابـت کـرد کـه ... م١٨٤٤-١٨٢١

ــه ــاهرابط ــتم گ ــن دو سیس ــین ای ــود داردای ب ــماری وج ــتنفلد(» ش ــاهلر، ـ ووس : ١٣٦٠م

شـد و کمـی هجری قمری را شامل می١٣٠٠تا ١های سال«جدول ووستنفلد . )پنجوبیست

، ادوارد ماهلر به تکمیل آن همّت گماشـت ...در نتیجه مستشرق دیگر. آمدناقص به نظر می

توفیق ووسـتنفلد و مـاهلر در تهیّـۀ جـداول ... هجری قمری توسعه داد١٥٠٠و آن را تا سال 

رقین را بـه ایـن موضـوع مهـم برانگیخـت و دانشـمندان تطبیقی مذکور توجّه و علاقۀ مستشـ

م در ١٨٦٧از جملـه شـایبه در سـال ... هـای مشـابهی پرداختنـددیگری نیز بـه تهیّـۀ تقویم

م در ١٩٠٣م، ژوسـنه در ١٨٨٩م در طنجه، مـالاتریس در سـال ١٨٨٧الجزیره، لار در سال 

م در هـانوفر، سـر ١٩٢٧در م در رم، زامبـاور١٩١٦م، گـابرائیلی در١٩٠٨مادرید، شرام در 

م در مادرید، ١٩٤٦نز م در تتوان، هیمه١٩٤١م در لندن، پردا روگیگ ١٩٣٢وولزلی هیگ در
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» آثـار پـرارج خـود را منتشـر سـاختند] و شـماری دیگـر[م در لنـدن ١٩٥١فیلیپس در سال 

. )هشتوبیستـوهفتبیست:انهم(

ق به سای از متن عرتاریخ شهر مدینه بر اساس گزیدهـ 
ّ
متعل Geschichte der(ودیمهبیِ

Stadt Medina: im Auszuge aus dem Arabischen. By ʻAlī ibn ʻAbd Allāh al-Samhūdī( ،

وفـاء الوفـاءکـه خـود تلخیصـی ازـ خلاصة الوفاءاین کتاب بر اساس [م ۱۸۶۰گوتینگن، 

آلمـانی از ـ نگارش یافته و شامل هشت فصل است که با فهرسـتی عربـیـاستسمهودی

]. رسداسامی امکنۀ مدینه به پایان می

Die von(های اصلی منشعب از مدینـه، بـر اسـاس توصـیف نویسـندگان عـرب جادهـ 

Medina auslaufenden Hauptstrassen, Nach Arabischen Schriftstellern
beschrieben( ،۱۸۶۴م .

]از کتـاب ابوعبیـد بکـریترجمـۀ بخشـی[ها و مسـیر هجـرت قبائـل عربـیاقامتگاهـ 

)Die Wohnsitze und Wanderungen der arabischen Stämme( ،۱۸۶۹ ایـن کتــاب [م

لاعـات ادبـی، معجم ما اسـتعجمترجمۀ آلمانی مقدّمۀ 
ّ

اثـر ابوعبیـد بکـری، و متضـمّن اط

های عـرب نامۀ قبایـل و خانـدانتاریخی، جغرافیایی و تبارشناسی است که در جدول شجره

]. نیز از آن استفاده شده است

Die Strasse von Baçra nach Mekka: mit(انداز ضـارجةبا چشم: جادّۀ بصره به مکّهـ 

der Landschaft Dharîja(م۱۸۷۱شدۀ پروفسور کیپِرت، گوتینگن، ر اساس نقشۀ ترسیم، ب.

Bahrein und Jemâma. Nach(دانان عربیبحرین و یمامه، بر اساس توصیف جغرافیـ 

arabischen Geographen beschrieben( ،این اثر کوتاه کوششـی اسـت . م۱۸۷۴، گوتینگن

دانـان و اسـاس آثـار جغرافیبرای منـاطق بحـرین و اسـتان یمامـه شناخت جغرافیدر جهت

در مقدّمۀ ایـن اثـر بـه . هاکاررفته توسّط آنمندی از اسامی جغرافیایی بهشاعران عرب با بهره

جزیرۀ عربـی های شـبهترین قسـمتاین نکته پرداختـه شـده کـه بحـرین و یمامـه ناشـناخته

توانسته بودنـد م ۱۸۶۴م و ۱۸۶۳-۱۸۶۲م، ۱۸۱۹های باشند که تنها سه اروپایی در سالمی

کتـاب . که درک جغرافیایی درسـتی از آن قلمـرو داشـته باشـندآنبه این مناطق سفر کنند، بی

.مشتمل بر یک نقشه و فهرستی الفبایی از اسامی امکنه به عربی و آلمانی است

.مDas Gebiet von Medina( ،۱۸۷۳(مدینه قلمروـ
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Die Übersetzungen arabischer Werke in(یازدهمترجمۀ آثار عربی به لاتین از قرن ـ

das Lateinische seit dem XI. Jahrhundert( ،۱۸۷۷م .

Geschichte der Fatimiden-Chalifen(تاریخ خلفای فـاطمی براسـاس منـابع عربـیـ 

nach Arabischen Quellen( ،۱۸۸۱م.

Die Geschichtschreiber der Araber und ihre(هـانویسـان عـرب و آثـار آنتاریخــ

Werke( ،م۱۸۸۲، گوتینگن.

Der Tod des Husein(، رمانی تاریخی از عربی]المختار[الحسین بن علی و ثارِمقتلـ

ben Ali und die Rache, Ein historischer Roman aus dem Arabischen( ،گـوتینگن ،

، که مقدّمۀ آن در ])ایین ترپ.نک(ترجمۀ مقتل الحسین منسوب به ابومخنف است [م ۱۸۸۳

: این منبع منتشر شده است
Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,
Dreissigster Bend, vom Jahre 1883, pp. III-IX.

دروزی و معاصرانش؛ قیام در سوریه و آناتولی علیه ترکان در نیمـۀ اوّل ـ  فخرالدین، امیرِ

Fachr ed-dîn der Drusenfürst und seine Zeitgenossen; die Aufstände in(یـازدهمقرن 

Syrien und Anatolien gegen die Türken in der ersten Hälfte des XI. (XVII.)
Jahrhunderts( ،م۱۸۸۶، گوتینگن .

,Geschichte der Türken(ها بر یونـانبا ملاحظۀ حق مالکیت فرضی آن: تاریخ ترکهاـ 

mit besonderer Berücksichtigung des vermeintlichen Anrechts derselben auf den
Besitz von Griechenland( ،۱۸۹۹لایپزیگ ،.

شناسی منابع بسیاری، از جمله اصل آثار ووستنفلد، از نظر گذرانـده برای تهیۀ این کتاب

تحقیقـات ، و نیـز پیرامـون برخـی آثـارش در منـابع امّطور عدربارۀ ووستنفلد به(استشده 

های او اشـاره ، که تنها بـه تصـحیح٨/٩٩:م۱۹۸۹الزرکلی، .نکپژوهشگران جهان اسلام، 

عبدالحمیـد صـالح هفـت؛ وبیسـتـوپـنجبیسـت: ١٣٦٠مـاهلر، ـشده است؛ ووستنفلد

). ٤٠٢-٣٩٩: م١٩٩٣؛ بدوی، ٦١-٥٨: تاحمدان، بی

ووستنفلد در بررسی چند دستنویس مقتل الحسینهای کار ارزش. ۱-۳

نگـاری را در مقتلشناسند که مطالعـاتِهای معاصر پژوهشگری میدر گزارشوستنفلد را و
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محافل مستشرقین آغاز کرده و با تنها اثری که در این زمینه از خود به جای گذاشـته، مقدّمـۀ 

منسوب به ابومخنف که مقتلیک تحریر از براساساو . کرده استرا فراهم بعدیتحقیقات 

های در آلمان محفوظ است، و با مقایسۀ آن با نسـخه» گوتا«در مجموعۀ ارزشمند و قدیمیِ

متن به این لیدن و پترزبورگ، تصویری درست و تحلیلی علمی از ،های برلیندر کتابخانهآن

ر اسلامیمتنی مربوط به: دست داد
ّ

به یکی از مورّخین و اخبـاریّون ، ولی منتسبادوار متأخ

های مزبور و انتساب تر در یکی دیگر از آثارش، به وجود دستنویساو پیش. سدۀ دوم هجری

١.کرده بودایها به ابومخنف اشارهآن

علـی «است که ووستنفلد در سرآغاز دستنویس لیدن به نـام ایننکتۀ حائر اهمّیّت دیگر 

برخورد کرده که تحریر موجود در آن دسـتنویس » ووسبن موسی بن جعفر بن محمّد بن طا

نخسـتین مواجهـۀ یکـی از اسلام. به او منسوب شـده اسـت
ً
شناسـان غربـی بـا ایـن ظـاهرا

ی ابن
ّ
در حالی کـه او در جهـان تشـیّع «است که به قول کلبرگ ) ق۶۶۴-۵۸۹(طاووس حل

ووستنفلد کـه نـام . تطور نسبی ناشناخته اسشهرت بسزائی دارد، برای جهان دانش غربی به

شخصی ناشناخته با نام علـی بـن "از او با عبارت ، ای ملاحظه کردهرا در نسخهابن طاووس

نیـز ناشـناخته ) Ahlwardt(برای آلوارت طاووسابن. یاد کرده است" طاووسابن... موسی

). ۱۴: ۱۳۷۱کلبرگ، (» بوده است

کـه در ایـن اسـتمقتل الحسـینترجمۀ توضیحات ووستنفلد در ابتدای ترجمۀ اهمیت

او چه کتابی را بررسی کرده یا که سازدیا جهان اسلام را آگاه میدر ایرانمحققانبسیاری از 

ـابوالحسـنیحاجی.نـکبـرای نمونـه، (ای رسـیده اسـت های خود به چه نتیجهدر تحلیل

:)٥٢: ١٣٧٩نوری، 
گاهی خاورشناسان به میراث علمی مسلمانان در زمینـۀ  عاشـورانگاری، ابتـدا از طریـق آ

: م۱۸۸۲، گـوتینگن، )Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke(هـانویسان عرب و آثار آنتاریخ. ١

بـزرگ او و نیـز . ۱۹، ذیل شمارۀ ۵-۶ لاعات محدودی دربارۀ ابومخنف، جـدّ
ّ

در این چند سطر از اثر مزبور، اط

. معرّفـی گردیـده اسـتمقتـل الحسـینگوتا از های برلین، لیدن وتوجّه قدما به آثارش بیان شده و نیز دستنویس

روایـات ابومخنـف توسّـط «: ووستنفلد دربارۀ اعتبار و وثاقت ابومخنف در این گزارش کوتاه چنین نوشـته اسـت

اند، در حالی که گروهی دیگر روایات او ها را به کناری نهادهاعتماد دانسته شده و آنبرخی مورّخین بعدی غیرقابل

ترجمـۀ مقدّمـۀ . برای آگاهی بیشـتر در ایـن بـاره، نـک(» اندمورد وقایع عراق بر همه ترجیح دادهکم در را دست

).ووستنفلد، در پژوهش حاضر
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طبـق گـزارش سـزگین، هـاینریش . ترجمۀ آثار یا در جریان تصحیح این آثار انجام یافـت

نوشـتۀ . مخنـف را بـه آلمـانی ترجمـه کـردابی)ع(مقتل الحسینوستنفلد کتاب وفردیناند 

ای اسـت کـه اشـاره بـه ترجمـۀ گونهبهدائرةالمعارف اسلاموالییری در بخش مآخذ مقالۀ 

طاووس، علـی ابن«: چنین استمتن نوشتۀ والییری این. طاووس داردآلمانی کتابی از ابن

یسندۀ متنی که ترجمۀ آن در کتاب زیر آمده است :بن موسی، نو
Der Tod des  Husein ben Ali  und die  Rache,  Ein historischer Roman aus
dem [Arabischen]

منتشـر Abh.G.Gottام م در جلـد سـی١٨٨٣سـال ستنفلد این ترجمه را در گوتینگن بهوو

سـتنفلد دو کتـاب یـا وگـزارش سـزگین و والییـری ایـن اسـت کـه وحاصل . »کرده است

البتّـه بـا توجّـه بـه . طاووس را ترجمه کرده اسـتمخنف و ابنهایی از دو کتاب ابیبخش

اصل ترجمه را بـرای . را باید با تردید نگریستمذکوری هاحجم زیاد این دو اثر، گزارش

.[!]داوری نهایی به دست نیاوردیم

ووسـتنفلد باعـث چنـین توصـیف بررسـی اصـل توضـیحات قصور در روشن است که 

.مبهمی شده است

مۀ ووستنفلد از نسخۀ مجعول منتسب به ابومخنف. ۲
ّ

ترجمه مقد

یخی از ادبیات عرب،٢]المختار[الحسین بن علی و ثار١ِمقتل« ٣»رمانی تار

از خاندان غامد از الازدی الغامدی،لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سُلیْم ٤فابومخن

شود که در ادامـه از آثـار او شده برای ما محسوب میترین مورّخ عرب شناختهقدیمتیرۀ ازد، 

بـزرگ او مِخنَـف بـن سُـلیْم . تفصیل سخن خواهیم گفتبه از معاصـران و ) یـا سـالم(جـدّ

حضرت محمّداصحاب  به گفتـۀ برخـی . بوده که احادیثی از او روایت کرده است)ص(جوانِ

جا، به مقتل استفاده شده که از این پس، در همه) der Tod(» مرگ«جای این واژه از در اصل نوشتۀ ووستنفلد، به. ١

).مترجم(ترجمه شده است 

بهره برده شده که به تناسب موضوع ) die Rache(» انتقام«ستنفلد برای این واژه نیز از معادل آلمانی در نوشتۀ وو. ٢

بهـره ) گرفتن توسّـط مختـارمعنای خونخواهی و انتقامبه(» ]المختار[ثار «ها از منابع دیگر، از و با تکمیل دانسته

).مترجم(ایم برده

گوست «: چنین است توضیح ابتدایی ووستنفلد. ٣ م ۱۸۸۲این مقاله در جلسۀ انجمن سلطنتی علم به تاریخ پنجم آ

).مترجم(» قرائت شده است

ظ ابی. ٤
ّ

ی وجود ندارددربارۀ تلف
ّ
).۲۸۹، صدریدابن؛ »خنف«مادّۀ ، قاموس: نک(مخنف شک
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ازد بوده و به اذعان قبیلۀ ق رئیس ۱۹-۱۸های ه در سالمنابع، وی در هنگام تأسیس شهر کوف

طالب بـه فرمانـداری اصـفهان از سوی علی بن ابیاو .زیسته استبرخی دیگر در بصره می

خـود در ۀق نیز در جنگ صفین به عنوان رهبـر و پرچمـدار قبیلـ۳۷منصوب شده و در سال 

دو بـرادرش قاسـم و عبداللـهگفته شده که مخنف در این جنـگ بـا١.استکنار او جنگیده 

٢.، و در منابع بعدی از او در کنار پسرش عبدالرحمن یاد شده استشرکت داشته

لوط بن یحیی اطلاع بیشتری در دست نیست، جـز اینکـه او صـاحب ٣ابومخنفۀدربار

. خود آورده استالفهرستاز ۹۳ها را در صفحۀ ندیم عنوان آننگاری است که ابنتک۳۲

این آثار دربارۀ سیرۀ مشاهیر، مغازی، نبردهـایی از عـرب قـدیم و پیکارهـایی از ،در حقیقت

هـای ها، از شـش اثـر بهـره بـرده و گزیـدهنگاریمیان این تکدرطبری . عهد اسلامی است

آثـاری :استندۀ آننام اثر و پدیدآورذکر صریح حاویعرضه کرده که راهاتری از آنمفصل

کتـاب الضــحاک «، »کتـاب مســتورد بـن علفـة«، »کتـاب مقتـل حجــر بـن عـدی«چـون 

در . »عبیـدکتاب المختار بـن ابی«و » کتاب مقتل الحسین«، »کتاب الصفین«، »الخارجی

، پس از خودتاریخای از جلد دوم بخش عمدهکه طبری در گفتتوان اهمّیّت ابومخنف می

اثیر نیز از نقل و بلاذری، یاقوت و ابنجستهثار ابومخنف بهرههشام، از آابن] سیرة[=تاریخ

.اندمطالب او در آثارشان ابایی نداشته

ـی بـا عنـاوین پترزبورگ نسخههای برلین، لیدن، گوتا و سنامروزه در مجموعه
ّ

هایی خط

لاعـات موجـود در فهرسـتبـه. وجـود دارد» انتقام مختـار«و » مقتل الحسین«
ّ

اط
ِ

های تبع

نویسـان تاریخام دربـارۀ از رساله١٩شپرنگر، دوزی، پرچ و بارون روزن، من نیز ذیل شمارۀ ا

ترین آثـار تـاریخی ها را قـدیمها را تحت نام ابومخنف فهرست کرده و آن، این نوشته٤عرب

اشـپرنگر . طوسـی از کتـب شـیعه، تصـحیح آفهرست؛ IV .۳۳۹، معاصرین محمّد، أثیرابن؛ ۲۶۷، صقتیبةابن. ١

)Bibl. Ind.(۲۶۰، ص.

.chronik III :۲۰۷ ،۳۱۵، أثیرابن. ٢

صورت صحیح ابنقاعد. ٣
ً
واحـدی که تعداد زیادی از طوایف و خاندانمخنف است، چراتا ها، نام خـود را از جـدّ

ف ما همـهبا این حال نام م. زیسته استمی)ص(اند که در زمان حضرت محمّدگرفته
ّ
صـورت ابومخنـف جـا بهؤل

.شودنامیده می

Die Geschichtschreiber der Araber und(هـانویسان عـرب و آثـار آنتاریخعنوان کامل این رسالۀ ووستنفلد . ٤

ihre Werke (م منتشر شده است ۱۸۸۲سال است که در گوتینگن به)مترجم.(
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عنوان مؤلف یـا راوی بـا ها همواره از ابومخنف بهدر این نوشته. اممانده از اعراب نامیدهباقی

بسیار محتمل است که ابومخنـف بـا برخـی از .نام برده شده است»قال ابومخنف«عبارت

رانی که در جنگ حسین و بنی اند آشنا بوده و از این روست کـه گـاه از امیه شرکت داشتهمعمَّ

آن واقعه نقل راویانی که در مواضع متعـدّد از سلسله همچنین . هایی کرده استافراد معاصرِ

طبـری و درواقع، چندین نقل قـولِ.ده، تا رسیدن به زمان واقعۀ حسین ادامه داردها یاد شآن

برابر استهایی از این دستنویساثیر با بخشابن
ً
در [رسـد با این حال بـه نظـر می.ها تقریبا

و به همـین یافته،تنزّل یاخانهقهوهیمعمولیراویکابومخنف در سطح ] هااین دستنویس

این نتیجـه . کنندۀ حقیقی این تواریخ به شمار آوریمست او را پدیدآور و ثبتسبب شایسته نی

ها نیز آن را تأییـد سایر دستنویسۀتر دستنویس گوتا حاصل شد و مقایسپس از بررسی دقیق

طور کامل استنساخ کرده و در عرضۀ مـتن بهراهانویسسه مورد از این دستنگارنده .نمود

های شـمارهبه(اشپرنگر ـ نویس برلین، دستG١با رمز ) ١٨٣٨مارۀ ش(نویس گوتا نیز دست

مشخص شده Lبا رمز ) ٧٩٢شمارۀ (نویس لیدن دست،و در نهایتBبا رمز ) ١٦٠و١٥٩

که فقط شامل بخـش اوّل اسـت نیـز بایـد ) Pبا رمز (نویس پترزبورگ در مورد دست. است

، و پـس از مقایسـه بـا فقـرات ٢ویکتـور روزنهای بـارون گفت که پس ازخواندن یادداشت

Pدسـتنویسلطف آقای روزن به دست آمد، مشخص شـد کـهبیشتری از آن دستنویس که به

کـه بـه درخواسـت ــ رونوشـت ارسـالی روزن. مطابقـت داردGبیش از همه با دسـتنویس

Gس ای مفقـود از دسـتنویکرد تـا برگـههمچنین این امکان را فراهمـنگارنده تهیّه شده بود

٣.کمیل گرددت

هـای مشـکوک اسـت، هرچنـد نام) ۲ص(GPBهای سلسله راویان در آغاز دسـتنویس

مُنذر بـن هشـام عـن «ذکرPِدر دستنویس ] برای مثال. [شودها دیده میمعروفی در میان آن

نادرست اسـت؛ در دسـتنویس » محمّد بن النائب
ً
المنـذر بـن هشـام بـن «Bآمده که کاملا

ابومخنف لـوط بـن یحیـی عـن«: این گونه استGشود؛ و در دستنویس دیده می» السائب

ها نیـز بـدون تـاریخ استنساخ دستنویس است، و مابقی دستنویس، سال ]ق۹۹۸[عدد سال در انتهای دستنویس . ١

.هستند

.۱۵۱، شمارۀ Notices sommaires des Mss. Arabes du Musée Asiatiqueبا عنوان . ٢

.از متن ترجمه۱۸صفحۀ . نک. ٣
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ایـن اشـتباهات آشـکار را هنگارنده هنگـام ترجمـ. »المنذر بن هشام عن محمّد السائبابی

.I؛ یـاقوت ۲۸و II .۱۷طبـری : عنـوان مثـالبـه(تصحیح کرده است، چراکه از منابع دیگر 

شناس شهیر، ابوالمنذر هشام بن محمّد بـن السـائب آید که نسببرمی) .v.u، ۵، سطر ۱۷۳

.کرده استاز شاگردان ابومخنف بوده که اقوال او را ضبط و ویرایش می) ق۲۰۴متوفای (

توان نیمـۀ اوّل بخـش کنیم، میبیانمحتوای کتاب بارۀاگر بخواهیم جزئیات بیشتری در

گرفته از ابومخنـف در نظـر اوّل، یعنی تا خروج حسین از مدینه، را تاریخی و در مواردی وام

. رسـدجز در مواردی جزئی همچنان معتبر به نظر مـیگرفت، چراکه روایت در این بخش به

بدون هیچ ارزش آمیز ای و اغراقتنها دربردارندۀ محتوایی افسانهامّا بخش بعدی اثر 
ً
و تقریبا

ابومخنـف بـه رسد که تنها سـطرهای محـدودی واقعـا جا به نظر میتاریخی است و در این

ق دارد، اگرچه در این بخش نیز عبارت معمول 
ّ
.شودهمواره دیده می»قال ابومخنف«تعل

های ما در بخش اوّل حاوی مـتن اکنون این سؤال مطرح است که کدام یک از دستنویس

تـوان آن اندازه است کـه نمیهاتر است، زیرا تفاوت در متنی ابومخنف یا به آن نزدیکاصل

پـیش در مـواردی ایـن تصـور . ها را رونوشتی از یک نسخۀ اصلی و واحد به حساب آوردآن

کنـد و هـر بـار از کلمـات و د که شخصی سه یا چهار بار داستان واحدی را روایت میآیمی

تـک در روایـت تکهمچنـین .گیرد تا همـان داسـتان را بیـان کنـدمیعبارات متفاوتی بهره 

دهد کـه مقایسـۀ واقعـی شود و متن چنان انحرافاتی را نشان میرویدادها تغییراتی ایجاد می

را اسـاس و متضـمّن معتبرتـرین Gاگـر دسـتنویس . سازدبا یکدیگر ناممکن میراهانسخه

به دلیـل حـذف ،با این حال؛تر استز همه نزدیکبه آن اPتحریر در نظر آوریم، دستنویس 

شود و عبـارات ندرت الحاقاتی در آن دیده میبه،رسدشده به نظر میکلمات، بسیار خلاصه

علـی بـن «، فردی ناشناس با نـام Lای کوتاه از دستنویس در مقدّمه. همچنان متفاوت است

. خوانـدمی» این کتابگردآورندۀ«خود را ١»موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسنی

بسـیار نزدیـک اسـت و در برخـی مـوارد Gاین تحریـر همچنـان بـه دسـتنویس با این حال

دهـد کـه تحریـری را نشـان میBامّـا دسـتنویس . ها و یا اضافاتی نسبت بـه آن داردکاستی

ه دارد و دارای تفصـیل و اطنـاب بیشـتری اسـت، و گـاGبیشترین انحـراف را از دسـتنویس 

).مترجم(در این باره، در متن مقاله توضیحی آمده است . ١



١٩٥/منسوب به ابومخنف»مقتل الحسین«ووستنفلد و 

تر نیـز هرچند روشن است که دیگـر آثـار تـاریخی قـدیم. دهدجزئیات را بسیار گسترش می

هـا و ابومخنف دروغـین مـا در اغراق، امّا١اندشدهگونه رمانهای مختلفدستخوش اقتباس

.های دروغین نیز پیشی گرفته استترین وقایع، از واقدیهایی از باورنکردنیداستان

فقط یـک رمـان تـاریخی محسـوب ، بلکهاثر تاریخینه یکاین متنکه برای اثبات این

عرضـۀازترمناسـبراهـیهـیچکـرده،فـراهمراآنمبنایابومخنفهاینوشتهشود که می

که این مهم را انجام دهم، چراکه این شـاخه از این رو بر آن شدم. نبودآنازکاملایترجمه

.قرار گرفته استاز ادبیات عرب تاکنون کمتر مورد توجه 

در آن)»صاحب الحدیث«(است که نویسنده » ]المختار[ثار «دومین بخش اصلی اثر، 

در این بخش حتّی کمتـر از بخـش قبـل ،با این حال. خود را از ابومخنف متمایز کرده است

های ابومخنف در مـورد زنـدگی مختـار اسـتفاده شـده که از چه مقدار از نوشتهبریمپی می

ـق بـه ابومخنـف نیسـت و قوله بـدیهی اسـت نقلاست، چراک
ّ
متعل

ً
هـای ادّعاشـده حقیقتـا

» ]المختار[ثار «تردید وفاداری به متن اصلی ابومخنف مقصود نویسندۀ ما نبوده و عنوان بی

بیگانه است
ً
های جدایی ایـن اثـر از مـتن اصـلی ابومخنـف آن از دیگر نشانه.برای او کاملا

او، ابـراهیم بـن ۀقهرمان اصلی داستان نیسـت، بلکـه فرمانـدمختار،در این بخشاست که 

. آیداشتر، قهرمان به حساب میمالک 

زیـاد هایی دربارۀ آزار و اذیت و اعدام افـرادی از لشـکر ابنمتضمّن ضمیمهBدستنویس 

نیز اضـافاتی از نـوع دیگـری Lمتن دستنویس .است که در قتل حسین شناسایی شده بودند

در هر دو تحریر، روایت در برخی صفحات تا وفات مختار ادامه یافته، آنچه که هرچند. دارد

.انجامد ضعیف استبه تکمیل داستان می

Bو Gهـای ویژه بین دستنویسها، بههر چند در این بخش از اثر، انطباق میان دستنویس

نظـر گـرفتن بیش از بخش نخستین است، با این حال همچنان بازسازی متنی یکپارچه با در 

. های زیادی همراه استها با دشواریتفاوت دستنویس

دستنویس (ها در حقیقت با توجه به تنوّع بسیار زیاد تحریرها، من تنها توانستم یکی از آن

Mémoires d'histoire et de géographie orientales, No.2, Mémoire sur leدخویــه، : قــس. ١

Fotouho's-Scham, Leyde, 1864.
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G (کافی به نظر می،را ترجمه کنم
ً
این انتخاب نیز به ایـن دلیـل اسـت کـه از . رسدکه ظاهرا

تـرین تحریـر بـه مـتن اصـلی اسـت و در نتیجـه نزدیـکتـرین و نظر من ایـن تحریـر قـدیم

ـی میترین متن در میان این دستنویسصحیح
ّ

همچنـین ایـن تحریـر در تـوالی . شـودها تلق

نگارنـده کـههرچنـد،ها داردرویدادها در چندین مورد نظم بهتری نسبت به سایر دستنویس

. هـا قـرار داده اسـتیـل یادداشـتها را ذبرخی از این رویدادها را در متن جابجا کرده یا آن

دهندۀ ایـن چند کلمه یا عبارت در داخل پرانتـز قـرار گرفتـه، نشـانGهرگاه که از دستنویس 

ها است و در آن مواضع سایر دستنویسGاست که آنچه در پرانتز آمده منحصر به دستنویس 

.با یکدیگر همخوانی دارند

ابتـدااز سایر تحریرها آغاز شده، آن را در اندکی پیشLاز آنجا که داستان در دستنویس 

.ام و این سبب شده که ترجمۀ من دو مقدّمه داشته باشدقرار داده

هم به ابومخنـف که آن١ضمیمه شده) برگ۱۶(استان کوتاه دیگری نیز دBدر دستنویس 

. آغاز این داستان تا حدودی مغشوش، اما تا حدّی از اصالت برخوردار است. منسوب است

:شوداین گونه آغاز میاین متن 
قال أبومخنف رضی الله عنه انّه لمـا جلـس فـی مجلـس الخلافـة وجلـس علـی کرسـی 

امیّة وهـم أی بنیهاشم حین رامیّة علی یدیه وتحریص مولا بنیمملکته وفیه سبب قتل بنی

مجتمعون عنده قال ابوالحسن البکری عن محمّد بن قتادة عن زید بن علی انّه قال کان فی 

امیّـة یبیـد ویقـرض وترجـع الخلافـة الـی مجلس رسـول اللـه وقـد سـمع ان ملـک بنی

ها السفاح الخبنی
ّ

. العبّاس اوّل من یتولا

اح پیش از هر چیز باید گفت که محتوای متن مربوط است 
ّ

به سُدیف، شاعر معاصر سـف

:و منصور عباسی، و پایان آن عبارت است از
امیّة ففرح بـذلک فرحـا شـدیدا قـال فکتـب لـه بلغ السفاح ما صنع سدیف وعمّه فی بنیف

تی قالها فیه قبل دخوله الانبار وقبل مسیره الی عمّـه صـالح 
ّ
سدیف کتابا یذکر فیه الآیات ال

فیان ویهلکهم عشرة سمروان وآلزیاد وآلفانّه جعل یطلب آلقال وامّا ما کان من صالح 

القلیل لانّهم اووا الی سـاحل البحـر وهـم بعد عشرة ومایة بعد مایة ولم
ّ

ف عنهم الا
ّ
یتخل

، شـمارۀ )A catalogue of the Bibliotheca Orientalis Sprengeriana(اشپرنگر فهرستاین داستان در . ١

.ذکر نشده است۱۶۰
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یزل صالح یستقصـی مـنهم حتـی قتـل مایتا رجل فرکبوا البحر قاصدین الی المغرب ولم

لمغرب فرکب صالح فی طلبهم فـی المراکـب منهم خلقا کثیرا ثم انهم رکبوا طالبین بلاد ا

قوما ومعه سدیف وهو فی جیش کثیر حتّی لحقهم و قتل کلا منهم و لم
ّ

یبق منهم احدا الا

موا وهم سالمون الی یومنا هذا وسمّ
ّ
مین، قال تزیّنوا بزینة النساء وتلث

ّ
وا لذلک بطائفة المتلث

ابـق مـنهم ملربت دیارهم جمیعا وامیّة ختمکن من بنیفلما عاد صالح الی دمشق نذر ان

الجامع الذی یصلون فیه قال وامّا ما کان من المساجد فانّها بقیـت بعـد 
ّ

بیتا من بیوتهم الا

لـة خرابـا لـم
ّ

هـا احـد وظهـر ملـک یصـل فیذلک اربعین یوما بعدما خربت دمشـق معط

صـلعم فـی قولـه حـین تعبّاس حتّی بنی منهم اربعون خلیفة وقد صـدق النبـیّ قـال لـه مّ

اخی رأیت فی المنام کان قد خرج من ظهری اربعون زنبورا قد لموا بظهـرک العبّاس یا ابن

یلسعونه ویفعلون به مثل ما یلسعون بک فقـال النبـیّ یلسعونک ولموا بعد ذلک بظهر علیّ

صلعم یا عم سوف یظهر من صلبک اربعون خلیفة یأخذون الخلافة ویقتلون ذرّیّتی وذرّیّة 

العبّاس انامیرالمؤ عداوة لنا ولذرّیّتنا قال فهمّ احلیلـه منین وهم اشدّ یهلک نفسه او یجبّ

القول وکان ذلک فی الکتـاب مسـطورا  قد قضی الامر وحقّ صلعم فقال یا عمّ فمنعه النبیّ

.وانّا لله وانّا الیه راجعون

ق به حماسه
ّ
نگـاری کت۳۲های علوی یا شیعی است، امّـا در فهرسـت این داستان متعل

عـلاوه بـر ایـن، در ایـن . خوردابومخنف داستانی دربارۀ شاعری به نام سدیف به چشم نمی

دهندۀ زمان تقریبـی پدیدآمـدن داستان از چهل خلیفۀ عباسی نام برده شده که این خود نشان

سی۶۵۶در حقیقت تا زمان سقوط خلیفۀ بغداد در سال .این داستان است
ً
وهفت ق، جمعا

بـردن بـه دوران حیـات برای رسیدن بـه عـدد چهـل و پـی،بنابراین.تخت نشستندخلیفه بر 

] باللـه ثـانی[المستنصـر: اضـافه کـرد] نیز[صاحب این داستان، باید سه خلیفۀ اول مصر را 

امّـا بـه ). ق۷۰۴-۷۰۱] (باللـه[و المستکفی ) ق۷۰۱-۶۶۱] (بامرالله[، الحاکم )ق۶۶۰(

١ًاسـتتـر انـدکی قـدیم» ]المختـار[ثار مقتل الحسین و «نظر نگارنده رمان 
بـرای و ظـاهرا

. تحریک شیعیان علیه حکومت موجود نوشته شده است

حسین را مدّت. ١ کربلا به عسقلان انتقال داده بودنـد، جـایی کـه ق از ۴۷۰ها پیش از بر اساس قولی معروف، رأسِ

که جا ماند تا آنرأس در آن. طول کشیدق بنا شد که ساختن آن چندین سال۴۹۰سال برای او در نهایت بارگاهی به

ی ۵۴۸خاطر نزدیک شدن جنگجویان صلیبی در سال به
ّ
ق به قاهره انتقال یافت و در آنجا نیز برای وی بارگاه مستقل

در ). ۳۱۸و ۲۷۵، صGeschichte der Fatimiden-Chalifen nach Arabischen Quellen. نـک(د سـاخته شـ

. ای به این موضوع نشده استترین اشارهرمان ما کوچک
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هـای جدیـدی از داسـتان چنان دنبال شده و همواره اقتباسماین هدف تا روزگار ما نیز ه

بر اساس متن منسوب به ابومخنف یا دیگر متون، صورت گرفته که 
ً
شهادت حسین، احتمالا

آخرین نسخۀ چاپی دارای تـاریخ پایـان مونه در قاهره و جز آن چندین بار چاپ شده وبرای ن

نـور العـین فـی بحـث بخش اوّل اثر مورد. است) م۱۸۸۱اوایل مارس (ق ۱۲۹۸الاول ربیع

قرة العین فی أخذ اثر ابواسحاق اسفراینی دانسته شده و قسمت دوم، با عنوان مشهد الحسین

سوم به ابوعبدالله عبدالله بن محمّد نوشته است؛ که ایـن هـر دو نـام را فردی موثار الحسین

نام
ً
بـه ) قرّة العین فـی أخـذ ثـار الحسـین(بخش دوم این اثر . هایی ساختگی هستنداحتمالا

ً
همخوانی دارد و تنها در مواضعی مختصرتر از Gکلمه با دستنویس بهکلمهطور خاص تقریبا

.آن است
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یخی و ادبی شبههای همهبازتاب بیماری هندۀقار گیر در متون تار

*فاطمه فیاض

چکیده

گیر و مهلکـی شـیوع های همههند بارها بیماریقارۀشبهدر ادوار مختلف تاریخی 

بخـش تعـدادی این پدیده الهام. استپیدا کرده و هزاران نفر را به کام مرگ فرستاده 

این ناحیـه انهای شخصی و اجتماعی مردماز آثار مهم ادبی شده است که واکنش

نویسـان تـاریخ. دهـدرا نشـان مـی،ویژه طاعونبهدار،های واگیرنسبت به بیماری

طبقــات اکبــری، دربــار پادشــاهان گورکــانی نیــز در کتــب تــاریخی خــود چــون 

در منـاطق مختلـف هنـد مصـیبت ایـنوقـوعبـه ...ونامهجهانشاه، جهانگیرنامه

گورکانی چون طالـب آملـی، کلـیم کاشـانی و وابسته به دربار شاعران . اندپرداخته

خلق های مستقلی در این باب سرودهاشاره کرده و حتی ینه اخود بآثار دیگران در 

نسبت به سرایت دینی و صوفیانه همچنین در متون عرفانی این منطقه نگاه . اندکرده

هـای پـای بیماریاین مقاله ردّ. منعکس شده استطاعون و امراض واگیردار دیگر 

د تـا نشـان دهـد کنـهنـد بررسـی مـیۀقارشبهمتون در را ویژه طاعون، به،گیرهمه

.اندادبی، عرفانی و تاریخی شدهیآثارخلق شماری ازاین موضوع مایۀنه گوچ

قـاره، پادشـاهان گورکـانی، طالـب آملـی،گیر، شـبههـای همـهوبا، طـاعون، بیماری:هاکلیدواژه

کلیم کاشانی

۴/۶/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۲۶/۴/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت
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مقدمه

ون وبا و طاعون در سرزمین هند شیوع یافتـه و ر مهلک چواگیدر طول تاریخ چندین بیماری

.شـده اسـتبخش شاعران و نویسندگان این سرزمین برای خلـق آثـار گونـاگون ادبـیالهام

بـوده اسـت کـههـابیماریایـن اجتمـاعینتـایج از بـارزترین تلفات انسانی و گسترش فقر

یـن ه ابـیننمادیا مستقیم صورت بهکه در آثارشان داشته خان و شاعران را وارّونویسندگان، م

.بپردازندمصائب

هداشـتی و بسـامان بوضـعیت ناو چه نتیجۀاز کشورهای دیگر، چه ناشیهااین بیماری

مطلوبی به دنبالناخواسته و نااتبوده باشد، تأثیرقارّهشبهمسائل سیاسی و اجتماعی داخلیِ

،بیماری طاعون. ه استداشت
ٌ
از دیرباز در این سرزمین شیوع یافته و هـزاران نفـر ، مخصوصا

طاعون سه بار در بلاد مختلف هند مهلکِبیماری،فقط در دو قرن اخیر. قربانی گرفته است

). Swetha, Anantha & Gopalakrishnan, 2019: 1504-05(ه استسبب کشتار مردم شد

و خشکسـالی همـراه یبا قحطـغلباگیر در این منطقههای همهشیوع بیماریاز آنجایی که

در جامعه به وجـود و وضعیت بحرانیهشدآن فلج میۀبوده، زندگی اجتماعی مردم در نتیج

.ه استآوردمی

هند از شـیوع و گسـترش ۀقارشبهفارسی در تأثیرپذیری ادبیات موضوع این مقاله بررسی 

کـه فارسیریخی، ادبی و عرفانیبا توجه به متون تا. استگیر در این منطقه های همهبیماری

ی ازابعـاد مختلفـحاضـرپادشاهان گورکانی هند است، پـژوهشۀها متعلق به دوربیشتر آن

.دهدمورد بحث قرار میمتوندر این قبیلگیر را های همهبازتاب بیماری

یخی. ۱ منابع تار

آمده، به سـه دسـته گیر های همهقاره پیرامون بیماریکه در منابع تاریخی شبهرا هایی گزارش

وبـایی ،در کدام منطقـه یـا شـهرتصریح شدهمتونی که در آن نخست،. توان تقسیم کردمی

،از تـرس جـانباختـه یـا دیگرانـیاثر ابتلا به آن جانرسرایت کرده و چه تعدادی از مردم د

ضمن پرداختن به تلفات انسانی، به کمبود غـذا و بحـران گاهی، دردر این متون. اندگریخته

.شوداقتصادی ناشی از شیوع وبا نیز اشاره می
ً
تـاریخ مشتمل بر که ،طبقات اکبریدر ،مثلا
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الـدین اکبـر وهشتمین سال پادشاهی جـلالتا سی) ق۳۸۷. د(سبکتگین ۀهندوستان از دور

راجع به شیوع وبا در اکبر،ل پادشاهیدهای نوزدهمین سااماست، در ذکر پیش) ق۱۰۱۴. د(

:آمده استاستان گجرات چنین 
مفرط افتاد و قریب شش ماه امتداد یافـت و از قلـق و در دیار گجرات وبای عظیم و قحطِ

ـه بـه مرتبـه. آن دیار ترک وطن نموده، متفرق شدندوضیع و شریفِاضطرابْ
ّ
ای گرانی غل

ه به صدوبیست انجامید که یک مَ
ّ
ن غل

َ
،چهارپایـهاسپ و علفِسیاه رسیده بود و کاهِۀکنَت

).۳۲۳: ۱۲۹۲احمد، (درخت بود پوستِ

ها و علائم آن بیشـتر متونی است که در آن به چگونگی گسترش این بیماریهدوم آن دست

بـه واکـاوی اجتمـاعی آن ،ماتی پیرامون وبـاخان با توجه به رواج توهّرّوشده است و ماعتنا

تلخ زنـدگی در ۀخوبی نمایانگر تجربهای تاریخی بهچنین گزارشلحن عبارات. دانپرداخته

نامـۀ خودنوشـت زندگیکه ، جهانگیرنامهدر رای نمونه ب. گیری یک بیماری استدوران همه

:شیوع وبا در کشمیر چنین آمده استدربارۀاست، ) ق۱۰۳۷. د(پادشاه نورالدین جهانگیر 
پیش . سینور نزول اقبال اتفاق افتادبارهکوچ فرموده، در مقامِروز شنبه هفدهم، شش گروه 

در ایـن تـاریخ عرضداشـت .گشت که در کشمیر اثر وبایی ظاهر شـدهاز این مذکور می

تِک،نوشته بود که در این مل؛نویس آنجا رسیدواقع
ّ
بسیار تمام یافته و کسِوبا اشتدادِعل

بسـیاری از رسـد و خـونِسر و تب به هم مـیردِبه این طریق که روز اول د. شودتلف می

که یکی فـوت شـد، تمـام ]ای[از خانه. کنندآید و روز دوم جان به حق تسلیم میبینی می

رود، به همان حال مبـتلا بیمار و مرده میآیند و هرکه نزدِتلف میمردم آن خانه در معرضِ

گاوی آمـده؛انداو را بر بالای کاه انداخته؛بود]ای[ازجمله شخص مرده. گرددمی
ً
،اتفاقا

میرد و بعد از آن سـگی چنـد از گوشـت ایـن گـاو خـورده، تمـام خورد و میاز آن کاه می

پـدر پسـر و پسـر نزدیـکِپـدر نزدیـکِگ، مـرمِو کار به جایی رسیده که از توهّ،اندمرده

ه،رودنمی
ّ
،یماری از آنجا شده بـود آتـش درگرفتـهای که ابتدای بو از غرایب آنکه در محل

).۲۵۲: ۱۳۵۹جهانگیر، (سوزد قریب به هزار خانه می

اهـالی آن زمـانی کـه ،نویسد کـه در اثنـای آن و روزیاین گزارش میۀدر ادامجهانگیر 

هـای شـکل،شهر از خواب بیدار شدند، روی درهای تمام منازل و حتی بر درهـای مسـاجد

را بـاوری جهـانگیر چنـین . مـرگ تلقـی شـدنشـانۀ وار نمایان گردید که از جانب مردم دایره

: نویسدمیکند و تلقی میخلاف عقل 
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به قانونِ؛نوشته شد،تمام داشتچون این مقدمه غرایبِ
ً
آید و عقـل خرد راست نمیغایتا

).جاهمان(کند، والعلم عندالله این معنی نمیمن قبولِ

دهشـنمتونی است که در آن فقط به ذکر شیوع وبا و علائم و تلفات آن بسـنده سومۀتدس

نتیجهافزون بر آن،بلکه ای سـخن رفتـه نکات اخلاقی و فیلسـوفانهو ازشدهگیری همنوعیِ

. است
ً
اسـت، ) ق۱۰۷۶. د(جهان پادشاهی شاهۀتاریخ دورشامل که ، نامهجهانشاهدر مثلا

آن آمـده یوبا و طاعون در شهرهای دکن، گجرات، خاندیس، برار و نواحذکر مفصّل قحط، 

،های استاندار آن ولایتها و ناهنجاریانصافیبیمحتوم ۀو وبا را نتیجیخ قحطرّوم. است

ب به 
ّ

: کندمیاین بخش کتاب را چنین آغاز داند و می،الملکنظامملق

رعایت به جانبِسرانجامی و بدفرجامیالملک از تیرهچون نظام
ً
پادشابندگاقطعا ی بههنِ

نمـود و مجـاری اوضـاع و ماضی سلوک میعهدِملوکِۀسیر مرضیجا نیاورده، بر خلافِ

ِ
پیمود و بـه ایـن مرضی پروردگار نمیعدل و داد قرار نداده، هنجارِمستقیمِاطوار بر منهج

خـود در ولایـتِـبلاد و عباد بودندفتنه و فسادِۀکه خمیرمایـ افاغنه را ،نیز کفایت نکرده

یتِ ـتِکالبدِۀمفسدفاسده بل موادِکه اخلاطِـ باغیه ۀآن فتنپناه داده، در تقو
ّ
روزگار و عل

ۀتام
ِ

امکان کوشیده، از این چند ماده خود را مسـتعدِّبه قدرِـلیل و نهار بودندسوءالمزاج

و انتقم انواع بلایا بر روی او و رعایای بلادِملاجرم حضرت جبّارِ،ابتلا ساختۀبلا و آماد

باشـد، جبّاری غالب اوقات از نوع شمولی خـالی نمـیعذابِبنا بر آنکه نزولِ... . گشاد 

خشکی و غلا و بلای قحط و وبا در سایر اطـراف آفتِجوار، قرب ومتِآسال دیگر از ش

).۳۴۸-۱/۳۴۷: ۲۰۱۷کنبو، (دکن مثل خاندیس و گجرات و برار سرایت نموده 

ت وبا و دیگر بیماریدربارۀهایی چنین قضاوت
ّ
گیر در سایر متـون تـاریخی های همهعل

ظلـم و ۀنتیجـهـا ایـن بیماریامـۀ مـردم،بـاور عبنـا بـه ،در آن روزگـار. شـودهم دیده می

خصـوص بـه،قحط و وبـا. استشده تلقی میهای مردم های پادشاه و یا بدکاریانصافیبی

دانسـتند و سرنوشـتی کـه هـیچ گریـزی از آن را نوعی انتقام آسمان از اهل زمین می،طاعون

که ، یرفتاوای جهاندادر یکی از کتب تاریخی به نام برای مثال . نیست و باید آن را قبول کرد

اسـت، قحـط و وبـا را از آن نـوع )ق۸۱۷-۷۲۰حـک(سلاطین تغلق دهلـی ۀمتعلق به دور

اند که تدبیر پادشاه در آن مؤثر نیست و در این بلا پادشـاه و رعیـت امراض و حوادث شمرده

بـه پادشـاه بـرای بخشـیدن مالیـات و کـه سـت اهایی توصـیهدیگـر، مهمۀولی نکت. برابرند
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اهل ثروت به کمک و سرپرستی فقرا و مفلسـان شده، وشاهیۀخزانرساندن به مردم ازیاری

:اندتشویق شده
َ
فرمان دهد تا چنـد نفـر را از فقـرا و رکِپادشاه ت

ً
خراج و جزیه گیرد و اغنیای ملک را عاما

مردن ندهند و در گرسنگیمساکین در بر گیرند و از غنای خود ایشان را نصیب رسانند و به
ّ
وبـا ۀحادثـپادشـاه از تـدبیرِامّا دسـتِ. تی روا ندارند که خلق تلف شودهر خیلی و محل

ی نیسـت عپادشـاه را در بـلای وبـا هـیچ مسـاتِکوته است و مدد و معونت و رای و رویّ

).۲۴۷: ۱۹۷۲برنی، (

هـای عفـونی و که یکی از عوامل پراکندگی و گسـترش بیماریآید برمیمتون تاریخیاز

قربانیان ناشی امکانات، خاطر کمبود چون در آن روزگار به. ه استها بودجنگواگیردار وقوع 

گرفـت و انجـام نمیشدند و اقدام لازمـی بـرای دفـع عفونـت زمین رها میه رویاز جنگ ب

. شدندهای واگیردار میهای جنگ بودند دچار وبا و بیمارییاری از مردم که پشت میدانبس

ق بـه دهلـی ۱۱۷۰، فرمانروای افغانستان که در سال )ق۱۱۸۶.د(که احمدشاه ابدالی چنان

).۲۰۱۶:۲۴۸میر، (هجوم آورده بود، از ترس شیوع بیماری طاعون با اردوی خود برگشت 

گویانهای پارسیسروده. ۲

توان بـه دو را می،از جمله وبا و طاعون،گیرهای همهبیماریدربارۀگویان هنداشعار پارسی

هـا و مشـکلات خـود ایـن بیماریهـاآثاری که موضوع اصلی آننخست: کرددسته تقسیم 

گیری امراض دیگر وبا و همهازهاآثاری که در آنۀ دومدست؛ واستهااجتماعی ناشی از آن

. ین سخن رفته استصورت نمادبه
ً
. کنیمهر یک از دو دسـته را نقـل مـیهایی از نمونهذیلا

: اندها پرداختهها و مصائب ناشی از آنینخست آثاری که به این بیمار

بزرگی همراه با شـیوع وبـا و بیمـاری یقحط) ق۱۰۷۶. د(جهان در دوران پادشاهی شاه

تدریج به بلاد مجاور آن چون گجرات، خاندیس و برار نیـز طاعون شهر دکن را فراگرفت و به

نتیجۀ این مصائب ). ۳۵۰-۱/۳۴۷: ۲۰۱۷کنبو، . نک(قربانیان زیادی گرفت تسری یافت و 

ابوطالـب کلـیم کاشـانی. سابقۀ اجتماعی و فقر و تنگدسـتی شـدید مـردم بـودآشفتگی بی

مثنـوی ، شـاهد ایـن بلایـا بـودهکه از نزدیک جهان، الشعرای دربار شاه، ملک)ق۱۰۶۱. د(
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کلـیم کاشـانی. سروده است١»در تعریف قحط دکن«با عنوانپیرامون این موضوع مستقلی 

ای را به تصویر کشیده که در آن کـاهش جمعیـت و تشـدید فقـر ناشـی از در این اثر جامعه

ثیر قـرار أتـشـدت تحـتوضیعت اجتماعی و طبقاتی مردم را به،قحط، وبا و بیماری طاعون

گیری هایی را که مردم در دوران قحط و همـهاین مثنوی با لحنی بسیار پرسوز رنج. استداده 

اوضـاع بحرانـی را بـه ایـن ترس و نگرانـی ناشـی از کند و میند نمایان اهکشیدوبا و طاعون 

:شودکشد که در اینجا برخی از ابیات این مثنوی ذکر میمیتصویر 

ــت ــر بس ــون کم ــمی چ ــپهر از راه خص البـــاب دربســـتفـــتحراهِز هـــر ســـوس

ـــاران آن ـــر و ب ـــان از اب ـــتنش ـــان رف ــتچن ــمان رف ــی ز آس ــرج آب ــویی ب ــه گ ...ک

ـــر ـــک دلگی ـــد آن مل ـــی آب ش ـــان ب ــیچن ــون م ــه خ ــیرک ــرای آب شمش ــد ب ...ش

ـــربه ـــا س ـــدیردکـــن ت ـــم تق ...شـدی سـیرز قحطی خلقش از جان مـیســـر از حک

...ربودنـــدکــه نقــش پـــای هــم را مــیبـــه شـــکل نـــان چنـــان مشـــتاق بودنـــد

ــت ــدیث گوش ــی،ح ــام ب ــتن ــان اس ــتنش ــان اس ــده زب ــتی دی ــر گوش ــان گ ...ده

ـــدهرمئتنـــور از خـــوردن نـــان صـــابهـــــردهـــــان آســـــیا از دانـــــه بـــــی ...ال

ــــــه ــــــر از خان ــهای برخاســــــتی دوداگ ــودب ــان ب ــهری نش ــه در ش ــان کعب ...س

ـــ ـــب نبْ ـــیّعج ـــن تنگ ـــوالود از ای ...فروشــد بــه اطفــالبکــه مــادر شــیر اح

ــــز بــس در کوچــه فــرش از مــرده افتــاد ــــان از کوچ ــــیۀنش ــــابوت م ...دادت

ـــزل فتـــوح ـــارفتن از من ـــرون ن ...اسـتیای سـوهان روحـکنون هر کوچهاســـتیب

ــی ــو خاشــاک وجــود ب ــا ســوختچ ـــتبق ـــر افروخ ـــر کمت ـــعله دیگ ـــا را ش وب

)۸۵۸- ۸۵۷، ۸۵۵-۸۵۰: ۱۳۷۶، کاشانیکلیم(

وبا و تأثیرات مخرب آن، مثنوی کوتاهی از غنی کشمیری ی وقحطدر بیاناثر ادبی دیگر

زدگـی در قحط و بی آبی شـدیدی را کـه ناشـی از یـخآن،در است، که شاعر)ق۱۰۹۲. د(

.آمـده اسـت» مثنـوی در تعریـف قحـط و خشکسـالی، وبـا و طـاعون«ها این مثنوی بـا عنـوان در برخی نسخه. ١

سـدۀ یـازدهم هجـری: کتابخانه و مـوزۀ ملـی ملـک، کتابـت٤٠٧٦مجموعۀ خطی به شمارۀ . کمثلا نـ

).ر۳۸۹-پ۳۸۵گ(
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بـه تصـویر کشـیده ،شـدمنجـر های عفونی و واگیردار کشمیر بود و به بروز و شیوع بیماری

افـزایش در کاهش جمیعـت و رااین حوادثتأثیر شدید،کلیم کاشانیمانند غنی هم . است

:دکنمیبیاناجتماعی، ها و معضلات آسیب

ـــهکـه یـخ بسـت آببـسدر این موسم از ـــد آیین ـــابش ـــرای حب ـــه س خان

کــه گردیــد پنهــان دوبــاره بــه ســنگچنــان آمــد آتــش ز ســرما بــه تنــگ

ــــاک ــــد ب ــــردم از آب دارن ــــان م کــه بنهفتــه اســت آینــه رو بــه خــاکچن

ـــس ســـرد  ندیــده درو گــرم کــس نــان مهــرگشـــته تنـــور ســـپهرز ب

ــر زمــین جــوی آب آفتــابۀکــه بســته اســت یــخ چشــم؟روان چــون شــود ب

ـــر داده آه ـــه س ـــک هرک ـــوی فل ـــه س ــاک راهب ــر خ ــاده ب ــرف و افت ــده ب ش

ــد ــب زنن ــوی مکت ــدم س ــلان ق ــو طف ــدچ ــب زنن ــق مرک ــخ مش ــر اوراق ی ب

ـــخن ـــرما س ـــرانم ز س ـــس ن ـــن پ ــارهکــه یــخازی ــان در دهــنپ ای شــد زب

)۱۹۱-۱۸۸: ۱۳۶۲غنی، (

دربـار گورکانیـان هنـد شـاعر ایرانی) ق۱۰۳۶. د(طالب آملی توان به همچنین می تبـارِ

ــه  ــرد ک ــاره ک ــال در اش ــق از ۱۰۱۷س ــرت م ــویش هج ــرد و وطن خ ــال ک ق ۱۰۲۸در س

، دراحمـدآبادۀشـیوع وبـا در منطقـدربـارۀ او . نورالدین جهانگیر شـددربار الشعرای ملک

:سروده استرا رباعی این ،ولایت گجرات

خـاطر شـاد گریخـتشهرْز دور از تو 
ْ

چون بـاد گریخـتعشرت چون برق، عیش

ــــامِلــکاز بــس کــه نهــاد رو بــه ویرانــی مُ ــــاد ز ن ــــدآباد«آب ــــت» احم گریخ
جج

)۹۱۵-۹۱۴: ۱۳۴۶طالب، (

، )ق۱۲۵۱. د(علی مائل تتوی میر غلامسرایان متأخر سرزمین سند، به نام کی از فارسیی

تعـدادی از دیگـر شـاعران و همچـون نیـزاو . بـلای وبـا سـروده اسـتبـارۀ ای درقطعههم 

مائـل تتـوی . ناپذیر دانسته استهای مردم و قضای اجتناببدکاریۀوبا را نتیج،نویسندگان

کـرده، چنـین از قضای الهی که جان هزاران نفر را قربـانی ،ین موضوعه اضمن پرداختن بدر 

:کندابراز حیرت می

ــت ــا رف ــو التج ــق چ ــه ح ــه ب ــتدر توب ــا رف ــان وب ــه از جه ــرد ک ــق ک ح
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ـــتبـــوده اســـت وبــــا بـــلای عــــالم ـــلا رف ـــن ب ـــب ای ـــالم غی در ع

ـــــزاران ـــــلا ه ـــــن ب ـــــد در ای ـــرا رفـــترفتن ـــرتم ایـــن قضـــا چ در حی

ـــی ـــود راض ـــه ب ـــا ک ـــوت وب از حکـــم قـــدر چنـــین قضـــا رفـــت!؟در م

ـــ ـــا بُ ـــااز م ـــر م ـــت ب ـــه رف ــتده آنچ ــا رف ــس م ــور نف ــه ز ج ــن جمل ای

)۳۳۹-۳۳۸: ۱۹۵۹مائل، (

صـورت گیری امـراض دیگـر بـهذکر وبا و همههاکه در آناستآثاریدستۀ دوم شامل 

:چند نمونه. آمده استهای شعری برای ساختن تصاویر و آرایهین و نماد

در است که ) ق۱۰۱۴. د(الدین اکبر دربار جلالشاعرِ، دیگر)ق۹۹۹. د(شیرازی عرفی 

آرزو کـرده کـه دیـار دشـمنان ممـدوحش گرفتـار در مدح پادشـاه، شبندهاییکی از ترکیب

: طاعون شود

بع مسـکون اسـتکه لامکان ز ولایات رُر دانـدلک وسیعت همـین قـدَقضا ز مُ

دیار عمر عدویت که وقف طاعون اسـتتو یک دیـار نیسـت، مگـرۀبرون ز حیل

)۱۷۳: ۱۳۳۷عرفی، (

:در مدح حکیم ابوالفتح،ایدر قصیدهو نیز

در دیـــــار وجـــــود دشـــــمن تـــــو
ِ

ــــزاج ــــت را م ــــادعافی ــــاعون ب ط

)۳۰: همان(

در یکـی از رفـت ـ ذکـرش تـر پیشکـه ـ الشـعرای دربـار جهـانگیر طالب آملی، ملـک

کند قصایدش در مدح جهانگیر پادشاه، آرزو می
َ

بخش مسیح در دیـار دشـمن س جانکه نف

:ممدوحش اثر عکس بگذارد و عامل شیوع طاعون باشد

ـــــعیســــی بــــه کشــــور خصــــمتدمِ ـــــادۀمای ـــــاعون ب ـــــار ط انتش

)۱۳۴۶:۳۲طالب، (

شود که ترس ناشی از میزان بالای مـرگ و میـر بیمـاری مشخص میهانوع سرودهاز این 

ها، دعاها و سوگندهای مـردم المثلو در ضربکردهطاعون تا چه اندازه در اذهان مردم نفوذ 

.یافته بودبازتاب 

در اظهـارنظری عجیـب و ،زبـان هنـدشاعر فارسـی، دیگر )ق۱۱۸۰. د(حزین لاهیجی 
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گفتـه اسـت اگـر چنـین کاهش جمعیت دانسـته و مطلوب برایای وسیلهطاعون را متفاوت 

:بشود دنیا به کام آدمیان خواهد شد
ْ

ــیشـدایـن دم مـیگر نوح و دعای غـرق ــام آدم م ــه ک ــک دم ب ــا ی ــددنی ش

طاعون خری کاش بـه عـالم مـی شـدشـدتا این همه کثـرت انـدکی کـم مـی

)۷۸۷: ۱۳۷۸حزین، (

منابع صوفیانه. ۴

تأثیر طور کلی مظاهر شرّ، راو به،بلایامصائب و گذشتگانْ
ً
. دانسـتندمیخشم خدایان غالبا

کـه ند دانستد و باور داشتهای طبیعی را قضای آسمانی میآسیبنیز پیروان مذاهب مختلف 

ویژه طاعون، گیر، بههای همهبیماریدربارۀقاره شبهصوفیاندیدگاه . ریز از آن ممکن نیستگ

هـای مواجهـۀ معنـوی بـا ایـن ست؛ آنان در توضـیح و تعلـیم روشهااندیشهسنخ از همین 

.نددارای ویژهمذهبی توجه و اخبار به روایات ها به پیروان و ارادتمندان خود،بیماری

دِجـدّ، معروف بـه مُ)ق۱۰۳۴. د(شیخ احمد سرهندی 
َ
ۀسلسـلمشـایخ لـف ثـانی، از ا

مجموعه او از . ، یکی از صوفیانی است که به این موضوع پرداخته استقارهنقشبندیه در شبه

در ادبیـات کـه توضیح مسائل مذهبی و نکات عرفانی به یادگـار مانـده اسـت در یمکتوبات

بـه موضـوع خـود های در یکـی از نامـهاو . قـاره جایگـاه مهمـی داردعرفانی و مذهبی شـبه

نوعی بازتابی از نظـر او ی با آن پرداخته که بهمواجهۀ معنوروش و گیری بیماری طاعونهمه

.عرفانی آن روزگار استۀ اندیشۀ نمایندتوان گفت خود در این زمینه است که می

آدمی را گریـزی از آن که ناپذیر دانستهاجتنابتقدیری محتوم و د بیماری طاعون را مجدّ

مـرگ در اثـر از نظـر او . باید با جان و دل آن را پذیرفتجانب خداست میچون از نیست و 

ۀ د، بـه مرتبـونایـن بیمـاری شـیکه قربانکسانی ابتلا به بیماری طاعون مرگ افضل است و 

گنـاه مرتکـبرار کننـدزده فطاعوندیاربخواهند از کسانی اگر همچنین . اندشهادت رسیده

رضـا بـه در عزای مصیبت و ولایت بر صـبر و«: چنین استمزبور ۀنامعنوان . اندشدهکبیره 

طاعون گناه کبیـره اسـت و در رنـگِطاعون و در بیان آنکه فرار از زمینِمرگِقضای فضیلتِ

:نویسداو در این نامه می. »زحف استیومِفرارِ
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بیشتر داشـتند که به ما اختلاطِ]ند[ما، اول موشان هلاک شداز شومی اعمالِ، در این وبا

و زنان که مدارِ
ِ

هرکـه . ن بر وجود ایشان است، بیشتر از مردان مردندانسانسل و بقای نوع

و آنکـه گریخـت و مـرد، ،در این وبا از مردن گریخت و سلامت ماند خاک بر حیـات او

غازیـان و ۀو همین کسی که نگریخت و بمـرد، از جملـ... ! ةطوبی له و بشری له بالشهاد

). ۱/۴۳۰: ۱۹۱۳سرهندی، (صابران ۀمجاهدان است و از جرگ

معتقد رنوشتی ناگزیر استسمرگ در اثر ابتلا به بیماری طاعون کهدر توضیح ایند مجدّ

خیر أتـوان بـا فـرار از جـایی آن را بـه تـچون مرگ هرکسی وقت معینـی دارد، نمـیاست که

علـت آن بـوده کـه نـد، اهرا از دست دادشانطاعون جانکسانی که با ابتلای به ؛ لذاانداخت

خـاطر آن به،و جان به سلامت بردندگریختند که کسانی هم ؛ ورسیده بودفرا شان رگزمان م

١:نبوده استمرگشان بوده که هنوز هنگام 

و اکثـرِ،خیر نـدارداتقـدیم و تـی کـه گنجـایشِهلاکشان هرکسی را اجلی اسـت مسـمّ

تِ
ّ
آنکه اجلشان نرسیده بود، نه آنکه گریختن ایشان را گریزپایان که سلامت ماندند، به عل

فلیس ؛و اکثر صابران که هلاک شدند، هم به اجل هلاک شدند،از مرگ خلاص ساخت

. زحف است و گناه کبیره استیومِفرارِاین فرار در رنگِ. هلکیُنجی ولا الاستقرارَیُالفرارَ

و صـبرکنندگان هـلاک شـدند خداوندی اسـت کـه گریزنـدگان سـلامت ماندنـدمکرِاز 

). ۴۳۱-۱/۴۳۰: همان(

ایـن . آمـده اسـتالاولیـاةسـکینۀدیگری از همین قبیل، روایتی است که در تذکرۀنمون

زیــب پادشــاهمــنش اورنــگبــرادر درویــش) ق۱۰۶۹. د(داراشــکوه ۀ محمــد کتــاب نوشــت

گیر طـاعون را قضـای نـاگزیر بیمـاری همـه،دمانند مجـدّداراشکوه هم . است) ق۱۱۱۸. د(

:دانسته استخداوندتخواستلاشی بیهوده برای مقابله باپنداشته و مساعی برای دفع آن را
رتهی به خـدمت یدر آن ایام که در لاهور طاعون شایع بود و تا چند سال بماند، شیخ پیر م

گفتند که به،حضرت میانجیو آمده
ِ

حضـرت ایشـان . نمـاییمبـلااتفـاق تـوجهی در دفـع

شیخ پیر رفته، خواستند که تنهـا در ایـن بـاب . های مبرم دعا فایده ندهددر قضا: فرمودند

که در این سـه روز چنان،شیخ را بیهوشی دست داد و تا سه روز بیخود بودند. توجه نمایند

ه، بعد از آنکه به هوش آمدند، به خدمت حضرت میانجیو رسـید. های شیخ قضا شدنماز

د الف ثانی در اثر ابتلا به بیماری طاعون . ١ .جان سپردندجالب آنکه دو تن از پسران مجدِّ
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ما شما را منع کرده بودیم، دلیری کردیـد و فایـده : میانجیو فرمودند. احوال را بیان نمودند

).۱۱۷: تابیداراشکوه، (نبخشید 

برای ) به زبان فارسی یا عربی(هایی از اوراد قاره نمونهدر ملفوظات عارفان شبه
ِ

وبـا دفـع

این ادعیه و اوراد بنا بـه درخواسـت مـردم و مریـدان از مشـایخ صـادر شـده . آمده استهم 

در . است
ً
، قـارهاز مشایخ بنام چشتیه در شبه،)ق۱۳۱۹. د(ملفوظات خواجه غلام فرید مثلا

ردی گفتند و فرمودند که از نزدیکان بیمار کسـی آن ورد خواجه برای دفع وبا وِآمده است که 

اگر شـیوع وبـا در همچنین . بار بر خود و بر بیمار بدمد و هفت بار کف بزندرا بخواند و سه

: ۱۹۸۴غـلام فریـد، (شهری باشد، همان ورد بخوانند و در شش جانب بدمند و کف بزننـد 

از وردی کـه و اوراد عربی، اوراد فارسـی هـم رایـج بـوده در کنار چشتیه طریقتدر ). ۵۲۳

:فارسی استبه زبانخواجه غلام فرید نقل شده 
جـای آر ه وعده کرده بودی، بـ١آنچه در کوه قاف به حضرت حاجی شریف زندنی!ای وبا

).جاهمان(

ذکری از مجلس دیگری هم رفته است کـه در آن یکـی ،در همان ملفوظات خواجه فرید

. کنـدمیبلای طـاعون دفعاز رؤسای ولایت بهاولپور حضور یافته و درخواست وردی برای 

اسـت، هل بـا ایـن زبـان ناآشـنا بـودئساچون ولی نویسد،میخواجه فرید دعایی به فارسی 

نیـز دعا را به زبان عربی بنویسد و او خواهد تامیخواجه فرید از شخصی به نام غلام احمد 

:کندچنین می
الوبـاء الحاطمـةلی خمس ةهمـا والفاطمـاالمصـطفی والمرتضـی وابنة،اطفـی بهـا حـرّ

).۵۵۵: همان(

:چنین آمده است) هم در ملفوظات خواجه فرید و از قول او(دعای دیگری در و 

ـاعون 
ّ

الط ـر والـبلاء اصـرف عنّـا شـرّ
ّ

الولآء یا سامع الدّعآء ویا کاشـف الض یا ولیّ همّ
ّ
الل

المرتضی وفاطم المصطفی وعلیّ باء بحقّ ی الله تعالی علی ةوالمفاجات والو
ّ
الزّهرا وصل

).جاهمان(عرشه محمّد وعلی آله واصحابه اجمعین خیر خلقه ونور 

الـدین چشـتی اجمیـری، از اکابر طریقت چشـتیه و از اسـلاف روحـانی معین)ق۶۱۲. د(حاجی شریف زندنی . ١

.گذار طریقت چشتیه در هند بود، بنیان)ق۶۳۳. د(



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٢١٢

نتیجه گیری. ۵

یافته میهند شیوع هقارگیر چون وبا و طاعون از دیرباز در نقاط مختلف شبههای همهبیماری

گیر بیمـاری همـه. جذاب برای شاعران و نویسندگان ایـن سـرزمین بـوده اسـتمضمونی و 

شد و تلفات و خسارت فراوانی از گیر مردم میوبا دامنطاعون بیشتر اوقات همراه با قحط و 

گیر و مشـکلات های همـهخان ادوار مختلف به شیوع بیماریرّوم. گذاشتخود به جای می

از اند و گاهی مورّخان هم از وبا و هم از طاعون نام برده. انداجتماعی ناشی از آن اشاره کرده

شـده وبـا بـوده واقعگیرِکه بیماری همهپی برد تواننمیوضوح های تاریخی بهگزارشچنین 

به الجمله فیوبا ۀهند کلمقارهشبهدرکهداشتنظردردیباهمرانکتهنیا. است یا طاعون

هایشـان سرودهقاره نیـز در سرای شبهشاعران فارسیبرخی . شدیاطلاق مزیطاعون نیماریب

ویژه ، بههاگیری بیماریناشی از همههای آلام و آشفتگیبا درک واندپرداختهبه این موضوع 

. را کشف و اظهار کننـدمردموامیدهای بیمپیوندهای آن با احساسات و اندطاعون، کوشیده

هـا تأثیر عمیق این بیماریاند که نشانگر صورت نمادین به این موضوع پرداختهآنان گاهی به

گیری هایشـان بـه همـهاره هـم در سـخنان و نوشتهقـعارفـان شـبه. استبوده هند ۀبر جامع

در . انـددانسـتهالهـی ناپذیر اجتنابتقدیررا این بلایا های وبا و طاعون اشاره کرده و بیماری

.خوردبه چشم میبلای وبا دفع برای هم چشتیه اوراد فارسی طریقتملفوظات عارفانِ
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.سدۀ یازدهم هجری: ، کتابتملی ملکۀکتابخانه و موز۴۰۷۶شمارۀ 
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.دبورسندهی ادبی : کراچی. اللهحبیب
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.ادب
- Swetha, G., Anantha E. V. M. & Gopalakrishnan, S., (2019). “Epidemics &
Pandemics  in  India  thorough  out  History:  A  Review  Article,”  in Indian
Journal of Public Health Research & Development 10(8): pp. 1503-1509.
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numerous interpolations made into various places of the book, none of its
different recordings in its separate extant manuscripts can possibly belong
to Abu Mekhnaf.  The dating of this book has also been the subject of some
discussion and disputation.

The present article addresses one of the oldest studies made about this
fake work by Heinrich Ferdinand Wustenfeld. He only translated this work
into German and, together with a scholarly introduction had it published
in Göttingen, 1883. In this this article, for the first time, a Persian
translation of the entire text of Wustenfeld’s introduction, is presented
along with a relatively extensive bibliography of his research on
Islamology and the correction of Islamic texts, his sources and
methodology in examining the counterfeit “Maqtal al-Hosein as well as
some remarks about the book.

KKeywords: Maqtal al-Hosein; Karbala; Abu Mekhnaf; Wustenfeld

The reflection of contagious diseases
in the literary and historical texts of the Indian Subcontinent

Fatima Fayyaz

In various historical periods of the Indian Subcontinent, there have surged
fatal pandemics causing thousands of people to die. This catastrophic
happening has come to be a source of inspiration for a number of literary
works revealing personal and social reactions of the populations around
the land to infectious diseases, particularly plague and cholera. The
historians at the courts of the Gurkāni (Mughal) Emperors have addressed
this calamity - which affected various parts of India - in their history books
such as Tabaqāt-e Akbari, Jahāngir-nāmeh, Shāhjahān-nāmeh and so forth.
Poets  like  Tāleb-e  Āmoli,  Kalim-e  Kāshāni  and  others  serving  the  Gurkān
court have mentioned this issue in their works. They have even created
separate verses in this respect. Furthermore, a religious and Sufi
perspective regarding the transmission of plague and other communicable
diseases.

The present article tracks down infectious diseases, especially plague, in
the books produced in the Subcontinent to demonstrate how this
occurrence has become the focus of attention in the creation of several
literary, mystical, and historical works.

Keywords. Cholera; plague; communicable diseases; Subcontinent: Gurkāni
emperors; Tāleb-e Āmoli; Kalim-e Kāshāni
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literary points and benefiting from Arabic poetry for the interpretation of
the Qur’anic verses is the Al-Kashshāf Of the more than one hundred
annotations and glosses to Zamakhshari’s Commentary, there has
remained a newly found old manuscript entitled Sharh-o abyāt-el Kashshāf
[Commentary on the al-Kashshāf’s poems) that can be counted as the
oldest  work  on  the  explication  of  the  poems  cited  by  this  Commentary.
Most probably this manuscript dates to the 7th century H./13 century CE,
written by one oh the students of Zahir al-Din Sahhāf.

The present article focuses on the following: the examination of the
above-mentioned text with respect to its content; the impact it has
received from previous sources; its influence on the later sources, and
some critical remarks regarding the commentator.

KKeywords: expositive miracle; Kashshāf; Zamakhshari; expressiveness;
poetic citations

An inquiry into the identity of Sheikh-e Bahr-e Pārs
)An unknown  scholar from the 4th century AH(

Sayyed Mohammad Mahdi Ja’fari Tabari Shiadeh

In his Tarikh-e Neyshabur, among the biographies of his Sheikhs (mentors),
Hākem of Nishapur gives a biography of his Ostad, Abu al-Abbas Mikāli
(d. 362 H/973 CE). Having mentioned his Sheikh’s name and genealogy and
his study in Fars, Hākem states that Mikāli read Mālek’s Al-Mowatt’ with an
unidentified scholar, known as “Sheikh-e Bahr-e Pars”, who, in turn,
studied this book under the Mālek’s student and narrator, Abu Mos’ab
Zohari (d. 243 H/857 CE).

By using Hadith and biographical evidence, the author of the present
article has addressed the possible identity of this man, concluding,
according to his findings, that “Sheikh-e Bahr-e Pars’’ may well be the
same person as Ebn-e Zirak-e Farsi.

Keywords: Hākem of Nishabur; Tarikh-e Nishabur; Mālek’s Mowatt’;
Abu al-Abbas Mikāli; Ebn-e Zirak-e Farsi; Sheikh-e Bahr-e Pārs

Wurstenfeld and the “Maqtal al-Hosein” attributed to
Abu Mekhnaf

Anis Vahid

The most accurate conclusion reached so far regarding the inauthentic
book entitled Maqtal al-Hosein (Book of  Hosein’s  sufferings)  is  that,  due  to
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the very manuscript used by the editor [Zanjani] and reveal some of the
critical inaccuracies of his correction including faulty recordings,
misreading of the manuscript, typos, and the editor’s unwarranted
interferences (disregarding the principle of faithfulness). The findings of
this research indicate that, because of the numerous problems finding
their way into the printed text of the Daneshnāmeh, a new correction of the
book is called for.

KKeywords: Hakim Maysari; Dāneshnāmeh; Barat Zanjani; criticism; correction

The role and importance of Shah Sho’ayb Ferdowsi’s Manāqeb al-Asfiyā
in understanding the Kobraviyyeh-Ferdowsiyyeh Order

Mohammad Sadeq Khatami
Najaf Jowkar

One of the less known legacies of the Kobraviyyeh-Ferdowsiyyeh reaching
us from Shah Sho’a b Ferdowsi (d.  after 844 H/1440) is  a Sufi  hagiography
entitled Manāqeb al-Asfiyā (completed after 1440 CE), which was printed
lithographically in Calcutta, 1313 H/1895. This book is significant from
different viewpoints and therein can be found the ideas of Sharaf al-Din
Manyari (d. 782 /1380), the most celebrated Kobravi-Ferdoasi Sheikh as
well as the manifesto of this Order and the teachings of Ferdowsi Sheikhs.

The writers of the present article have investigated the death date of
Sheikh Sho’aib, the years he was his book was and its completion date,
coming to some clear conclusions. Also, besides a full introduction of the
manāqeb al-Asfiyā, the writers have demonstrated its importance for a more
and better understanding of the Kobravi-Ferdowsi Order and Sharaf al-Din
Manyari himself.

Keywords: Sufism in India;; Manāqeb al-Asfiyā; Shah Sho’ayb Ferdowsi;
Kobraviyyeh Order

A study of the oldest work in the exposition of versified
examples in the Al-Kashshāf

Sajjad Habibi
Hadi  Nas ri

Versified examples from pre-Islamic period are regarded as an inevitable
source for understanding the real and figurative meanings of certain
Qur’anic words. One of the efficacious commentaries in presenting the

i



Abstracts / 5

TThe pathology of the phenomenon of “ruykard” [approach]
in Iran’s art studies:

A case study of intertextuality in Islamic art
Mohammad Reza Ghiasian

Mitra Rezaei

One of the remarkable phenomena in the studies of Iran’s hthe centuries is
the  emergence  as  from  2010  of  a  concept  called ruykard requiring
university  researchers  to  work  in  accordance  with  one  of  the  Western
philosophical theories, whereas the westerners themselves, despite their
much longer history in the Islamic art studies, have hardly looked at the
centuries-old Islamic art from the perspective of  contemporary
philosophers – except in special cases.

The present article seeks (1) to trace back the beginnings of the
formation of this outlook in Iran’s academic papers, (2) to find out the
possible causes of the increasing prevalence of the idea of ruykard, and
(3) to analyze its potential effectiveness. Due to the enormous variety of
approaches and the wide range of artistic subjects, the degree of the
efficacy of intertextuality and other similar theories in analyzing the
Islamic arts has been investigated. Our findings reveal that the results of
such academic papers make little contribution to the understanding of the
Islamic works of art and the factors related to them.  Rather, they are more
of instructional significance or represent a repeated explanation of
intertextuality theory along with some examples. Thus, they do not appeal
to the audience, and are little in accordance with any new discovery in the
field of history of art and culture that could widen the boundaries of
knowledge.

Keywords: Islamic art; pathology; scientific-scholarly articles; ruykard;
intertextuality; Genette

A look at the lapses and errors in
Hakim Maysari’s Dāneshnāme (compendium)

Akbar Heidarian

Hakim Maysari’s  Dāneshnāmeh is the oldest versified medical collection in
Persian. It was edited by Barat Zanjani in 1366 S./ 1987 and published in the
Tehran University publications series and reprinted several times. Aside
from its benefits, unfortunately this edition suffers from many
imperfections.

The present article attempts to closely compare the printed text with



4 / Ayene-ye Miras, Vol. 21, Issue No. 1 (72), Spring & Summer 2023

thousand entries, this word book that was put together by utilizing some
fifty well-known works (including books on the science of literature;
Arabic- Arabic as well as Arabic-Persian dictionaries) represents one of the
old extensive bilingual lexicons. Aside from its invaluable contents, it holds
a distinct standing from language viewpoint as a text from the extreme
north-western domain of Iranian culture.

Quite a long time ago, Gholam Reza Taher strenuously and ambitiously
produced a corrected version of the Qanun-e adab based on the credible
four-hundred-page manuscript preserved in the Hafid Efendi Library in
Turkey (dated 548 H./1153 CE.) and had it published in 3 volumes (by
Bonyad-e Farhang-e Iran, 1350-1351 Sh./1971-72 CE).

In the present article, with the help of the above-mentioned manuscript
and by benefiting from other sources, some supplementary notes have
been added to several entries of the book.

KKeywords: Qanun-e adab; Hobaysh of Tbilisi; old Arabic-Persian lexicon

In search of Monotheistic Sermons of the
Nahj al-Balaqa in Qadi Nu’man’s Kitāb al-Tawḥīd

Hannane Sadat Zahraei
Mahdi Mojtahedi

Sharif  Raḍi  (d.  406  H./1016)  collected  evidence  of  the  eloquent  words  of
Imam Ali (peace be upon him) in the Nahj al-Balagha. Since he did not
commit to mentioning his sources, he has made no mention of any of them
except in about 17 cases. In the contemporary era, despite numerous
studies about the chain of transmitters and sources of Nahj al-Balāgha,
there is still a long way to go. One of the important undertakings in this
field is the examination of the works whose manuscripts have recently
been identified, edited, and published by researchers. Kitāb al-Tawhīd by
Qaḍi Nuʿman Maghribī (d. 363 H./974) is one of such works.

In the present research, along with a brief biography of Qadi Nu’man
and an introductory note to his Kitab al-Tawhid and its significance, some of
the sections of the Nahj al-Balagha that  can  be  traced  back  in  this  older
source, have been identified through  a comparative analysis. Since Sharif
Razi picked out from the texts he referred to, this research can be regarded
as one step forward to complete those texts.

Keywords: Kitāb al-Tawhīd, Qaḍi Nuʿman, Nahj al-Balagha, Sharif Raḍi,
Isma’iliyeh
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Correction and explanation of a hemistich
in the story of Rustam and Suhrab

Sajjad Aydenloo

The story of Rustam and Suhrab is one of the two controversial  stories of
the Shahnameh, whose textual problems have not all been solved yet.

In  this  article,  a  hemistich  of  this  story  characterizing  Rustam  is
discussed in terms of its recordings and meaning. It appears in the
Shahnameh manuscripts in twenty-six different forms, and in printed and
edited versions of the book, in seven variations. In the end, the recording
“ke az abr, peel ārad andar nahān is recommended. In this recording, the
word abr is probably a metaphoric expression for “sword”. Thus, the
meaning of the hemistich is: [Rustam can] kill an elephant with his sword
and terminate it.

Keywords: abr (Cloud); shamshir (sword); Rustam o Suhrab; correction;
commentary, Shahnameh

On the characteristics of the old lexicon
Qanun-e adab [ Law of Literature] and its correction

Golpar Nasri
Haniyeh Dehqani Mohammadabadi

The Arabic-Persian dictionary of the “Law of Literature” authored by
Hobaysh of Tbilisi, a 12-century scholar, literat, physician, and author,
seems to have been compiled in 545 H./1150 CE. Containing over sixty
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